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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پردازد و هدد  از انتشدار آن   می نقد و تحلیلهای روشمند و علمیمرتبط با ی و تخصصبه موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
نوین پژوهشدگران در ایدن حدوزه    نقادانه و های گوناگون و چاپ دستاوردهای از جنبه ایهای ادبی و بینارشتهپیرامون نظریهمطالعه، تحقیق و شناخت 

 است.
آوردهدای حدوزه   مدرور دسدت  اسدت،  ادبدی   هدای نظریده مبتندی بدر متدون و     مدا  ه عموکد  انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:تحقیقات مرتبط به حوزهنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزهنظریه
 ادبیات(.   و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه وژیکمتدول و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1
 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2
 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3

 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایوکلیشه وضوعهم اصول بازنگری .4
 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5
 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6
 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و عینی نقد ربرت هاینمونه معرفی .7
 آنها. کاربرد هایمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8
 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9
 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 

 :های نویسندهضابطه
 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
ه و شدهر محدل دانشدگاه نویسدنده)گان( مشدخ  شدود )بده فارسدی و         علمی، گروه آموزشی، نام دانشدکده، دانشدگا   ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ندام تمدامی   در سدامانه مسدؤول موظدف اسدت در هنگدام ثبدت مقالده       نویسدندة  د. مقاله معرفدی گدرد  دار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.مجله فقط با نویسندة مسؤول انجام می)مکاتبات  نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید.

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 .زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشدمنتشر شده یا به صورت هم . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا 6
 :های مقالهضابطه
گیدری و فهرسدت   نتیجده  های مشخّ ،مقدمّه، متن اصلی در قالب عنوان ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 لمه تجاوز نکند(.ک 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 6

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin لم. پاورقی با ق7

 باشد. یمترسانت 1. فاصلة سطر 8

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدول. تمامی اعداد داخل 9

ثدر و شدمارة صدفحة آن در داخدل پرانتدز درج گدردد.       گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار ا. نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
: 1392( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز ذکر شدود. مانندد: )ربیعدی،    25: 1351مثلا : )
25  .) 

 . شددوندر سددال انتشددار، مشددخ    بددا افددزودن )الددف( و )ب( در کنددا   در صددورت تعدددد منددابع از یددک نویسددنده در یددک سددال،        -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.)اعم از کتاب، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 11

ل انتشار. نام کتداب )بصدورت ایتالیدک(، ندام شدهر: ندام مکدان        نام خانوادگی نویسندة کتاب، حر  اول نام نویسندة کتاب. سا برای کتاب:
 انتشار.

)بصدورت   ندام مجلده  )داخدل گیومده(.   « عندوان مقالده  »نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مقاله:
 قاله.صفحة اول و آخر مایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره یا شمارة مجله(: شماره



ندام مجموعده   )داخل گیومده(.  « عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.)بصورت ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره مقالات

)بصدورت ایتالیدک(.    نامده / رسداله  نعندوان پایدا  نامده.  نامه، حر  اول نام نویسندة پایانایاننام خانوادگی نویسندة پ نامه / رساله:برای پایان
 مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

، ندام پایگداه   )داخدل گیومده(  « عندوان مطلدب  »تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، حر  اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .ترنتیاین

 مانند مثالهای زیر:
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 (کتاب) امیرکبیر انتشارات: تهران ،(محاسباتی هوش) عصبی هایشبکه مبانی. 1384. ب منهاج،
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15(3):27-35.(Journal( 
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 چکیده

آن است، یکیی ا  گذار اصلی درمانی اگزیستانسیال یا درمان وجودی، که اروین یالوم پایهمکتب روان

هیای اسیا  تاار  ،خلاف نظیر فروییدنگر پسافرویدی است. این مکتب ترین رویکردهای پویهتا ه

مواجهه با غیرقابل اجتناب بیودن میرو و هیرا  ا  »ی: اصلی بشری را در چهار دلواپسی غایی بشر

حاصیل  هخاب، دلهرآ ادی و مسئولیت انت هبردن به تنهایی انسان در همه حال، دلهرآن، هرا  و پی

داند و در عیین اسیتداده ا  نظرییار فرویید مبنیی بیر می« مانایی  ندگیبردن به پوچی و بیا  پی

های درونی انسان، با نگاهی متداور بیه منشیاء ایین منشاء گرفتن اعمال و افکار مهم بشری ا  تنش

  مارفیی ایین نظرییه و نگیرد. در ایین جسیتار پی  ادانید، میها، که فروید آن را لیبییدو میتنش

سبب مضامین محیوری  صادق چوبک، به صبورسنگکاوی فروید، رمان روان ههای آن با نظریتداور

های همچنین با توجه به دییدگاه. دوشمیکاوی اگزیستانسیال با نگری فلسدی، ا  منظر روان -روانی

تخاب، کیه در داسیتان بیر یت انآ ادی و مسئول هفلسدی، بخصوص دلهر-کاویاصلی این مکتب روان

؛ بنابراین براسا  دستاورد این شودشود، جبر ناتورالیستی در این داستان مشاهده نمیکید میأآن ت

 ست.ناتورالیستی دانستن رمان مردود ا مقاله،
 

های غیایی، کیاوی اگزیستانسییال، دلواپسییروان ه، نظرییصبورسنگصادق چوبک،  واژگان کلیدی:

 .ناتورالیسم
 

 ، ایرانامهرمزردانشگاه آ اد اسلامی،   بان و ادبیار فارسی، واحد رامهرمز، ستادیار ا. 1
 

* ms.tadayoni@gmail.com 
  

 1، شماره پیاپی   9911بهار و تابستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 7-03صفحات          مقاله: پژوهشینوع 
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 مقدمه -1

 2نگیرتیرین رویکردهیای پوییهیکیی ا  تیا ه یا درمان وجودی، 1درمانی اگزیستانسیالمکتب روان

مییهای درونیی انسیان تنش منشاءِ بها  رویکرد فرویدی، با نگاهی متداور  کهپسافرویدی است 

هیای بشیری تمرکیز دارد و منظیور ا  تیرین نگرانیمهم کیه بیرروشی پویا است  نگرد. این روش،

 ترین کمکیی کیه فرویید بیهکاوی فرویدی است. مهمپویایی آن، پویایی در مدهوم تخصصی روان

هیای افکیار و کنش هکیه همیانسان بود. مدلی  نگر کارکرد روانیدرک انسان کرد طرح مدل پویه

شناسیی هیر فیرد شیامل نیروهیا، پویهپی  روان داند.نیروهای متاار  درون او می هفرد را نتیج

ایین تاریی   های ناخودآگاه و خودآگاهی است کیه درونیش در کینش هسیتند.ها و تر انگیزه

هیجانیار تدکرار،  گیریبه شکل اشاره به نیروهایی دارد که تاار  آنها در درون انسان، منتهی»

این نیروهای متضاد و متاار ، درسطوح متداوتی ا  آگاهی قرار دارنید  [...] شودو رفتارهای او می

اما محتیوای ایین کشیاکش درونیی  (.19ب: 1931)یالوم،  «و تادادی ا  آنها کاملاً ناخودآگاه هستند

اگزیستانسییال ماتقید اسیت  درمانیهایی با هم درگیر هستند؟ روانچیست و چه نیروها و انگیزه

هیای های درونی هرگیز آسیان نیسیت و ایین دلواپسییترین تاار شناخت ماهیت دقیق عمیق

 ،9 نییهای دفاعی چون واپی اساسی در سطح و در دستر  روانکاو نیستند و ا  طریق مکانیسم

 (.23-22 ال :1936 یالوم،نک. )در ژرفا مدفونند  6و نمادسا ی 1جاییجابه ،4انکار

ناشیی » های درونی انسان، هیمکه تاار دهد آن قرار می اگزیستانسیال فر  را بر درمانیروان

شیده های خاطرار تروماتییک فراموششده یا ریزهشده یا افراد مهم درونیا  درگیری غرایز سرکوب

ت کیه در این باور اسی بر همچنین (.14 ب:1931 )یالوم، «است و هم حاصل مواجهه با مسلمّار هستی

هیای قیول پیل تیلییش، نگرانی ساختار ژرف هستی یا بیه در نهایت به» های بشربندی نگرانیطبقه

هیا اهمییت درمیانی نسیبت بیه سیایر نگرانیچهار نگرانی غایی در روان (11 )همان: «رسیم.غایی می

فیرد، ناشیی ا   های درونی یکبنابراین کشمکش مدهوم  ندگی و آ ادی. انزوا، بیشتری دارند: مرو،

 مهم هستی بشر و اضطراب ناشی ا  آن است: هلأاو با این چهار مس همواجه

 مواجهه با غیرقابل اجتناب بودن مرو و هرا  ا  آن 

                                                           
1. Existential Psychotherapy 
2  .  Psychodynamic Approach 
3. Repression 
4. Denial 
5. Displacement 
6. Symbolization 
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 بردن به تنهایی انسان در همه حال پی 

 آ ادی و مسئولیت انتخاب  هدلهر 

 مانایی  ندگی بردن به پوچی و بیحاصل ا  پی هدلهر 

ها توجیه درمانگری خود باید بر این دلواپسی در روند درمانگرتقد است که روانما اروین یالوم

 (.  15-91ال :  1936 یالوم، ک.ن) و تمرکز کند

درمیانگر بیر درمانگران است، منتقید ادبیی نییز هماننید روانکار منتقد ادبی بسیار شبیه روان

در ایین  دهید نیه درمیانی.جام میالبته او فقط کار تشخیصی ان کند،ها تمرکز میهمین دلواپسی

تشخیصیی در میورد رمیان  هتیلاش شیده بیر ایین مرحلی جدید، هجستار ضمن مارفی این نظری

کیه چوبیک و  هییمنشیان د تیاتمرکیز شیود  عنوان یکی ا  آثار شاخص چوبیک، به ،صبورسنگ

اسیا  ان براند و کیردار و گدتیار و پندارشیها را داشتههای داستانی او نیز همین دغدغهشخصیت

 ها رقم خورده است.همین تنش

 

 های پژوهشله و پرسشأبیان مس -1-1

 بیه شناسانه در آن آشکار اسیت؛که تدوقّ مضامین روانا  آن دسته متونی است  صبورسنگرمان 

کیاوی فروییدی بیه آن طیور خیاص روان کاوی و بیهنقد روان ههمین سبب اکثر منتقدان ا   اوی

کیه  ر بسییاری داشیته اسیت و در عیین حیالکاوی پ  ا  فروید تحولاروان اما اند،نزدیک شده

عنوان بخشیی  گاه اهمیت خود را ا  دست نداده و بهکاوی فرویدی هیچهای روانمضامین و بنیان

ا تمرکز بر مدیاهیمی سادگی فقط بل روانی انسان، بهئمسابه اند، دیگر کاوی باقی ماندها  علم روان

در نظیر اول بیرای صبور سنگدهند. رمان فرویدی پاسخ نمی ههای مطروحتاار  لیبیدو و چون

هیم و ربیط  نماید و کش  مضامین محوری آن و ربط این مضامین بیهخواننده مبهم و غریب می

سیادگی ممکین نیسیت و نقید مامولاً بیرای خواننیدگان غیرمتخصیص بیه آنها با عنوان داستان،

با مدروضار فروییدی درمیورد  ایحرفه هاست و خوانندا برملا نکردهفرویدی هم تمام  وایای آن ر

 شود.این داستان قانع نمی

توان ا  دییدگاهی متدیاور که آیا میستار پاسخ به این پرسش اولیه است نگارش این ج هانگیز    

نیو بیه مضیامین و  آییا گشیودن دییدگاهی عبارر دیگر، به نقد این رمان پرداخت؟ به ترو روشن

منجر به کش  مضامین جدید و درک بهتر این رمان خواهید شید؟ بیه دنبیال  محتوای این رمان

چیرا عنیوان ایین  شیوند:های دیگری مطرح مییپرسشپاسخ  و در جهت رسیدن به این پرسش
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 اربیط ایین عنیوان بی ترین مضامین محوری داسیتان کدامنید؟مهم است؟« صبورسنگ»داستان 

ای و بینارشیته هآیا مطالای شناسانه،با توجه به مضامین روان چیست؟مضامین و محتوای داستان 

   شود؟برای فهم بهتر متن مدید واقع می شناسینزدیک شدن به مقولار روان

بیرای شناسیی های نقد مرتبط بیا علیم رواناستداده ا  شیوهبا توجه به دستاورد تحقیق حاضر     

تواننید در میی نقیدهای پسیافرویدیو  دید هستندنزدیک شدن به مضامین و محتوای این متن م

در بیین مکاتیب  با توجه بیه محورهیای اصیلی داسیتان، گشا باشند.تر متن بسیار راهدرک عمیق

 مناسب است. ،کاوی اگزیستانسیال برای واکاوی این متنمکتب روان شناسیمختل  روان

 

 پژوهش هپیشین -1-2

که این نظریه و کاربرد آن در نقد ادبی بسیار تیا گی مشخص شد  ،های موجودبا توجه به پژوهش

ا  بیین نقیدهای  هیچ پژوهشی ا  این  اویه وجیود نیدارد. طور خاص در مورد این رمان،دارد و به

تیوان عمیدتاً میی آثارش و شناسایی مکتب ادبی آنها هکاوانچوبک و نقد روان صادق هموجود دربار

 های  یر نام برد:ا  پژوهش

 ا  ،چوبیک شیناختی آثیار صیادقتحلییل روانها باید به این آثار اشاره کرد: نامهپایان ا  میان

آسییه  ا  فرویید اسیا  آراءِچوبیک برهای نقد روانشناختی قهرمانان داستان ؛(1988) طاهره بیانلو

دلکیش ارشیدی  ا  ا  دییدگاه روانشناسیی صیبورسنگبررسی و تحلییل رمیان  ؛(1988) علیخانی

بررسیی تیر  و  و انیدکاوی فروید بیه آثیار چوبیک پرداختیها  منظر روان؛ همگی (1936)قزقاپان

 آبیادیمحمیود دولت (، مین سوخته) احمد محمود (،صبورسنگ) چوبک اضطراب در آثار صادق

شناسیی و در رابطیه بیا ا  سیایر  واییای روان (1932)آبیادینج  باشییاعظم مغنیا  ( 1جکلیدر)

ها به ایین ترین پژوهشنزدیک پرداخته،صبور سنگتر  و اضطراب در رمان ل اجتماعی به ئمسا

 هیای صیادقهای ارشد بررسی مکتیب ناتورالیسیم در داسیتاننامههمچنین پایان جستار هستند.

 ا  چوبیک و تحلیل عناصر ناتورالیستی در آثیار داسیتانی صیادق (1934) غلامرضا طیب ا  چوبک

دیگر که همگی در جهت اثبار مکتیب ناتورالیسیم بیر  هنامن پایانچندیو  (1932) نرگ  استادی

 اند.آثار چوبک نگاشته شده

 رضیا براهنیی نویسییقصهکتیاب  هایی که نقدی بر آثار چوبک و این رمان دارنید،ا  میان کتاب

میرور کلیی آثیار چوبیک و  بیه (1861-1141همیان: ) براهنی در صدحاتی بسیار طولانی است. (1939)

او در نقید مدصیل خیود بیر  .(1389-1861همیان: ) پردا دمیصبور سنگرمان  طور خاص بهبهسپ  
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همچنیین ل اجتمیاعی و  بیان داسیتانی چوبیک و ئمضامین داستان و ربط آن با مسیا هدربار رمان،

کیه رمیان گویید و علییرغم اینتدصیل سیخن میشده در داستان بهگرفتهکارهای داستانی بهتکنیک

حسین میرعابیدینی  شمرد.هایی نیز برمیوکاستیبرای آن کم داند،می را درخشان و  یباصبور سنگ

چوبیک را در ایین  هامیا او تجربی اسیت،هپرداختیبه بررسی و تحلیل این رمان اختصاص  نیز( 1936)

دهید و فضای داستانی را شیرح می ها وشخصیت اختصاراو به .(689/ 2: همیان) دانداستان موفق نمید

ا  نظر او هیم بخیش نمایشینامه و  داند.شده میبر فرویدیسمی ساده ستان را ناتورالیستی و مبتنیدا

ا  نظیر او چوبیک کوشییده رمیانی  هنیی بیافرینید و  انید.داسیتان لطمیه  ده مباحث نامربوط بیه

 (1939) علی تسیلیمی .(446-444 )همان: او ناقص و ناموفق است ولی کار گرفته، کار شگردهایی نو به

 بحث این پژوهش نیستند. هیک در  مینکه هیچ اشاراتی به این داستان داردخود  هم در کتاب

که بسییار بیا موضیوی ایین ثار چوبک و این داستان موجود است در مورد آ همچنین مقالاتی نیز

در جنیگ اصیدهان و آ ر  «نویسییسیال رمانسی» در هوشینگ گلشییریجستار متداور هستند. 

کمابیش مباحثی را در مورد  بان این رمان و نقید « صبورسنگ  بان داستانی چوبک در» در ندیسی

 اگزیستانسییال ندارنید. کیاوییک ا  این مباحث ربطی بیه رواناند که هیچو تحلیل آن مطرح کرده

نیز ا  دییدگاه نشیانه ،«صبورگونگی غیاب در صورر و مانای رمان سنگشمایل» لیلا صادقی، همقال

 است. اسی نگاشته شدهشن

 

 بحث و بررسی -2

 معرفی مختصر داستان و عناصر مهم آن -2-1

و چییاد دوم آن را در  1941صییبور را بییرای اولییین بییار در دی مییاه چوبییک رمییان سنگ صییادق

دیگر فرصیت چیاد آن را  به سبب فضای اروتیک داستان، ،پ  ا  آن هم ؛منتشر کرد 1912فروردین

آن را بیه میردم  ،نویسیندههای آغا ین قرن حاضیر اسیت و شیرا  دهه استان،نیافت. مکان و  مان د

که پین  شخصییت اصیلی  با نام راویان هر فصل شش فصل کتاب، بیست و .استبوشهر تقدیم کرده

  ری،کاکیل بلقیی ، آقا شخصییت محیوری داسیتان،اسیت: احمیدگیذاری شدهنام داستان هستند،

فصلی نیدارد و تنهیا  های مهم و اصلی داستان است،ا  شخصیت گوهر که القلم.سلطان و سی جهان

در بخشیی ا  داسیتان، ا   بیان صدا و غاییب داسیتان اسیت و شیرح  نیدگیش فقیط شخصیت بی

البتیه او در دیگیر فصیل شود.شخص روایت میصورر راوی اولبه درون داستان، هآقا، نویسنداحمد

صدایی و رواییت شیدن ا  شود و این غیبت و بیوایت میهای این داستان نیز مدام ا   بان دیگران ر
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 ظاهر با گمشدن گوهر در فضای داستانی مرتبط است و ا  طیرف دیگیر بیها  طرفی به  بان دیگران،

فیروش و همچنیین بیا موقاییت  ن در فضیای مثابه  نی تیننحو ماناداری با جایگاه اجتماعی او به

 اجتماعی ایران آن  مان ارتباط دارد.

 هعنیوان همسیایگان ییک خانی بیه وقایع داستان حیول  نیدگی ایین مردمیان فقییر و محیروم،

هرچنید احمید  ا  احمد محمیود اسیت.ها همسایهگیرد و تا حدی یادآور رمان شکل می جر،أپرمست

پایان رسیانده بیود و  آن را به 1941اما در سال  موفق به چاد رمان خود نشد، 1919محمود تا سال 

 هایی ا  آن را در برخیی نشیریار منتشیر کیرده بیود.چوبک بخش صبورسنگتشار رمان پیش ا  ان

 ثیرگذاری ناخودآگاه آثار ادبی بر یکدیگر دانست.أتوان چیزی بیش ا  تها را نمیالبته این شباهت

مالمی فقیر اسیت و بیا  های کتاب )ده فصل( به او اختصاص دارد،آقا که بیشترین فصلاحمد

 هواگویی نامید،گونه مدام با همزاد خود و با عنکبوتی که او را آسید ملوچ مییو بیمار افکاری آشدته

که تنها فر ند حیاجی را بیرای ار جوان و چهارمین همسر حاجی است گوهر  نی بسی درونی دارد.

سبب خرافیار میردم و به دماغ شده،چراغ خونولی چون فر ندش در  یارر شاه دنیا آورده، او به

و  ، ریکاکیل همراه با فر نیدش، دگی فر ند،ا خیانت و حرام هبا شائب ی  نان قبلی حاجی،بدخواه

ناچیار بیرای شوهر پیر و ثروتمندش رانده شده و بیه ها  خان داری کردهخدمتکاری که ا  او جانب

آقا او بیا احمید .اسیتدادهتن  ،های مکررشدنیانی صیغه فروشی شرعی،نوعی تن امرار مااش به

هرگیز در ایین میورد  آقا علیرغم تمایل به نجار او ا  این  نیدگی،اما احمد ای دارد،وابط عاشقانهر

 دارد.قدمی برنمی

داری ا  گیوهر و خیاطر جانیب خدمتکاری است که بیه راوی چهار فصل ا  کتاب، سلطان،جهان

-شیدهوهر رانده همراه گ گیر،توسط حاجی مضروب شده و با کمر شکسته و افلی  و  مین فر ندش،

دهد و او را نظافیت و نگهیداری مییگوهر به او غذا می کند.و در  یر مین این خانه  ندگی می است

در گرسینگی و عدونیت  گیذارد ومییبدنش کرم  است.حال خود رها شده او در غیاب گوهر به کند.

 فرستد.جستجوی گوهر می آقا را بهدر آخرین رو های عمرش احمد امایرد ممی

روابیط  ،اعتماد شش فصیل ا  داسیتانراوی غیرقابل  گوهر، هکودک چهار پن  سال ، ریکاکل

دادها و اغلب رویی کند.دید عینی توصی  میبا  اویه های دیگر را با یکدیگر و با خودش،شخصیت

رواییت مییدیید ایین کیودک  ها   اوی ند،اسالان پنهانکه ا  چشم بزرو تصاویر اروتیک داستان

: 1941 )چوبیک، شیودسیبب کیودکی چییزی ا  او پنهیان نمیی جا حضور دارد و بیهکه همه شوند

 های کار چوبیک اسیت.ترین بخشا  بهترین و موفق ،اوپردا ی انتخاب و شخصیت (.83،121-123
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اسیتداده آنیان اسیت و های دیگران سیرگردان و میورد سوءِبین اتاق  ری هم در غیاب مادرکاکل

 میرد.افتد و میه میعاقبت در حو  خان

بیا میردی ترییاکی و ، رو و بدطینت نی جوان و آبله بلقی  راوی پن  فصل دیگر این داستان،

خاطر  یبیایی و روابیط به او به گوهر ناتوان جنسی ا دواج کرده و پ  ا  دو سال هنو  باکره است.

آقا لب توجیه احمیدجهمچنین به فحشا و  ؤیاهای خودکند و در رمتاددش با مردان حسادر می

دسیت  جنسی با احمیدآقا( هؤیای خود )رابطهرچند بلقی  در اواخر داستان به این ر دارد.تمایل 

او  .شیودمیبا مرو آر و روبرو  اما این بسیار  ودگذر است و در پایان علیرغم  نده ماندن، یابد،می

کنید کیه اگیر شیاهد افتیادن حتی مرو فر ند گوهر را آر و دارد و بارها فکیر میی با تندر فراوان،

 شود.نیز چنین میعاقبت  و کاری برای نجار او نخواهد کرد کودک در حو  و مرو او باشد،

کیه  ، اسیتسییدی هنیدی القلیم،های اصلی و راوی دیگر این داسیتان سیی یکی ا  شخصیت

بیا  هید.دپوشد و همیشه بوی عطر میخوب لبا  می  ند،غلیظ هندی حرف می هقلم و با لهجلدظ

آقا هیم خواند و به احمیداو کتاب راسپوتین را می گویند.مردم خودمانی است و به او دکتر هندی می

کردن راسیپوتین در ایین بخیش چوبک با مطرح  که کاربرد  هرها را ا  آن بیامو د. دهدپیشنهاد می

اسیپوتین راهیب و ر کنید.القلم و راسپوتین برقرار مییموا ی تشبیهی بین سی  هنوعی رابط داستان

 گیر،فیردی حیلیه اند،دادهگویی و کرامار میکه به او نسبت پیش کشیش مرمو  دربار تزار رومانوف،

فقیط  نیان  کنندگان خودا  بین مراجاهو  روسیه بوده هنما و بسیار مورد توجه ملکمقد  ماجراجو،

ین بیرای تشیبیه سیی خصوصیار راسیپوت هچوبک ا  مجموع است.پذیرفته را برای شدابخشی می

شخصییت  اسیت.اسیتداده کیرده که گویا او نیز در شیرا  شخصیتی واقای و قاتل  نیان بیوده، القلم،

قتیل  که  نیان روسیپی را بیه ، استساید حنایی ای مشهد،القلم همچنین یادآور قاتل  نجیرهسی 

 شود.و دستگیر می بالاخره شناخته القلم پ  ا  کشتن گوهر و نهُ ندر دیگر،سی  رساند.می

ییادآور راوی    سیوی دیگیر،دش ابرای همزانوشتن و آقا القلم و چمدانش ا  سویی و احمدسی 

گیوهر و بلقیی  هیم تیا حیدی  کشیند.که  ن اثیری را می و پیرمرد خنزرپنزری هستند،  کوربوف

ییب او نییز بییآقا و احیوال غرافسردگی و با خود حرف  دن احمد یادآور  ن اثیری و لکاته هستند.

آقا و آییا احمید کیه آییدپرسش پیش مییاین با این بررسی تطبیقی،  ربط به داستان هدایت نیست.

هیای ییک شخصییت پیارههیایش، و سایر شخصیت کوربوفهمچون راوی توانند القلم نیز میسی 

 های وجود انسان مااصر باشند؟ یافته و درواقع پارهانشقاق



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی منصوره تدینی      14

 

 ،سیلطان ری و جهیانکاکیل سه شخصیت: گوهر، ،صبورسنگ انا  شش شخصیت اصلی داست 

بلقیی   آقا با میرده فرقیی نیدارد.لقلم در انتظار اعدام است و احمداسی  میرند،میدر پایان داستان 

میی .اسیتخیاک سیپرده  ندگی و آر وهایش را بهگویی  اما در کنار چنان شوهری، هم  نده است،

هیا در ایین راوی ه یرا هم های اصلی این داستان دانست،  شخصیترا نیز یکی ا «صبورسنگ» توان

 ییرا  صبور خود اسیت،درواقع هر ک  سنگ گویند؛خود با خود و یا با او سخن می فصول مربوط به

 صبور هم سرنوشتی جز ترکیدن ندارد.اما سنگ است؛ در جهان خود محصور و تنها

 

 یا درمان وجودی الدرمانی اگزیستانسیروان همعرفی نظری -0

فلسیدی بیرای درمیان اسیت و  -درمانی اگزیستانسیال نیوعی روش روانییدرمان وجودی یا روان

شود که ا  نظیر آغا  می 1فروید با سائق هتداور اصلی آن با روانکاوی فروید در این است که  نجیر

ر مکتیب روانکیه دحیالیدر فروید امری درونی و جسمی و مرتبط به غرایز و کودکی فرد اسیت،

چهار دلواپسی غیایی بشیر قیرار دارنید کیه ربطیی بیه  میان  جای سائق،درمانی اگزیستانسیال به

 اضیطراب و سیپ  سیا وکارهای دفیاعی هسیتند. هگذشته و کودکی فرد ندارند و آغا گر  نجییر

 دهند:های  یر تداور این دو نظریه را نشان میفرمول

 کار دفاعیسا و اضطراب  فرمول فرویدی: سائق 

   سا وکار دفاعی اضطراب  فرمول اگزیستانسیال: دلواپسی غایی 
نئوفروییدی و  بیر سیه دییدگاه فروییدی، الی (1936) درمانی اگزیستانسیالرواندر یالوم 

   .دهدها را بهتر نشان های این دیدگاهتا تداور کند،اگزیستانسیال مروری می

 

 شناسی فرویدیپویهروان -0-1

 هتیدری  در چرخی اد و سرشتی هستند و بیهروید نیروهای غریزی حاکم بر کودک درونا  نظر ف

اش او در ابتدا ایگو در برابر غرایز لیبییدویی و در دومیین نظرییه شوند.تکامل جنسی گسترده می

 (.96-21: 1988 فروید، ک.ن) کندارو  در برابر تاناتو  را مطرح می

 

 

 

                                                           
1  . Drive 
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 فردی( دی )بینشناسی نئوفرویپویهروان -0-2

به محییط   اد،های درونهایی چون کارن هورنای و اریش فروم بیش ا  غرایز و ویژگینئوفرویدی

کنند و نیا  به امنیت و پذیرفته شدن ا  جانیب بیالغین مهیم را در فرهنگی و بین فردی توجه می

طبیایی رشید ا   هیایا  نظر آنها تاار  اصلی میان گرایش دانند.ساختار شخصیت فرد مؤثر می

 (.64-23: 1969 هورنای، ک.ن) یک سو و نیا  کودک به امنیت و تأیید ا  سوی دیگر است

 

 شناسی اگزیستانسیالپویهروان -0-0

شیده و نیه نیه تایار  بیا غراییز سیرکوب»های اساسی متداوتی تاکیید دارد: این دیدگاه بر تاار 

 ک.نی) «1صلِ روییارویی فیرد بیا مسیلمّار هسیتیبلکه تاارضی حا شده،تاار  با بالغین مهم درونی

یانی مرو، آ ادی، تنهایی و پیوچی را بدین ترتیب یالوم این مسلمّار اصلی  (.28-29: الی 1936 یالوم،

 داند.های درونی هر بشری میعامل اصلی تنشآنها را دهد و مرکز توجه قرار می

 و نزدییک اسیتنظرییار ارویین ییالوم  هب درمانی اگزیستانسیالا  منظر روان ،صبورسنگ تحلیل

 بیه ی داستانهادر وجود شخصیت های اساسی بشری را،ها و دلواپسیاین دغدغه چوبک توانسته

 ییرا در  میان  اسیت،ننوشیته   نظریار اروین یالومبا آگاهی ارمان خود را او مسلماً  .بکشدتصویر 

نویسندگان با نبوغ هنری خود ظرایی  روان اما  هنو  نظریار یالوم منتشر نشده بودند، نگارش آن

در  د.سیا نکاوند و سپ  ناخودآگاه بر قلمشان جیاری مییمی کنند،میو درک بشری را احسا  

 هد واگوییهای داستان است و خواننده شاهمرو و تنهایی وجه اشتراک اغلب شخصیت این رمان،

آ ادی انتخیاب و مسیئولیت  هدغدغی همچنیین بار ی ا  تنهایی است. هنشان د بهدائمی آنان با خو

تیرین اصیلی آقا،هیای احمیدتوان در واگوییهخوبی میمانایی  ندگی را بهپوچی و بی هآن و دلهر

در ادامیه بیه  گزیند.عملی را برمیهرچند او در این کشمکش بی مشاهده کرد؛ ،شخصیت داستان

 .   شودمیطور جداگانه و مستند پرداخته ها بهاین ویژگی

 
 هراس از مرگ -0-0-1

تیرین دلواپسیی تیرین و قابیل درکمرو واضح». داندترین دلواپسی بشری میمرو را مهم یالوم 

مرو خواهد آمید و گرییزی  رسد که دیگر نیستیم.ولی رو ی می اکنون وجود داریم، غایی است.

ول اسیپینو ا قی به دهیم.آن پاسخ می حقیقت هولناکی است و ما با وحشت مرو به ا  آن نیست.

                                                           
1. Givens of Existence 
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و تاار  اگزیستانسیال اصلی تنشیی اسیت کیه مییان  .چیز در تقلای بقا و  نده ماندن استهمه

او همچنیین در  (.24)همیان:  « نیدگی وجیود دارد هناپذیری مرو و آر وی ادامآگاهی ا  اجتناب

 گوید:چنین می درمانگریموهبت روانکتاب 
رهیا « رو مرگیی»تجیاربی حییاتی کیه میا را ا   - ننیدحرف میی« تجارب مر ی»فیلسوفان غالباً ا  

مر ی رویارویی فیرد اسیت  هقدرتمندترین تجرب فکر کنیم.« بودن»شوند که به کنند و سبب میمی

کند تا هیر ییک نباید این حقیقت را نادیده بگیریم که مرو دیگری به ما کمک می [...] با مرو خود

 همیرو و فناپیذیری افیق همی [...] مرو خودمان رودررو کندناک با ای سخت و دردشیوه ا  ما را به

هیای  نیدگی را مراحل  ندگی و بسیاری دیگر ا  نشانه تغییرار بدنی، های مربوط به پیر شدن،بحث

: ب1936 )ییالوم، شیودچرای میرو دییده مییوچیوندر هر کابوسی رد پای بی [...] دهدتشکیل می

142-149    .) 

خیاطر  خواهد بیها  ما می»گوید: میهای شوپنهاور در مورد هرا  ا  مرو یالوم در نقد استااره

 داشته باشیم که  ندگی هم رن  است و هم شر. بنابراین چگونه امکان دارد ا  دست دادن ییک شیر،

امیان حسیاب آورد و آن را رهیایی ا  رنی  بییگوید که مرو را باید نامتی بیهخودش شر باشد؟ می

 ورشیوپنهاهیای اسیتاارهکنید کیه  اما یالوم کش  می(. 416: ال 1931 )یالوم، «میدهستی افراد دوپا نا

هیا های مواجهه با مرو،در آثار او فیراوان اسیت: انسیاناستااره»حاکی ا  هرا  او ا  مرو هستند: 

نوبیت برمییکیه آنهیا را بیه  یر نگاه قصیابی، شوند که در کشتزار،همچون گوسدندانی محسوب می

در تماشیاخانه  عنوان کودکیانی مشیتاق در انتظیار آغیا  نمیایش، ما به کنند.وخیز میتجس گزیند،

میا درییانوردانی محسیوب  دانیم چه مصیبتی قرار است بر ما نا ل شود.ایم و خوشبختانه نمینشسته

کنیم که ا  برخورد بیا صیخره و ای هدایت میگونههای خود را با شور و شوق بهشویم که کشتیمی

بیار سوی کشتی شکسیتگی و غیرق مصییبت به ولی مستقیم و بدون اشتباه، اجتناب کنیم، داب،گر

 (.    411)همان:  «رویمپیش می نهایی،

بیشیتر  ماییه اسیت و پی  ا  پاییان داسیتان،تیرین دروننیز میرو اصیلیصبور سنگدر رمان 

ییز تیر  ا  میرو بیر در طیول داسیتان ن های داستان مرده و یا در انتظار مرو هسیتند.شخصیت

 فضای آن حاکم است:
 گمونم دیگیه تیر  ا یین بیالاتر نباشیه. میره.دونه داره میاصلِ کار تر ِ همون آنیه که آدم می

دون  که مرگی هم وجیود کاشکی اصلاً آدم نمی شد آدم تو فراموشی و بیهوشی بمیره.کاش می

فکر ایین میرو ییک عمیر مثیه  میریم.میدونیم تر نی  که میبرای ما بدبختی ا  این سیاه داره.

کنم که ساعت مرگم چه جوریه و چیه حیالتی وختی فکر می  نه.موریونه تو مغز سرمون وول می



 12   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...های هستیچوبک و دلهرهصادق

 

شاید این تنها وختییه کیه دلیم  خواد دلم وایسه.کنم رگای دساّم و با وام کش میاد و میپیدا می

 (.  191-195: 1941 بک،)چو خوام تو عزای خودم گریه کنمسو ه و میبرای خودم می

 گوید:در جای دیگری در هرا  ا  مرو چنین می
آدم مثه خرخاکی اون  یر ندسش ببِرُه و هی بدونه که راه پ  و پییش نیداره و [ ....] همش دلهره

آدم و خر و گاو بچیرن و  میره و کاری ا ش ساخته نباشه و باد هی اون بالا،هی بدونه که داره می

 (.15)همان:  جگر آدم کود بگیره درخت ا  دل و ریشه

 هدهید و سلسیلمرو را مورد توجه قرار می هاین محوریت ویژنویسی قصهبراهنی نیز در کتاب     

کیه بیدون این دانید،یکدیگر و به امیر جنسییت میرتبط میهای داستانی را بههای شخصیتمرو

گیویی  کنید.بکیارر می ها النخورده احمدآقا ا  بلقی   شت دست»تدسیری برای آن ارائه دهد: 

بکیارر  هسلطان و ا الگویی بین مرو جهان نوایی برسد. باید پیر نی کثی  بمیرد تا  نی  شت به

 افتید؛اتدیاق می ، ریسلطان و کاکلجهان این اتداق بین دو مرو، [....] ای هست؛ها  بلقی  رابط

شید و اگیر ایین آغیوش نمیهم احمیدآقا بیا بلقیی  مرد،سلطان نمیطوری که گویی اگر جهان

 (.1326-1321: 1939 )براهنی، «شد ری در حو  غرق نمیکاکل گرفت،آغوشی صورر نمیهم

 گویید:چنیین می تداور نظر خود با فروید در میورد هیرا  ا  میرو و جنسییت، هیالوم دربار    

شیخص فیراهم  جنسی هشناسی روانی ا  امیال سرکوفتفروید عقیده داشت بیشتر ثمرار آسیب»

 ام که میا نیهاین درک رسیده من در کار بالینی خود به ماتقدم این نظر بسیار تنگ است. آید.می

پذیر خود را سیرکوب ویژه سرشت پایانخویش و به هبلکه کل خویشتن آفرید فقط امیال جنسی،

ی را دارنید کیه های بیمیارافسیردگی و سیایر نشیانه تاداد  یادی ا  مردم اضطراب، [....] کنیممی

میرتبط  هفروید مرو و جنسیت را دو غرییز .(22-21: 1934)یالوم،  «محرکشان تر  ا  مرو است

تداور مهیم  شود.حضور دیگری را موجب می داند که ا  نظر او فقدان این یکی،با هم دوسویه می

رتیر قیرار فرویید جنسییت را ب یالوم و فروید در اهمیت دادن به هر ییک ا  ایین دو اسیت. هنظری

کیاو روان محمید صیناتی، دانید.های بشیری میدهد و یالوم هرا  ا  مرو را مادر اضیطرابمی

 صیناتی، ک.نی) پیردا دله میأبیه همیین مسی صادق هدایت و هرا  ا  میروایرانی نیز در کتاب 

1932.) 
ر است و همان طیوگیرترین محورهای مهم داستان خود را جنسیت قرار دادهچوبک یکی ا  مهم

ها را میرتبط بیا امیر جنسییت طراحیی میرو شخصییت کنید،درستی مطیرح میکه براهنی نیز به

کیه همیواره جنسییت  رود،پیش میی ل جنسی،ئاما داستان چوبک طوری حول محور مسا کند،می

سیایر  گیرد و در واقع این مرو است که محور داستان است نه جنسییت.الشاای مرو قرار میتحت
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 شخصییت اصیلی داسیتان، مراتب اهمیت بالاتری دارنید. صبورسنگنیز در  های وجودیکشمکش

 بیرد.فلسدی خود است و در کنار آن به آغوش  نیان نییز پنیاه می -های  هنیهمواره گرفتار دغدغه

واقع آن را وسیله و دلییل  الاسلام نیز جنسیت را با مرو در یک ترا و قرار داده و درشخصیت سی 

میرو » گویید:چنیین می های بشری به ایین اضیطراب،وم در مورد انوای واکنشیال است.مرو کرده

تصور مرو که تغییر  [....]  نددری در درون ما چنگ می آگاهی به هدرست  یر لای پیوسته با ماست،

دهد و منبیع بسییاری ا  اشکال گوناگون علایم بیماری نشان می خود را به شکل داده و پنهان شده،

ای ا  مردم، اضطراب مرو موسیقی متن  ندگی است و هیچ فایالیتی موجیب برای دسته ها،نگرانی

تر و دیگر این اضطراب جنجالی هبرای دست [....] گرددخاصی دوباره برمی هه لحظشود کاین فکر نمی

 ای هیمعیده [....] انیدا د دن می ندی ند  را به کند و آنهاصبح برو  می هساعت س تر است،آشدته

 (.91-28: 1934 )یالوم، «شوند که مرگشان نزدیک استمی اسیر وهم خاصی

 کنید؛ها بیا  همیین مضیمون را تکیرار میچوبک با استداده ا  اسطوره پایانی نیز، هنامدر نمایش

پیش ا  » شمرد:ترین نقص داستان و اشتباه چوبک میهرچند براهنی این استداده ا  اسطوره را بزرو

دو اشتباه بیزرو  خواهم بهمی بپردا م، صبورسنگشمار های بیتجزیه و تحلیل  یبایی که عملاً بهآن

احمیدآقا پیانزده  صیبورسنگدر [ ....] اشاره کنم است،مرتکب شده صبورسنگکه چوبک در تکنیک 

 است که اولاً صبورسنگآخر  هنامموضوی دوم این نمایش [....] خواندفردوسی را می هصدحه ا  شاهنام

ربط است و اصولاً دلیلی ندارد که هدتاد سخت غیرمنتظره و طولانی است و ثانیاً سخت سطحی و بی

کیدام ا  در آن هدتیاد صیدحه هییچ [....] خود اختصاص دهید این استواری را به ای بهصدحه ا  قصه

یدن آنها بیرای تابیر و تدسیر چوبک ا  عناصر اساطیری و کنار هم چ [....] ندعناصر قصه شرکت ندار

 (.1832-1832: 1939 )براهنی، «خود قصه ندارد های دنیا ربطی بهتوجیه  شتی

کیه ا  روی ها در میان داسیتان ا دادن اسطوره حمت جاین نظر براهنی درست است و این به

هیر روی در اینجیا نییز اهیریمن و  اما بیه است،داستان لطمه  ده بسیار به بوده، غیره عرق ملی و

محیور »بیر  پردا ی در مورد مشیی و مشییانه،روان اسیر غرایز جنسی هستند و چوبک با نقیضه 

چیون دییدار و  الشیاای میرو قیرار دارد،که البتیه بیا  هیم تحت کند،کید میأت «جنسیت انسان

هیا چوبک بیا  بیان اسیطوره کند.کشد و اهریمن را پیرو  میمی  روان را نزدیکی مشی و مشیانه،

تدیوق هیرا  ا  میرو بیر »نظر یالوم در مورد  بیند.را هم بر محور جنسیت انسان میمرو خدا 

درخیت دانیش کیه همیان  نقیضیه،»در ایین  کند.به درک بهتر این شرایط کمک می ،«جنسیت

 نیز همسو با همین نظریه است: است، «آگاهی انسان ا  مرو و تنهایی خویش



 13   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...های هستیچوبک و دلهرهصادق

 

افتند و یکی پ  ا  دیگیری ریشیهدرختان در ولوله میتمام  رود.هوا می شود و به روان دود می

 افتنید. میین میی شوند و بیهلر د و ستارگان خرد می مین می ریزند.شوند و بر  مین میکن می

مانید و جیا مییتنها درخت دانش سرسبز و شیاداب بیه [....] مشیا و مشیانه در آغوش همدیگرند

خیونین آن ا  پشیت درخیت دانیش بیر مشییا و گیرم  هخورد و شالخورشید ا   مین جوش می

 .  (455: 1941)چوبک،  تابدمشیانه می

    

 آزادی و مسئولیت انتخاب هدلهر -0-0-2

مدهیومی کیاملاً مثبیت و خیالی ا    یرا مدهوم آ ادی، داند،یالوم این دلواپسی را کمتر قابل درک می

آییا انسیان در سراسیر تیاریخ » گوید:او برای روشن کردن این تناقض چنین می شود.ابهام تصور می

وقتیی آ ادی را ا  منظیر  است؟ با وجیود ایین،اش در حسرر آ ادی و ستیز برای آن نبودهشدهثبت

فقیدان  در مدهیوم اگزیستانسییالش،« آ ادی» ماند.ها با هرا  خیره میچشم نگریم،غایی می هانگیز

دیگیر بیه جهیانی میو ون و  ار رو میره،این ترتیب فیرد بیرخلاف تجربیی به ساختار خارجی است.

 عیو  فیرد بیه در کند.شود و حتی آن را ترک میساختاریافته که پردا شی سرشتی دارد وارد نمی

« آ ادی» ها و اعمال خویش است.انتخاب الگوی  ندگی، دنیا، -عبارتی مؤل یا به-طور کامل مسئول 

هیچ نیست جز  ست که  یر پایمان  مینی نیست،کننده دارد: به این ماناا  این دید مدهومی مرعوب

مان با همان برخورد میان رویارویی پ  پویایی کلیدی اگزیستانسیال، و گودالی ژرف. 1ای تهیحدره

 (.21ال :  1936 )یالوم، «پایگیِ همه چیز و آر ویمان برای جای پایی محکم و ساختاریافته استبی
داند که بایید چیه کنید و نمی های خود با خود،م در واگویهمدا شخصیت اصلی داستان، آقا،احمد    

حال خود بگذارد؟ داسیتانش را بنویسید ییا ننویسید؟  گوهر را نجار بدهد یا به چه تصمیمی بگیرد.

وار همه چییز را رهیا کنید؟ موجهی داشته باشد یا لاابالی هرو ه بگیرد یا پرخوری کند؟  ندگی عاقلان

آقا فصول مربیوط بیه احمیدر نسبت به آ ادی و مسئولیت انتخاب نیست؟ آیا این همان دلواپسی بش

واقیع  های مختل  وجود انسیان و دربه پاره این ا دحام صداها، سرشار ا  هیاهوی درون انسان است.

که ا  کودکی بیا  نام آسید ملوچ، همزادش و عنکبوتی به گردد.های او نیز برمیها و دغدغهکشمکش

کیه او ا  انجامشیان  کننیدهایی میی نند و او را وادار به کنشدر تقابل با او حرف میهمواره  او بوده،

بدین طریق بر آ ادی و حق انتخیاب خیود و در عیین حیال بیی  ند.با  می ناتوان است یا ا  آنها سر

 کند: تصمیمی و عدم قدرر خود برای انتخاب تأکید می

                                                           
1. Groundlessness 
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رو  اینهمه که اومیدن و نوشیتن کجیا ه تکُش کجه.خورمرغی که انجیر می شم.منم نویسنده نمی

خیال داشتم ا  رو  ندگی گوهر و این چنید تیا  یه وخت خیال داشتم نویسنده بشم. [....]گرفتن؟

 [....] نویسیمآخرشیم میی [....] کنن چیزایی بنویسمنشین که تو این خونه با من  ندگی میاجاره
 (.  12: 1941 )چوبک، کنمکاری می آخرش یه ها تموم بشه.اما حالا بذار  لزله

سرکشیی  خواهد او را به کاری وادار کنید،دیگر وجودش که مدام می هپار او در برابر آسید ملوچ،

 گوید: کند و میو بر حق انتخاب و آ ادی خود تأکید می
من عقل و منطیق سیرم  تو چه لیاقت داری که برابر من اظهار وجود کنی. من آدمم تو عنکبوتی.

 (.18)همان:  کنممن هر کاری که دلم بخواد می کنم.من فکر می شه.می

 دن میون انگشتام بچلونمیت همیک چشمتونم بهدونی که جونت د ّ منه و اگه بخوام میتو می

 طور خواسته بود کیه احمید آقیا بکشیدشگن قضا و قدر ایناگه من بکشمت می تا ریقت دربیاد.

 (.21)همان: 

 آقا و همیزاد و عنکبیوتش،احمید های اصیلی ایین داسیتان،شخصیت هکه هم شاید بتوان گدت

و بلقیی  و جهیان گیوهر بیند،آقا آشکارا او را چون کودکی خود می ری که احمدکاکل القلم،سی 

 :های در تضاد و کشمکش وجود انسان هستندهمگی یکی و پاره سلطان،
 حیرف  دم مینم مثیه آسیید ملیوچ شیدم.ا  بسکه بش نگاه کردم و بیاش  منم آسید ملوچ شدم.

ریسه و با همونا مگی  رو مثه آسید ملوچ که  یر شکمش دوک داره دایم می نشسمّ گوشیه اتاق،

دیگیه  [....] بر اتاق خودم رو کنتره ریسییدممنم مثه آسید ملوچ دور و  پیچه،مثه بچه قنداقی می

 کینم.ش مییاغ ملی بییاد تیو خدیهچی پای صندوق پست باگه نظمیه ر نداره بیاد تو.أکسی جر

کنم ولیو چپش می هکی بیاد تو سرک بکشه لقمهر کشم پایین تا کسی نبیندم.چراغ رو می هفتیل

رو اگه آبلیه خورن بتور آسید ملوچ،مگه مگسای که می مثه بلقی  با صورر پر چاله چولش باشه.

 (.   234: 1941 )چوبک، طورهمیکنه برن؟ منم باشن ولشون می

هیا را مییچی و تشبیه خودش به عنکبوتی کیه مگی آقا ا  نظمیههایی چون تر  احمدنشانه

کشید و مسیموم خیود میی هخانیها را با نیرنگ بهاندا د که  نالقلم مییاد سی  خواننده را به کشد،

 د.شوها تقویت مییکی بودن این شخصیت هفرضی ترتیباینهب ترسد.چی میکند و ا  نظمیهمی

نیابودی کامیل که با مردنش او را بیهماصوم وجود احمدآقا است  هیی کودکی و پار ری گوکاکل

نام داستان نیز ا  همیین بخیش وجیود  کند.صبور است و مدام نصیحت میسنگ 1«من» رساند.می

صبور سرانجامی جیز ترکییدن کند؟ آیا سنگکدام بخش در پایان بر دیگری غلبه می او گرفته شده.

                                                           
1. Ego 
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ماند؟ با  هیم میرو اسیت کیه در عنیوان چه ا  انسان باقی می بترکد و نابود شود،« من»اگر  دارد؟

بینیی مییاما پیش نرسیده، مرگی که هنو  فرا کند.داستان و در لابلای بیشتر سطور خودنمایی می

   شود.

حتیی در  انتخیاب و آ ادی، ههیای وجیود انسیان و ایین دغدغیاین تضاد و کشمکش بین پیاره

 القلم که باید با قلمیش بجنگید،سی  ها نیز مشهود است.گذاری این شخصیتموجود در نام 1نیآیرو

فروشیی در مینجلاب تین کشد و گوهر که باید چون نامش پرار ش باشد،قربانیان خود را با  هر می

 ای نیدارد وبلکه بر جهان خود نیز سلطه سلطان نه فقط سلطانِ جهان نیست،جهان خورد.غوطه می

 ری کاکیل که برای غذاخوردن و قضای حاجت نیز محتاج دیگران است. گیر است نی افلی  و  مین

بلکیه اکنیون بیا   ری نیسیت،نه تنها نیا پرورده و کاکیل هم که تنها فر ند مورد آر وی پدرش بوده،

 است.خور همگان شدهتوسری در و تنها، ادگی دربهحرام هشبه

اجتمیاعی خیود نییز آیرونیی غیم 2واقع با پرسیونایها و درماسکهای داستانی با این شخصیت

گیوهر کیه ا   ولی در باطن یک فاحشه اسیت. بلقی   نی محترم و شوهردار و نجیب، انگیزی دارند؛

بنید اسیت و بیرای سییر اخلاق پای خو و به نی پاکیزه کند،فروشیِ شرعی امرار مااش میطریق تن

سیی  شیود.مردان متادد می هصیغ کار او بوده،ه  مانی خدمتکردن شکم کودکش و  ن افلیجی ک

  نیدا  قتل مسلمانان به دسیت کیافران هنیدو بیا آژان حیرف میی سو ،القلم قاتل هم با ظاهری دل
 (.262 -265 )همان:

 

 هراس از تنهایی -0-0-0

فیردی بیا بییننه انیزوای »تنهایی اگزیستانسیال است:  یالوم ماتقد است که سومین دلواپسی غایی،

بلکیه بیا  )جدایی ا  بخشیی ا  وجیود خیویش(، فردیتنهایی ملا مش مطرح است و نه انزوای درون

 میواجهیم ورای سیایر انیوای تنهیایی. -جدا افتادن هیم ا  مخلوقیار و هیم ا  دنییا-انزوایی بنیادین 

هیر ییک  ور؛شکافی قطای و غیرقابل عبی ای هست،همیشه فاصله یکدیگر نزدیک شویم، چقدر بههر

پی  تایار  اگزیستانسییال تنشیی  تنهایی ترکش کنیم.گذاریم و باید بها  ما تنها به هستی پا می

محافظیت شیدن و بخشیی ا   است میان آگاهی ا  تنهایی مطلق و آر ویمان برای برقیراری ارتبیاط،

 (.   21ال : 1936 )یالوم، «یک کل بودن

                                                           
1. Irony 
2. Persona 
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مثابیه براعیت اسیتهلالی به ی را بر پیشانی کتاب،چوبک نوشتن دو شار ا  رودکی و عرفی شیرا 

 کار گرفته است:به یانی تنهایی سرشتی انسان، برای پروراندن این مضمون اصلی مورد نظرش،
 هزار میییییردم تنهیییییاییبیییییا صییییید

 

 هم افتادهر جای که چشم من و عرفی به

هزار میییییردم تنهیییییاییبیییییی صییییید   

«رودکی»  

تیمبر هیم نگرسیتیم و گرسیتیم و گذشی  

«شیرا یعرفی »  
(.8-2: 1941)چوبک،  

بلکیه  نه تنهیایی ییک آدم، تنهایی،» نویسد:براهنی نیز به این موضوی توجه کرده و این طور می

 صیبورسنگتکنیک  بلکه به است، صبورسنگفقط موضوی و مضمون اساسی  ها، نهتنهایی تمام آدم

ان هیم پییش خیود حیرف حتیی بیا دیگیر  نند،ها همیشه پیش خود حرف میآدم دهد.جهت می

 [....] این شار رودکیی کنیم که چوبک،مضمون اصلی و جهت تکنیک درک می ه نند و ا  مطالامی

در  [....] اسییت و حتییی اییین شییار عرفییی شیییرا یجهییت در اول کتییاب نگذاشییتهخییود و بیرا بی

هیای چارچوب قالبته براهنی این امر را طبی (.1392: 1939 )براهنی، «مصداق کامل دارد صبورسنگ

محییط  هکیه دربیاردلیل این به» گوید:دهد و میل سیاسی ربط میئبه مسافکری خود در آن  مان 

یکدیگر بنگرند و بگوینید و بگذرنید و  توانستند بهکه در آن یگانگان فقط می 1919وحشتناک سال 

ط و ییا در هیر محییط در آن محیی صادق اسیت. دم برنیاورند و با یکدیگر مثل بیگانگان رفتار کنند،

 همیین دلییل بیا شیود و بیهاعماق ضمیر ناخودآگاه خیود رانیده می به درون، انسان به  ده،وحشت

کنید و بیا نگیاه دیگران فقیط نگیاه می بیند و یا بهصدهزار مردم خود را تنها می صدهزار مردم یا بی

 (.    1399-1392ن: )هما «هماند و باد گریه سر دهد و بگذردکند چیزی را بدسای می

 رود.در سراسر داستان دیالوو بسیار کم است و پیرنگ داسیتان اغلیب بیا مونولیوو پییش میی

 هیای داسیتان،شخصییت یید این بحث است.أت موفق و در تکنیک مونولوو بسیار همین استداده ا 

هیای حبتصیتنهیا هیم  نند.حتی در جمع و در کنار دیگران تنها هستند و بیشتر با خود حرف می

نام آسید ملوچ هستند که ا  کودکی با او همراهند و شیاید پیاره آقا همزادش و نیز عنکبوتی بهاحمد

آقا هنگامی کیه احمید اند؛تنهایی در او پیدا شده ههایی ا  وجودش هستند که در روبرو شدن با دلهر

پیدری بیه  هخیانواد اسیت وخیاطر  نیی دیگیر رهیا کیردهبرد که پدرش آنها را بهمیدر کودکی پی

 گوید:می اند، یر مین خانه تبایدشان کرده
یواشکی با خودم برده بودم تو رختخواب و عیرقش  داد،من یه پیرهن چرک بابام که بو عرقش می

یواش مثه بادکنکی کیه سیوراش شیده باشیه فسیّی گرییه ا  گلیوم بییرون کردم و یواشرو بو می
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انباری پر ا  میوش  [....] رآوردیم بردیم تو اتاق انباریارُسُی دباد دیگه اسبابامون رو ا   ریخت.می

من تو همین انبار بیود کیه بیار  ش چادر  ده بودن.های سیاه و پشمالو تو هر گوشهبود و عنکبور

نینم همیش گرییه تیو  اول با آسید ملوچ آشنا شدم و دیگه تموم عمر همرام اومد و همزادم شید.

 (.254: 1941 چوبک،) دیدیمنمی اما ما اشکاش رو چشماش بود،

 گوید:در جای دیگر به همزادش می و
چیی هر صبور منی.تو آخه ناسلامتی سنگ تونم بزنم. نم به هیچکه نمیکه به تو می یمن حرفای

 (.258-252)همان:  آخرش یا تو باید بترکی یا من گم.دارم بتو می

میرو و تنهیایی دو » در این صیحنه نییز ست.اش اگور شدهبهقبر برادر  نده صبور دیگر اوسنگ

 این شخصیت هستند: «دلهره و دو همراه همیشگی
الله تو گردنش و النگوی فولادی که برای کرم با دیلم قبر کوچکی کند و حمید رو با رخت و چل بسم

خودم دیدم که تیو چشیماش نگیاه  گدت.ننم را  می نظرقربونی تو مچ دستش بود گذوشت تو قبر.

من همیشه سر  [....] اونوخت کرم خاک روش ریخت گمونم دیدم که یه خنده کوچکی هم کرد. بود.

هام رفتم سر قبرش و تمام غصهمی صبور من شده بود.قبر حمید سنگ [....] کردمقبر حمید با ی می

حیرف تونسمّ صیاف و رورا ّ برای اینکه با هیچکه بغیر ا  حمید نمی [....] گدتمهام براش میو قصه

 (. 292-291)همان: داد بزنم و هیچکه مثه حمید به حرفام گوش نمی

وضیوح ایین به صبور او هم هست،که سنگ ای ا  وجودش،واقع پارهدر جایی همزاد احمدآقا و در

 کند:او یادآوری می تر  ا  تنهایی و انزوا را به
تو که هیچکیه رو تیو ایین دنییا  .بذار بار حرف بزنم کنی.اگه من نباشم که تو ا  تنهایی وحشت می

گیذرونی اگه من نباشم تیو  نیدگی سیگ می شی.اگه من رو هم نداشته باشی که بیچاره می نداری.
 (.14)همان: 

ایین بیار ا   بیان  چوبک با  هم این هرا  بشری ا  میرو و تنهیایی را، بالاک  در جایی دیگر،

 کند:بیان می ،آقا به همزادشخود احمد
 کیرده؟خوا ّ خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و چه جوری  ندگی میچقده دلم می

گمیون کینم  [....] الاملی برابر مرو داشته؟تر  چه جور روحشو تو چنگ گرفته؟ چه عک  [....]

باضی  تو که همیشه با من دو ّ نیسیّ. آخه منم تنهام. آدم ا  همون اولش ا  تنهایی وحشت داشته.

 (.   44-41)همان:  القلم هم تنها سی  من تنهام. و درمیاری.وختها اشکم ر

سیراغ  کنید و بیرای گرییز ا  آن بیهاما تنهایی را ح  میی  ری هم با اینکه کودک است،کاکل

 شود: رود و عاقبت غرق میماهیان می
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 (.82)همان:  «یهئه! چقده ماهی تو حوضه تهنای تهنا. من تهنام. کاکا هم ندارم. اما من خواهر ندارم.»

خوبی داسیتان بیه هرچند خیلیی بیا بافیت  ند،ها میچوبک در گریزی هم که به جهان اسطوره

مشیی و مشییانه   روان، چیون اهیریمن، های آغا  آفرینش،همین تنهایی را در اسطوره تنیده نشده،

 ناکام دارند: هر یک ا  اینان نیز تنهایند و برای گریز ا  این تنهایی تلاشی کشد.تصویر می به
ی مانایبخوانیم بی] هدفی،بی : آخر چه غم و دردی؟ اهریمن: تنهایی،[پرسددر مورد مشیا می] روان 

خیرده کمکیش والا ییه [....]: [خطیاب بیه  روان]اهیریمن  [....]بیچیارگی و تیر  [و پوچی  ندگی

ل فکیر کیردن بیش ای مجیاترسونیش؟ این ترسی که تو دلش کاشتهآخر چرا اینقده می کردی.می

ناچاره که بیا اهیریمن خلیور  خواد،صحبت میشه یه همطاوو :  روان دلش تنگ می [....] دهنمی

خطیاب بیه ]درخیت دانیش  [....] اما ناچیاره خواد که پیش او باشه.اهریمن خودش دلش نمی بکنه.

 حالیت سیوخت بیهاهریمن تنهایی تو را که دید دلیش  جدت و تنها آفریده شده بودی.: تو بی[مشیا
 (.911و 948، 992 ،995 )همان:

هیای وجیود امیا بیا پیاره آنها نیز تنها هستند،  نند.ها هم بیشتر با خود حرف میسایر شخصیت

 القلمِ قاتل با خود کاملاً موافقت دارد و بلقی  حسود نییز همچنیین.سی  اند؛ظاهر در تداهمخود به

دیگیر  شکل قانونی و موجیه گرفتیه، اش با کمک شری،فروشیشده نیز ا  آنجا که تن مالگوهر لجن

ایین را گنیاه  آقا نزدییک شیود،خواهد با عشق به احمیدبالاک  آنجا که می کند؛احسا  گناه نمی

ثر دفیاعی در ایین افیراد کیاملاً مشیهود ؤعنوان یکی ا  سا وکارهای می کارکرد مذهب به پندارد.می

مشیروی و قابیل قبیول  ،با توسیل بیه همیین سیا وکار دفیاعی القلم قتل  نان فاحشه راسی  است.

شیوپنهاور بیا تراشییدن  هشییو او درسیت بیه همین دلیل تنشی در درون خود ندارد. پندارد و بهمی

جیان بیی حیوانار و حتیی اشییاءِ در این داستان، است.به آرامش رسیده توجیهی شرعی برای خود،

هرگز جیوابی شینیده  صداهای تنها، هچون در این همهم ،خود اما با  هم گویی با  نند،نیز حرف می

ای و خیر درخت دانش در عالم اسیطوره های خردشده در  یرپا،شیشه ها،عنکبور ها،کرم شود.نمی

اما دیالوگی در کار نیست و هر کی  فقیط   نند،آورده به بارگاه انوشیروان صدا دارند و حرف می پناه

 :شنودخود صدای خود را می
م کجاسیت؟ بیرو کو این مال [به بلقی ]ما هم میاییم. آژان:  ما هم اینجاییم، ها: ما هم اینجاییم،کرم

همیشه او میومد ما رو تروخشیک  شناسیمش.ها: ما هم گوهر خانم رو میکرم [....] بگو بیادش ببینم

 (.955 ،233)همان:  ما هم میاییم کرد.می
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 یی زندگیمعناهراس از پوچی و بی -0-0-4

در ایین میورد ایین دانید.مانایی مییالوم چهارمین امر مسلمّ هستی یا دلواپسی غایی را پوچی و بی

اگیر هیر ییک در جهیانی  اگر خود باید دنیایمان را بنا کنیم، اگر باید بمیریم،» دهد:طور توضیح می

کنییم؟ چطیور بایید مییپ   ندگی چه مانیایی دارد؟ چیرا  نیدگی  ما مطلقاً تنهاییم، تداور بهبی

پی  هیر ییک ا  میا بایید مانیای  شده وجود ندارد،پیش تایین  ندگی کنیم؟ اگر هدفی مقدرّ و ا 

لا م بیرای  هبنیی آفیرینیم،ولی آیا مانایی که برای خویشتن می  ندگی خویش را در  ندگی بسا یم.

مامیای مخلیوقی در  تاب آوردن این  ندگی را دارد؟ ایین تایار  پوییای اگزیستانسییال ریشیه در

او  (.21الی : 1936 )ییالوم، «استوجوی مانا دارد که به درون جهانی خالی ا  مانا افکنده شدهجست

 گروهی خود را وق  ثیرور، کند برای  ندگی خود مانایی خلق کند؛ماتقد است هر ک  سای می

دنبیال  بیه برخیی کنند و گروهی دیگر در جستجویی بیرای حقیقیت هسیتند.موفقیت و قدرر می

آرامش هستند و باضی دیگر مانای  ندگی را در مدیید بیودن بیرای دیگیران و شیکوفایی فیردی و 

 ها را بدون قضیاور کیردن بپیذیرد،کند این راه حلگوید گرچه سای مییالوم می بیند.خلاقیت می

آنکیه متوجیه  میا بیدون هاین کار منحصر به یالوم نیست و همی کند.بندی میاما نهانی آنها را درجه

هیای متدیاوتی را چنین است که هر یک ا  ما راه حلاین هایی هستیم.مشغول چنین قضاور باشیم،

ییک هیرا   و ا  میان این گوناگونی مایانی  نیدگی،غیره؛ اخلاقی و  ماناهای مذهبی، پسندیم؛می

در تیلاش بیرای  آورد:  ندگی مانای مطلق و قطای و  اتی ندارد و این ما هستیم کهبرمی بزرو سر

ای مضیاع  ما با وظیده [....] گراییبرای اجتناب ا  پوچ» :به عقیده یالوم مانا بخشیدن بدان هستیم.

طرحی با چنان قیدرتی کیه  اول اینکه طرحی بزرو برای مانای  ندگی ابدای کنیم، رو هستیم.روبه

ان را فراموش کنییم و خیود را باد کاری کنیم که نقش ابداعی خودم بتواند ا   ندگی پشتیبانی کند.

« در بییرون»یانی ایین مانیا -  ایمقانع سا یم که ما طرح مانای  ندگی را نه ابدای بلکه کش  کرده

 (.11ج: 1936 )یالوم، «-وجود خارجی و مستقل دارد

 مانیای  نیدگی دارد، ههایی دربارهای خود پرسشآقای داستان چوبک نیز مدام در واگویهداحم

ارا موفق به خلق مانایی برای  نیدگی خیود نشیده و چنیین هراسیی او را درگییر تنشیی اما او آشک

 است: ا کردهبیماری

اصلاً رخت برای چی خوبه؟ اگیه آدم  [....]   رو تل علاّفا خریدم تن کردماین بارونی کوفتیم که دارم ا

ل پی  و پییش گشت چه عیبی داشت؟ کی بیود کیه آدمییزاد دفیه اومثه حیوونا ا  اولش لخت می

خودشو یه تکهّ پو ّ حیوون آویزون کرد؟ چرا کرد؟ چی وادارش کرد؟ اصلاً تاریخ آدمیزاد کو؟ میا ا  

هزار تیاریخ د ّ و پیا اونوخت فقط شش یا ده این کهنگی، دونیم؟ دنیا و آدمیزاد بهخودمون چی می
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چه جیوری  نیدگی  خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و خوا شکسهّ؟ چقده دلم می

میرد و  ن و بچیه هراسیون بهیم نزیّیک  [....] کرده؟ چه جوری پرستش تو روحش رخنه کرده؟می

 (.49-41: 1941 )چوبک، دونیمافسو  که هیچ ا  خودمون نمی جورن.همه پناه می شن.می

 بشیم. خیوام جیوکیمیی [....] خوام رو ه بگیرماینم شد کار که آدم هی بخوره هی خلا پر کنه؟ می

 (.19)همان:  خوردن مال آدمای احمقه ا  خوردن بدم میاد. خوام خوراک بخورم.نمی

 کیه آن را نیافتیه اسیت، مانای  نیدگی، هدربار آسید ملوچ، دیگر وجودش، هوگو با پاراو در گدت

  ند:حرف می

ا مالومیه کیه ا  کج - [....] اما هیچ غلطی نکردی خوام نویسنده بشم،ا  اول  ندگیت هی گدتی می-

چقیده نوشیته ا  بیین  هام با خودم  یر آوار نره؟ ا  اول دنیا تا حالا چقده چیز رفته  یر خیاک.نوشته

 (.11)همان:  رفته؟ عرب و مغول چقدرشو سو وند و نابود کرد؟

لق  دی و چند تیا گیونی بیرن  و گنیدم و ده بیسیتا گیاو و گیرم چند سال دیگه هم تو این دنیا لق-

 (.    11همان: آخرش که چی؟ ) خوردی و بغل گوهر خوابیدی،گوسدندم 

 ا بیودنش کاوی اگزیستانسیال بیر آن و تینشروان هاین همان پرسش هراسناکی است که نظری

کیه همگیی بیر توان در متن یافیت های  یادی برای این مورد و سه مورد دیگر مینمونه تأکید دارد.

 .گذارندیالوم صحه می هدرستی نظری

 

 برمبنای روانکاوی اگزیستانسیال صبورسنگبحثی در رد ناتورالیسم در رمان  -4

طور کیه اغلیب چوبیک را آیا آن لا م است که به مکتب ادبی این رمان نیز توجه شود. در ادامه بحث

کیه ناتورالیسیم بیر مبنیای دانییم یک اثر ناتورالیستی است؟ مییصبور سنگ اند،ناتورالیست دانسته

ایین  اسیت.کیار بسیته آن را مدونّ کرده و به رمان تجربیعقایدی بنا شده که امیل  ولا در اصول و 

 هیای تجربیی علیوم دارد.گرایانیه و روشیا اثبار 1مکتب بستگی کامل به نگاه فلسدی پو یتیویستی

 بیه دادهای رمیان،وییهیا و راسا  کار خود را بر پرورانیدن شخصییت  ولا در نگارش ناتورالیستی،

بیه امیر وراثیت و جبیر  نحوی علمی و آ مایشگاهی گذاشته بود و جیز جبیر اجتمیاعی و محیطیی،

داننید و حتیی ناتورالیسم را ختم به خود  ولا می نظران ادبی،اغلب صاحب کید داشت.أطبیات هم ت

پی   دانسیت،مدان بود و  ولا او را ناتورالیست میی هکسانی چون گوستاو فلوبر که جزو اعضای حلق

بایید  انید.خوانیده« کتاب مقد  رئالیسم»او را هم مادام بوواری رمان   ولا خود را رئالیست نامید. ا 

                                                           
1. Positivism 
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رسید نظیر میی است که چوبک با چنین دیدگاه علمی و فلسدی آثار خود را پدید آورده باشید و بیه

ه شید کیه  ییرا ملاحظی شباهت آثار چوبک به آثار ناتورالیستی بیشتر شباهت در بنا باشد نیه مبنیا.

 هیر حیال چوبیک در به کید دارد.أانگیز تچوبک در داستان خود بر آ ادی انتخاب و اختیاری هرا 

هیای حتی ا  این شباهت ظاهری به ناتورالیسم نیز عبور کرده و علاوه بر برخیی مؤلدیه صبور،سنگ

صیبور سنگکنید. های پسامدرن هم استداده میرود و ا  تکنیکا  آن نیز جلوتر می مدرنیسم، هدور
کیه ناشیی ا  شیرایط آن دوره ا   هیاجز  شتی ناگزیر اجتمای و آدم ا  جهت سبک و مکتب نگارش،

خیود چوبیک  ها نیدارد.ها و حتی رئالیستهیچ شباهت دیگری به آثار ناتورالیست تاریخ ایران است،

 کند:این نکته اشاره می در جایی به
چن ساله ا  تو جاش تکون نخورده و  یرش ا  شیاش و گیه و گیره و سلطون افلی  و  میناگه جهان

آغیوش آیا باید بنویسی در بستری ا  گل سرش خوابیده و بیا فرشیتگان آسیمانی هیم  نه،کرم لپرّ می

جور که ه ّ نشونشون باید همین [....] بهم بخوره کتابتو بیندا ه دوراست؟ بدرک که خواننده دلش 

 (.86)همان:  ن بذاری بون خودشونو تو دهنشوبدی و 

آقا ا   بیان احمید اثری ا  جبر ناتورالیستی در این داستان چوبک نیست و بیالاک  او در سیطوری،

گویید بیر اختییار و گونه کیه ییالوم مییکشد و آننقد هم می جبرگرایی را به خطاب به آسید ملوچ،

 گذارد:آ ادی انتخاب صحه می
 دن میون انگشتام بچلونمت تا همیک چشم تونم بهخوام میدونی که جونت د ّ منه و اگه بتو می 

اگه ولت  آقا بکشدش.قدر این طور خواسهّ بود که احمد گن قضا وریقت دربیاد؟ اگه من بکشمت می

چیون خیدا  گن اگه هزار لشکر دوروبرش گرفته بود که بکشدش،اونوخت می کنم خودر ندله بشی،

هر  اما فایده نداره. خوام.من رفیق نمی کشمت.همین حالا می نتونسنّ کاریش بکنن. خودش نخوا ّ،

من  وجود مام اتداقیه. چیز رو اتداقه.همه  .مسخره گن خدا اینجور خواسهّ بود.کاری بسرر بیاد می

ممکین  آقایی وجود نداشت. یر لحاف بهم نچسبیده بودن احمد اگه دو ندر ممکن بود باشم یا نباشم.

 (.   22-21)همان:  خودشونم نباشن که برن  یر لحاف بود که اونا اصلاً

باید میورد  هنویسیی کیه دو سیه دهیهیای داسیتانعلاوه چوبک در استداده ا  باضی تکنیکبه

نامیه و نییز عنوان مثال او ژانیر نمیایش به پیشگام است. گیرد،نویسندگان پسامدرن قرار می هاستداد

های مختل  قدیمی و ادبی را همیراه بیا یا سبک، (24-13مان: ه ک.ن)آمیزد شار و داستان را با هم می

درسیت  بیه بینامتنیت هم دارد. بسیاری داستان با متونِ گیرد.کار می ای مردم شیرا  به بان محاوره

فردوسیی اختصیاص  هشاهناماو یک فصل کامل ا  داستان خود را به نقل نبرد قادسیه ا   یا نادرست،

های  روان و مشی و مشییانه و اهیریمن نقیضیهو در جایی دیگر ا  اسطوره (114-33)همیان: دهد می
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و  (162-198)همیان: در بخشی ا  داسیتان ا  انوشییروان و بیو رجمهر  (.455-926)همان:  پردا دای می

ا  دیگیر  .(952-952)همیان:  گوییددر بخش دیگری ا  یاقوب لیث و وقایع تاریخی آن دوره سخن می

انسیجام  او همچنیین یوس  و  لیخا و شیرین و فرهاد هسیتند. های شیخ صناان،تاناشارار او داس

گدتگیوی دو پیاره ا   هین بیرهم  هبهانی بیه متن خود را با استداده ا  دو فونت و دو لحین مختلی ،

)همیان:   نیدنویسی خود نیز حرف میداستان هروند و شیو هدربار فراداستانی، هشیو او حتی به  ند.می

میثلاً بیا حضیور و سیخن  کند؛شناسانه را با ترفندهایی مخدوش میحتی گاهی مر های هستی (.86

و ییا حیرف  دن  (955-238)همیان: سیلطانِ میرده ییا جهیان ،(166)همان: است گدتن گوهر که مرده

پیردا ی ییادآور دونالید بیارتلمی و سیایر داسیتان هایین شییو .(169،163)همیان:  های شکستهشیشه

 میان  هیای خیود اسیتداده کردنید.هیا در داسیتانن پسامدرن است که بادها ا  این روشنویسندگا

 رود.ها انسجام میتن ا  بیین مییاستداده ا  این روش هداستان نیز مستقیم و خطی نیست و در نتیج

 های روشن رئالیستی و ناتورالیستی دارای پیچیدگی و ابهام و دیرییاب اسیت.پیرنگ برخلاف داستان

 بیوف کیورصادق هدایت بیا انتشیار  خاطر داشت که سه دهه پیش ا  انتشار این کتاب، باید به البته

چوبیک نییز بیا  اسیت.مدرنیسم بوده های داستانی را خلق کرده و آغا گرترین پیرنگیکی ا  پیچیده

هیای عرصیهگیذرد و بیا خلاقییت خیود بیهاین رمان ا  مر های رئالیسم و مدرنیسم  مان خود میی

 شود.دتری وارد میجدی

 

 گیرینتیجه -5

کیه منجیر بیه نقیدهای  یکی ا  نتای  مهم این پژوهش این بود که علیرغم ظاهر اروتیک این رمیان،

لیبییدو و  اول مسیبب نگیارش آن، ههای روانی درجها و تنشانگیزه است،فرویدی فراوانی بدان شده

بلکه مطابق نظیر ییالوم دلواپسیی نیستند گوید،طور که فروید میآن غرایز سرشتی و درونی بشری،

اصیلی بیشیتر  هالبته این چهار دلهیر کنند.های غایی بشری در لابلای سطور داستان خودنمایی می

محورییت ایین شخصییت و  علت ایین امیر، خورد.چشم می به آقا،احمد در شخصیت اصلی داستان،

دا ی بیشیتر بیر او ماطیوف پیر بان حال نویسینده بیودن او اسیت و تمرکیز چوبیک در شخصییت

 شود.کمابیش ملاحظه می ها،ها هم این دلهرهدر سایر شخصیت است.بوده

هییچ روی بیا که ایین رمیان بیه د مکتب ادبی چوبک بود و این نکتهدیگر پژوهش در مور هنتیج

 کیه جبرگراییی و نگیاه فلسیدی پو یتیویسیتی اسیت، های محتوایی بنییادین ناتورالیسیم،مشخصه

 ههای مکاتب پ  ا  مدرنیسم و مشخصیاً چنید مؤلدیاینکه بسیاری ا  مؤلده هعلاوبه ی ندارد؛همخوان
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ا  بین بردن انسجام متن بیا اسیتداده ا   شناسانه،هم  دن مر های هستی ا  جمله بر پسامدرنیستی،

هیای مختلی  و همچنیین آمیخیتن ها و لحنچندصدایی کردن و استداده ا  فونت های  مانی،پرش

وگیو ا  های فراداسیتانی و گدیتاستداده ا  تکنیک پردا ی و طنز،نقیضه بینامتنیت، نرهای مختل ،ژا

اسیتداده ا  ایین  خیورد.چشیم میی نویسی درون خود داستان در آن بیههای داستانداستان و شیوه

ار خلاقانیه و نیز در آن  میان بسیی صبورسنگدر آنها کاربرد ها در ناتورالیسم اصلاً باب نبوده و شیوه

 است.بدیع بوده

کاوی و مدید بیودنش در کیاوش روح شود با توجه به تا گی این نظریه رواندر پایان پیشنهاد می

 یرا ایین روش انسیان را  در مورد اشاار و آثار کهن فارسی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد، انسان،

در هیر  میانی جوابگیوی ماضیلار  توانیدمی دهد و لاجرمورای تاریخ و گذشته مورد توجه قرار می

 روانی انسان باشد.    
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کهن  بر اساس باز نتردام شعبده وپیر چنگی بررسی تطبیقی شخصیت در  ؛انسان خود شکوفا

 الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آبراهام مزلو
 

 *1 دکتر صفورا ترک لادانی

 2ریم حقیدکتر م
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 چکیده
که در دفتر اول این اثر ادبیی  مولوی حکایتی به نظم با مضامین عرفانی است  یمثنواز  پیر چنگیداستان 
هیای  شباهتفرانسوی  هنویسندآناتول فرانس  هنوشت باز نتردامشعبده است. بین این داستان و داستانآمده

ز ا «بارنابیا »بیازی بیه نیام    شیعبده بسیاری از نظر محتوا و شکل وجود دارد. شخصیت اصلی این داسیتان   
ای که بیه رو  کتابخانیه   . در این مقالهشباهت دارد پیر چنگیجهات بسیاری به شخصیت اصلی داستان 

ماییه  عنیوان بین   بیه گ الگوهیای یونی  گییری از کهین  بهره با تااست سعی شده و تحلیل محتوا انجام گرفته
 هاسیی انسیانگرایان  روانشن اصیول و نیز بیر اسیا     این دو شخصیت تطبیقی بررسی و مقایسه ناخوداگاه در
. همچنیین  خوانشی تطبیقی و انتقادی انجام گییرد انسان خودشکوفا  از یکالگویی  هبرای ارائ آبراهام مزلو

شده توسط مزلو بیرای  های ارائهویژگی با طرح این سؤال که قهرمانان این دو داستان تا چه حد منطبق بر
بینیی حیاکم بیر آن بیه     نقش و جایگاه جامعیه و جهیان  له بپردازیم که أاند به این مسبودهافراد خودشکوفا 

هیای ایین دو داسیتان    ها تا چه حید در میورد شخصییت   عنوان امری مؤثر در تحول روحی و روانی انسان
و اینکه در نهایت پیر چنگی توانسته با پا گذاشیتن بیر هیوای نخیس خیود موجبیات ر یای         مصداق دارد

ز توانسته به چه میزان از تعالی روحی در توجه به معنوییات نائیل   بایا شعبده ؟؛خداوند را جلب کند یا خیر
 ؟!شود

 

 .یونگ  والگ  کهناز نتردام  مزلو  انسان خودشکوفابهشعبدپیر چنگی   واژگان کلیدی:
 

  استادیار گروه فرانسه دانشگاه اصخهان .1

* safouraladani@yahoo.com 
 خوانسارم نور استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیا. 2
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 مقدمه -1

 اتادبیی اثیری تأثیرگیذار از   مولوی به عنوان  مثنویبه دوستان یکی از دلایل توجه و دقت ادب

. ایین  اسیت نمیوده ی خاصی  هملاحظ« انسان»مولوی در این اثر به مخهوم  کهاست  آن کلاسیک
ز انسیان کامیل را   گرا بوده که الگوی جیامعی ا شاعر و عارف بزرگ ایرانی یک انسانگرای معنوی

 مثنیوی ل هیای بسییار مشیهور دفتیر او    از داستان پیرچنگی است.در این اثر به نمایش گذاشته

های فرانسیوی بیه نیام    است. این داستان بسیار شبیه یکی از داستان (121-1/111: 1231مولوی  )
ر قیدیمی  یابسی  هنامی باشد. این داستان ییک معجیزه  آناتول فرانس می ه  نوشت1باز نتردامشعبده

آن را از لاتیین بیه شیعر فرانسیوی       شاعر فرانسوی قرن سیزدهم  2گوتیه دو کوانسیکه  است
چند کیه داسیتان   به نثر درآورد. هر 1982ا در سال است. آناتول فرانس این داستان ربرگردانده 
ت تیوان گخی  اند  امیا میی  دو فرهنگ متخاوت خلق شدهدر  پیر چنگیو داستان  باز نتردامشعبده

الگوهیای  که در تخکر غربی تحت عنوان کهین  الگوهای ثابت ذهن بشری هواسط بهاین دو متن 
 همطالعی  دارند که امکیان  های اصلیتویژه در شخصیهایی بهشباهت  استیونگی شناخته شده

اسا  رو  این دو اثر بر هحا ر مقایس هسازد. مو وع مقالتطبیقی را در این تحقیق میسر می
« هنر انسان شیدن »و  «از خودشکوفایی انسان» وی»است.  2انسانگرای آبراهام مزلواسی روانشن

)ظهیری نیاو  « استاست و نقش جامعه را در خودشکوفایی امری کلیدی معرفی کردهسخن گخته

خیود   هزمان هی شخصیت  به عنوان نماد اتم و اکمل جامعکه گویایگونهبه  (82: 1293و دیگیران   
دهید   ای اصلی  طی وقایعی که رخ میهتر دو داستان مورد بررسی ما  شخصیگیرد. دقرار می

زییر پیا   را و قواعد جاری و معمول شوند گذرانند که دچا تحول وجودی میمراحلی را از سر می
 ند.رسمی و به درجات عالی عبودیت کنندمیای دیگر مسیر کمال را طی به گونه نهند ومی

شیده در تخکیر یونیگ و    هیای معرفیی  الگوی کوتاه بر مخهوم کهندا گذربررسی  ابت پیش از
ارائیه  و پس از آن  شرح مختصری از هر دو داسیتان   کنیموانشناسی انسانگرای مزلو میرو  ر
هیای اصیلی دو   تنظیر مزلیو در شخصیی    ازرا های افراد خودشکوفا و در پایان  ویژگی یمهدمی

 .  دهیمستان مورد مداقه قرار میدا
 
 

                                                           
1. Le Jongleur de Notre-Dame 
2. Gautier de Coincy  (1177- 1236) 
3.  Abraham Maslow 
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 له  أبیان مس -1-1

 1الگو و روانشناسی انسانگراکهن -1-1-1

شیود  از  الگیویی نییز گختیه میی    شناختی که به آن به نقد کهین اسطوره ای یارو  نقد اسطوره

یونیگ  »نظریات کارل گوستاو یونیگ اسیت.    و مبتنی برویکردهای اصلی در نقد معاصر جمله ر
شی از تجارب مکرری به کیار بیرد کیه اجیداد و     الگو را به معنی تصاویر و رسوبات روانی ناکهن

یونگ این تصاویر بیدوی در ناخودآگیاه قیومی نسیل      هاند. بنا به عقیدنیاکان بشر از سر گذرانده
بشر جا دارند و به شکل اسطوره  مذهب  خواب  اوهام شخصی و نمودهای دیگر در آثیار ادبیی   

ونا توان بیه آنیمیا  آنیمو  پرسی   آنها می هجملاز  (.98: 1281)معقولی و دیگران   «یابندانعکا  می

هیای ازلیی  هیم    سیاختن نمونیه  »یونیگ معتقید اسیت     اشاره کرد. یا سایه  نقاب و مادر مثالی
ای دییدنی. او بایید شیکلی    تواند به صورت تصور ذهنی باشد و هم به صورت آفریدن نمونیه می

خواهد چیزی بیافریند کیه  گاه میو  هرا در آن تصور کند؛ از این ربرگزیند تا بتواند جاودانگی ر
آورد و نهایت و جاودانگی منتهی گردد  باید آن را به شکل تصویرهای ازلیی جیاودانگی در  به بی

هیا  طریق پیوند دادن نادییدنی  دیدنی  همانند سازد. این جریان ازاجزای دیدنی را با الگوهای نا

)یونیگ    «گییرد ود دارنید  صیورت میی   های نیوعی کیه در ناخودآگیاه او وجی    با اشکال و صورت

های زمانی به صورتی خیا  بیه کمیک تحیولات     الگوها در برههاما این کهن .(293 -291:1239
ی در یهیای انسیانگرا  ای در این زمینه همچون نماد جلیوه فکری در جامعه آمده و الگوهای ویژه

های انسانی اهمییت  ز انسانگرایی رویکردی فکری است که در آن ارکند. میان مردم خلق می
ت  بخشیی از جنیبش انسیانگرایی در روانشناسیی     رویکرد انسانگرایی به شخصی»رند. دازیادی 

شیکوفا شید. اصیطلاح روانشناسیی انسیانگرا ابتیدا توسیط         1831و1811هیای  است که در دهه
معنیای آن اسیت کیه     روانشناسیی انسیانگرا بیه    شد. برده کار به 1821گوردون آلپورت در سال 

خیود    ههیای آگاهانی  خیود و انتخیاب   هدهد و با ارادت هستی خود را شکل میانسان خود کیخی
« رسد. در علم روانشناسی عنوان نیروی سیوم سازد و به خودشکوفایی میخود را می هزندگی آیند

ا است و این عنیوان  ایین رویکیرد ر   به روانشناسی انسانگرا داده شده (89: 1293)ظهیری ناو و دیگران  

دهید.  در مقابل روانکاوی و رفتارگرایی که دو رویکرد اصلی در روانشناسی معاصر هستند  قرار می
هیای  شیود و در رفتیارگرایی جنبیه   های ناهشیار زنیدگی روانیی تأکیید میی    در روانکاوی بر جنبه

رد را که روانشناسیی انسیانگرا ایین میوا    . درحالیگیردمورد توجه قرار میرفتار انسانی  هشدآموخته
رفتیار   هشید هیای آموختیه  های ناهشییار زنیدگی روانیی و جنبیه    نپذیرفته و معتقد است که جنبه

                                                           
1  .  Humanistic Psychology 
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 هتواند به عنوان موجیودی هشییار خیود را از زنجییر    ط ندارد و انسان میوجه بر انسان تسلهیچبه
انگرا روانشناسیی انسی   ههیای برجسیت  میان مهیره  زا .(119: 1231)برونو   اسارت مسائل روانی برهاند

انید.  کدام الگویی از انسان کامل ارائیه داده اشاره کرد که هر 1توان به آبراهام مزلو و کارل راجرزمی

ا  در این مقاله الگوی مزلو مد نظر ماست. لذا  در زیر به تبیین و تو یی  در میورد الگیوی ایین     ام
   پردازیم.یافته میروانشنا  انسانگرا در مورد انسان خودشکوفا و تکامل

 
 الگوی آبراهام مزلو از انسان خودشکوفا -1-1-2

ت مزلو یکی از مخاهیم بنییادی اسیت و در حقیقیت     وم انسان خودشکوفا در نظریه شخصیمخه

  آلبیرت انیشیتن    های خودشکوفایی چیون آبراهیام لیینکلن   انسان همزلو از تحقیق دربار هنظری
فیرد   98ییک تحقییق در میورد     اسیت. وی پیس از انجیام   حاصل شیده دیگران  ویلیام جیمز و

های افیراد خودشیکوفا  نقیش    برجسته و مهم که تعدادی از آنها را نام بردیم  موفق شد ویژگی
شیوند و علیل   فرانیازها یا فراانگیز  در خودشکوفایی  رفتارهایی که به خودشکوفایی منجر می

عییدی از نییاتوانی در خودشییکوفایی را مشییخد نماییید و بییدین ترتیییب  بییه تصییویری چندب    

 .(Laas, 2006: 79)خودشکوفایی دست یافت 
 شیمارد: چنین برمیی های افراد خودشکوفا را اینترین ویژگیمزلو پس از تحلیلی کلی  مهم

خیودانگیختگی  سیادگی  طبیعیی     -2تیر بیا آن؛   سهل هدرک بهتر واقعیت و برقراری رابط -1»
خودمختیاری    -1خلیوت و تنهیایی؛    گییری  نییاز بیه   ت کنیاره کیخی -9مداری؛ لهأمس -2بودن؛ 

عرفیانی    هتجربی  -3استمرار تقدیر و تحسین؛  -1ال؛ فرهنگی و محیط  اراده  عوامل فعاستقلال 

طبعییی فلسییخی و شییوخ -11گییرا؛ سییاختار منشییی مییردم -8حییس همییدردی؛  -9اوج؛  هتجربیی
یز بین وسییله  مات -12روابط بین افراد؛  -12پذیر  خود  دیگران و طبیعت؛  -11غیرخصمانه؛ 

)شیولتز و شیولتز  بیه    « پذیریمقاومت در برابر فرهنگ -11ت )آفرینندگی( و خلاقی -19و هدف؛ 

 .(81-81: 1293نقل از ظهیری ناو و دیگران  
 امیا کنید   عیب و نقید معرفیی میی   بیظاهر بهها این افراد را این مجموعه از ویژگیاگرچه 
آنهیا نییز چیون سیایر میردم       .دمعایبی دارنی  و نیستنداست که این افراد نیز کامل  مزلو معتقد

اند  اما این میوارد و رفتارهیا در   را تجربه کرده غیره یی از تردید  احسا  گناه و تر  وهالحظه
 .زننده استآسیبزندگی آنها کمتر از مردم عادی 

                                                           
1  .  Carrel Rogers 
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سیت و  خودشیکوفایی ا  هیا در یکی دیگر از ابعاد خودشکوفایی  نقش فرانیازها یا فراانگیز 
چیه کیه ایین افیراد را بیه انگییز        ودشکوفا به این نتیجه رسیید کیه آن  مزلو با بررسی افراد خ

دارد متخیاوت اسیت و او بییان داشیت کیه      چه که افراد عادی را به انگیز  وامیی دارد با آنوامی

ر د .(93Neher :1991 ,) داردت وامیی و فرانیازها این افراد را بیه تحیرک و فعالیی    1هافراانگیز 
ل شیدن و  کند و نیاز بیه متحیو  ین افراد خودشکوفا را برانگیخته نمیهای سط  پایواقع  انگیزه

ک نییاز و  ل و تکامیل یی  گیزد. خودشکوفایی و تمایل به تحیو انرشد یافتن است که آنها را برمی
از نظیر   رسند و بیا اینکیه  حال  افراد بسیار کمی به این مرحله میاینتمایل فطری است  ولی با

  از آنجیایی  (Ibid: 98)« ها تلا  یا گرایش فطری برای تحقق خود هستانسان هدر هم»مزلو  

شیود و  که یک نیاز سط  بالا بوده و از همه نیازها بالاتر است   رورت آن کمتر احسیا  میی  
های یک فرهنگ ییا جامعیه دچیار وقخیه شیود و از سیوی       بازداری هممکن است به وسیل حتی

ی ممکن است که افیراد  وفایی جرأت و جسارت لازم است  حتکه برای خودشکدیگر  از آنجایی 
ین نیز سعی کننید خیود را در همیان حالیت امین نگیه       س از برآورده شدن نیازهای سط  پایپ

امیا در   (.Tobacyk and Miller, 1991: 98) های جدید مواجیه نکننید  دارند و خود را با چالش

شیود تیا قیدرتی سیحرآمیز در     در  میر انسانی باعث میی الگوها رخی کهنبیونگ  وجود تخکر 
از نیوعی     بلکیه حیاکی  العاده نبیوده نخس آدمی ایجاد شود که محصول یک توان جسمی خارق

تواند هرچه بهتر این سییر  گونه الگوهای ناخودآگاه میثیر اینألذا توجه به تدرونی است.  هجذب
 پیشرفت انسانی را مشخد سازد.  

 

 بحث -2

 عرفی دو اثر  م -2-1

 باز نتردامهشعبد -2-1-1

 ه  از نویسندگان و منتقدان بزرگ فرانسه دارای آثیار زییادی در زمینی   (1829-1999)آناتول فرانس 

را  بیاز نتیردام  شعبدهباشد. وی داستان کوتاه نویسی  شعر و نقد ادبی مینویسی  نمایشنامهداستان

ه نثر معاصر زبان فرانسه بازنویسی کرد. ایین داسیتان   ب 2مروارید هجعبدر مجموعه داستانی به نام 

گوتییه دو   هنوشیت بیاز نتیردام   شیعبده  همعجیز کوتاه در واقع یک بازنویسی از اثر دیگیری بیه نیام    

 است. شاعر معروف فرانسه در قرون وسطی کوانسی 

                                                           
1. Matamotivations 
2. L’Etui de Nacre 
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کلیسیا ییا    اتاست کیه ادبیی  قرون وسطایی بوده هات فرانسواع ادبی در ادبیها یکی از اننامهمعجزه

های مربوط به معجزات و کرامات حضرت مریم نییز  نامهاند و معجزهشدهنمایش دینی نیز نامیده می

انید و  ها اغلب به زبانی بسیار سیاده نگاشیته شیده   این منظومه .گیرندادبی قرار می هاین گون هدر زمر

یکیی از ایین    .(Stadler-Honegger, 1975 : 1-4) گییرد گشایی پایانی آنها با معجیزه انجیام میی   گره

را از ایین   بیاز نتیردام  شیعبده باشد که آناتول فرانس داستان ها مربوط به گوتیه دو کوانسی میرساله

 است: قرارآن بدین  هخلاص ومنظومه اقتبا  کرده و به نثر درآورده 

کیرد و  بود. وی به شهرهای گوناگون سخر می 2نیباز تهیدست از اهالی کمُپایک شعبده 1بارنابا

هیای وی  بیازی پرداخت. نور خورشید و روشنایی روز برای اجرای شعبدهبازی میبه اجرای شعبده

توانسیت در  شد و وی نمیبسیار  روری بود. برای همین  در فصل زمستان کار برای او سخت می

پیاک   ا از آنجیایی کیه قلبیی سیاده و    رآورد تا شکم خود را سییر کنید. امی   سرمای زمستان پولی د

ای داشیت. ییک شیب بیه طیور      کرد و زندگی شرافتمندانهل میداشت  این شرایط سخت را تحم

در صومعه  بارنابا دید که هر یک از قدیسین بیا دانیش و    .اتخاقی  در راه با یک کشیش ملاقات کرد

قاشی  خوانیدن سیرود  موعظیه    مهارتی که داشت از قبیل ساختن مجسمه  نوشتن ادعیه  کشیدن ن

هنیری خیود   کرد. وی با دیدن آن قدیسان از نیادانی و بیی    خدمت میبه مریم مقد رهغی کردن و

گخیت: افسیو ! مین هماننید سیایر        میی و به مریم مقد کشیدبسیار غمگین شد و همواره آه می

 ام هنری ندارم که با آن به شما خدمت کنم.  برادران دینی

میریم قیرار    هابل محراب کلیسا و مجسیم ب دیدند که بارنابا در مقاما یک روز کشیشان با تعج

کردنید  . دو کشییش کیه درک نمیی   اسیت بیازی  بازی خود در حال شیعبده گرفته و با ابزار شعبده

با اخلا  خود تمام هنر خود را در جهت خدمت به حضرت مریم به کیار   چگونه این انسان ساده

دانسیت بارنابیا دارای   ه میی سرپرست دییر کی   است  او را متهم به توهین به مقدسات کردند.گرفته

هیر سیه    است. بنابراینروحی ساده و معصوم است  گمان کرد که وی دچار جنون و دیوانگی شده

از کلیسا بیرون بیندازند. اما ناگهان دیدنید کیه مجسیمه میریم مقید        تصمیم گرفتند که وی را

پیاک کیرد.   ی بارنابا را لبا  خود عرق پیشان هین آمد و با گوشهای محراب پایهجان گرفت و از پل

خوشا بیه حیال   »گوید که: انجیل را می هکند و این جمل  تعظیم میسرپرست دیر به مریم مقد

                                                           
1. Barnabé 
2. Compiègne 
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زدنید  آمیین   زمین بوسه می که برکشیشان نیز درحالی« ا را خواهند دیدآنان خددلان  زیرا ساده

 .(87France, 1923 :-100) (1)گختند

 

 پیر چنگی -2-1-2

داسیتان پییر چنگیی    »مولوی است و با عنوان  مثنویهای ز مشهورترین داستانیکی ا پیر چنگی

 در دفتیر اول  «نوایی چنگ زد میان گورسیتان از بهر خدا روز بی -عنه للهر ی ا-که در عهد ع مرَ 

 است:   گونهاینداستان  هخلاصو  آمده

بیزم را گیرم   نواز با هنر خیود مجیالس   دوم مسلمانان  مطربی چنگ هدر زمان عمر  خلیخ

بسیار تهیدسیت گردیید.    هنر  خریداری نداشت و برای همین زمانی که پیر شد  دیگر کرد.می

وی که بسیار غمگین بود  به گورستان مدینه رفت و در آنجا خطاب بیه خداونید گخیت کیه مین      

 سییار چنیگ زد و  زنیم. پیس  ب  ا امروز مهمان توام و برای تو چنگ میام  امهختاد سال گناه کرده

وابی گماشیت و  خداوند بر عمیر خی   سر گوری خوابش برد. در همان زمانبر  گریست و در همانجا

خیا  میا در گورسیتان مدینیه      ههاتخی از سوی پروردگار به عمر ندا داد که ای عمرَ! بنید  در آن

 به او بده. عمر بیدار شد و به گورستان مدینیه رفیت   المالاست  به آنجا برو و هختصد دینار از بیت

خداوند باشید. چنید بیار     خا  هتواند بندو در آنجا پیر چنگی را دید. با خود  گخت که این نمی

مطمئن شید کیه منظیور     غیر از پیر چنگی کسی را ندید. پس دیگر گورستان را جستجو کرد  اما

بسیار ترسیید.   به سوی او رفت و پیر با دیدن او خا  همان پیر چنگی است. عمر هخداوند از بند

ام. پیر چنگی با شینیدن سیخنان   ر به او گخت: نتر . من از طرف خداوند برایت بشارت آوردهعم

ل مولانا  بر اثر این تحیو  هبه گخت عمر بسیار گریه کرد و چنگ را بر زمین کوفت و آن را شکست و

 .(121-1/111: 1231)مولوی   «جانش رفت و جان دیگر زنده شد»روحی 

 

 شخصیتها الگوی مزلو در تحلیل -2-2

 دو شخصیت، دو نگاه   -2-2-1

چرخید. در  کسانی هستند کیه داسیتان حیول محیور آنهیا میی       های اصلی داستانتشخصی

گیردد.  ل آنهیا تمرکیز میی   هیای اصیلی و تحیو   تهای مورد مطالعه  بر شغل شخصیی داستان

سیتان  در دا ت. امیا است اصلی داستان مولانا پیر چنگی است و مولانا به او نامی ندادهشخصی

ان دو اسیت. در عنیو  داده را« بارنابیا »  آناتول فرانس به شخصیت اصیلی نیام   باز نتردامهشعبد
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ت در د و این تأکید بیر شیغل هیر دو شخصیی    شوت تأکید میداستان نیز بر شغل دو شخصی

شیغل هیر دو   ه بیه مو یوع داسیتان     مو وع آن بسیار مهم است. با توجی  پیشبرد داستان و

هیای  یکی از ویژگی است. در واقعگردیدهپست در جامعه محسوب میهای ت از شغلشخصی

به عنوان عاملی مهم در توصیف  شخصیتشغل و جایگاه اجتماعی توجه به های قدیمی هقص

ئییات حیوادو و   آیید و بیه جز  ها وقایع و حالات در کل به روایت میی هدر قص» درواقع. است

های خلقیی  فردی و گروهی و تجزیه و تحلیل شود. در واقع روانشناسیاحوال کمتر توجه می

مورد نظیر نیسیت و راوی    ه و بازتاب آن بر وقایع و حالات های قصآدم ها وتو روانی شخصی

کیه  هیا نیه انسیان معمیولی بل    تکند. در قصه شخصیوادو و امور قناعت مییات حبه ذکر کل

 .(129: 1292)میرصادقی   «ی و آرمانی هستندهای کلنمونه

و  شیود ظیاهر میی   یرونی یب هیای نما و شخد با نقاب  نیز های یونگیالگوکهنهوم در مخ

تیوان  ی میی چنگی  ریی . در داسیتان پ ز ورای این نقاب به هیدف خیود برسید   کند تا اسعی می

نواختن مطرب است کیه در اجتمیاع   نقاب  آواز خو  و چنگ یالگوکهن» ملاحظه نمود که

 «شیود یمی  یناشی  ریی از نقیاب پ  زیی نیام داسیتان ن   یو حت شناسندیشغل م نیهمه او را به ا
 .(83: 1282 ان ی)درودگر

ون ع چی یایی هستند کیه در نظیر افیراد متشیر    رافراد ساده و بی هبارنابا و پیر چنگی نمون

ای والا ا در نیزد پروردگیار دارای مرتبیه   نمایند  امی دین میی بیکشیشان یا عمَر  حقیر و حت

غرض مولانا در این »طور برداشت کرد که توان اینمی یهستند. در مورد شخصیت پیر چنگ

صال به حق نیست  خدا را با هر جانی پیوندی و با ات هحکایت این است که حسن ظاهر نشان

هر دلی رازی در میان است تا فریختگان اعمال و حرکات جسیمانه نپندارنید کیه تنهیا از راه     

بلکیه    وو  مشمول رحمت الهی تیوان بیود  های مورخا  و بر زبان آوردن عبارات و مناجات

ای کیه از روی صیدق و عشیق بیر     سازی که از سر سوز دل و درد اشیتیاق بنوازنید و زخمیه   

 .(311-312: 1281)فروزانخر  «ابریشم و سیم تار و رباب زنند هم راهی به خداست

فیرانس  دف آنیاتول  توان همین تخسیر را به کار برد که هت بارنابا نیز میدر مورد شخصی

از طرییق عبیادات نیسیت کیه بیه       تنهاانسان است که از خلق این شخصیت نشان دادن آن 

بازی نیز راهی بیرای خیدمت بیه میریم     کند  بلکه همان حرکات شعبدهمیسات خدمت مقد

او بیه اخیلا     خداونید و بنیدگان خیا     شیود. است و مورد قبول وی نیز واقع میی د  مق

ت حیول ییک   هیا. بنیابراین  هیر دو شخصیی    ه اعمال ظاهری آنه دارند تا ببندگان بیشتر توج
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تند که باعث گردیده تیا بیه   اتی هساند و دارای مشخصمو وع و یک محور واحد شکل گرفته

 ل روحی )خودشکوفایی( دست یابند.به تحو

 

 یالگوی تحمل رنج/ شکوفای -2-2-2

د باعیث بیالا بیردن سیط      توانی الگوها قدرتی مرموز وجود دارد که میدر کهن  یونگ به باور

آگیاه هرگیاه   خود» ها در برخورد با مصائب باشد. وی معتقد است:تحمل و بردباری شخصیت

 .(191 :1239 یونگ ) «کندی انجام بدهد به ناخودآگاه نیاز پیدا میتنهایتواند کاری را بهنمی

الی یکیی  وفایی و مدارج عها جهت رسیدن به خودشکها و سختیل رنجاز نظر مزلو  تحم

هیا بیا شیرایط    اند کیه هنگیامی کیه انسیان    ات زندگی است روانشناسان بر این عقیدهاز واقعی

 ند و ممکن اسیت کیه تسیلیم شیوند. امیا     گیرشوند  تحت تأثیر آن قرار میسخت مواجه می

 نیز معتقد است که در چنیین شیرایطی  شوند. مولانا های خودشکوفا هرگز تسلیم نمیانسان

. (88-89: 1293)ظهیری ناو و دیگران   ور انسان است و انسان باید به او تکیه کندفقط خداوند یا

که به سختی و بیچارگی افتاد  به بینیم که پیر چنگی پس از آننیز می پیر چنگیدر داستان 

. بیدین ترتییب پییر چنگیی نییز      دداوند تکیه کرد و به گورستان رفت و برای خیدا سیاز ز  خ

به سوی معبیود آورد   و رو ع سختی و ناراحتی  واقعیت را پذیرفتدر مواق تی است کهشخصی

 در نزد خداوند به مدارج عالی دست یافت: و بدین ترتیب
 

 گخت عمیر و مهلیتم دادی بسیی   »

 ام هختییاد سییال معصیییت ورزیییده 

 نیست کسیب امیروز مهمیان تیوام    

 چنییگ را برداشییت و شیید الله جییو

 بهییاگخییت خییواهم از حییق ابریشییم

 

 خییدایا بییا خسییی هییا کییردی لطییف 

 بیییاز نگرفتیییی ز مییین روزی نیییوال 

 چنیییگ بهیییر تیییو زنیییم آن تیییوام  

 سیییوی گورسیییتان یثیییرب آه گیییو 

 «هییاکییاو بییه نیکییویی پییذیرد قلییب 
 (1/123 :1231)مولوی                     

 

نیز بارنابا که به شرایط سختی دچار شده بود تصمیم گرفیت   باز نتردامشعبدهدر داستان 

 هیایی داشیت  ویژگیی  ره بگیرد. در واقع  بارنابات به حضرت مریم بهتا از هنر خود برای خدم

است. آنیاتول فیرانس   ل داستان به آن اشاره شدهکرد و در اوبرای او باز میرا که مسیر تعالی 

 کند:چنین توصیف میبارنابا را این
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زمیین   هایش ریخته بود و تقریباً مرده بود.شد به درختی که برگدر زمستان او تبدیل می»

در فصیل سیرما هماننید جیرجیرکیی کیه میاری د         فرسا بیود و بسته برای او بسیار طاقتیخ

ی اکشید. امیا از آنجیایی قلیب سیاده    می زند  از سرما و گرسنگی رنجفرانس از آن حرف می

 (France, 1923: 90)« کردل میدرد و رنج خود را با شکیبایی تحمداشت  

 گوید:ر مورد دینداری او نیز چنین مید
کیرد  دین  که روح خود را به شیطان فروخته بودند  تقلید نمیبازهای دزد و بیاو از شعبده»

 (Ibid: 91) «کردگخت و همواره با شرافت و درستی زندگی میو هرگز به خدا کخر نمی

 

 مداریلهأمس -2-2-1

ه دارند تا به مسائل خود. آنها به مسیائل  خود توج بیشتر به مسائل بیرون ازافراد خودشکوفا 

کنند. به این معنی که این قبیل افیراد   صی میهای دینی توجه خااخلاقی و فلسخی و ارز 

از نظیر  »اندیشیند.  ی نمیی معرفت الهی هسیتند و بیه مسیائل میاد    بیشتر در فکر رسیدن به 

منیدی خیود از   به فکر خود و بهیره  مدار هستند؛ اما دنیاطلبان تنهالهأمولوی  خداجویان مس

رات فلسخی و متافیزیکی افراد خودشیکوفا  ی را ناشی از تخکمدارلهألذایذ هستند. مزلو نیز مس

 (112-112: 1293)ظهیری ناو و دیگران   «داند.می

ولانا از طرح این داستان آن ر مورد پیر چنگی نیز و ع بر همین منوال است و منظور مد

قیام روحیانی بیالایی برسیند.     تواننید بیه م  ها در هر مقامی که باشند  میناست که همه انسا

یات و و یعیت  جای فکر کردن به ماد  افرادی چون پیر چنگی که در شرایط سخت بهویژهبه

زنید و غیرق در معشیوق ازلیی     اندیشد و برای خیدا سیاز میی   ای که دارد  به خدا میبد مالی

این است کیه   اوبرای  مهم هألذیرد. در انتهای داستان مسپگردد و تقدیر الهی خود را میمی

 است:  چرا زندگانی خود را بدین صورت گذرانده و از همان ابتدا  رو به سوی خدا نیاورده
 چون بسی بگریست از حد رفت درد

 گخیییت ای بیییوده حجیییابم از الیییه 

 ای بخورده خیون مین هختیاد سیال    

 ای خیییدای بیییا عطیییای بیییا وفیییا  

 روزی از آنداد حق عمری کیه هیر   

 خرج کردم عمیر خیود را دم بیه دم   

 

 چنییگ را زد بییر زمییین و خییرد کییرد 

 زن از شییییاهراهای مییییرا تییییو راه 

 ای ز تییو رویییم سیییه پیییش کمییال  

 رحییم کیین بییر عمییر رفتییه در جخییا 

 کییس ندانیید قیمییت آن در جهییان  

 دردمیییدم جملییه را در زیییر و بییم   
 (1/122 :1231)مولوی                     

 



 91   9311ستان بهار و تاب، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... بررسی تطبیقی شخصیت در ؛فاانسان خود شکو

 

  نیز بارنابا که بسیار غمگین و ناراحت است و شرایط مالی بسییار بیدی   نتردامباز شعبدهدر 

کنید  بیا اینکیه    کند  از وی تقا ای کمیک میالی نمیی   دارد  وقتی سرپرست دیر را ملاقات می

ا او نییز چیون   خواهید تیا او را بیه کلیسیا ببیرد تی      له اساسی وی همین است. بلکه از او میأمس

ت نماید. هنگامی که سرپرست دییر از بارنابیا در میورد شیغلش       خدمکشیشان به مریم مقد

هستم و این بهترین و عیت دنیاست کیه مین در   شعبده باز»دهد که پرسد  به او جواب میمی

 گوید:سرپرست صومعه به او می( France, 1923: 92) «آن هستم.
هتیر در جهیان وجیود    گویی بیا . از و یعیت راهبیان ب   دوست من بارنابا  مراقب آنچه که می -»

کنییم و زنیدگی ییک      و قدیسیین را سیتایش میی   این و عیت  ما خداوند  مریم مقد ندارد. در

 شود.راهب یک سرود مذهبی همیشگی است که تقدیم خداوند می

یت مین قابیل   کنم که مثل یک نادان حرف زدم. و عیت شما اصلاً با و یع پدر  من اعتراف می -

که یک سکه را بیر روی چیوب قیرار داده و    حالیرنجام حرکات موزون  دکه امقایسه نیست و با این

ای است  اما این مهارت هرگز با کیار شیما قابیل قییا      ایم  کار بسیار ماهرانهدر نوک بینی گرفته

  ویژه برای میریم مقید  خواهم مثل شما هر روز سرود مذهبی بخوانم  بهنیست. پدر  من هم می

و ارادت خاصی دارم. من با کمال میل از هنری کیه در آن از س واس یون    که نسبت به ایشان اعتقاد

کینم تیا بیه زنیدگی راهبانیه      نظیر میی  شهر و روستا شهرت دارم  صیرف  111تا ب وهِ و در بیش از 

  (.Ibid: 92-94) «بپیوندم

کند و   خدمت میکس با هنری و دانشی به مریم مقد بیند که هردر صومعه نیز او می

  خدمت کسب نکرده تا با آن به بانوی مقدشود که چرا هنری ه برایش مطرح میلأاین مس

 گردد:کند و بسیار ناراحت و غمگین می
ای برای سیتایش و ییک چنیین هنرهیایی  بیه خیاطر نیادانی و        بارنابا با دیدن یک چنین مسابقه

صیومعه گیرد     هیتنهایی در باغ کوچک بدون سیا که بهداد. درحالیا  مدام ناله سر میسادگی

توانم  همچون بیرادران  گخت: افسو ! من خیلی بدبخت هستم که نمیکشید و میکرد  آه میمی

ام  سیتایش کینم!     را  کیه مهربیانی قلیب خیود را وقیف او کیرده      شایستگی مریم مقدبه دیگرم

   مین بیرای خیدمت بیه     هنر هستم و ای بانوی مقدافسو ! افسو ! من یک مرد خشن و بی

خوبی تنظییم شیده باشید و نیه     اسا  قوانین بهای که برای دارم و نه رسالهسازنده هنه موعظشما 

خورده و نیه شیعرهایی هجیایی و میوزون     های دقیقاً ترا مههای ظریف و نه ساخت مجسنقاشی

 (Ibid: 97-98) ارم. من هیچ ندارم! افسو !د

کند کیه از هنیر   صورت حل می خود را بدین هلأتی فکر کردن  مسبه همین خاطر  پس از مد

ت داند که این کار باید در خلیو   استخاده نماید و میبازی خود برای خدمت به بانوی مقدشعبده
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. حتیی ایین دو   نباشید دیگیران   ه  صورت گیرد تا میورد طعنی  و تنها در حضور تمثال مریم مقد

ا و عدم توجیه بیه     آنههای مخالف آنها نیز به دلیل اخلاتشوند تا شخصیت موجب میشخصی

سیرعت  کردنید  بیه  بار به آنهیا نگیاه میی   که در ابتدا با نگاهی سرزنشخود متحول شده و درحالی

فهمند کیه  در نهایت می اخلاصشان تأیید کنند. چون هنظرشان تغییر کند و عمل آنها را به واسط

    اخلا  بندگان مهم است و نه ظواهر امر.برای خداوند و مریم مقد

 

 ییی، مقدمه شکوفایعزلت و تنها -2-2-8

یافته این است کیه در موقیع نییاز بیه تنهیایی و      لهای افراد خودشکوفا و تحویکی از ویژگی

ر و راز و نییاز   ین نیاز خود پاسخ گخته برای مدتی  بیه منظیور تخکی   گیری از جامعه به اکناره

« د و باعیث صیخای دل  دانخلوت گزیدن را از خردمندی می»کنند. مولوی  خلوت اختیار می
 .(112: 1293دیگران   )ظهیری ناو و

دهید کیه   خلوت گزیدن و دور شدن از اغیار انسان را چنیان پیرور  میی   »از دیدگاه مولوی  

گوید: چون او از چشم خیود و خلیق   که در مورد ابراهیم ادهم مییابد؛ چنانچون عنقا شهرت می

 (119)همیان:  « خلوت گزید  مانند عنقا مشیهور شید  دور شد؛ یعنی خودبینی را رها کرد و از مردم 

کشیدن نیسیت؛ بلکیه زمیانی اسیت بیرای      به معنای ریا ت»گزینی از نظر روانشناسی این خلوت

 .(111)همیان:   «آرامش و سکون فرد و جدایی او از محیطی که برای وی چندان خوشیایند نیسیت  

نیسیت  بیه گورسیتان پنیاه       ایندبرای جدایی از محیطی که خوش نیز وی پیرچنگی داستاندر 

گزینیی و  ایین خلیوت    نتیجیه  پردازد و دربه نواختن ساز برای خدا می برد و جدای از مردمانمی

بیاز کیه همیواره در    نیز  شعبدهباز نتردام شعبده. در رسانددوری از مردمان او را به عر  اعلی می

رسید انتخیاب   کند. البته بیه نظیر میی   یرود و در آنجا خلوت ماست  به صومعه میبین مردم بوده

  است زییرا تقید  بهتر صورت گرفته« پیر چنگی»نسبت به داستان « باز نتردامشعبده»مکان در 

 شخصیت اصلی است.   هاین مکان در تقابل و تضاد بیشتری با شخصیت و شغل و پیش

 

 عرفانی در فرایند تفرد   هتجرب -2-2-5

هیر   هتشدید گسیترد »ه ی است و این تجربعاد ها  یک تجربای افراد خودشکوفعرفانی بر هتجرب

 .(118)همیان:   «یا حس برتری خیود وجیود دارد  « خود»اتی است که در آن فقدان یک از تجربی
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گردنید. افیراد   آیند و به سماع مشغول میی به وجد می خود شدهعارفان با یاد خداوند از خود بی

 یابند.اوج دست می هبه تجربجد آمده  یافته نیز با موسیقی به وخودشکوفا و تحول

 اصیل  این نوع روانشناسی  در توان چنین فرایندی را ملاحظه نمود. امادر تخکر یونگی نیز می

 تیی فردان ای و تیفرد  تخردبا عنوان روان  یتمام اجزا نیاتحاد و انسجام ب جادیبه ا مو وع مربوط

مو یوع   نیی ا ونیگ ی. بیه اعتقیاد   کندیروز ممنخرد ب هدیپد کی در قالباست که در آن کل روان 

کیه شیکاف ناخودآگیاه و     درسی میی خیود   یبه کمال رشد روانی  زمانی فرد و ابدییتحقق م یزمان

بیه   الگوهیا کهین  در ایین مییان  بیرود.   انیاز م استبوده یذهن آدم درتولد  ابتدایخودآگاه که از 

 یحرکتی  شیوند و در میی و متحید   های  میر ناخودآگاه بیا خودآگیاه انسیان همسیان    عنوان پایه

در »د. بیه همیین خیاطر اسیت کیه      نی گیرمیقرار  ی دادن به ذهنو آگاه ساختن روشن درجهت

از  ییهیا بیا جنبیه   یآدمی  شود یآشکار م یسالانیم  نیدر سن شتریفعل و انخعال که ب نیا انیجر

و  یبازشناسی  و بیا  شیود یآشینا می   شیناخودآگاه خو تیشخص هشدسرکوب ایناشناخته  لاتیاتم

وصیول بیه    یبیرا  یروحیان  یاتجربه در واقع مکاشخه نی. ادیآزمایرا م یدرون یاجذب آنها  تجربه

تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است و تظاهر عملی و عینی آن  دگرگونی شخصیت اولییه  

 .(111-118: 1282)طاهری و دیگران   تولد دوباره اوست قعفرد و در وا

 هنوازد و با نواختن برای خیدا بیه تجربی   ی برای خدا میبینیم که ویز مین پیر چنگیدر  

 یابد.  عرفانی دست می هاوج و تجرب
 اسیرار شید   هچون کیه فیاروق آینی   

 خنده شدگریه و بیهمچو جان بی

 حیرتییی آمیید درونییش آن زمییان  

 جسییییتجویی از ورای جسییییتجو 

 حییال و قییالی از ورای حییال و قییال

 ای نیه کیه خلاصیی باشید     غرقه

 

 جییان پیییر از انییدرون بیییدار شیید    

 جانش رفت و جان دیگیر زنیده شید   

 کییه بییرون شیید از زمییین و آسییمان 

 دانییی بگییودانییم تییو مییی میین نمییی

 غرقییه گشییته در جمییال ذوالجییلال 

 یییا بجییز دریییا کسییی بشناسیید    
 (121-1/129 :1231)مولوی             

 

 یبیه ناخودآگیاه   یدآگاهاز گذرگاه صعب خو ی به کمک پیر داناچنگ ریپ»در این مرحله 

بیا   یاو ساز  خودآگاهانه رسدیم تیفرد ندیو سرانجام به تولد دوباره و فرا کندیحرکت م

 یزنیدگ  شیخیو  یفنیا و اسیتغراق در ناخودآگیاه جمعی     هو در پرد ابدییخود م یمرکز درون

 .(81: 1282 ان ی)درودگر «کندیرا شروع م یدیجد
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خود شیده    از خود بیبازی برای مریم مقدرکات شعبدهباز نتردام نیز با انجام حشعبده

ه کشیشیان  رق در کیار خیود شیده کیه اصیلاً متوجی      رسد و چنیان غی  عرفانی می هو به تجرب

مولیوی در   مثنیوی شود. در آن حالت  بسیار شاد و خوشحال است و گویی چون عارفان نمی

 رقد و سماع است:
 همین و پاها در هوا  با شش گلولی    سر در زمریم مقدیدند که در مقابل محراب آنان بارنابا را د»

هنر خیود را  کیه بیه     ه  همبازی بود. او به افتخار مریم مقدمسی و دوازده چاقو  در حال شعبده

 (France, 1923: 99)« نظر  بالاترین حد ستایش را در برداشت  به کار گرفته بود

اوج و  هشیوند بیه تجربی   موفق می تی که دارند بدین ترتیب  هر دو شخصیت با خلو  نی

ای درک خداوند و غرق شدن در وجود اوست  دسیت یابنید. مرتبیه    هفردیت  که همان تجرب

ع است و کشیشان نییز کیه افیرادی در    که عمر  شخصیت مخالف پیر چنگی که فردی متشر

 اند.ظاهر دیندار هستند  بدان دست نیافته

ر داسییتان همچییون طییرح و پیرنییگ    از جهییت عناصیی  بییاز نتییردام شییعبدهو  پیرچنگییی

پردازی و درونمایه بسیار به هم شباهت دارند. در آغاز روایت در هر دو اثر  و عیت شخصیت

بیاز در  پایدار و متعادل وجود دارد. هر دو داستان با توصیف مهارت و توفیق چنگی و شیعبده 

هم بخورد و هیر دو  شود این و عیت پایدار به شود. سپس عاملی باعث میشغلشان آغاز می

پیری و ناتوانی ناشیی از   پیرچنگی سامانی شوند: این عامل در در شغلشان دچار ناتوانی و بی

سرمای شدید هوا و کمبود نور خورشیید در فصیل زمسیتان     باز نتردام شعبدهآن است و در 

د در گییر شود. پیر چنگی تصمیم میی است. در ادامه دوباره و عیت پایدار جدیدی برقرار می

گیرد در صومعه بیرای میریم مقید  و در    باز تصمیم میگورستان برای خدا بنوازد و شعبده

 ههایی هستند که پیس از گذرانیدن ییک دور   بازی کند. هر دو انسانمقابل مجسمه او شعبده

دلی و اخیلا  در نیزد   ت سادهآورند و به علسات میسختی و مشقت رو به سوی خدا و مقد

مزلیو در میورد    هرسند. بنابراین هر دو شخصیت تا حدودی با نظریی الی میخداوند به مقام ع

افراد خودشکوفا مطابقت کرده و لیاقت رسییدن بیه مقامیات عالییه در نیزد خداونید را پییدا        

بییش از پییش نمیادین     الگوهای یونگی این سییر تحیول را  اما در اینجا نقش کهن کنند.می

انسان که به هنگیام   ناخودآگاه یروحان هجنباز  ینماد یدر داستان پیرچنگ دانا ریپ سازد.می

بعید از حسیرت و    یچنگی  ریی پ: »شیود یظیاهر می   گیری اسیت ی انسان بر تصمیمیعدم توانا

اسیت    شیبا خیو  یآشتو  ینیبدرون ازمندیکه ن یزمان ش یخو هسالاز کردار هختاد یمانیپش
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 ریی است  پ یان نماد ناخودآگاه جمعکه هم ی. هاتخکندیدانا در کسوت عمر بر او جلوه م ریپ

و  شیتابد یمی  یچنگ ریبه نجات پ ریو پ کندیآگاه م یچنگ ریخواب از حال پ قیدانا را از طر

 .(88-89: 1282 ان ی)درودگر «دهدیاو را از بشارت حق خبر م

رخصیتی کیه بیرای بازگشیت بیه       هاین سرپرست دیر است که  به واسط شعبده باز نتردامدر 

نجیا بیا   آکیه در    چراسیازد دهد مسییر وی بیرای ایین تخیرد را آمیاده میی      باز میشعبدهکلیسا به 

العمل شدید دیگر کشیشان مواجه شده و در نتیجه انقطاعی کامیل از دنییای کشیشیان در    عکس

 کند.می جهت اتحادی کامل با مریم مقد  به عنوان نیروی روحانی برتر در پایان زندگیش پیدا

بینی خا  و نگاه مولوی بیه    به جهت جهانهای مولوی و مزلودر دیدگاه با تمام اشتراکات

وجود دارد. مزلیو بیرای نامگیذاری انسیان      دیدگاه های اصولی نیز در این دوانسان کامل  تخاوت

هایی چون انسان فراخودشکوفا  انسان خیلاق  انسیان متعیالی  انسیان بیا کیارکرد       کامل از واژه

عرفانی به انسان کامل  در نامگیذاری خیود   -اما مولوی با نگاه اسلامی است کامل استخاده کرده

هایی خا  مثل جان جان  نایب حق  عارف  عقل کل  قطب  طبییب روح  صیاحبدل  و   از واژه

ناپذیر است. بیر همیین اسیا      و بر این باور است که عظمت انسان وصف صافی استخاده کرده

هیایی  هایی دارد؛ ویژگیکند  با نظر مزلو تخاوتامل ذکر میهایی که مولانا برای انسان کویژگی

فیض خدا بودن نسبت بیه بنیدگان  معییار حیق بیودن و       هکردن  واسطهمچون نیاز به بندگی

انتهای کارهیا را دییدن و بیر جرییان امیور مختلیف احاطیه        داشتن نظر به نور خدا و از ابتدا  

شیود و  لو نسبت به انسان کامل مشاهده نمیهایی در دیدگاه مزداشتن. مشابه چنین ویژگی

های تخکر الهی دیدگاه مولوی نسیبت بیه انسیان کامیل اسیت. همچنیین اخیتلاف        از ویژگی

دیدگاه مولوی و مزلو در خصو  ویژگی انسان کامل آن است که مولیوی معتقید اسیت کیه     

ها بنیده وجیود او   انها و مکها و سالانسان کامل نه تنها از بند زمان و مکان رسته  بلکه ماه

بیه ظیاهر خیواب بیودن      ها در اختیار اوست.تر او امیر حال است و حالبوده و به تعبیر دقیق

ولی همیشه بیدار بودن و پیوند روح با عالم ملکوت  کیمیاگر واقعی بودن که بتواند مس وجیود  

ولوی و از وجیوه  آدمیان را به طلای معنوی تبدیل کند  از دیگر مختصات انسان کامل از نظر م

هیای اصیلی   در هر دو داستان شخصیت. (192: 1281)شریعت باقری   های آنها بوداختلاف دیدگاه

شیوند کیه خیود و محییط     بیازی( میی  به حدی غرق در انجام کار خود )چنگ نواختن و شعبده

شیعر   کنند. تخاوت دیدگاه مولوی و آناتول فرانس در این باره این است دراطراف را فرامو  می

اوج  هخیود شیدن پییر چنگیی و تجربی     بیی ه به دیدگاه اسلامی و عرفانی  از خود مولوی با توج
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ایین  . انجامید فی الله و وحدت خالق و مخلوق )عاشق و معشوق( میی  نایعرفانی او  به مرتبه ف

اسیت غییر قابیل    که در اکثر آثار عرفیانی آمیده  حالت فنا و رهیدگی از زمان و مکان همچنان

توان گخیت او در  است که میانسان کامل چنان از زنجیرهای حسی رها شده»ست. توصیف ا

گویید  دنیای محسو  استقرار ندارد. به همین دلیل  مولوی از انسان کامل چنان سخن میی 

 .(121همان: ) «داندکه او را از کمند زمان و مکان رهیده می

 هورد نظر مزلو و رهیا شیدن از محیدود   های اوج و بارز  ویژگی مبینی و دارا بودن تجربهروشن

تنگ ظواهر و به ماورای حس راه پیدا کردن و به کنه چیزها پی بردن از خصوصییات میورد نظیر    

هیای  کنید. تجربیه  های والا صحبت میی مزلو از تجربه .(192: همیان ) مولوی برای انسان کامل است

عییار در لحظیاتی خیا     انسان تمامگوید: تواند برای هر فردی اتخاق بیختد. وی میمعنوی که می

از شیوق خیویش بیرای     آرامید و کیاملاً  آمیزد. در آن میکند. با آن میوحدت کائنات را درک می

ای احسیا   های والا و بعد از آن به طیور وییژه  گوید مردم در تجربهیگانگی خشنود است. وی می

   .(139: 1282)حجازی و دیگران   کننداقبالی  خوشبختی و تلطیف میخو 

 

 گیرینتیجه -1

خدا به طیور  « بنده خا  و محترم»در داستان پیر چنگی دلیل انتخاب پیر چنگی به عنوان 

خوشیا بیه حیال    »باز نتردام با توجیه بیه آییه    شود ولی در داستان شعبدهدقیق مشخد نمی

نقیل   از انجیل که در پایان داسیتان از زبیان سرپرسیت دییر    « بیننددلان که خدا را میساده

ترین باز است. مهمدلی شعبدهباز  پاکی و سادهحضرت مریم بر شعبده است  دلیل ظهورشده

تمام نواز به اپیر چنگ هبا توب« پیر چنگی»داستان  آنهاست:بندی تخاوت دو داستان در پایان

چند مطربی باز نیست. هربه و پشیمانی شعبدهباز سخنی از تورسد ولی در داستان شعبدهمی

شوند ولی حرام بیودن غنیا و   های پست محسوب میبازی در هر دو داستان از شغلو شعبده

 .کندشود که پیر چنگی چنگ خود را بشکند و توبه مطربی در اسلام باعث می

زمیین مطیابق بیا    که یکی در مشیرق   دو نویسنده بینی متخاوتجهانتخاوت البته به این 

بیا   یدیگیر داند و تم و اکمل و توبه و انابه میر عبودیت افرهنگ اسلامی  تنها راه نجات را د

رجوع به حق تعالی تنها راه نجات را سعی در جذب ر یای میریم    هتخکراتی متخاوت در نحو

 شود.مربوط میداند  مقد  می
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 نوشتپی

ل های مختلف  متخیاوت اسیت. در اصیل داسیتان از آنیاتو     در روایت نتردام بازشعبدهپایان داستان  -1

کنید. در  باز را با دستمال پاک میی آید و پیشانی شعبدهمجسمه پایین می هفرانس  مریم مقد  از پای

کنید. در روایتیی   بیاز گیل پرتیاب میی    ها حضرت مریم پس از زنده شدن به سوی شعبدهبعضی روایت

. بعضیی  خواهید کیه دنبیالش بیرود    دست از او می هرود و با اشاردیگر حضرت مریم به آسمان بالا می

بیاز   شود. در روایت گوتیه دو کوانسی  در لحظه مرگ شیعبده ها نیز با مرگ شعبده باز تمام میروایت

شوند و روان وی را با خود به بهشت و ملکوت اعلیی  مریم عذرا با تنی چند از فرشتگان بر او ظاهر می

صییت اصیلی داسیتان بیرای     بیازی شخ ها بیانگر این مطلب هستند که شعبدهبرند. تمام این روایتمی

 .(22: 1289)حقی  است خدمت به مریم مقد  مورد قبول حضرت مریم واقع شده
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 چکیده
های اجتماعی و فرضتعامل خواننده و متن، سطح شناختی ادراک و پيش هیکی از مباحث جدی در حوز

در  زبانی هایفرضی مؤلف، متن و مخاطب است. ساختارگرایان با تکيه بر سطح کانونی و پيشفرهنگ
معناشناختی به نکات ارزشمندی در شناخت ادراک در قلمروهای مفهومی  هاساس نظریگفتارها و برپاره

ب آنتوان پوپوویچ، پردازان این مکتنظریه ترینمشخص یکی از مهمطورنيترا و به اند. مکتبیافـتهمتن دست
های ذهنی و پردازش معنا از شناسی ارتباط ادبی، ساختار گفتمانی متن و فعاليتنشانه هنخستين بار دربار

 پردازان مکتب نيترا در غوغای جنگ جهانی اولاند. آرای منتقدان و نظریهسوی خواننده بحث کرده
عدها در فرانسه، آلمان و آمریکا به اشکال مختلف زبانشناسی مسکو، پراگ و ب همسکوت ماند تا اینکه در حلق

این پژوهش در بخش نخست به معرفی مکتب نيترا و  محور سر برآورد.شناختی و خوانندهاز جمله نقد زبان
پردازد و در بخش دوم با رصد برخی قلمروهای ارتباط متن و خواننده می هترین آرای آن در حوزمهم
شناختی شامل: ارتباط، ساختار گفتمانی متن و  گيری از این مکتب به سطوحوامپردازان متأخر که با نظریه
دهد است. نتایج نشان میاند، توجه نمودههای ذهنی پردازش، ذخيره و بازیابی اطلاعات دست یافتهفعاليت

دو  است که باشناسی و تحليل متون ادبی بودهسبک هترین مکاتب ادبی در حوزمکتب نيترا یکی از مهم
رویکرد تحليل کيفی ارتباطات در یک متن واحد و تمرکز بر ادبيات به عنوان یک سيستم جامع ارتباطی، 

 .استآنکه نامی از آن برده شود، مورد استفاده قرار گرفتهدر ميان آرای مکاتب دیگر بی
 

 .راییمحور، ساختارگادبی، نقد خواننده ارتباط شناختی، سطوح مکتب نيترا، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ادراک و شـناخت ارتبـاط ادبـی     هویسندگان اسلواک در حـوز آرای منتقدان و ن همکتب نيترا مجموع

 (1131-1110) و جنگ جهـانی دوم  (1111-1111)بين جنگ جهانی اول  هاین مکتب در فاصل»است. 

در جنوب شرقی اسلواکی در اروپای شـرقی آغـاز کـرد.     1فعاليت خود را در شهر کوچکی به نام نيترا

جمن ارتباط ادبی را در دانشـگاه تعلـيم و تربيـت شـهر     ان 1191پردازان این مکتب در سال نظریه

را تنظـيم   2ارتباط ادبی ههای خود صورت رسمی بخشيدند و نظرینيترا تشکيل دادند و به فعاليت

ویـژه پـس از جنـگ جهـانی     و گسترش کمونيسم و به (1111) کردند. پس از انقلاب اکتبر روسيه

 هدربـار  پـژوهش  انجمـن » ،«3مسـکو  شناسیزبان هقحل»های این مکتب با آموزه هایدوم، نظریه

و  (Mozejko, 1993: 131) «درآميخـت « انجمن زبانشناسی پراگ»و  «پترزبورگسن شعری زبان

هـای  از آن به آمریکا و اروپای غربی منتقل شد تـا بـه اشـکال و عنـاوین مختلـف در نظریـه       پس

هـای  آن نسـبت بـه سـایر نحلـه     ساختارگرایی رواج یابد. اهميـت مکتـب نيتـرا در فتـل تقـدم     

ایـن مکتـب سـاختارگرا کسـانی ماننـد       ههـای برجسـت  شخصـيت »ساختارگرایی در غرب است. 

 (.Ibid) «هستند 1و ا. پوپوویچ 9، ا. ایساچنکو0، پ. بوگاتریو1فرانتيشک ميکو

هــا پــيش از منتقــدان ســاختارگرای اروپــای غربــی توجــه بــه عناصــر  منتقــدان نيتــرا ســال    

 .نـک ) مجموع ادبيت اثر ادبی را وارد مباحث بررسـی مـتن کـرده بودنـد     متن و در هنددهتشکيل

ها را در خـارج از  های فرماليستمتن هنخستين کسی بود که گزید ،1بيکس ام.(. 31: 1315 احمدی،

 منتشر نمود. اثر وی بر چـاپ فرانسـوی تـودورور در طـول بيسـت سـال       1111روسيه در سال 

 .(Mozejko, 1979: 372) گرفت پيشی

اسـلواکی  ميلادی موج جدیدی از علاقـه بـه سـاختارگرایی در کشـور چـک      95 هبا آغاز ده»

پنجاه اساساً به دلایل ایدئولوژیکی بـه حاشـيه    ههای مکتب پراگ، که در دهایجاد شد. سنت

 هرانده شده بود، ناگهان با قدرت زیادی دوباره رواج پيدا کـرد و در تعـدادی از آثـار در حـوز    

 سـاختارگرایی،  تجدیـد  بـرای  هااسلواکی تلاش در شناسی آشکار شد.ادبی و علم زبان هنظری

                                                           
1. Nitra 
2. Theory of Literary Communication 
3. Moscow linguistic circle 
4. Frantisek Miko 
5. P.Bogatyrev 
6. A.Isachenko 
7. Anton Popovič 
8. M.Bakos 
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 پـس  و پيش- محققان دستاوردهای در را الهامشان منبع اسلواک، پژوهشگران ترجوان نسل

 ،1زولکيوسـکی  .اس ،3کریـدل  .، ام2اینگـاردن  .، ر1وویسيسـکی . ک مانند لهستانی -جنگ از

 .ای ،1گلاوینســکی .ام ،1اسلاوینســکی .جــی ،9مــارکييویکز .اچ ،0ســکااسکوارسزین .تــی. اس

 بـا  کـه  قرابتـی  دليـل  به نظریه این رو، این از .(Ibid: 371-372) «یافتند دیگران و 1بالکرزان

 والتـر  ماننـد  محققـان  برخـی  توسـ   لهسـتان دارد،  هنحل ـ سـاختارگرایی  مکتب هایفرضيه

ــه15کــرول  اگرچــه. اســتشــده گرفتــه نظــر در ورشــو ســاختارگرایی از انشــعابی عنــوان ب

 ادبـی  ارتباط و ترجمه هنظری هحوز در ویژهبه نظری مباحث از بسياری در نيترا پردازاننظریه

 .(Mozejko, 1993: 132,133) هستند11لوی جری چک، اخير ساختارگرای وامدار

 کـارل  از اساسـاً  ادبـی،  متـون  تحليـل  و شناسیسبک نگاه دوباره به پژوهشگران اسلواک در»     

شـده بـود، بسـيار بهـره بردنـد.       منتشـر  1131 سال در که 13«زبان نظریه» نام با اثرش و12بوهلر

ثير مثبت علاقه به چنين اصـلاح و تجدیـد نظـری در سـاختارگرایی،     أت همچنين بهترین نمونه از

منتشـر شـد. مـدتی     1195است که در سـال   10در باب سبک داستان مدرن چک 11کتاب دولزل

ادبيات و ادبيات تطبيقی پدیدار شد کـه در ایـن مـورد     ه، مطالعاتی با اهميت مشابهی در نظریبعد

بـا نـام    11دیورسين و کتاب د. 19«ساختار و معنای اثر ادبی»توان از مجموعه مقالاتی با عنوان می

منتشر شد. بنـابراین پژوهشـگران    1191نام برد که در سال  11مسائل مطالعات تطبيقی در ادبيات

رغم آگاهی کامل از سـاختارگرایی  اسلواک در واکنشی اصولی به رکود در ساختارگرایی ادبی، علی
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چک و بدون اینکه تحت تسل  فشار زیاد سنت آن قرار بگيرند، به آن نزدیک شدند و بـه تجدیـد   

 ها سنت خودشـان را در ایـن دانـش   پوپوویچ، اسلواکی هنظر در مبانی آن پرداختند؛ لذا بنا به گفت

 .(Mozejko, 1979: 371) «دارند

شناسـی کـه   نخسـت سـبک  »گيـرد؛  مطالعاتی جـای مـی   هآرای منتقدان مکتب نيترا در دو رد»   

واحـد دارد و دیگـری تمرکـز بـر ادبيـات بـه        متن یک در ارتباطات تحليل شناختی به تمایل اساساً

 هناشناسـی. از آثـار دسـت   مع هعنوان یک کل منسجم یا به عنوان یک سيستم جامع ارتباطی در حوز

ای از مطالعـاتش را بـا   مجموعـه  1113نخست باید از تحقيقات فرانتيشک ميکو نام برد. وی در سال 

 بـا تحليـل   2«شناسـی اثـر ادبـی هنـری    مدل سـبک » همنتشر کرد. در مقال 1از حماسه تا غناعنوان 

. مطالعـات  (Ibid: 372) «های آثار ادبـی توجـه نشـان داد   شناسی نمونهارتباطات متن ادبی به سبک

اسـت.  شناسـی ارتبـاط ادبـی در متـون بـوده     گروه دوم منتقدان نيترا مربوط به معناشناسی و جامعه

پرداز و منتقد گروه دوم مکتـب نيتـرا بـه    های نظریهترین چهرهاز مهم (1111-1133)آنتوان پوپوویچ 

ادبـی   زنـدگی  شناسـی جامعـه  -2 ،ادبـی  ارتبـاط  -1 :متن را در دو حـوزه  وی سطح»رود. شمار می

شناختی زبـان،  کيفيت جامعه هدیدگاه پوپوویچ مباحث متعددی دربار (.Ibid: 373) «متمرکز ساخت

 های گوناگون پدید آورد.ارتباط و سبک در مناطق مختلف جهان تحت عنوان نظریه

در آرای متـأخر  سـاختارگرایی   ههای مکتـب نيتـرا و لـزوم اهتمـام بـه پيشـين      با توجه به ویژگی    

تواند بخشی از نقـاط اشـتراک و افتـراک مکاتـب     اندیشمندان این رویکرد، تبيين آرای این مکتب می

 ایـن  بـه  ساختارگرایی مکاتب و نيترا مکتب نسبتبا بررسی  آن بر ساختارگرایی را نشان دهد. علاوه

 مغفـول  ادبـی  نقـد  و نظریـه  هـای کتاب در مکتب این از هاییویژگی چه که دهيممی پاسخ پرسش

 ادبـی  نقـد  هجامع اختيار در متون بهتر فهم برای هاییظرفيت چه مکتب این نهایت در و استمانده

توان فرآیند ارتبـاطی بـين   از خلال معرفی این رویکرد و طبق الگوهای مکتب نيترا می ؟دهدمی قرار

اهميت کاربرد الگـوی مـورد نظـر     متن اوليه، مخاطب و فرامتن را در آثار ادبی مورد بررسی قرار داد.

هـای فرهنگـی اسـت کـه بـه شـکلی       ها و خاستگاهسنت هزنجير ههایی، به واسطدر چنين پژوهش

 لفـه ؤم دو ادبـی  هترجم ـ هنظری ـ و ادبـی  ارتبـاط  هاست. نظریخودآگاه و ناخودآگاه به متون راه یافته

لـذا   و اسـت  استوار ادبی نقد هپای بر حاضر پژوهش تمرکز اما. دهندمی تشکيل را نيترا مکتب اساسی

 نوشـتاری  خـود  کـه  نيتـرا  مکتـب  هترجم ـ نقد معرفی هحوز به مقاله، اهدار و هاپرسش به توجه با
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شـده در زبـان   ضر نخستين گام در معرفی مکتب یادپژوهش حا. شویموارد نمی طلبدمی را جداگانه

هـای انتقـادی در   را بـرای پـژوهش   فارسی است. اميدواریم با تبيين مناسب آرای این مکتب، زمينه

 متون فارسی فراهم آوریم.

 

 پیشینه و روش پژوهش -1-1

 توجـه اسـت  ایران ترجمه و منتشر شـده  سفانه در آثاری که با عنوان معرفی نقد و نظریه ادبی درأمت

 اسـت؛ با عنوان تفکر انتقادی ساختارگرای پيشـرو یـاد نشـده    نيز نشده و از آناین مکتب به  چندانی

هـای  به نحوی از این مکتـب و بنيـان   -خواسته یا ناخواسته-های ساختارگراییکه تمام نحلهدرحالی

در  (1311) مکاریـک  هنوشـت  هـای ادبـی معاصـر   نامـه نظریـه  دانشاند. مترجمان فکری آن بهره برده

 هانـد؛ امـا در نسـخ   خود، بخشی را که به معرفی مکتب نيترا اختصاص داشت، حـذر کـرده   هترجم

نامـه  دانـش  در (1313)نامه، مدخل مربوط به مکتب نيترا موجود است. مقـدادی  نگليسی این دانشا

، بحثـی مـوجز و کليـدی از    نقـد ادبـی از افلاطـون تـا بـه امـروز       هنام ـدانـش تأليفی خود با عنـوان  

 1نامه مکاریـک اسـت. موزجکـو   دانش ههایی از مقالبخش ههای مکتب نيترا را آورده که ترجماندیشه

بـه   2«ارتباط ادبی اسلواک؛ یادداشتی بر مکتب نقـد ادبـی نيتـرا    هنظری»ای با عنوان در مقاله (1111)

 ـ بررسی دیدگاه پدیدآورندگان و نظریه مـذکور، منـابع    هپردازان این مکتب پرداخته که در پایـان مقال

مهـم   هنکت ـ اسـت. دومی که به پيشبرد محتوای بحث کمک کرده بودند آورده شدهاول و دستهدسته

انـد و یکـی از مشـکلاتی کـه در     به زبان چک نوشته شده است که اکثراً این اولدرمورد منابع دست

نشـدن مقـالات مربـوط بـه ایـن      طول ساليان باعث عدم توجه به این مکتب فکـری شـده، ترجمـه   

بـه ایـن   نيز  ادوارد موزجکو ههای دیگر است که در پایان مقالموضوع از زبان چک به انگليسی یا زبان

 آنتـوان پوپـوویچ   هنوشـت  3«ابعـاد فـرامتن  » ای تحت عنـوان است. همچنين در مقالهمهم اشاره شده

هـای فکـری مکتـب نيتـرا     پردازان این مکتب است، به بنيانترین نظریه، که یکی از برجسته(1119)

 کند.  های مختلف آن کمک میاست که به روشن شدن جنبهپرداخته شده

پـس از آن بـرای روشـن شـدن     و  ایـم مکتب نيترا پرداخته هبه مرور تاریخچابتدا پژوهش  در این    

هـای سـاختارگرا، بـه    های نيتـرا بـا سـایر نحلـه    ابعاد این مکتب و بيان نقاط اشتراک و افتراک مؤلفه

 ایم.های فکری مکتب نيترا با سایر مکاتب ساختارگرا اشاره داشتهبررسی وجوه اشتراک پایه
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 یث و بررسبح -2

 محور مکتب نیترارویکرد خواننده -2-1

گرایـان در  صـورت  هبحث منتقدان مکتب نيترا همان مسائلی است که به عنوان الگوی اولي ـ هزمين

ها مانند ساختارگرایان روسی تمرکز بـر متـون منفـرد را کنـار     شده بود. آنبندی طبقه 1111سال 

رویکردی علمی به ادبيات توجـه نماینـد. در آن صـورت    گذاشتند تا مانند دانشمندان علوم پایه با 

ای توانستند قوانينی فراگير بر مجموعـه شد و از این طریق میتوجه آنان معطور به قواعد عام می

ها درک اثر ادبـی را منـوط بـه سـطوح شـناختی ادراک      آن (.05:1311 برتنز، نک.)از آثار پدید آورند 

سـسس  »کنـد،  زدایـی مـی  خودکارشدگی زبـان را آشـنایی   ارتباط برشمردند. ارتباطی که نخست

. از نظـر  (جا)همان «کندزدایی ادراکی و نگرش تازه به جهان هدایت میسوی آشنایی خواننده را به

 هنـری  اثـری  معـين،  اثری از که معينی و بارز هایمؤلفه در معنی ادبی، منتقدان مکتب نيترا علم

بنابراین از نظـر آنـان    ؛دارد، تفاوت داشت ادبی ذوک بر ابتنای هک ادبی آفرینش با سازد،می ادبی و

موضوع علم ادبی ادبيات نيست، بلکه ادبيت است؛ علمی که یک اثر مشخص را به اثر ادبی بـدل  »

مدارانـه بـه عنـوان    در مراحل آغازین، در مکتب نيترا ماهيـت شـکل   (.11:1311)تسليمی،  «کندمی

شـود، بـه   اثر، قـائم بـه ذات فـرض مـی    »ته شد. در این رویکرد اخوجه غالب رویکرد نوین نقد شن

 ـ وشعناصر درون متنی توجه می او،  هد و در نتيجه ملاحظات غير ادبی مثل زندگی نویسـنده، زمان

 «گونـه اهميتـی اسـت   وکـم عـاری از هر  شناختی، سياسی، اقتصادی یا روانی بيشمفاهيم جامعه

متن اوليه و متن ثانویه، بـه   هلأها با طرح مسرویکرد دوم، آن و در مرحله (.11: 1310)گرین و دیگران، 

های متکثر از طریق محورهای افقی و عمودی در ارتباط زبانی و فرهنگـی  شرای  پدید آمدن متن

 اشاره داشتند. بنابراین همچون ساختارگرایان متأخر که بـه دنبـال الگـوی جهـانی روایـت بودنـد      

 گر زبان باور داشتند.اعمال دلالت همحور همنظام شالودهبه  (،10: 1311 کنان، )ریمون

شـده در   انباشـته  هدوسوسور بودند و زبان را مجموعداستان با فردیناننيترا هممکتب منتقدان     

دانسـتند،  هـا نمـی  اشياء و عينيت بخشی بـه مصـادیق آن  طول زمان برای نامگذاری و نمادپردازی 

رود که یک سوی آن دال، شـامل نوشـتار یـا گفتـار     به شمار می 1اییهبلکه زبان از نظرآنان نشانه

ای عـده  هشـمار و بـه عقيـد   های بیاست و سوی دیگر مدلول است که در مجموع نظامی از نشانه

وجه دوم نگرش خـود را   همچنين ایشان .(139: 1312ویدسـون،   و )سلدن ای بنيادین استنظام نشانه

                                                           
1. signs 
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و بس  سطوح شناختی ارتبـاط گسـترش    (1) 1شناختی زندگی ادبیهشناختی و جامعاز منظر پدیدار

علائمی برای خواننده برشمردند کـه در بافـت فرهنگـی نویسـنده یـک       هدادند. آنان متن را مجموع

تابد و در بافت فرهنگـی خواننـده احتمـال پـذیرش معناهـای دیگـری را دارد. در ایـن        معنا را برمی

بخشـد. بنـابراین   اوست که علائم نقش بسته بر متن را عينيت مـی  یابد ورویکرد، خواننده هویت می

اثر ادبی سرشار از عناصر نامعينی است کـه بـه   »واقع  درخواند. سوی خود میمتن، خواننده را به 

توان آن را بـه طـرک مختلـف و شـاید متتـاد      لحاظ تأثير به تفسير خواننده بستگی دارد و می

 هبه وجوه مختلف رابط ـ (1119) خود آنتوان پوپوویچ در مقاله (.159: 1319)ایگلتـون،   «تفسير کرد

کند. از نظر وی، خواننـده بـه هنگـام خوانـدن     اشاره می 2شناسیخواننده با متن از منظر نشانه

یابـد. اگـر وی بـه    متن دست میهای دروناز طریق نشانه 3«پيوستگی بينامتنی» یک متن به 

 ای ببرد.ند از متن بهرهتوااین پيوستگی دست نيابد، نمی

بنـدی و بررسـی   شمارد و معتقد است که طبقهای زبانی برمیمتن را به عنوان پدیده»پوپوویچ     

)پارول( اثـر ادبـی    انواع رواب  بينامتنی، در سطح فهم و کارکردشان؛ یعنی در سطح ساختار گفته

مجموعه به عنوان پـارادایم )الگـو(    کافی نيست؛ بلکه پژوهشگر باید این رواب  بينامتنی را در یک

نشـان   1مدل ارتباط ادبـی  ه)لانگ( سازماندهی کند. وی این پيوستگی را به وسيـل در سطح زبان

هـا معنـی   . از نظر وی وجوه ارتباطی اثر ادبـی در قلمـرو نشـانه    (Popovič, 1976: 225)«دهدمی

نظـام منسـجم زبـان،     هوویچ دربـار یابد. منتقدان مکتب نيتـرا بـا اشـاره بـه ایـن دیـدگاه پوپ ـ      می

است. ایـن رویکـرد   ها مرتب  بودهمند نشانهنظام هقلمروهایی را برجسته کردند که عمدتاً به مطالع

های علامتی اسـت کـه در نظـام نشـانه     ها و نظامادبی، یا همان رمزگان -ارتباطی اثر هنری هجنب

 (.  13: 1315)گيرو، توجه قرار گرفت شناسی مورد

فرانتيشک ميکو را که بـر تحليـل   « شناسی بيانیسيستم سبک» هپوپوویچ نظری 1195 هده در    

ی در جهـت تکميـل آن   ود مورد نقد قرار داد و پيشـنهادهای ارتباطات در یک متن واحد متمرکز ب

 شناسی زندگی ادبی بود.ارائه داد که بحث فرا ارتباط و جامعه

                                                           
1. Sociology of Literary Life 
2. Semiotic 
3. Inter-textual continuity 
4. Model of litsrary communication 
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ارتبـاط ادبـی را بـه نویسـندگان، خواننـدگان،       ه، شـبک 1«فرا ارتباط»پوپوویچ با طرح اصطلاح     

اوليـه ارتبـاط و انـواع فـرا ارتبـاط        هدهد. در شکل زیر، حـوز پيوند میغيره  منتقدان، مترجمان و

 است:نشان داده شده

 
 پوپوویچ دیدگاه از ادبی ارتباط مدل الگوی -1 شکل

را بـر مبنـای    3«سـازی سـبک »لاح پژوهشگر لهسـتانی اصـط   2اسکوارزینسکا پس از وی استفانيا

 های گوناگون متنی را که ویژگی فرامتنی دارند، نشـان دهـد.  ارتباط بنيان نهاد تا پدیده فرا هشبک

؛ زبـانی -1بنيـادی  متنـی:    هتواند در سه مرحل ـسازی میبراساس نظر اسکوارزینسکا، فرآیند سبک

فرد، بين یـک  بين دو متن منحصربه تواندسازی میترکيبی اتفاک بيفتد. سبک -3 و موضوعی -2

 متن و چندین متن دیگر و بين یک متن و یـک یـا چنـدین مـدل نـوعی دیگـر صـورت بگيـرد        

(231 1976: Popovič,این دیدگاه با آنچه یاکوبينسکی .)گرای پـراگ در سـال   اندیشمند صورت 1

ناصـر زبـانی دارای   ده، مطابقت دارد. وی نيز ميان نظام زبان عملـی کـه در آن ع  مطرح کر 1111

 [سبک ادبـی ] شوند و زبان ادبیهای مستقل نيستند و تنها ابزاری برای ارتباط محسوب میارزش

 (.212: 1313چی، )پاکت تفاوت قائل بود

 

 

                                                           
1. Meta-Communication 
2. Stefania Skwarczyńska 
3. Stylization 
4. Lev jakubinsky 
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 مدارهای خوانندهادبی در مکتب نیترا و سایر نظریه ارتباط -2-2

 ـ ادبـی،  ارتبـاط  مدل هوسيل به چپوپووی آنتوان. ارتباط ادبی مفهوم کليدی مکتب نيترا است  هنظری

 در متـون  تحليلـی  -تفسـيری  هویت برای درخشان گامی و کرد مطرح را 1«بينامتنی پيوستگی»

 .   برداشت نيترا مکتب

 ـ این نظریه با رویکرد فرماليستی روسی بينامتنيت تفاوتی آشـکار داشـت.     فرماليسـتی   هدر نظری

چه شـکل   اثر ادبی اثر ادبی؟شناخت : وجود دارد مشترک برای رسيدن به ادبيت متنسه پرسش 

هـا  عطـف دیـدگاه فرماليسـت   نقطـه  اسـت؟ ثير چگونه حاصل شـده أو تاثيری دارد؟ این شکل و ت

« مـتن مقصـد  »و « أمبـد  مـتن »بسندگی متن است، اما در مکتب نيترا متن محصول تعامل خود

اسـت. پوپـوویچ ایـن فراینـد را در      است. بنابراین هر متن حامل بار گفتمانی و ایـدئولوژیک مبـدأ  

و مـتن فرهنـگ    أچيزی بـين مـتن فرهنـگ مبـد     داند. از نظر وی ترجمهتر میترجمه محسوس

 مقصد است.  

 هارتباط باید به سـطح، سـبک و شـيو    هکند که در نظریهمچنين فرانتيشک ميکو اشاره می    

وی از ارتباط،کيفيـت   منظـور  .(Mozejko, 1993: 131) بيان بـرای درک مخاطـب اهميـت داد   

هـای  ارتباط و توازن موجود بين سطح اثر توليدشده و دریافت آن اسـت. از نظـر ميکـو، هـم مؤلفـه     

 شناسی اثر ادبی واجد اهميت است و هم کيفيت درک مخاطب. بنـابراین عليـرغم تأکيـد بـر    زیبایی

هـای  الگوی مشخص مقولـه شناختی در یک اثر ادبی، نسبت به اثر دیگر، بر های زیباییتفاوت مؤلفه

شـود و مخاطـب آن را   توجه دارند. به نظـر وی مـتن توليـد نمـی     2«های متنبرنامه»بيانی با عنوان 

بـه   (2)آمـوزش ادبـی   هشـود و بـه واسـط   ریـزی مـی  کند، بلکه متن از سوی مؤلف برنامـه کشف نمی

وزش ادبـی ضـمن   مخاطـب از طریـق آم ـ   (.111 و 119:  1313 مقـدادی، نک. ) شودمخاطب منتقل می

مؤلـف تنظـيم    هگذرانـد. وظيف ـ خواندن متن اصلی، آثار واسطه و گاه جایگزین آن را نيز از نظر مـی 

 .(Mozejko, 1979: 378) ارتباط بين اطلاعات و درک مخاطب است
شـناختی و کيفيـت درک   های زیباییلفهؤشده در ارتباط ادبی مکتب نيترا یعنی مهای ذکرؤلفهم    

بينامتنيت هـم بازتـاب    هآلمانی و حوز 1و دریافت آمریکایی 3هواکنش خوانند هایظریهن مخاطب، در

لـویيس   تعـاملی  هخواننـد  واکـنش  هنظری در جمله از .استها تلفيق شدهای با آنپيدا کرده و به گونه

                                                           
1. Inter-textual continuity 
2. The Programme of the Text 
3. Reader-Response Criticism 
4. Reception Theory 
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 ـ کـه  برنـد مـی  بهره  متون تفسير برای شناسانهزیبایی رهيافت از ،2آیزر دریافت هنظری و 1رزنبلت  هب

 بينامتنيـت  در کـه  خصوصـيتی . شودمی منتهی خوانیسفيد و معنا قطعيت عدم و غيرمعين معنای

 هـای لفـه ؤم همچنـين . دارد وجـود  چندمعنایی عنوان با هم ریفاتر اینشانه خوانش و بارت دریافتی

و مـتن   3وجـود مـتن پيشـين    و ارتبـاطی فرا  عملکرد وجود هواسط به نيترا مکتب در شناسیزیبایی

متنـی  است که در عناصـر متغيـر و نـامتغير درون و بـرون     متفاوت دیگر اثر به اثر یک از نيز 1پسين

 انتظـار  افـق  در مختلـف،  هـای فرهنـگ  و هـا زمان در دریافتی هایتفاوت این دهد.خود را نشان می

 گانخواننـد  از شـناختی زیبـایی  هنامآیين و است بندیدسته قابل کندمی مطرح 0یاس که اجتماعی

شناسـی زنـدگی ادبـی بـه ایـن امـر       شود که منتقدان نيترا هم تحت عنوان جامعهمی داده دسته ب

 .پرداخته بودند

 دیـالکتيکی  و پاسـخی  و پرسش ویژگی هادام در که است غيرخطی بينامتنيت، در زمان همچنين   

 ویـل أت زمـان  بـا  و انزم در یعنی دارد، تاریخی حتوری معنا آیزر نظر از. است آلمانی دریافتنظریه 

ها نيز در بحث پيوستگی ادبی در سنت، از طرح در زمانی  مـتن  نيترایی .(919: 1315احمـدی، ) شودمی

 عـدم  بـر نيـز   دش آیزر مطرح و فيش توس  که قرائت ثيرأت هتجرب. اندسخن گفته )متاتکست( ثانویه

 و مکـانی  فرهنگـی،  هـای بافت در که تفسيری اجتماعات در معانی این و کندمی کيدأت معنا قطعيت

 هنظری ـ در ادبـی  انتظـار  افـق  و پارادایم هایلفهؤم .شوندمی خلق دارند وجود متفاوتی و خاص زمانی

 کـه طـوری  بـه  هسـتند،  زمينـه  ایـن  در مشترکاتی دارای نيترا مکتب نظارتی بخش و یاس دریافت

 کيفيـت  بـر  ادبيات آموزش طگیواس نقش طریق از و یابدمی تسل  اصلی رمزگان بر کنندهدریافت»

 مکتـب  بيانی  هایمقوله در همچنين .(mozejko, 1979: 380) «شودمی نظارت اصلی متون دریافت

 تـوان مـی  اسـت  اجتمـاعی  هزمين ـ در کننـده دریافـت  تلقـی  طرز بيانگر که اجتماعی را قابليت نيترا،

 .گرفت نظر در مکتب بافتمند این محور هزیرشاخ

 ذهنـی  هـای واکـنش  بلکـه  -اصـلی  نقشـه  مثابـه بـه - اوليه متن تنها نه دهارویکر این در    

 ،9بليچ دیوید جمعی  صورت به دانش خلق مفهوم همچنين. دارد را متن حکم نيز خوانندگان

 ادبـی  آمـوزش  هشـيو  و( جمعـی  و فـردی  هـای انگيزه با) 1استنلی فيش تفسيری اجتماع به
                                                           
1. Louise Rosenblatt 
2. Wolfgang Iser 
3. Prototext 
4. Metatext 
5. Hans Robert Jaus 
6. David Bleich 
7. Stanley Fish 
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 اتفـاک  خواننـدگان  جمعـی  توليـد  نيز دریافتی بينامتنيت در حتی. است نزدیک نيترا مکتب

 توجـه  نيـز  متـون  قرائت در خواننده روانی اميال و نيازها ها،انگيزه به رویکردها این. افتدمی

 هایمکانيسم و هاهراس حاصل ما تفسيرهای»: است معتقد که 1هالند نورمن جمله از .دارند

 .(355-212: 1312 ،تایسننک. ) «کنيممی فرافکنی متن به که است آرزوهایی و نيازها و دفاعی

 انتظـارات   اثـر معـين،   یـک  خواندن  جریان در اگر است معتقد یاس کنستانس نيز مکتب در

 انتظـارات  ایـن  افـق،  تغيير با که البته يمارزش مواجهبا اثری کم رد یا اصلاح نشود، خواننده

 به آنها فرضيات خوانندگان، دنش کشيده چالش به با آیزر باور به و شد؛ خواهند گفته پاسخ

 دیـالکتيکی   فرآینـد  نـوعی  متتـمن  روند خواندن»زیرا  رسند؛می خود از تریکامل شناخت

  (.311 :1311 ،هالوب) «است تغيير و بخشیخودتحقق

 

 ادبی سطوح ارتباط -2-3

سـه سـطح زیـر    پوپوویچ با استفاده از آرای دیگر منتقدان صورتگرای مکتب نيترا، ارتباط ادبـی را در  

 کند:  تعریف می

مخاطـب   تـر از درک  شـده همسـطح یـا پـایين    ر این سطح قابليت عملی اثر توليدسطح نازل: د -1

 ضروری و اثر فاقد ادبيت خواهد بود.  شده غيراست. در این سطح اطلاعات ارائه

ی مخاطبـان  شده فراتـر از درک عمـوم  طلاعات یا قابليت عملی اثر توليدسطح: در این سطح، افرا -2

هـای جدیـد یـا    فهم نيست. این شـرای  در هنگـام پدیـد آمـدن پـارادایم     است و عملاً اثر ادبی قابل

 شوند.  این سطح زودرس درک می آمده درشود. متون پدیدهای ادبی نو محقق میجریان

شـده چـه از نظـر زبـانی و چـه از نظـر عناصـر        بليت اثـر توليد سطح همتراز: در سطح همتراز قا -3

 .  (119: 1313 مقدادی،)گيرد ينامتنی همتراز با درک مخاطبان است و مورد اقبال خوانندگان قرار میب

اساسـی آن شـامل گوینـده،     هدر این شرای  خواننده با اثری ادبی مواجه است که در چهار مؤلف»    

نقـل از   بـه  Dudley, 1984: 81) «گفتاری، عناصر و رویـداد بيـان شـده در یـک تـراز هسـتند       هپدید

 .  (11: 1311برانيگان، 

ارتباط مخاطـب بـا    هگيری از این نظر منتقدان مکتب نيترا در بررسی نحوبا بهره 2سوزان لنسر      

)منزلـت( تمـاس    از: سطح موقعيت کند. این سه سطح عبارتندمتن در روایت به سه سطح اشاره می

بایـد ایـن سـه سـطح مشـخص باشـد. وی       )ارتباط( و موضع )نظرگاه(. از نظر وی برای درک روایت 
                                                           
1. Norman Holland 
2. Susan Lanser 



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی نژاد، فیروز فاضلی و محمود رنجبرفاطمه تقی      95

 

داند که با سه مفهوم ارتبـاط فرسـتنده،   پيام می هسطح روایتگری را ارتباطی بين فرستنده و گيرند»

ز در کتـاب  . مایکل ریفـاتر ني ـ ( 212: 1319)برانيگان،  «استپيام ( و گيرنده گره خورده هکارگفت )زمين

« ارتباط در شناخت شـعر »اطی مکتب نيترا از رویکرد گيری از الگوی سطح ارتببا بهره شناسینشانه

)شـعر( دو محـور انتخـاب کـرد:      بهره گرفت. وی در چارچوب نظری خود بـرای خـوانش اثـر ادبـی    

هـای خواننـده   وکار ادبيت متن را معرفی کنـد؛ دوم تبيـين ظرفيـت   هایی که سازنخست کشف رویه

 سـطوح  زیـر  شکل . در(115: 1311)برکت و افتخاری،  هاها و به سرانجام رساندن آنبرای کشف این رویه

ثيرپذیری از مکتـب  أتکامل و ت هآنان، براساس درج درک ميزان و مخاطب سوی از اطلاعات دریافت

 :استشده داده نشان نيترا

 
 

 آن درک ميزان و مخاطب سوی از اطلاعات دریافت سطوح -2 شکل

 

 ارتباط، متن و فرامتن -2-9

ای برخوردار است. منتقـدان مکتـب نيتـرا    جه به ساخت درون متن از اهميت ویژهدر مکتب نيترا تو

 گوینـد شـناختی مـی  دانند که بـه آن نظـام سـبک   ای منسجم میساخت درون متن را واجد شبکه

(Mozejko,1979:373) .حاصـل   شناختی بيـانی، ای سبکاز نظر منتقدان این مکتب، نظام شبکه

عملکردهـای   شـناختی بيـانی از  گراست. بنابراین نظام سـبک ته و همپيوسهمنفسه بهفعاليتی فی

ای از عملکردهای زبانی و عناصر محتـوایی اسـت کـه    آید، بلکه مجموعهمشخص فردی پدید نمی

شـوند. نظـام زبـانی موجـب     منـد مـی  به شکلی منطقی از تلفيق دو نظام زبانی و فرهنگـی بهـره  

کند. کيفيـت ایـن   فرهنگی به دیالکتيک اثر کمک میشود و نظام سازی روساخت اثر مییکدست
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از ایـن رو منتقـدان   گردد. ادبی آشکار میمتن ادبی با متن غير هتنيده از طریق مقابلدو نظام درهم

 دادند.ادبی نشان میمتنی غيرنيترا برای نشان دادن کيفيت فرماليستی آثار ادبی، آن را در مواجهه با 

را اندکی به جلو برد و بيان داشت کـه درسـطح تمـامی متـون ادبـی       پوپوویچ تعامل برشمرده    

شناسـی  جامعـه شـناختی زنـدگی ادبـی را دریافـت کـرد. از نظـر او       توان ارتباط ادبی و جامعهمی

کننـدگان در ارتبـاط   و شـرکت هایی را که همراه با جریـان ادبيـات   زندگی ادبی، مجموع موقعيت

این جریان را به عنوان یک بخش جدا از زندگی اجتمـاعی در  کند و بررسی می ،ادبی وجود دارند

 .(Ibid) سسات ادبی و غيرهؤگيرد مانند نقدها، مجلات، منظر می

 
 ادبی زندگی شناسیجامعه الگوی -3شکل 

نخسـت تفـاوت داشـت.     ههـای دور گاه منتقدان مکتب نيترا در تحليل نظام زبانی با فرماليسـت دید

هـا و هنجارهـای ادبـی بـر     صر انتمامی در تحليل مـتن و گسسـتن از سـنت   رد عنا ها بافرماليست

موضـوع مطالعـات ادبـی،    » ادبی تأکيد کردند. به نظـر آنـان  ادبيات از متن غير هتمایزدهند همشخص

لـيمی،  (3)«ادبيـات اسـت   هبلکه ادبيت وجه مميـز  ،کليت ادبيات نيست بعـدها کسـانی    (13: 1311 )تس

: کنند. فوکو معتقـد اسـت  بيت متن بر وجه انتمامی یعنی گفتمان اشاره میمانند فوکو با تأکيد بر اد

تعبير ما از اشيا و رخدادها و چيدن آنها درون نظام معنـا،   هآید و نيز نحودار میآنچه به نظر ما معنی

سـازد و ادراک مـا را از   وابسته به ساختارهای گفتمانی است. گفتمان نه تنها اشيا را بـرای مـا برمـی   

هایی کـه از دیـد   در درون روایت را رویدادهای خاصی دهد، بلکه در عين حال سلسلهيا شکل میاش

عيـين جایگـاه   از نظـر وی ت  (.11-93: 1311)ميلز، سازد یک فرهنگ خاص واقعی یا جدی هستند، می

هـای  قدرت در بخـش  هشده و ایدئولوژیکی است که تحت تأثير سيطرتعيينپيشاثر ادبی فرایندی از

که از نظر فوکو و مطابق  با سنت منتقدان مکتب نيتـرا رویکـرد   طوریخاصی از جامعه رواج دارد، به
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کننده است که ادبيـات و خواننـده را در ارتبـاط بـا یکـدیگر قـرار       نویسنده، کارکرد راهبردی محدود

 (.31: 1312)وبستر، داند دهد و برداشت مستقل خواننده را از متن مجاز نمیمی

 

 ارتباط نظام زبانی و نظام فرهنگی فرا -2-5

داننـد.  متن را در ترجمه مـی متن و پيرا هکامل ارتباط زبانی نویسنده در شبک همنتقدان نيترا نمون

ارتباط مخاطب با متن را نشان دادند. از نظر پوپـوویچ،   هشده، نحومتون ترجمه هها با بحث دربارآن

ای  ده از مـتن اسـت. در ترجمـه، مـتن اصـلی در شـر      کننای دریافتترجمه حاصل ارتباط حرفه

)متن پسـين( در تعامـل بـا مـتن      1آمدهشود. متن پدیدتوليد میفرهنگی درون متن و مترجم باز

شود کـه بـه مـتن دیگـر     )متن پيشين( است. از نظر پوپوویچ متن پسين به متنی گفته می 2اوليه

هـای  ه در حال حاضر وجود دارد. در مـتن کند. متن پسين یک نشانه فراتر از اثر است کتوجه می

مـتن پسـين    هشناسی متون دیگـر اولویـت دارد. بـا مطالع ـ   شناسی متنی بر هستیپسين، هستی

اش با متن اصـلی بـه چـه شـکلی     شود که استراتژی نویسنده در پيوند دادن متن ثانویهمعلوم می

یگر را مخفی کند یا آشـکار  است. نویسنده ممکن است تمایلش برای نزدیک شدن به متنی دبوده

نخسـت مـتن، آن را بـا نظـام      هکننـد مترجم به عنوان دریافت. (Popovič, 1976: 230-233) سازد

دهـد. بـه عبـارتی،    شناختی( خـود مطابقـت مـی   )وجه ارتباطی( و نظام فرهنگی )وجه جامعه زبانی

ادل مـتن پيشـين   نيست؛ یعنـی مـتن پسـين مع ـ   « معادله» همتن پسين با متن پيشين رابط هرابط

هـایی  مـتن  هدو در زنجيرآن مرتب  است. به عبارت دیگر هر نيست، بلکه تنها از طریق بينامتنيت با

 قرار دارند که از لحاظ محتوایی و تاریخی با یکدیگر ارتباط دارند و یکی الزاماً پيش از دیگـری پدیـد  

 (.  121:1319)فرحزاد،  استآمده

 کند:شناسانه فرامتن را به این صورت ترسيم میهستی هدو جنب (234  :1976)پوپوویچ 

 
 فرامتن شناسانههستی هایجنبه الگوی -1شکل 

                                                           
1. Metatext 
2. Prototext 
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                                                دهد:واقعيت را به صورت ذیل نشان می -فرامتن -همچنين او ارتباط بين متن

 
 واقعيت -فرامتن -متن بين ارتباط الگوی -0شکل 

امل بين متن و فرامتن )متن پسين و پيشين( در دو محور افقی و عمودی وجـود دارد. محـور   عت

کند و محور بافتمند همبستگی عمـودی بـين   گيرنده عمل می -اثر -ارتباط در سطح افقی، نویسنده

واقعيت بيرونی را آشکار ساخته و تمـام آن چيـزی را کـه بـه عنـوان       -اثر -المللی()ملی و بين سنت

در محـور افقـی عناصـر     (.119: 1313)مقدادی،  گيردمی گردد، در بريف یا تصویرسازی تشریح میتوص

شـود.  کند و موجب خلق متنی جدید مـی بافتمند در دو سوی نویسنده، مترجم و خواننده عمل می

ای کـه مـتن اصـلی بـا     گونهشود، بهالبته سطح افقی ارتباط در خوانش مخاطبان نيز دچار تحول می

 شـود. در شـکل زیـر، جایگـاه نظـام زبـانی      ناصر ارزیابی و فردیت )ذهنيت ( مخاطب باز کشف میع

 است.)وجه ارتباطی( و نظام فرهنگی در ارتباط ادبی نشان داده شده

 
 ادبی ارتباط در فرهنگی نظام و زبانی نظام جایگاه الگوی -9شکل 
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 گيرد که عبارتند از:تعاملی صورت می هو رابطمتن داز نظر منتقدان نيترا در تعامل متن و فرا     

عزیمـت   هدهنـد و نقط ـ ای خاص را تشکيل میالف: رواب  متنی موجود که واکنش زنجيره»

 متن متعدد است.نهایت آن فرا هآن متن اوليه و نقط

تنهـایی  ای؛ بدین معنی که یک متن اوليه بههای زنجيرههای متعدد برای واکنشب: محرک 

 (1) «جدیـدی باشـد   هبخـش مـتن اولي ـ  توانـد الهـام  های دیگر مـی شدن به فرامتنافهیا با اض

(Mozejko, 1979: 375) . 

ولـو ارتبـاط در   - تأکيد بر ساختار ارتباطی متون ادبی معتقد اسـت هـيچ ارتبـاطی    پوپوویچ با     

مخاطـب  « دبـی تـوانش ا »پذیر نيست. منظـور از فـرا ارتبـاط،    ارتباط امکان بدون فرا -محور افقی

 به عبـارتی، ارتبـاط   .(113: 1313 )کالر، «یعنی آنچه در دانش اهل یک زبان ناخودآگاه است» است.

کند. بنابراین در یک سـو عناصـر   شده و دریافت آن را تسهيل میادبی کيفيت توازن بين اثر توليد

ننـده بـرای معنـای    خوا هتجرب ـ»ل معنا وجود دارد؛ در سوی دیگر تنيدگی برای انتقازبانی و درهم

ایـن  بـر   (.155)همـان:   شـود ها مـی گریاصلاحی که شامل تردیدها، حدسيات و خودامتن، تجربه

ای بـه مـتن و روابـ  درونـی آن     پردازان جنبش فرماليسم کـه گـرایش ویـژه   اساس، حتی نظریه

ها توجه بـه  آن .(11: 1311)برتنز،  های اخلاقی یا اجتماعی برای ادبيات غافل نبودندداشتند، از هدر

دانسـتند و عمومـاً   های خود فاقد شأن لازم مـی راستای پژوهش مفاهيم اجتماعی و اخلاقی را در

 کردند.دوم و فرعی تلقی میها را اموری دستآن

کنـد؛ زیـرا واکـنش     توانـد ادامـه پيـدا   دیگـری مـی   هالبته هر عمل ارتباطی با یک شيوه یا شيو     

توانـد از یـک مـتن    شود. همچنين میدبی هنری لزوماً در متن متوقف نمیکننده از یک اثر ادریافت

ژانر با متن اوليه نيسـت، بلکـه   های ارتباطی جدید توليد کند. متن ثانویه لزوماً همفراتر برود تا کنش

آنچه مـتن اوليـه را بـه    . »(Mozejko, 1979: 375) تواند ژانرهای مخصوص به خود را پدید آوردمی

 -شناسـی و اصـول فرهنگـی   شناسـی، سـبک  ای از سـطوح معنـا  دهد، مجموعهه پيوند میمتن ثانوی

اجتماعی مشترک درون دو متن است. ميـزان ظهـور و بـروز ایـن سـطوح وابسـته بـه آشـکارگی و         

 سازی عناصـر متشـکله آن دارد. پوپـوویچ بـين سـه امکـان اصـلی روابـ  درونـی، نـامتغير و          پنهان

 است. این سه امکان عبارتند از:  متن تفاوت قائل شدهتن و فرامتغيرهای سطوح وابسته در م

 زمانی که توافق حداکثری بين متن اوليه و فرا متن وجود دارد. -1

 گيرد.ای که بين اثر و ترجمه آن صورت میرابطه -2

 شود.آميز )نقيته( متن اوليه میای که موجب تقليد مسخرهزمينه -3
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ای، توان صرر شباهت نشـانه است و نمی معنایی برخوردار -نشانه هشخصمتن از معبارتی فرا به  

)بينامتنيت(. این مـدعا زمـانی درسـت اسـت کـه عملکـرد        متنی را برآمده از متنی دیگر دانست

ترکيـب  »متن محقـق شـود. پوپـوویچ ایـن عمـل را      ای در دو سطح موضوعی و ادبی در فرانشانه

 هدهنـد فرامتن تنها بازتاب هستی متن اوليه نيسـت، بلکـه نشـان    ای کهگونهنامد؛ بهمی 3«معنایی

سـبکی   شناختیهای هستیشناختی خود هم هست. در بازتابهای هستیپدیدار سبکی و زمينه

هـای اجتمـاعی زمانـه پدیـداری     و فرهنگی، با فرا علائم سروکار داریم که خـود حاصـل موقعيـت   

 (.Ibid: 377) «ن اوليه استها درون متفرامتن و انعکاس همان موقعيت

منتقدان مکتب نيترا معتقدند شبکه ارتباطی بين فرامتن و متن اوليه از طریق نظـام آمـوزش        

صـفر وارد   دریافت است. در این نظام خواننده هرگز با یک اثر ادبی از موقعيـت  ادبی قابل درک و

 خارج از چهار عملکرد زیر نيست:  شود اما شبکه ارتباطی بين فرامتن، متن اوليه و مخاطب نمی

: نظام آموزش ادبی به عنوان تنها منبـع قطعـی هنجـار ایـدئولوژیکی و فرهنگـی      1آموزشی-1

او شـود.  برجسته مـی « قدرت و ایدئولوژی»ین عملکرد دیدگاه فوکو مبنی بر کند. در ابرخورد می

را مـانع از انتشـار آزاد دانـش     بندی آثار ادبی براسـاس نویسـندگان  ، دسته«کارکرد -نویسنده»با رد 

گيرنـد و  کند که این آثار پيشاپيش در نظـام شـناخت و ارزش معنـی قـرار مـی     داند و تأکيد میمی

 (.  31: 1312 )وبستر، نویسندگی و زندگينامه است ههای موجود دربارها و معرراندیشه هتحت سيطر

یابـد و از طریـق نقـش    سـل  مـی  کننده بر رمزگان اصلی ت: در این مرحله دریافت0نظارتی-2

شـود. بنـابراین از   متون که به آموزش ادبيات وابسته است، با آثار اصـلی آشـنا مـی    هکنندهمگانی

 شود.نقش واسطگی آموزش ادبيات بر کيفيت دریافت متون اصلی نظارت میطریق 

عملکـرد  کنـد. در ایـن   : خوانندگان را برای دریافت هنر ژرر )متعالی( آمـاده مـی  9تعليمی-3

نيازهـای   پردازان این مکتـب شود. نظریهدار مکتب نيترا بيشتر آشکار میوجه ایدئولوژیک و جهت

)آرمـان   شـناخت جهـان   -الـف کننـد:  را در خوانش متون در سه رویکرد خلاصه مـی  عالی انسان

)آرمـان   کسـب لـذت و شـادی   -ج )آرمان اجتمـاعی(  برقراری نظم و عدالت -ب حقيقت خواهی(

 (.00: 1302 )سيلایف، استتيک(

                                                           
3. Semantic synthesis 
4. Instructional 
5. Supervisory 
6. Didactic 
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یـک زبـان   کننـده عمـل کـرده،    : نظام آموزش ادبی به عنوان یک عامل تنظيم1سازیبرابر -1

سـازی  گردد. اصل مزبـور هرگـاه ضـرورت یکسـان    واسطه بين ادبيات ژرر و عاميانه محسوب می

 (.111: 1313)مقدادی،  کندها وجود داشته باشد؛ عمل میفتاهای خالی بين آن

 شود:اساس چهار عامل زیر تنظيم  میادبی در عملکردهای برشمرده برزش آمو

واقعيتـی  -1 و رمزگشـاینده –3؛ )پيـام(  سيگنال -2؛ مرجعيت( پدید،زاویه )موقعيت، رمزگذارنده -1

 (.213: 1319)برانيگان،  شودکه در پيام به آن اشاره می

سـازی  های توصيف شده یا تصویرمنتقدان مکتب نيترا علت جاودانگی یک اثر را واقعيت»   

آمده، مـتن را بـه وجـه ادبـی آن نزدیـک      های پدیدبه نظر آنان تصویرسازی دانند.از واقعيت می

کند تا متن مورد پـذیرش  . تصویرسازی بين قابليت ذهنی و اجتماعی تعادل برقرار می(0)سازندمی

زبـانی گوینـده اسـت کـه در     و فهم مخاطب قرار گيرد. در واقع، قابليت ذهنـی مجموعـه تـوانش    

کنـد. قابليـت   مخاطـب، دریافـت را تسـهيل مـی     های اجتماعی مشترک بين خود وبيشتر قابليت

کننده از قابليـت ذهنـی نویسـنده اسـت. وقتـی نویسـنده از طریـق        اجتماعی، طرز تلقی دریافت

آورد کـه  دید مـی کند، اثری اوليه پبيانی خود اثری را توليد می ههای عملی با سبک و شيوقابليت

هـایی کـه  قابليـت اجتمـاعی و     تـنش  هرود و مخاطب به واسـط حاصل تجربيات وی به شمار می

است، بـه توضـيح و تفسـير اثـر     های ذهنی نویسنده پدید آوردهفرهنگی وی در مواجهه با قابليت

 (.119: 1313 )مقدادی، «آوردپردازد و اثر ثانویه را پدید میمی

نامند. فراینـد درک، همـواره   می 1«ماورای اثر»درک مخاطب از یک اثر ادبی را  منتقدان نيترا»    

دهد و مخاطب از سـه طریـق بـه    قرار می« های اجتماعی مشروطزمينه»مفاهيم و  هاثر را در ميان

 شود:  اثر اوليه رهنمون می

وینـده و  شـود. در ایـن وجـه، ارتبـاط بـين گ     ماورای اثر به یک اثر واقعی اوليه متصل مـی  -1

 یابد.  مخاطب در سطح افقی قرار دارد و قابليت عملی ارتباط تحقق می

شـود. ایـن وجـه ارتبـاط بـين      ماورای اثر به نحو دقيق یا آزاد به یک گروه از آثار متصل مـی  -2

هـای  ای از سـنت گيـرد و مجموعـه  گوینده و مخاطب در سطح عمودی و بر محور بافتمند قرار مـی 

 شود.  ملا میهای بيرونی اثر براز واقعيتالمللی ملی و بين

                                                           
7. Equalizing 
8. Metatext 
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ها بين آثار متفـاوت خنثـی   هرگاه اثر اوليه تنوع ماورای اثر بسيار مشابهی را توليد کند، رابطه -3

تـوان از آن بينامتنيـت را نيـز    آید که در مجموع مـی ها پدید میشود. در این بخش تنوع خوانشمی

ای بـه سـال   تفکر همان است که بعدها رولان بـارت در مقالـه   . این(111 همان:) «توجه قرار داد مورد

هـای از قبـل موجـود    توانند نوشتهاعلام کرد که نویسندگان فق  می« مرگ مؤلف»به عنوان  1191

تواننـد نوشـته را در   را با یکدیگر بياميزند، ترکيب نمایند یا دوباره گسترش دهند. نویسـندگان نمـی  

توانند به طـرح واژگـان زبـان و فرهنگـی بسردازنـد کـه       د، بلکه تنها میگيرن کاربيان حال خویش به 

 (.130: 1312)سلدن و ویدسون،  استشده همواره قبلاً نوشته

 

 گیرینتیجه -3

شناسی های زیباییمؤلفه ههای ساختارگرایی است که نخستين بار در حوزمکتب نيترا یکی از مکتب

انـد، سـخن   مـتن بـه کـار بـرده     توليـد  در نویسندگان کهییالگوها اثر ادبی، کيفيت درک مخاطب و

شناخت آرای مکتب نيترا در فرایند درک خواننـده، گـامی مهـم در شـناخت رویکـرد       است.گفته

های فرماليستی در شناخت متن است. این مکتب به دليل وقوع جنگ جهـانی اول  نخستين نحله

هــا و آرای ایــن مکتــب بعــدها در نظریــهپــردازان و منتقــدان بــه محــاک رفــت؛ امــا آرای نظریــه

محور مستحيل شد و به تکميل نظریات پيش و پس از خود کمک کرد. ایـن  محور و متنخواننده

ها با یکدیگر قرابت دارند و دارای نقاط اشـتراک و افتـراک هسـتند؛ از ایـن     آرا در بسياری از مولفه

ایش گامی رو به جلـو اسـت. منتقـدان    جهت، مکتب نيترا از بسياری جهات با توجه به دستاورده

شناختی در یک اثر ادبـی نسـبت بـه اثـر دیگـر، بـا الگـوی        های زیباییاین مکتب معتقدند مؤلفه

آنهـا  شـود.  از سـوی مؤلـف بيـان مـی    « هـای مـتن  برنامه»های بيانی تحت عنوان مشخص مقوله

را  یخاص ـ ایرهي ـنش زنجواک ـ ت،ي ـمتن و فرامتن و واقع نيموجود ب ی معتقدند رواب  متن نيهمچن

 یرگي ـشـکل  سازنهياست و زم سندهی)پروتوتکست( نو هيمتن اول مت،یکه نقطه عز دهندیم ليتشک

 ـ  ،یدي ـ)به شکل متـون بازتول  هاییفرامتن ایفرامتن )متاتکست(   و یريمتـون تفس ـ  ،یمتـون افزودن

را در چهـار عملکـرد   ارتبـاطی فـرامتن، مـتن اوليـه و مخاطـب       همنتقدان نيترا شبک. دشوی( مغيره

پردازان مکتـب نيتـرا بـا    کنند. گروه دوم نظریهبندی میسازی دستهآموزشی، نظارتی، تعليمی و برابر

 هوارد حـوز  شناسی، عمـلاً ارتباط، متن اوليه و متن ثانویه و به دنبال آن مباحث نشانهفرا هطرح نظری

ارتباط برای نخسـتين  فرا هدبی و نظریشود. همچنين با معرفی مفهوم آموزش اپساساختارگرایی  می
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شناسی متفاوت از متون هنری و ادبـی برداشـته شـد کـه در     بار در این مکتب، گامی در جهت گونه

 پرداخت.  شناسی زندگی ادبی مینهایت به جامعه

 

 نوشتپی

چنـد  و در تقابل  ارتباط  ردگيیشکل م یحتور خواننده و اثر هنر کيالکتیمتن در د یادب یزندگ -1

 یخیتـار -یخـاص اجتمـاع    یدر شـرا  شـه یر یادب- یطرر، اثر هنرکیاز » رایز شود،یواقع م هیسو

 بـه  گـر، یو از طـرر د  آوردیرا به ارمغـان م ـ  یسنت فرهنگ یگذشته و غنا یدارد؛ لذا تنوع تجربه ادب

اثـر،   ین ـعی)آورد یارتبـاط را بـه وجـود م ـ    یو مـاورا  کندمیمولف نزد خوانندگانش عمل  امپي عنوان

  متـون  آمـدن  وجـود  بـه  ،یارتبـاط  ندیفرآ نی، که در ا(110: 1313 ،یمقداد(«)اميپ هاست دربار یاميپ

 شناسـی جامعـه  هـا، تي ـو موقع نـدها یآن فرآ یو بررس ـ یو فرهنگ یزبان هایدر نظام یادب ريو غ ادبی

 .دهدیرا شکل م یادب یزندگ

ها نيست که ای از ایدهمجموعه –ادبی هنظریهمانند –منظور از آموزش ادبی در مکتب نيترا  -2

هاسـت کـه در جوامـع خواننـدگان و     ای از افعال و عينيـت جسميت نداشته باشد، بلکه مجموعه

ای گفتمـانی وجـود دارد و بـا نهادهـای آموزشـی و فرهنگـی چنـان        صورت رویـه نویسندگان به

 (.192: 1313)کالر، شده که جداشدنی نيست  تنيدهدرهم

محتوا و لحاظ کردن  فرم/ هایدوگانه یامحا یو اخنباوم برا انورينيمانند ت هاییستيته بعدها فرمالالب -3

کردند.  یرا معرف یادب یو زندگ یادب تيمثل واقع یمکمل ميمفاه ،یاجتماع امری عنوان به یساختار متن

 ـ توانستندیم شدند،یمحسوب نم ینقش ادب یکه در گذشته حاو یمتون انور،ينيبه اعتقاد ت شـوند.   یادب

 هـا فـرم  نی ـهسـتند. ا  یمهم از رواب  اجتمـاع  هاییمثال فرم برای که هامثل دفتر خاطرات و نامه

 ـ اتيبه واقع لیتبد رند،گيیکه در نگارش رمان مورد استفاده قرار م وقتی . مفهـوم  شـوند یم ـ یادب

مثـل   اییرسـم  یرادب ـيغ یچاپ آثاربه  رایاست؛ ز یادب تياخنباوم مکمل مفهوم واقع یادب یزندگ

 داشـته باشـند   یقابل تـوجه  ريتاث یاشاره دارد که ممکن است بر جهان ادب هاییمجله و هاروزنامه
 .(91:1311 ما،ی)ز
مـتن   ییبه عنوان ساختار روبنـا  هی(: متون ثانوی)متن اصلهي)فرامتن( با متن اولیارتباط متون ثانو -1

( را در اقتصـاد خـوانش   ی)اصـل  هي ـاست که تماس با متن اول نیا و کارکردشان ندآییبه وجود م هياول

بـه   ،شناسـی ییبـا ی)فرامتن(، مطابق کارکردشـان در نظـام دانـش ز    هیکنند. متون ثانو نیگزیجا یادب

 نبـي  از متـون  ؛(دارجهـت  ی س ـیدست دوم، اقتبـاس، رونو  هایترجمه ،ی)سرقت ادب یديمتون بازتول

 ،یس ـنویهيحاش ـ ،یس ـینو دهي ـ)چک نسور کردن(؛ خلاصه کـردن مـتن  متن، سا کیدادن  ريي)تغ برنده
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 یريمقاله(؛ و متون تفس ـ ایکتاب  خاتمه نامه،)پاراگرار، واژه یافزودن یها(؛ متنشناختیمدخل کتاب

 .(Popovič, 1976: 234) شوندیم ميو فوک  برنامه( تقس یو انواعش، آموزش برنامه درس ی)نقد ادب

و  )سـلدن  گذارنـد باز هستند که دست خواننده را در معنادهی باز مـی  متن»هاییچنين متن -0

 .(221: 1312، ویدسون
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 الیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسییهای سوسبررسی و تحلیل اندیشه
 

 *1 دکتر منوچهر جوکار

 2زادهپروین گلیدکتر 

 3 فاطمه روان

 

 4/51/5189تاریخ پذیرش:     51/2/5189تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
ویرهه ارااران را برا و بره ای به روی مررد  ششر د( و پیامدهای آن درهای تازه5821) ایران هانقلاب مشروط

م ض اات اجتماای و فرهنگی جدیدی همچ ن دردهرا و مشرتلات مررد  م اجره کررد کره پری  از آن از 
هرای ها و انقرلابشیری احزاب چپگرا و وق ع جنب اد. پس از مشروطه، اتلهای اعر امرده نمیاول یت

ترزاری  هبیستم میلادی نخست در روسی هسد ها که ازهای سیاسی برآمده از این انقلابس سیالیستی و نظا 
ها و سپس دیگر نقاط جهان رخ داد، بر بخشی از ادبیات ایران تأثیر شذاات؛ بعرلاوه، ارعارهای س سیالیسرت

ها و نیازهای بعضی از روارنکتران و کنشرگران اجتمراای و فرهنگری ایرران، ازجمیره ن یسرندشان و با آرمان
 یرا اضر یت در این اساس، شروهی از اااران از مشروطه به این س  برا شررای بر  ب د. اااران، مطابق افتاده

داری بره احزاب چپ، با رویتردی س سیالیستی به اوضاع کش ر ت جه نشان دادند و برا مظراهر نظرا  سررمایه
دیشره است. در این مقاله ضمن اااره بره انها در اعر آنان بازتاب بسیاری دااتهمبارزه پرداختند. این اندیشه

ها و مکراهیم را برا رکرر های ورود آن به ایران، بازتاب ایرن اندیشرهو اص ل و مکاهیم س سیالیسم و سرچشمه
ایرم. بررسی کررده -انداض  حزب س سیالیستی ب ده ماًااارانی که رس-ا اهدی در اعر لاه تی و افرااته  

مهمترین م ضر ااتی اسرت  غیره دهقانان وطبقاتی، برابری حق ق، دفاع ازحق ق کارشران و  هااتراض به فاصی
 .اندکه این شروه با به کارشیری واژشان خاص اااران س سیالیست، در اعر خ د وارد کرده

 

 .س سیالیسم، اااران حزبی فارسی، لاه تی، افرااته واژگان کلیدی:
 

  m.joukar@scu.ac.ir * )ن یسنده مسئ ل( اهید چمران اه ازدانشگاه زبان و ادبیات فارسی  یاردانش. 8 و5
 

 اهید چمران اه از زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ج ی دکتریدانش. 3
 

  

 1، شماره پیاپی   9911بهار و تابستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 11-33صفحات          مقاله: پژوهشینوع 
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 مقدمه -1
ثیر خرر د أای، ادبیررات را نیررز زیرترررویرردادهای اجتمرراای، سیاسرری و فرهنگرری در هررر دوره

یازهرای ، نگاه به جامعه و انسان و روابط و ن(5821)انقلاب مشروطه  نیزدهد؛ در ایران قرارمی

مت سط جامعه بر یهه روارنکتران  هاو را تغییرداد وشکتمانی تازه نسبت به قبل در میان طبق

اتل شرفت که برخی از اااران اصر، در ایجاد یا رواج آن نق  دااتند و در مر اردی ایرن 

 اصیی اعراان اد. همایشکتمان تازه درون

های ترازه نظیرر ی اندیشرهخ اهان برا طررو و پیگیررمشروطه این اااران همچ ن دیگر

از زنردشی اجتمراای و سیاسری  در مسریری ترازه غیره، دوستی، برابری وخ اهی، وطنقان ن

مسرتقیم انقرلاب سیاسری،  هترین نتیجقاطع»خ د شا  نهادند؛ ش اینته به ق ل ویگت ر ه ش  

سیاسری البته به شمران مرا تلار لات اجتمراای و  ؛(15: 5321 )روزبره، «یک انقلاب ادبی است

حرال کره ای متقابل دارنرد، یعنری در ارینجامعه با تلا لات ادبی و فرهنگی و هنری رابطه

ب د. بره  هریک ممتن است م جب یا ایت ایجاد دیگری اده بااد، خ د معی ل آن نیز ت اند

ای های سیاسی و اجتماای در اعر معاصر حال و ه ای ترازهاندیشه هحض ر شسترد هر روی،

ورود سیاسری و اجتمراای و  های نر خ  مهمی از این اعر ظرف بیان اندیشهبه آن داد و ب

به دنبال این رویتررد، برا تشرتیل احرزاب و های طبقات فرودست جامعه اد. شاه آرمانتجیی

هرای جامعره از یرک سر ، و همخر انی پارلمانی و تن ع مطب اات و رارد آشاهی استقرار نظا 

این احرزاب از سر ی دیگرر،  هشرا با اص ل مندرج درمرامنامههای شروهی از اااران جامعآرمان

م جب اد آنها ترجیح دهند به ان ان یک کنشگر اجتماای و فرهنگی، مطالبات آرمرانی خر د 

هایی چ ن، کرارشر، را با اض یت در این احزاب دنبال کنند. در این دوره، برای نخستین بار واژه

در معنرای غیرره  حرزب، رایرت، تر ده، مررد ، خیرق و دار،دهقان، فعیه، رنجبر، چپ، سرمایه

اصطلاحی با بار س سیالیستی در اعر فارسی به کار برده اد. ما در این مقاله به جهرت تنگری 

کنیم کره را بررسری مری -ملامردایی افراارته اب القاسم لاهر تی و - مجال، تنها اعر دو ااار

انرد؛ با شرای  س سیالیسرتی بر ده حزبیاان اض  رسمیاااری کم در روزشاری از امردست

های سیاسری شیری اندیشهاناسی تاریخی و روند اتلپرداختن به این م ض ع از حیث جامعه

   در اعر فارسی اهمیت بسزایی دارد.
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 پژوهش هپیشین -1-1

است، اما لاز  دانسرتیم کره حاضر منتشر نشده هبرابر جستج ی ما پهوهشی مستقل و مشابه مقال

هایی از م ضر ع ایرن هایی که کمابی  با بخ نامهها و مقالات و پایانتصری از کتابشزارش مخ

ای تلارت در مقالره (5325) ملامرد خراکپ ر پر ر وملامد مهدیه نماییم. ئمقاله مرتبط هستند، ارا

ضرمن تعریر  ، «ارناختی ادبیرات کرارشریملات ا و مبانی جمال میی برأسرود زندشی، ت»ان ان 

انرد. پرداختره 38مرردادتا  ش نه اعراین هماندمغک ل اناسانه وزیبا هایا به جنبهاعرکارشری، تنه

بازتاب رئالیسم س سالیسرتی در »ای با ان ان مقاله در( 5358) آبادیپ ر و سمیه ن شمرتضی رزاق

های انرد و بره رئالیسرم س سیالیسرتی و نم نره، مکصلاً به انصر رئالیسرم پرداخته«ااعار لاه تی

ارعرکارشری  ههرایی نیرز کره در زمینرها و کتابنامهاند. از پایانی آن اااره مختصری کردهاعر

 های زیر قابل رکراند: اند، پهوه هایی از م ض ع ما مرتبطیا با بخ  نگارش یافته

تلاییرل ادبیرات منظر   اراد خ د با ان ان کاراناسی هنامدر پایان( 5321) حسننسرین زاده 
 38مررداد  82ک دتای  ت ده تا به تلاییل اعر کارشری از تأسیس حزب ،5338 تا 5382ازکارشری 

کاراناسری ارارد خر د برا انر ان  هنامرپایران در، (5322) حسنی ارانیحامد ارباباست. پرداخته

از  اسرت.به بررسی شذرای ان اع اعر سیاسی پرداخته ،بررسی اعرسیاسی معاصر از نیما تا انقلاب

تراری  مختصرر احرزاب در  (5322)کررد: ملامردتقی بهرار  نیز باید از م ارد زیر یراد هامیان کتاب
( 5322)کردکنی شیری احزاب در ایران پرداخته و ملامدرضا ارکیعیبه تاری  اتل ،سیاسی ایران

 (5322) (امس لنگررودیشیلانی)ج اهریو  ادوار اعر فارسی از مشروطیت تا سق ط سیطنت در

 اند.های اعر سیاسی برخی اااران این دوره پرداختهبه ملات ا و زمینه،  تاری  تلایییی اعرن در

 

 سوسیالیسم هنگاهی به تاریخچ -2

 پیدایش سوسیالیسم در جهان -2-1

اقتصرادی اسرت کره در آن دولرت از راه  -خر د، نظرامی سیاسری هس سیالیسم به معنای ساد

کند یا مالرک قران نی آن د را کنترل میتر ابزارهای اساسی ت لیریزی یا به اتیی مستقیمبرنامه

میل فییس ف انگییسی رسماً خر د را س سیالیسرت نامیرد. از  جان است ارت  52در قرن  است.

هرای خر د را در آلمران آنته ایده فییس ف آلمانی بعد از( 5223-5252)دیگرس ی کارل مارکس 

ت و در آنجرا بره فعالیرت مطرو کرد و از طرف حت مت با ملادودیت روبرو اد، به انگییس رفر

مارکس  (.821: 5311، )آا ری ا دپرداخت. او مؤسس س سیالیسم ن ین در انگییس اناخته می
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منتشر ساخت و با انتشار این رساله ب د کره  س سیالیسم چیست؟ای با نا  رساله5215در سال 

انگیرس  اصطلاو س سیالیسم معروف و مشه ر شردید. او به همراه دوست و همکترش فردری 

 ،کتراب ایرن لی  کررد. درأبراره تر و آثار دیگرری در ایرن مانیکست کم نیست (5251 – 5282)

)ایمری(  حقیقری س سیالیسرم و )انتقرادی( تخییی س سیالیسم جمیه از ان اای به س سیالیسم

مرارکس و  هو اساسراً فعالیرت امرد (11-12: 5321مرارکس و انگیرس،  .کن) استبندی ادهتقسیم

انگیس در تبیین این اندیشه، ک ا  برای تبدیل س سیالیسم تخییی بره س سیالیسرم ایمری 

کنرد و . انگیس جای دیگر نیرز از س سیالیسرم ایمری دفراع می(325: 5322 ی ،)سردی استب ده

نامرد کره نبایرد بره انر ان نگار می فاضیه هسیم ن، ف ریه و اوئن را سه مدینکسانی چ ن سن

، چراکره بره (355: 5325 مییز،)رایرت قیمداد ار ند مرد ( همنافع پرولتاریا )ت دنمایندشان حافظ 

آلیسرتی اسرت این متکتران بیشتر س سیالیسم تخییی و ایده هج یانهای برابریشمان او اندیشه

هرای س سیالیسرتی ثیر این دو اخصیت بر اندیشهأروی، تهرالیسم ایمی و حقیقی. بهیتا س س

( 5581-5222) ان تا به امروز همچنان باقی است. در روسریه نیرز لنرینو سپس کم نیستی جه

های کارشر و متلارد را ن ات و با تتیه بر ت دهچه باید کرد؟کتاب  های مارکس،متأثر از اندیشه

داری حراکم انر ان ساختن آنان با دهقانان، تشتیل حزب را راه نیل به پیروزی بر نظا  سرمایه

های مبارزه و تبعید و زندان درپی اثبات ایرن اندیشره ب دنرد کره سالکرد. او و همکتران  در 

داری است و آمادشی پذیرش یک نظا  س سیالیستی را دارد و تتامیی سرمایه هروسیه در مرحی

هرای اظریم دهقرانی و کرارشری، ترزار های نخست جنگ جهانی اول ا رشسرانجا  در سال

 5552حت مت س سیالیستی جهان با انقلاب اکتبرر روسیه را مجب ر به استعکا کرد و نخستین 

از این پس کش رهای دیگری بر یهه در آسریا (. 312و  313: 5322ی ، )سدی در روسیه تشتیل اد

و آمریتای لاتین با تأثیرپذیری از انقلاب س سیالیستی روسیه و نظا  حاکم بر آن به مبارزه برا 

سالیستی اقدا  کردنرد و برخری کشر رهای های حاکم برخاستند و به تشتیل حت مت س نظا 

 های سیاسی و نظامی و اقتصرادی پرس از جنرگ دو  جهرانیبندیبی ک هاروپایی نیز در نتیج

 کش رهای س سیالیستی پی ستند. هوشاه از راه مبارزات حزبی به جرش

 

 گذری بر سیرپیدایش سوسیالیسم در ایران -2-2

همزمران برا نکر ر  هرای چرپ(سیالیسرتی )جنب های س نخستین تماس ایرانیان برا اندیشره

ازیمرت  هاتل شرفرت؛ نقطرجنب  مشروطیت  ههای ن خ اهی متأثر از غرب در آستاناندیشه
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های ایرران جنگ ههایی از ایران در نتیجشرایی نیز قکقاز ب د. به دنبال جدا ادن بخ این چپ

قکقراز و آرربایجران مهراجرت  و روس و اوضاع نابسامان اقتصادی کش ر، ایرانیران بسریاری بره

شتری از ایرران دنبال کش  نکت در قکقاز و نیاز به کارشران ارزان، جمعیت بیسپس به کردند و

ت جره ایرانیران درپی این تلا لات به جهت تعداد قابل .(528ترا :وری، بی)پیشه به آن ن احی رفتند

و اارتراکات تراریخی و دینری و مهاجر و نیز روابط خاص مررد  قکقراز و بادک بره برا ایرانیران 

جمعیت سیاسی کش ر مقیم بر آن اد تا بررای جرذب ایرن مهراجران  فرهنگی و زبانی با آنان،

ها بررای حاکمرانر روسر در آن سرال اان با مردمان آن ن احی اندیشه کنرد.ایرانی و پی ستگی

ان حرزب س سریال قکقاز جذب و همراه نم دن ایرانیان آنقدر اهمیت یافت که تعدادی از رهبر

دم کرات قکقاز، سازمان جدیدی را جهت سازماندهی و ایجاد ارتباط سازمانی میران ایرانیران و 

ایران در قکقراز  س سیالیستی حزب نخستین اینگ نه و (23: 5322 ت،ی)آدم این حزب آغاز کردند

ارهر براک   در 5823حزب س سیال دم کراتیرک )اجتمراای ن ارامی ن( ایرران در اواخرر با نا 

نریمان نریمان  ب د. حزب با تأسیس بااگاهی بره نرا   هتأسیس اد؛ رهبری این حزب بر اهد

 )آبراهامیران،ن مهراجر اراغل در براک  متمرکرز کررد های  را در قبال کرارشرا، فعالیت«همت»

واسرطی میران کرارشران ایرران و حرزب  هدرواقع این باارگاه )حرزب همرت(، حیقر (.22:5322

رفت که نخستین حرزب رسرمی و سیاسری ایرانیران نیرز کرات روس به امار میس سیال دم 

هرای س سریال دمر کرات در جریران . از این پس ایده(15:5321 چی،)مدیراانه ا دملاس ب می

هرای انقلاب مشروطه وارد ارصه سیاست ایران اد و نق  بسیار مهمی را در جریان آارکتگی

 بازی کرد. در سال اول فرتح تهرران های پس از انقلابانقلاب مشروطه، جنگ داخیی و مناقشه

: یتی انقلابی و دیگرری ااتردالی و در همران سرال، بعرد از ، در ایران دو حزب پیدا اد(5522)

رسرمی اردند. حرزب دمر کرات « ااتدالی ن»و « دم کرات» هایششای  مجیس دو ، به اسم

رفرت کره در ایران بره ارمار می زل دم کرات باک  یا حزب همت قکقاای از حزب س سیاااخه

میرزا اسرتندری از رهبرران زاده و سییمانآن در تبریز پاشرفت. سیدحسن تقی هترین ااخمهم

این حزب ب دند. در مقابل حزب دم کرات، حزب ااتدالی ن ب د کره تراری  دقیرق تأسریس آن 

دار مشخص نیست، اما هدف اصیی حزب بیشتر تتذیب سیاسرت حرزب دمر کرات بر د. سرپه

آبراهامیران،  .کن) تنتابنی، سیدابدالله بهبهانی و سیدملامد طباطبایی از ااضای این حزب ب دند

احزاب س سیالیستی در ایران، بره دنبرال پیرروزی  ها و. رویترد مثبت به اندیشه(22-25: 5322

 در ا روی و استقرار نظا  س سیالیستی در این کشر ر همسرایه 5552/5851انقلاب بیش یتی 
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داری انگیریس و سرپس امریترا، نرزد برخری تاب بیشتری شرفت و در رقابت با نظا  سررمایها

منتقدانر استبداد داخیی و مخالکانر دخالت بیگانه، م قعیت مناسبی پیدا کرد امرا ایرن رویتررد 

قالب حزب آزاد در فضای دوران پهی ی اول امتان فعالیرت در داخرل کشر ر  ط ر آاتار و دربه

و پس از استعکای اجباری رضاااه، فضای خکقان حاکم اتسته ارد و  5382ری ر نیافت. دراه

سیاستمدارانر اصر مشروطه از تبعیرد  هشردید و بازماند در پی آن مطب اات از بند سانس ر آزاد

هرای تر از زندان رهایی یافتنرد و برا تشرتیل احرزاب سیاسری، اتلاادیرهو فعالانر سیاسی ج ان

همره م جرب رارد ایرنکی و انتشار روزنامه فعالیت خ د را آغاز کردند. های صن، تشتلکارشری

مبرانی نظرری و اصر ل برخری از  که برای نخستین بار روزافزون ادبیات آزاد در ایران اد، به ط ری

شرایری انتقرادی و رئالیسرم س سیالیسرتی مطررو و یعنی واقع های ادبی با جانبداری طبقاتی،متتب

هرای دار اندیشرهتشرتیل و داایره 5382سرالحرزب تر ده در » ن فضایی،در چنی تبییغ شردید.

تنهرا حزبری بر د کره وراندسرات راد کررد و در آن س سیالیستی در ایران اد. این حزب به

تلاش بررای  (.321همان: )« ری منسجم و سازمانی فرا شیر دااتسیاستی قاطع و روان، ساختا

باارث  که از اعارهای اصیی حزب ت ده ب د، ،طبقهدفاع از حق ق ملارومان و ساختن جامعه بی

حرزب شردیرد. از جذب بسیاری از روانکتران و از جمیه اااران و ن یسندشان آن اصر بره این

دیگر س ی، تقسیم و اللااق بیشتر کش رهای جهان به دو بی ک ارق )اردوشاه س سیالیست بره 

برری آمریترا( بره نکر ر وشسرترش رهبری ا روی( و بی ک غرب )اردوشاه امپریالیسرت بره ره

نیافته کمک بسیار کرد و با تشتیل احرزاب های س سیالیستی ب یهه در کش رهای ت سعهاندیشه

های س سیالیستی در اررق آسریا و امریترای لاترین بره شرای متمایل به ا روی، انقلابچپ

س سیالیسرتی در  هایمندان به اندیشرهوق ع پی ست. درپی این تلا لات، نگاه شروهی از الاقه

-5315هرای سرال هها نیز معط ف اد و در فاصیایران )الاوه بر ا روی( به س ی این جنب 

وج د آمدند. پرس از ه ( بغیره شرا )نظیر سازمان فداییان، پیتار وچریتی چپ هایسازمان5311

 تر ده و سررخ ردشی نسربی از کم نیسرم هرای حرزبمیی و اتست ههای پیایی جبهناکامی

ش ارا و مائ ، شروهی از ج انان روانکتر متمایرل ی، پیروزی انقلابی نی نظیر کاسترو و چها رو

هرای چریتری آمریترای های ن ظه ر مائ ییسم در چین و جنب به س سیالیست را به جنب 

هرای چپگررا، مسرتقیم و احرزاب و جنرب  هتر ان شکرت همرمنرد کررد، امرا میلاتین الاقه

 .(531: 5322بهروز،  .کن) هان، زیر نک ر حزب ت ده ب دندغیرمستقیم و آاتار یا پن
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 های سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبیاندیشه -3

س سیالیستی تاحدودی ریشه در سنتر آرمانخ اهی و رهن لاهر تی  هااید بت ان شکت اندیش

ر ط س سیالیسم به معنی حزبری آن در ایرران بره روی،هر  ولی به ش ی دارد؛اااران فارسی

ای از طررف ل حانهبینیر سرادهط رخاص، با خر شمیان اااران و ن یسندشان ما به کل و در

ناای از ناآانایی آنها با مکاهیم س سالیستیر برآمرده ت اند میاست که شروندشان همراه ب ده

کمتر  شکت جز سران حزب ت ده، در ایران، . همچنین بایدبااداز فیسکه و سیاست و اقتصاد 

س سیالیسم ایمی م رد نظر مارکس و انگیس آانا ب د و طبیعتراً ایرن ناآارنایی در  کسی با

پرداختنرد، بیشرتر یالیسرتی میهرای س سکار اااران که بیشرتر بره تبییرغ مررا  و آرمران

بینی و امیرد و بره شمران مرا در همه کسانی همچ ن لاه تی ابتدا با خر شبا این .استب ده

ل حانه، برا ید به حزب وفادار ماندند و کسانی چ ن افرااته، سادهاواخر امر از سر ناچاری اا

 بینی و صداقت و امید به حزب دل بستند!خ ش

 
 ابوالقاسم لاهوتی  -3-1

 لاهوتی و شعر حزبی -3-1-1

پیشه، ااارانقلابی، در کرمانشراه و نگار، نظامی، سیاستروزنامه (5331 -5811)اب القاسم لاه تی

تره از شذراند ترا آندرآمد به دنیا آمد. او تا مدتی درکس ت روحانیان روزشار میای کمدر خان اده

مرتترب خاطر قتیی کره  به 5853این شروه برید و در ژاندارمری استخدا  اد. لاه تی در سال 

، به خانقین شریخت و از آنجا به حیب و م صل و استانب ل رفت و مدتی بعد از ورود بره ب داده

به اض یت حرزب  5322و در ح الی سال  (555:5358)وکییری،  ا س سیالیسم آانا اداستانب ل ب

ا راری را در  ،کم نیست ایران درآمد و با شروهی از همکتران  در مقابیه برا اسرتبداد حراکم

تلات تعقیب دولت ایران به قکقاز شریخت. در آنجا بری  از  تبریز سامان داد که سرک ب اد و

ردید و پس از یادشیری زبران روسری در مسرت  مقریم ارد. لاهر تی پی  با کم نیسم آانا ش

شیری ایرن سپس به ان ان اض  اراد حزب کم نیست ا روی به تاجیتستان رفت و در اتل

مرد  تاجیتسرتان در هکتمرین  هبه ان ان نمایند 5351آنجا که در سال  جمه ری مؤثر ب د، تا

های حض ر در ی در سالو .(551-553)همان:  کرد المییی کم نیسم در پاریس ارکتبین هکنگر

کران ن  ش رکی درا روی به مقا  وزارت فرهنرگ جمهر ری تاجیتسرتان و معاونرت ماکسریم

آمد و ب یهه نزد تاجیتان ااتبار سیاسی و ادبری و فرهنگری بسریار  ن یسندشان ا روی نیز نایل
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شرذار و مرروج او بر د، پایه های انقلابی و اجتماای کره تعهردات حزبرییافت و در کنار فعالیت

رمق زبان و ادب فارسری جانی دوباره به کالبد بی اصلاحات تازه در ادبیات تاجیتستان شردید و

های آخر امرر را در فقرر نسربی بره در آن سرزمین بخشید. بعد از مرگ استالین، لاه تی سال

 درشذات و 5331روردینف 81برد و ناچار اد از تاجیتستان به مست  نقل متان کند. او در  سر

تر ان در نظرر شرفرت، یرک ارااری را می هدر مست  به خاک سپرده اد. برای لاه تی دو دور

بره بعرد کره  5322دو  از  هصر فیانه دارد و دور که ااعار او رنگ مذهبی و 5322دوره تا سال 

ثیر افترار أتر است. وی زیرشرایانه یافتهب ی کاملاً چپوهای س سیالیستی، رنگثر از شرای أمت

س سیالیستی و تندترین شرای  آن، یعنی بیش یک است، به همرین جهرت در اارعار او حتری 

)سرپانی ،  ار درنجبر و سرتای  فعیره و دهقران دیرده می هقبل از فرار به ا روی، دفاع از طبق

دانسرت.  هرای ایرانری بر یهه در ارعرت ان واضع شکتمران مارکسیسرتلاه تی را می (.1: 5321

به کارشرفرت و از « پرولتر»جای را برای نخستین بار در پارسی به« رنجبر» هته کیماش آنهنم ن

ای برای دیردن نم نره (.825: 5358)وکییی،  ن پا رواجی ملادود یافت همجرای او ب د که این کیم

لاه تی بنا به م قعیتی که در حزب کم نیسرت ار روی (. 511: 5312 لاه تی،. کن) از این کاربرد

کم نیسرت بر د؛ بنرابراین -ات، م ظ  به سرودن اعر حزبری و تبییرغ مررا  س سیالیسرتدا

سنج  با ارعرهای  در و ناهم ار اعرهای مسیتی او در م ارد بسیاری، اعاری و شاه سست و

 دارند. ص و امق کمتری خی یزدی، مسیتی فرخی

 

 های سوسیالیستی در شعر لاهوتیدرون مایه عناصر و -3-1-2

لاهر تی پری  از آارنایی برا س سیالیسرم و پی سرتن بره حرزب  :دهقان و فعلهه از تجلیل

ادن نگاه  به حقر ق ایرن طبقرات کم نیست، مدافع تهیدستان است، اما در روزشار حزبی

شیرد؛ بدین جهت دهقان و فعیه )از مهمترین طبقرات مر رد ت جره ب یی حزبی میونیز رنگ

او حضر ری پررنرگ دارنرد. او در  هدر ارعر و اندیشرو دفاع از حق ق آنران  ها(س سیالیست

تبیین نق  طبقات اجتماای معتقد است که تنها فعیه و دهقان هسرتند کره بره فترر سر د 

ها کارکرد اجتماای دارند؛ روان اسرت کره ایرن فردی خ د نیستند و به تعبیر س سیالیست

 مرا  س سیالیستی اوست: فایده از نق  اجتماای افراد، برآمده از بردااتر اقتصادیر کار/
 

 ها در جستج ی حق به هر در سرزد سال

 دامنی بدُ، هر کسی را من شرفتم جای دوست
 کس ندید ، هر قدر این در زد  آن در زد  

 رهزنی بدُ، دست برر دامران هرر رهبرر زد 
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 دویردهر که را دید  ، برای نکع اخصری مری

 

د و تر ز پشت پا جز فعیه و دهقان به خشک  
(21: 5312 تی، )لاه  

 بره نظرر ، امراکنردمی یاد« کارشر»لاه تی چنانته نشان خ اهیم داد در اعرهای زیادی از 

 رسد مانند فرخی فعیه را نیز نه در معنی امَیَه کره بره معنری کرارشر، یعنری کسری کره درمی

از ایرن کیمره این معنایی ترازه  است وبرده کاربه کند،می کارخانه یا کارشاهی برای کارفرما کار

ست؛ بنابراین برای فعیه هم نقشری همسران دهقران همس  هانظر س سیالیست با کارکرد م رد

روسریه ب دنرد، 5552شران اصیی انقلاب س سیالیستی متص ر است و این دو شروه را که مطالبه

 (.12و 11همان: نک. ) کندشری میتش یق به مطالبه ستاید و آنان را در ج امع دیگر نیزمی

 

پترک، یتری از نمادهرای  لاهر تی برا سرتای  از نشرانر داس و چتر / :پته  داس و چکش/

ای دیگرر از دهقانران داند، به ش نهمی« زحمتت  هت د»س سیالیست و کم نیست، که آن را نماد 

و به تعبیرر خر دش -« طبقهبی هجامع»ساختن  هکند و این دو ابزار را وسییو کارشران تمجید می

، بررای 5552س سالیسرتیاینتره برا پیرروزی انقرلاب  امارد؛ ش می -«صن االم بی» در اعر زیر

 دهقانران/ هدیگر نقاط جهان، داس نمادی از طبق های کم نیست و سپس احزاب کم نیستروس

نهرادن ایرن  کنار هرم اد و درکارشران صنعتی ملاس ب می هپتک نماد طبق کشاورزان و چت /

آمرد. حسراب می انقلابی س سیالیسرتی بره هاتلااد این دو طبقه در جامع دو ابزار ت لید، نمادی از

س سیالیسرتی از چنران  ه)کارشر( به ان ان ارکان اصیی کار و ت لیرد در یرک جامعر دهقان و فعیه

بینرد اهمیتی برخ ردارند که لاه تی ماندشاری این دنیا و پایداری جامعه را در شرور وج د آنهرا می

 جامعه نیست: دار درآنها دیگر نیازی به صن  سرمایه ش ید با ب دنو می

 از وج د فعیه و دهقان چ  این دنیا به پاسرت

 تر ز زحمت نیست لیکپی  ما چیزی مقدس

 مرده باد این االم ظیم و خیانت کاندر اوسرت

 زحمت که آن هک و داس ت درزنده بادا پت

بنیاد هررمنیسررت لاز  صررن  دارایرران بررد   

شخیص زحمت داد هرمباید از روی خرد ت  

 بین ا هرم، اغنیرا هرم، بنرده هرم، آزاد هرم

ماضرداد هرو بیصن  االمی بی ن  ازسازد   
(22)همان:   

 ش ید:کند و میسکارش به اتلااد می« اهری هفعی»را با « خیق ستمت  دهاتی»در اعر دیگری 
 خ رهررراکررراخ مکرررت هبرررر ریشررر

 اررهررک کارشرررراری پترررررربا ی
اس را درانرررردازهمررررت کررررن و د   

اسرررراس را برانرررردازایررررن کهنرررره  
(151 و 151)همان:   
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 است، به زبران تعرریب بررخاقانی سروده« ای ان مداین»ای که به وزن لاه تی در قصیده

 شیرد چراکه ارت ه دارا و آسرای  اغنیرا درمی ااهان و فرمانروایانر م رد نظر خاقانی خرده

 است و نه اایستگی ااهان:فراهم آمدهمزدوران  رنج دهقانان و کارشران/ هسای
 

 از رنج کشراورز اسرت، آسرای  هرر دارا

 شریردهر برجی، چشمی است که می هدندان

 

بازرشران هاز ک ا  مزدور است، سررمای   

مرراتم مررزدوران، بررر رلررت دهقانرران بررر  
(821)همان:   

 

 انسران و لاه تی پس از پی ستن به حزب کم نیست، جهان مدرن و :نحقوق زنا کشف حجاب و

بینرد. او از ایرن منظرر بره های او را از چشم حزب کم نیسرت و مررا  س سیالیسرتی میخ استه

کنرد؛ یتری از آن دفاع می از نگرد وآزادی و تربیت و تساوی حق ق زنان در خان اده و اجتماع می

 داند:اجتماع می هآاتارادن حض ر زن در صلان مصادیق این دفاع، بردااتن حجاب و
 

 بااد که ت  در پرده و خیقری آزادننگ 

 
ارایب بااد که ت  در خ اب و جهانی بیرد   

(53)همان:   

و به آنهرا ( 31: 5521 لاه تی،نک. )روی سخن او در این اعرها ام ماً با زنان تاجیک است 

اران فرراهم انقرلاب اکتبرر بررای کند که این امتان تنها زیر ل ای نظا  برآمده ازش ازد می

 است: «اکتبر هقدرت سرپنج»اان ناای از اندوزیدی و دان اده و آزا
 

 [...]کز پرده آزادت نم د یابر ق ه نیآفر

 چ ن بنگر که   اکتبر را سرپنجه   قدرت

 

کردی زنده باش ای انقرلاب« هرچیز»را « هیچ»   

و چادر از رویت شرفت   دستت کتراب در داد 
(12)همان:   

 

 کنرد وو مرردان، از وضرعیت زنران در ایرران انتقراد می او در راستای برابری حق ق زنان

 خراک ار را خبرند حال آنته زنان درحق برابری خ د با مردان بی معتقد است زنان ایران از

 )اتلااد ا روی( با مردان برابرند:
 زن ب د در خاک ا را با همه مردان برابر

 
 دختر ایران از این نعمت خبر دارد؟ نردارد 

(13 :5312)لاه تی،   
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و « اصالت فررد»مقابل  در« اصالت جامعه» هاندیش :اتحاد، صلح و برابری هگرایی لازمجامعه

های س سیالیسرتی و مایره دراندیشرهترین بنتقد  منافع جمعی برر منرافع فرردی، اساسری

ها از دل همین اندیشه اسرت کره یتپرارچگی میران شمان س سیالیست کم نیستی است. به

یا مزارع « کیخ زها» مالتیت ااتراکی ابزارهای کار و ت لید نظیر ا د واد میافراد جامعه ایج

 هجامعر»یابرد و های بزرگ صرنعتی تلاقرق میها و کارخانهبزرگ ااتراکی متانیزه و کارشاه

شردد؛ درنتیجره، برابرری حقر ق افرراد جامعره فرارژ از نرهاد و زبران در ملاقق می« طبقهبی

 ،ا د؛ لاهر تی برا دلبسرتگی بره ایرن اندیشرهقتصادی تضمین مییتسان از منابع ا هاستکاد

 خ اند:می فرا همگان را به مشارکت جمعی
 

 دسررررت رفقررررا بگیررررر و برخیررررز

 
 امرررررررداد بترررررررن بررررررررادران را 

(12 و نیز نک. همان: 23)همان:   

 ش ید:در جای دیگر می
 

 در صرررررلان حیرررررات اقتصرررررادی

 فررررررق نرررررهادی و زبرررررانی بررررری

 

مهررررر آنهرررررا کررررره برابرنرررررد برررررا   

هررررم صررررن  و برادرنررررد بررررایررررک  
(535)همان:   

س سیالیسرتی  همتلادادن آحاد جامع هکردن دنیا را درنتیجلاه تی در مستزادی بیند، ا ض

در  رنجبرانیم که با راه لنرین/ هت د» دهد:یعنی حزب کم نیست، واده می« راه لنین»و تبعیت از 

او در  (.2-1: 5521 )لاهر تی، «ایمانا ادههمه د ایم/کردن دنیا ادهمتلاد بهر ا ض همه روی زمین/

برر سرر « وحدت خیق جهران»س سیالیسم و « المیییدوستی ازیز بین»جای دیگراز ملاب بیت و

و در ( 31 )همران: دانردمی« تعیریم لنرین»ش یرد و آن را برآمرده از مرا  س سیالیستی سرخن می

و « روز قطرع جردال»آاتی دنیا و اعر ش رکی است از  هکه ترجم ،«انترناسی نال»سرودی به نا  

 (.15 همان: ) زندانترناسی نالیسم جهانی س سیالیسم حرف می

 

لاه تی در ارعرهای بسریاری از  :بزرگداشت نظام شورایی و رهبران و شاعران سوسیالیست

جمراهیر  و برقراری نظا  ا رایی و تشرتیل حت مرت اتلاراد روسیه5552انقلاب س سیالیستی 

فرتح »او انقلاب اکتبرر را  (.53و58و1: 5521 لاه تی، .کن) استتجییل کرده س سیالیستی ا روی

)همران:  «خر و تراکت ر»و  (55-52 )همران: «ک ه و آیینه» خ اند و در دو اعرمی (1 )همان: «اکتبر

از نظا  ا رایی و ایجاد کیخ زها و مزارع ااتراکی و لنین و حزب او بره بزرشری تمرا  یراد  (58
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سرتاید. او در حزب کم نیست را می (35-32 )همان: «به حزب رهنما»اعری به نا  کند و در می

قبرل از اسرتقرار نظرا   هکس جامعروضعیت ک دکان یتیم و بی« به یتیمان جنگ جهانی»اعرر

را کرس  «لنین و کرار»سنجد و حزب ا رایی را با دوران حاکمیت نظا  ا رایی کم نیست می

 ند:کو کار این یتیمان معرفی می
 است کره برا پیرروزیچارده سال شذاته

 تبرار خ ی  وجای اطکال پدرمرده و بی

 ش نه کسان حزب لنین بااد و کارکس این

 

تاسراشم این کره ا را ادهحاکم یک   

 پی  ما نی سر هر ک چره و ویرانره بر د

ه بر دجایشان متتب و فابریک و کتبخان  
(2)همان:   

به فرزندان  تقدیم کرده، ضرمن تجییرل از ارت ه ایرران  که آن را« میهن من» لاه تی در اعر

تاریخی، اظمت ایران را نه از تاج ااهان که از رنج مزدک و فرّ درف  کاویرانی و جر انمردی رسرتم 

ها هرا در ارمار س سیالیسرتبه خاطر پاسداات رنج انسران او در ادامه مزدک را(. 81 )همان: داندمی

و « اریر خ نسررد»رسرد و اراّنری را لیسرت معاصرر ایرران میهرای س سیاداند سپس بره چهرهمی

مهرین » و سرتارخان را« حرامی خیرق» و یارملامرد را« پیش ای نامی خیق» حیدرخان ام اغیی را

ارلاوه برر  .جرا(مرانه) اندنامد که همگی در راه اادی مرد  کش ر خ د اهید ادهمی« هادی مرد 

از اررااران حزبرری و غیرحزبرری بررا مضررامین  اررعرها و سرررودهایی هاینهررا، لاهرر تی برره ترجمرر

اسرت: از س سیالیستی و انقلابی پرداخته و ضمن تأثیرپذیری از اعراان، از آنها نیز تجییرل کرده

 ؛ ر.پاتتانیران(21-21 )همران: ؛ پ ارتین(25 )همران: ؛ مایاک فسرتی(25-15 )همران: ماکسیم ش رکی

لاهر تی چنرد سررود مهرم  .(23-28 )همران: ؛ ل.آارانین(21 )همران: ؛ تاراس ار چینت (21 )همان:

تررین مهم- شر رکی هروسری آن سررود ه، نسخ«انترناسی نال»جنب  کم نیستی از جمیه سرود 

ل.آاانین و نیز سررود  هسرود« ج انان کم نیست»سرود  و -هاسرود جنب  کم نیستی آن سال

 هنگین برشرداند.ر.پاتتانیان را به فارسی آ هسرود« دانشج یان کم نیست»المییی بین

 

کننردشان در های انقلابترین خ اسرتهیتی از اساسی: اهمیت کار، انتقاد از کارکودکان و بیکاری

اسرت و از همرین « کار»های س سیالیستی، های اجتماای معاصر و ب یهه در انقلاببیشتر جنب 

هرای ا منظر اسرت کره ترأمین حقر ق کرارشر وحضر ر او در جامعره از مهمتررین ارعارهای نظ

تلااری  هرر»اند تعری  کار ن اته آید. درمیان می س سیالیستی است که پی سته از آن سخن به

که مستقیم یا غیرمستقیم برای ت لید چیزی انجرا  شیررد کره در زنردشی مردمران مسرتقیم یرا 

کنشری های س سیالیسرتی، ؛ کار در اندیشه(823: 5312ل ی افشار، )جهانشاه «غیرمستقیم به کار آید.
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سرمایه بینجامد با ایرن قیرد  است ت سط انسان در ساااتی معین، که به ت لید کالا یا کسب فایده/

مشرارکت » هت جره بره اندیشر سرمایه نیست. لاه تی نیرز برا تنهایی مالک آن کالا/که کنشگر به

 کنرد و بیتراری راسرتای  می ها، کرار رادر نرزد س سیالیسرت« سررمایه -ت لیرد -جمعی درکار

 داند:ارافتی و ن ای ناسزا میمترادف بی
 باید همه جرا قررین ار د زن برا مررد

 سان که بره هرکسری بگر یی بیترارآن

 

 بیتررار دریررن جهرران نمانررد یررک فرررد 

 داررر ی اررررف کنرررد بگریرررد از درد
(31: 5521 )لاه تی،  

س سیالیسرتی هریچتس  هکند و معتقد است در جامعراو همگان را به کارجمعی دا ت می

کرار « راه پیروزی بردارمنان»و اساساً جا( )همان خ ردنا  نمی« رایگانبه»و « زحمت ورنجبی»

چراکره مرا همر اره در ( 31: 5312)لاه تی،  و کسی حق زندشی دارد که کارکند (15)همان:  است

 و نیرز بره جهرت کرارکرد اقتصرادی و (581)همران:  جنگ دایمی اییه فقر و بیتراری هسرتیم

 است:  حتم مرده کند، درنمی چ ن نقشی ایکا اجتماای، بیتار
 

 ت دانی کره ایرن میرک سررمایه اسرت

 
 کرره بیتررار بررا مرررده همپایرره اسررت 

(552)همان:   

 یهه ک دکانی که ستی با کار ک دکان مخال  است، بهای س سیالیه تی براساس اندیشهلا

 کنند:می کار دار )ک لاک(مزارع دهقانانر سرمایه ها ودر کارشاه
 

 نران ای در کارشه از بهرسالهدخترا 

 

 کشدای ت انگر ازپی نکع ت  زحمت می

 

ا تر دیردهچهارده ساات به زحمت بل فزون   
(18)همان:   

 ک دکرران کررارشر هررم برراز راضرری نیسررتی
(13)همان:   

را بررای ک دکران « کار و اغل»، «به یتیمان جنگ جهانی»وج د این انتقاد، در اعری به نا   با

 (.2: 5521 )لاه تی، داندمی -کارخانه- و جای آنها را متتب و فابریک« پدر و مادر»مثابه به یتیم

 

هرا و مرزارع ها و کارشاهبرای لاه تی که در ار روی برا کارخانره :بزرگداشت کارگران و رنجبران

 رد مر همکهر   تراز اسرت، کرارشر در)کیخ ز( و اصناف و تشتیلات آنان آانا ب ده بزرگ ااتراکی

 کاراست و از آن پس اشر او فعیه و رنجبرر و زحمرتت  هرم برهدااتهد ها کاربرنظر س سیالیست

 کشراورزان و اراغلان در مرزارع ااراره دارد و هرم بره کرارشران و برد، در معنای کیی هم برهمی
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ت ان شکت او نخستین ارااری اسرت ها؛ به سبب همین آانایی میها وکارشاهااغلان درکارخانه

در  اسرت. اوهای کارشران و کشاورزان در اعرش بره فراوانری نمر د یافترهها و ناکامیه کامیابیک

 انگیزد:داران برمیکند و کارشران را به جنگ سرمایهاعرهای  خ د را یک کارشر معرفی می
 

 مررن کررارشر ، کررارشری دیررن مررن اسررت

 شکتم به اروس فتح، کرابین تر  چیسرت؟

 

آیین مرن اسرتدنیا، وطن است و زحمت،    

 شکررت: آشهرری صررن  ت کررابین مررن اسررت
(5312:585)لاه تی،  

 تر ان رسریدهای کارشر و رنجبر و اتلااد آنها به هرچیرز مطیر ب میوی معتقد است با دست

آبادی میرک ». او، (11 )همران: خ ردکه بااد در پرت  این اتلااد اتست می و دامن هر( 12)همان: 

در . شرچره (31: 5521 )لاهر تی، داندتلاش و زحمت رنجبر می هرا نتیج« آسای  ن ع آد »و« االم

برالایی بسرامد  -به تعبیرر خر دش-رنجبر  همکاهیم کارشری و ادبیات طبقکاربرد  ،دی ان لاه تی

رنجبرران فارسری  کرارشران/ دارد و به همین سبب باید او را نخستین و بزرشترین ااار رئالیستی

کنرد چراکره او ضاع رنجبران و کارشران ایران را نماینردشی نمیدانست؛ اما اعرهای کارشری او او

دید و چنردان چیز را ازنگاه رئالیسم حزبی حاکمان ا روی میها در ا روی مقیم ب د و همهسال

لاهر تی نخسرتین اراار فارسری »ن یسد از اوضاع درون ایران خبر نداات. ملامدایی سپانی  می

کرارشر ایرران، حرال  هکارشر ایران، زیرا او اطلاای از وضع طبق هکارشر است، اما نه طبق هزبان طبق

؛ با وج د ایرن دوری، اراار از اوضراع (1-1: 5315) «و روزش، از مبارزات و دستاوردهای  نداات

کرارشران و رنجبرران ایرران نیرز همچر ن  هکند کراش جامعرشاه آرزو میشه ایران غافل نیست و

و در ارعری کرارشران و  (111: 5312)لاهر تی،  دار ار ند!ا روی از م هبت نظا  ار رایی برخر ر

 خ اند:دهقانان ایران را به خیزش در مقابل حاکمان فرامی
 

 آور ایرررران نهراسررریمنرررا  های تررر د

 ای کرررارشر نرررامی و دهقررران مبرررارز

 ننگرین هستی مردن به ارف به ب د از

 

اردوی ارررریران نهراسررریم هاز حمیررر   

مسریصر  بشرتابیم بره میردان، نهرایک  

زنررردان نهراسررریمز از دار نترسررریم و    
(588)همان:   

 محمد علی افراشته   -3-2

 افراشته و شعر حزبی -3-2-1

نگار و مبرارز طنزپرداز، روزنامرهن یس، ااارداستان (5332-5822)ملامدایی راد مشه ر به افرااته 

ناش نی چر ن اراشرداطاری، های ش او اغل (.5322 نر و، نک.) رات به دنیا آمد هانقلابی در بازقیع
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 غیرره نگاری وتلاصییداری تجارتخانه، معیمی، هنرپیشگی، ا فری، کارمندی ارهرداری، روزنامره

زبرانی بسیارسراده و  . افرااته الاوه بر ارعر فارسری کره آن را بره(5381، ااتمادزاده) را تجربه کرد

 طنز اجتمراای نیرز بره ارمار شکت، از پیشگامان اعر شییتی و از ش یندشان معروفپیرایه میبی

ا نرام  بعرد از شکرت امرمی ها پی  به فارسری و شر ی  شییتری ارعررود. شرچه او از سالمی

افراارته  ،ها افتاد. برهراندوست بر سر زبانبه ان ان اااری مردمی، مبارز و انسان 5382اهری ر

رود او بره حرزب مشرخص اما سرال دقیرق و (852: 5312)برهان،  اماردرا از ااضای حزب ت ده می

بالایی که در دفاع از ملارومان جامعره و نقرد و  هت ان شکت که افرااته با ت جه به انگیزنیست؛ می

حرزب  هداران داات، زیرتأثیر تبییغات و اعارهای آرمانگرایانره و پرجاربرمالتان و سرمایه هتخطئ

او از  اکه آثار اعر و نثرراست چرنخست تأسیس حزب به اض یت آن درآمده ت ده، در همان سال

که حزب ت ده غیرقان نی االا  اد، در نشرریات ایرن  5382تا بهمن  5382یعنیسال ایجاد حزب 

بی  آثرار  حزب کم و هدر نشریات مخکیان 5385و پس از آن تا اسکند  اده حزب چاپ و منتشر

قالب طنز و فتاهه بره  ای درای چهارصکلاهافرااته روزنامه 5385سال  ا د. در اسکنداو دیده می

پرر اسرت کره از پنج ه)ل ش ی( این نشریه یک سرتار شرافیتیاندازی کرد. نشانرراهچینگر  هنا ر نام

 الله ن و ان ان چینگررنصرت هاد؛ به شکتمی کم نیست ملاس ب ها و نمادهای س سالیست/نشان

ایت بره افراارته پیشرنهاد ساز( را که از معنای طنز خالی نیست، صرادق هرد)آهنگر و قکل وکیید

ن ات. نگاه و بیران می بیشتر مطالب و اعرهای این نشریه را خ د افرااته (.5322)ن و،  استکرده

تررین انتقاد سیاسری و اجتمراای از مهرم هفتاهه و طنز و سادشی مطالب و اعرها، همراه با زمین

ا طنزنگراری داارت امر هبقسرا ت فیرق هاست. شرچه افراارته در مجیر چینگر ههای روزنامویهشی

 ترباکانرهتر و بیبیشرتر و از دیردشاه حزبری، هدفمندانره چینگرپردازی و نقد طنزآمیز او در فتاهه

شرا، ت جه بسیار او به انصرر فتاهره و چپهای افرااته با دیگر اااران حزبی است. یتی از تکاوت

ی و نقد حاکمیت است. او این انصرر را حزبکارشیری آن به ان ان ابزار مهم رساندن پیا طنز و به

است؛ ن ارتن بیتری ثابرت است و در این راه به  نسیم امال بسیار ابیهبا زبان ساده همراه کرده

بشتنی ای قیم ای دسرت اشرر/ »- اددر کنار نشان روزنامه که درواقع اعار روزنامه ملاس ب می

سرادشی زبران،  صرداقت در شکترار و، استکاده از فتاهره و طنرز، -«پیچی از خدمت ملارومان سر

هرای فرودسرت سر اد وشروههای مردمی، ت جه زیاد بره مخاطبران کمخ اندن اعر خ د در جمع

هرای مشرابه بیشتر مطالب و اعرهای روزنامه به قیم خ د، از جمیه ویهشی هجامعه در اعر، و تهی

ای بررای صکلاه چینگر در افرااتهن یسی نسیم امال و افرااته است. و مشترک اااری و روزنامه
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منرد ب د و در هر اماره غیر از اعر شییتی که سخت به آن الاقهاندازی کردهادبیات ملایی ایران راه

 غیرره های ملایی ایران یعنی ترکری، کرردی، لرری، طبرری وها یا ش ی ب د، اعری به یتی از زبان

کیی، ملات ای آثرار ط رد. بهکر کرد که پس از مدتی اهربانی از چاپ این صکلاه جی شیریچاپ می

دیده است که باید برا ت جره های مرد  ستمافرااته، در اعرهای شییتی و فارسی، بیان آروزها و رنج

با ک دتای مررداد  چینگرآن روزشار تلاییل ا ند.  هبه ارایط آن دوره و با در نظر شرفتن اوضاع جامع

چند ماه بعرد  روزها مخکی اد و یک سال وای آنببنده و قی  و افرااته نیز به دنبال بگیرت  5338

همتاری ا امل حزب ت ده از ایران خارج اد و سرانجا  در کش ر بیغارسرتان کره از  با5331در سال 

پیمان با ا روی بر د اقامرت شزیرد. در آنجرا بره یرادشیری زبران بیغراری کش رهای کم نیستی هم

 و سررودن و چراپ ارعر و داسرتان انتقرادیبره ن ارتن « حسن اریکی» پرداخت و با نا  مستعار

ای طنرز و زنب رسرخ( که نشرریه) استرال هنام یهه با هکته( دست زد و بدماژر ااهداستانر )مجم اه

 هبره سربب ایسرت قیبری در صر فی 5332انتقادی ب د همتاری کرد. افرااته بالاخره در اردیبهشت 

 اد.بیغارستان درشذات و همانجا به خاک سپرده

ارعر  هآن جلای فریبند»است و هرچند  فارسی های سنتی اعرافرااته ساده و در قالباعر 

ترین و چه بسرا اردیدترین احساسرات را ترین و حقیقیدرا ض ساده ندارد، را فارسی کلاسیک

اعر او به همان نسبت که از تغزل خرالی اسرت، . (5381آرین، )به «استکردهبزبان ت ده مرد  بیان 

اناخت؛ هر م ض ای بررای خ بی آنها را میهایی از درد و رنج مردمی است که بهنهتص یرشر صلا

سیری یا بررای تکرریح  است: هیچگاه اعری از سردفتر اعر او آمده هاو اعر آفرین ب د؛ در مقدم

نسروده که فریادی در آن نبااد؛ اعار هنر برای هنر هیچگاه افرااته را نکریکرت، از نظرر او ارزش 

. افراارته شرچره (3: 5312 )افراارته، ملات ا و مضم ن آن بستگی داات، نه به زیبایی کلا  اعر بر

ها حاکمان ار روی اسرت، ل حانه دلخ ش به اعارهای پرطمطراق سران حزب و در رأس آنساده

اش برا هاسرت کره ش ینردهسالایرران آن ههای اجتماای حاکم بر جامعرا اعرش اعر واقعیتام

ایرران  هرای ملاررو  و رنجبررت ده کند. او خ د را ااارزبان و قیم جاری می سادشی و صداقت بر

 داند:کند و آن را مقامی افتخارآمیز میمی معرفی
 ایررررررانم مرررررن هاررررراار تررررر د

 کرررررن رنجبرررررر اررررراار مررررردو

 ب سرررری ارررراهان نتررررنمنآسررررتا

 

سرررت از ایرررن برررالاتر؟چررره مقرررامی   

ا  طررر ق غلامررری بررره کمرررربسرررته  

ا  نرررررزد فقیرررررران نررررر کرارررررده  
(12: 5312 )افرااته،  
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ن یسندشان و اااران ایران کره  هین کنگرتافرااته صادقانه به مرا  حزب پایبند ب د و در نخس

بره مردت ده روز در  5381با همتاری انجمن روابط فرهنگی ایرران و اتلاراد ار روی در تیرمراه 

 ارعر دو تهران برشزارشردید، ارکت کرد و در حض ر برخی مقامرات فرهنگری و سیاسری کشر ر

اغالی دزد و بره تیره افتراده،  از زبان برزشر و« اغال ملات  »به نا   خ اند؛ در یتی از اعرهای 

بنردهای مالتران وکرارشزاران حتر متی،  و ها و زدبا کنایه و تمسخر، نظا  ارباب و رایتی و دزدی

 (.525-522: 5381 ن،ن یسرندشان ایررا هنخسرتین کنگرر نرک.) تاسرشرفته م رد نقد و انتار اردید قررار

به دا ت دولت ا روی و با هماهنگی سرران حرزب بررای اررکت در  5338 افرااته در اردیبهشت

 هپشرت پررد»جشن روزجهانی کارشر به ا روی سکر کرد و در برششت مشاهدات سکرخ د را با نا  

فراع از شکتنرد( در دمی« آهنرین هپشرت پررد»ار روی را  هپاس  به کسانی کره جامعر )در «ق  پرَر

 (.5322 نر و، نرک.) چاپ و منتشر کرد چینگرهای آخر حت مت کم نیست ا روی ن ات و در اماره

های سیاسی از ارزش اجتمراای و انسرانی شیریراست آن است که بگ ییم آثار افرااته فارژ از جهت

ابستگی بره ای افرااته در مقاطع مختی  زمانی، به دلیل وحرفه های اخلاقی وبرخ ردار است. ارزش

 است.دبیات انتقادی معاصرایران نیافتها هحزب ت ده مهج ر مانده و وی جایگاه خ د را در ارص

 

 های سوسیالیستی در شعر افراشته  مایهعناصر و درون -3-2-2

های اعرسیاسری و مایرهترین بنیتی از اساسی: طبقاتی و نظام ارباب و رعیتی هانتقاد از فاصل

روستایی و کشاورزی ایرران  امان با نظا  ارباب و رایتی حاکم بر جامعهبی هرزحزبی افرااته مبا

دهرد؛ های خ یشاوندی او را با طبقات مختی  و حتری متضراد اجتمراع پی نرد مریراته است.

چیز، این هرر دو را افراارته از نزدیرک پ ش دهقانان بیشالی هسرای مالتین با نک ر و کیبدولت

هرایی کره در ایرن دو صرلانه خ دنمرایی ها و ناکرامیها و ای ها و کینهاست و با ه سدیده

 .(5381 ،ااتمادزاده)است کند، آانا ب دهمی

 هاین اساس، در بیشتر اعرهای انتقادی او نشانی از نکری نظرا  اربراب و رایتری و فاصری بر

هره و طنرز در همر اره نمتری از فتا خ اننرده (.13-15: 5312)افراارته،  تر ان یافرتطبقاتی می

کند که هرچند ممتن است برُنده نبااد ولی تأثیرشذار و اعرهای انتقادی افرااته احساس می

تهتمّیره ارتاف طبقراتی جامعره و نظرا   هزیر اراار برا اسرتعار هبرای او دلنشین است. در نم ن

 است:داده قراررا با استهزاء م رد نقد  «خان/ برزشر»و  «سروپابی /اایان»و  «دارسرمایه /کارشر»
کنیررردفعیررره را برررا مرررا برابرررر مررری  زنیررردهرررای اررراخداری میحررررف  
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 پررا کجررا، اایرران کجررا !سررر و بیبی

 آنتررره دارد خانررره و بررراژ و چمرررن

 منطرررق نبایسرررتی زدنحررررف بررری

 شرررر نباارررد مالرررک و سررررمایه دار

 

 برزشرررر لختررری کجرررا و خررران کجرررا!

 فرررق بررا لخترری نرردارد، مرررگ مررن؟

 داررررمن اررررادت نبایسررررتی ارررردن

شر بهررر کرره خ اهررد کرررد کررار؟کررار  
(2-2: همان)  

 

فسراد دسرتگاه اداری و  اردالتی وانتقراد از بی :خواری و فساد دستگاه حاکمانتقاد از رواج رشوه

هرا از دیگرر دار برا دولتیداران کارخانرهسررمایه پررده میران تراجران وبندهای پشتدولتی و زدو

اتراض را از منظر مرا  س سیالیسرتی و برا کراربرد او این ا .(5ن: )هما م ض اات اعر افرااته است

 کند:مطرو میغیره  کار، نک ری وواژشان این ح زه نظیر کارشر، کارخانه، ارباب، صاحب
 

 برررا ارررما هسرررتم، آهرررای کرررارشران

 کررررار چرررری و صرررراحبکارخانرررره

 پررردر انررردر پررردر هسرررتم اربررراب

 مرررا در ایرررن خررراک نکررر ری داریرررم

 اشررررر اخررررراج نمررررایم همرررره را

 

هررررا، مررررردان، پسررررران!، زنهابچرررره   

 همنشررررین بررررا خرررر د اسررررتاندار 

آدابدار و مبرررررررررادیجربرررررررررزه  

 اسررم و رسررم و پررک و پرر زی داریررم

 نتنرررد هررریچ کسرررم چررر ن و چررررا
(82-55)همان:   

 

 هجامعر»نهایرت  کرارشر و در هرسیدن بره حاکمیرت طبقر :انتقاد از تبعیض و تشویق به اعتراض

یست است و افرااته نیز در همین راستا با ااترراض، از م ض اات اصیی اااران س سیال «طبقهبی

رایرت را بره ااترراض و  داند ونمی )راایای روستایی( را جایز ارباب و دهاتیان تبعیب میان خان/

 (.52، 58، 2)همان : کنداحقاق حق خ د در برابر ارباب تش یق می

 چرره ترر فیر داری ترر  بررا خرران، دهرراتی

 چرا او چنان مست ای  است و اشررت

 چه رنج اسرت و غرم، قسرمت تر چرا هر

 

 چه فررق اسرت برین تر  و آن، دهراتی؟ 

 چرررا ترر  چنررین زار و نررالان، دهرراتی؟

خررران، دهررراتی؟ هچررررا شرررنج سرررهمی  
(52)همان:   

 

فقرر و بیتراری و شرانری نیرز م ضر ع مر رد ااترراض انقلابیر ن : احتکار گرانی و انتقاد از فقر و

این آسیب اجتماای را به نکع پیشبرد اهداف حزبری خر د است و آنان با زیرکی س سیالیست ب ده



 25   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...های سوسالیستی در شعربررسی و تحلیل اندیشه

 

ساختند. افرااته، خ د فقرر را چشریده و بیتراری و شرانری را ها اعار خ د میبرای ا راندن ت ده

که آن را در نخستین کنگرره ( 81 )همان: «ساله پالت ی چهارده» هب د. او در اعر فتاه کرده تجربه

کند و در اعر دیگرری ضرمن ااراره می تهیدستی خ د نیز اااره ن یسندشان هم خ اند، به فقر و

به فقر رنجبران و خ دش، یتی از م جبات پی ستن  به حزب ت ده را، حمایت آن حرزب از فقررا 

 کند: می و رنجبران رکر
 من بیچاره کره در واقرع یرک رنجبرر 

 حزب ت ده که حمایت کند از کارشران

 میررل دار  بشرر   وارد آن حررزب اررما

 

 با همه ج ش و جلا ک فرت نردار  بخر ر  

انپس صلاو است که وارد بش   چ ن دشر  

 در صررر  روارررنکتران ولررری، امرررا، امرررا
(51)همان:   

افرااته در حزب ت ده مصرادف برا جنرگ جهرانی دو  و اارغال ایرران  های نخست حض رسال

  و احتترار تراجران و کمیابی اجناس م رد نیاز مررد ت سط متکقین ب د که از پیامدهای آن شرانی و

طبقات فرودست جامعه ب د. افراارته در ارعر زیرر  های بسیار برداران س دج  و تلامیل رنجسرمایه

 کند:داران ملاتتر( ااتراض میها )تاجران و سرمایهرنج البته فقط به ااملان داخیی این درد و
 

 ر رررخیر مررر  و اترن، چربیل و ک پ  ر ررتاج من   دا هست کهررخ است خ

  ر ربن میررد ت مررر ت منی چنرره 

 خانررره خریرررد  ده و بررراژ قشرررنگ

 
رنرررگپهنررراور مرررن رنرررگ هسرررکر   

(11-11)همان :   

 

نشیب خ د افرااته به خاطر زندشی پرفرازو: دفاع از محرومان، رنجبران، کارگران و دهقانان

پرا، دشی مررد  خرردههای ش ناش ن آانا ب د و در ت صی  زنبا طبقات مختی  جامعه و اغل

هرای اداری و برازاری ت فیرق داارت بنرابراین، دردفراع از حقر ق دهقانان، کرارشران و تیپ

 و نیز: (11 همان:نک. ) کارشران و دهقانان و ت صی  وضعیت زندشی آنان کامیاب ب د
 ترررزد دسررم  ردترربمی  ری ررمکتخ   سترررت زحمت و کار از   راررربررنج

  تررسر ده نباید نشررت آسررساک 

 جرررررا اتلارررررادرنجبرررررران همررررره

 
 ترررا کررره اررر د کرررار جهررران برمرررراد 

(82 )همان:  

 بشرررتنی ای قیرررم، ای دسرررت اشرررر

 ایرررن اعاریسرررت کررره داد ، هسرررتم
 پیچررری از خررردمت ملارومررران سرررر 

 روی ایرررن قررر ل اررررف ترررا آخرررر
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 تا که جان در ترن و خر ن در بدنسرت

 

ا  پشررررت چینگررررر سررررنگربسررررته  
(12 )همان:  

 

 های پرکاربرد با بار سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبیفراوانی واژهجدول  -4

 

 افرااته لاه تی 

 81 558 کارشر / کارشران

 55 22 رنجبر / رنجبران

 5 55 فعیه

 1 23 دهقان

 51 82 کار

 - 1 مرد 

 5 32 رنج

 8 18 زحمتت / زحمتتشان

 - 52 زارع

 5 58 چت 

 - 82 داس

 - 11 خیق

 1 1 برزشر

 5 85 رفیق

 - 8 دسترنج

 - 51 ستمت 

 1 83 ت ده

 1 - میت

 1 - امیه

 8 - ملارو 

 2 - مکتخ ر/ مکتخ ران
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 های جدولتحلیل داده -4-1

واژه کره  85در یک متن مهم است. در جدول برالا  اناسی، تترار واژشانر تلاییل سبکاز منظ

اسرت. ایرن واژشران در ، اسرتخراج شردیدهانددر اعر دو ااار م رد بلاث فراوانی کاربرد دااته

اعری اااران یاداده دارای مکه   و پیامی متناسب با مرا  حزبی آنهاست و هریک در  هزمین

 118ایرن جردول، در ارعرلاه تی  معنایی خاص دارد. برابر ادبیات سیاسی س سیالیستی هح ز

« کرارشران کارشر/»ر اعر هر دو ااار اند. دکار رفته بار این واژشان به 51بار و در اعر افرااته 

اسرت( کره ایرن برده کاربار این واژه را بره 81افراارتهو  558)لاه تی  بیشترین کاربرد را دااته

س سیالیسرتی یعنری سرتای  و  ههای اندیشرمایرهفراوانی ت جه این اااران را بره یتری از بن

سره واژه مربر ط  و رنجبر که هردهد. پس از آن دهقان و فعیه کارشر، نشان می هحاکمیت طبق

اند، بیشترین کاربرد را دارند که نشانگر جایگاه دهقانران و کرارشران کارشری و دهقانی هبه ح ز

ار د دیگری که از این جردول حاصرل می ه)زحمتتشان( در نگاه حزبی این اااران است. نتت

مر رد و در  85م رد از  52با این است که ش ناش نیر واژشان با بارر س سیالیستی، در اعر لاه تی 

م رد، بسیار چشمگیر است. از میران ایرن ارااران، لاهر تی بره  85م رد از  51اعرافرااته با 

 هخاطر حض ر در ا روی و اض یت در حزب کم نیست و کان ن ن یسندشان آن کش ر و تجربر

ان بررا بررارر تر از افرااررته از واژشررای کرره از نظررا  س سیالیسررتی دارد، بسرریار شسررتردهزیسررته

 است.  کرده س سیالیستی در اعر استکاده

 

   گیرینتیجه -5
هرای س سیالیسرتی در احزابری برا شرای  در ا روی،5552ه و انقلاب همزمان با انقلاب مشروط

همچر ن اب القاسرم لاهر تی و ملامردایی برخی اااران و ن یسندشان ایرانری  ایران اتل شرفت.

ای س سیالیسم را م افق مطالبات اجتمراای و فرهنگری و سیاسری نیز که اهداف و اعارهافرااته 

دیدند، به این احزاب تمایل نشان دادند و بعضاً به اض یت یتی از ایرن احرزاب درآمدنرد؛ خ د می

های مرد  که امردتاً برر احقراق حقر ق فرودسرتان و این اااران به تلا لات اجتماای و خ استه

شرایی متمرکرز بر د، داری وتلاقرق جامعرهی و نکری سررمایهادالت اجتماای و نقد استبداد داخی

اده در این مقاله، میزان طرو ایرن مضرامین و اند. براساس بررسی و تلاییل انجا نشان داده ت جه

ایرن  اسرت. برر ت جرهم ض اات در اعر دو ااار حزبی م رد بلاث هرچند یتسان نیست اما قابل

حق ق کارشر و دهقان در ارعر لاهر تی بسرامد بسریاری اساس ت جه به م ض ااتی مانند دفاع از 
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بالایی دارد و در اعر افرااته نیز انتقاد از اختلاف طبقاتی و نکی نظا  ارباب و رایتری و تبعریب، 

چشمگیر است. ایجاد حزب ت ده و نک ر پنهان و آاتار سران حزب کم نیست ار روی در ارکران 

جرب جردایی برخری از شرونردشان بره احرزاب بیست خ رایدی، م  هو هدایت این حزب در ده

هرای س سیالیسرتی چهل تا انقلاب اسلامی، تلات ترأثیر انقلاب هس سیالیستی اد و از اواخر ده

ن ظه ر در چین، کره و آمریتای لاتین، احزاب س سیالیستی جدیدی در ایران ارتل شرفرت کره 

 قابل انتار است. بر آنها غیر هرچند با نظا  ا روی متکاوت ب دند ولی تأثیر و نک ر حزب ت ده
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 چکیده

چهل فارسی پدیدد ممدد  ده  ههای شعر معاصر در فضای روشنفکری دهشعر موج نو به عنوان یکی از جریان

یرا و رو شدعری ههنرد زیر تدثیرر مدرنرمدو و ایسیمنانمراسرمدو بدود و از اید  شدتنگری بهاز منظر جهان

ویو افکندی و نادایگ یفد ویوی سدوه  از رریدب برونخوداندیشانه اس . در شعر موج نو، شناخ  و یفد 

ای اسد   ده بدرای  ند. بمامد ای  ررز خطاب به اندداز خطاب می« تو»شود  ه شاعر من را پذیر میامکان

ضدارر ماارد   هشناسدانپژوهگ حاضر به بررسدی همنی شود. از ای  رو،ج نو نوعی ویژیی محموب میمو

بده رمدو « تدو»ی ضدارر مدسوسی و ارجاع هدامن دهد  های  بررسی نشان میپردازد. در شعر موج نو می« تو»

اایشدی اسد   ده ندوعی خطداب ن« تدو»اش، در برشنر موارد، خودارجاع اس . به بران دیگر، ناایگ بررونی

های از خدود، زمرنده در رف  و بریش  به خود و بردرون دهد  هسازد و به شاعر مجال میهوینی روایی برمی

« دیگدری»بده جاند  « تو»مدسوسی  هتری از هوی  شاصیِ خود فراهو  ند. با وجود ای ، دامنشناخ  دقرب

و جهدان پررامدون خدود را « خدود»ز شدود تدا شدناخ  امثابه وجودی بررونی و ممدنلل نردس  شدرد  میبه

، مداهرنی شدناخنی «دیگری»و « هاان»، «خود» همثاببه« تو»مررشاصی و تکارل  ند. بنابرای ، خطاب به 

دارد و منجا  ه شاعر به برون از خود نظر برفکند، مفاهرای چدون عدداس  و مزادی و انمدانر  در شدعر نادود 

 .یرردنرس به خود میسراسی و اجنااعی  دلاس ، «تو»یابند و می
 

 ، خود، دیگری، شعر موج نو.«تو»شناسی، ماار ، ضارر همنی واژگان کلیدی:
 

  اووس اسنادیار زبان و ادبرات فارسی دانشگا  ینبد. 1
 

* maryam.raminnia@gmail.com 
  

 1، شماره پیاپی   9911بهار و تابستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 59-121صفحات          نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه -1

ر حجدو در شدعر هایی چون موج نو، شعر ناب، شعها و شاخهبا رواج و اوج شعر نو فارسی، یرایگ

  های نو و فدردی در شدرومزمایشگری  بران و محنوا دربردارند  معاصر پدید ممد  ه به سحاظ شرو

 هچهدل عرصد هاند. به ردور مشدا ، دهدیرایانه بود برنی هه بران، تجربه، تصویریری و جهان

ثبرد  هایی بود. به سا  شاس سنگرودی شعر معاصدر در اید  دهده تظهور و بروز چنر  جریان

سدی،  هیرری شعر نو، دهدشکل هبرم ، ده هده» ؛های زواسگ پدیدار یش ن نشانهشد و هاسما

در  .(7/7 :1731)سنگدرودی،  اسد بدود  «تثبر  و مماز زوال شعر نو هچهل، ده هشکفنگی و ده هده

چهل: موج ندو، نداب  ههای شعری دهمعرفی، تفمرر و تحلرل شعر معاصر توجه  انری به جریان

اند، ای  شدعرها را در های شعر معاصر پرداخنهها  ه به جریاناس ؛ برخی از پژوهگو شد و حج

حدال، دفنرهدای ؛ بدا ای (733 :1761 مبداد،عبداسعداسی )ند.. اندقلاداد  رد  های فرعیشاار جریان

برخی شاعران ای  دور  چون برژن اسهی، محادرضا اصلانی، پرویس اسدلاموور، شداهر    شدمننشر

از منظر تصویریری و ررز نگدا  شداعر بده اشدرا، بده  ،لئفایی، شهرام شاهرخناش و حمر  رساص

 اس . خود، به ماار  شعر و پررامون خویگ، نومورانه و از ای  منظر درخور معرفی و بررسی

های مشابه با من توفرب چندانی در جلد  توجده چنانچه ممد، شعرهای موج نو و دیگر جریان

یکی به ای  دسرل  ه ای  شدعرها در سدایه و محداع شدعر ندو نرادایی و شداعران  عاومی نرافنند.

برجمنه و رراز اول من قرار یرفنند  ه پس از فراز و فرودهدا در قبولانددن خدود توانمدنه بودندد 

دسددنی برخددی از یرایندددیان و  دداری و خامجایگددا  شددعری برابنددد و دیگددر منکدده ابهددام و افرا 

هدای شدعری را اید  جریان  در بددع  و دراندداخن  ررحدی ندو، چهدرها یویندیان ای  شاخه

 ده بایدد، هدا منچناناعنبار  رد و سب  شد  ه برخی دفنرهای خدوب اید  جریانمادوش و  و

شعرهای موج نو از منجا  ه بر فضاسازی و تصدویرهای اننساعدی اسدنوارند، هدر  »شناخنه نشوند. 

نظر از زبدان صدر  (.76 و 73: 1761)جعفدری،  «دارنددتعهدی به دریاف  ماار  و عرنرد  معندا ن

 هاچندر  تثیررپدذیری از ل، چهد ه، موج نو به دسرل قرار یرفن  در فضای روشنفکری دهپرچرد 

 تثمدل اسد .شناسدی راوی و ماارد  قابدل، به سحداظ همنیایسیمنانمراسرمو و مدرنرمو اروپا
یوید  ه هوی  یابد  و یی سا  می«تو»با   ه در برشنر شعرهای ای  جریان، شاعر هاوار چنان

ای اس   ه برای موج نو نوعی ویژیدی محمدوب مشاصی ندارد. بمامد ای  ررز خطاب به انداز 

اسد   ده بده  1شدعری شداعردر ای  نوشدنار، خطدابِ درون« ماار »شود. اسبنه، ملصود از می

                                                           
1. addressee 
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یدا  1اننددیان عادومیاس  و ماار  در معندای خوشا  مفرد در شعر ممد صورت ضارر دوم

یدا ماارد   (11: 1761موشدنوری، ) «باشدند رفر  ایر هندری را مشدروعر  می»فرهرانه  ه 

 م .رنظر نمدمند به حر نی فکری یا هنری، مجاوعه اشااص علاقه همثاببه

 
 پژوهش هپیشین -1-1

بده  عشدبشدعر از مدوج ندو تدا و  صور و اسباب شعر امروز ایدراناسااعرل نوری علا در دو  ناب 

در جلدد ( 1731). پدس از من، شداس سنگدرودی (1737و  1713) پدردازدمعرفی جریان موج نو می

چهل، مبحثدی را بده مدوج  ههای یونایون شاعران دهدر بررسی ررف تاریخ تحلرلی شعر نوسوم 

هایی به مدوج ، اشار رلا در مسجلدی نرس در  ناب سه (1731)رضا براهنی دهد. نو اخنصاص می

ای اسد  یسیدد   ه صدرفاً( 1761 ،یمرو رئ ارنفی)شر از جنبگ های نایهان مهرخشی  ناب دارد.نو 

ای به مناسب  شعر معاصر و مدوج ندو های چهل و پنجا ، در ملدمه اشار شاعر در دهه 11از شعر 

 شدهرام شداهرخناشاز « نگاهی به موج نوی شعر امروز ایدران»اس . چندی  ملاسه از جاله داشنه

به شدعر مدوج  ،(1737) پورعلی حمر از « یرای معاصر فارسیشعر موج نو و شعر حجو» ،(1716)

شدعر  هاس . مطاسعشناسانه ماار  پرداخنه نشد همنی هجنب دام، به اند  ه در هر نو پرداخنه

های دیگر بالاسد ، و افدسون ی ماار  در ملایمه با شاخه«تو»بمامد  دهد  هموج نو نشان می

رو، پژوهگ پدرگِ رو اس . از ای درممد درخور بررسی ن به شاخصی از رواینگری و ررز بران بر م

در شعرهای موج نو و در شاعرانی چون احادرضا احاددی، بردژن اسهدی، حمدر  رسدائل، پرویدس 

اسلاموور، محادرضا اصلانی، حارد عرفان، هوت  نجات، شدهرام شداهرخناش و شداهر  صدفایی، 

برممدد   ده خطداب  یی«تو» هبه بررسی جایگا  همنی شناسان (1)محاود شجاعیبهرام اردبرلی و 

 شاعر/ روای در درون و برون شعر به جان  او اس . 

 

 گیری شعر موج نو شکل -1-2

خدوریو  ده مشدهورتری  منهدا از شعر نو برمیهای ها و شاخهچهل در شعر فارسی به جریان هدر ده

بدا اننشدار  نداب موج نو  حجو نرس به نوعی انشعابی از من اس . ظاهراًنام دارد  ه  شعر  (7)«موج نو»

رسدارنی خداص 1711شدعر در   با اننشار جدسومطرح شد و  1711احادرضا احادی در سال  ررح

نااید یکی از دلایل بروز جریان مدوج ندو در وا دنگ بده ملبده نادادیرایی و ندوعی چنر  می یاف .

                                                           
1. public 
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ای  جریان پدس » ویژ  پس از  ودتا بود  باشد.سی به هر شعرهای دهبسایه افکند  مانناسرمو ساننی

پدس از  مرداد و رخوتی  ه روشدنفکران و ادیبدان من روز بددان دچدار شدد  بودندد و 73از  ودتای 

 (.  97: 1761نرا و رئرمی، )شریف «برمورد چنر  ادب یل و بلبلی سرسابوسرمو و رماننرمو و ها

یونده  ده مانند شعر نراایی منثیر از شعر مددرن اروپدایی و منبه به سحاظ اسگوپذیری، موج نو

 اسد ویژ  چهار  وارت  تی. اس. اسروت بدود یوید منثیر از شعر سرزمر  ویران و بهنوری اعلا می

ادعای شاعران موج نو، ایجاد ظرفرنی جدید در شعر و بریرداندن شعربودیی به شدعر  .(91: 7731)

 لی از رورپس از شعر نو به وجود ممد  و مانصر پروندی بدا من دارد، بده»ایرچه موج نو  .(7)اس 

چده برشدنر از ادبردات دور ل شعر نو باشد و شدعر ایدران را هر وشد مکافضای من جداس  و می

با ای  رویکرد، شداعرانِ مددعی و مدداف  (. 16: 1716 )شداهرخناش، « رد ، به شعر ناب نسدی. سازد

تری  منها بودندد و اسبنده علا و احادرضا احادی از جاله شاخ ل نوریشعر برای شعر ه اسااعر

ندد  ده  ادابرگ در ردرز دهتشدکرل می« ررفده»یایی یروهی به ندام ؤبا تثیررپذیری از یدالله ر

شاعران یدرو   ه ه حلل 1711چند سال بعد، یعنی در  هایی داشنند.شعری نسدیکی نگرش و بران

شعرهای مدوج ندویی در بسرینر شد  بود،  ی، جواد مجابی، برژن اسهیررفه با پروسن  بهرام اردبرل

رسد. احادرضا احادی  ه از سردمداران مدوج ندو به چاپ می« شعر  جسو»ممنللی به نام   جسو

شعر در تبرر  موج ندو  ده حندی از سدن  شدعر نرادایی فاصدله   دفنر اول جسو هاس  در ملدم

 نویمد:یرفنه، می
تدوان رسرد   ه هندوز یدرد و خداف سدفر بدر سبداس دارد نایرا از ه  و تاز در ازدحام معرارهای 

نرد  دیگدر مدا  [...] ملاقات قبلی ندارد  و وعد روز ایران با معرار و قضاوت قرارتصارو یرف . شعر ام

هایی باشرو  ه هندوز مجدرد و های خاص در شعر امروز ایران بورهرسیو. به دنبال ناممن بود  ه از نام

 (.1: 1711 ،صفایی) تحارل خود به نفمانرات و عادات ما نرمنند هدر اندیش -معصوم-ا همنند وتنه

تدریج مران شداعران یدرو  ررفده یابد اما بهاس   ه شعر موج نو رسار  می« شعر  جسو»با 

هدایی افندد و مدوج نوییبر سر امکان و ضرورت ارتبا  خوانند  با شاعر و شعر، اخدنلا  نظدر می

یدایی یدرو  ؤرژن اسهی و پرویس اسلاموور، بهرام اردبرلی و محاود شجاعی به رهبری یدالله رچون ب

یری و یدافن  افلدی ندو در دیددِ ن ده در مزمدو« شدعر دیگدر»دهند. را تشکرل می« شعر دیگر»

ها یذاشنه بود به هاان مردسان در هرداهوی شدعر نرادایی مرید  شاعری، پا را فراتر از موج نویی

 یوید:ها میود. فریدون رهناا در دفاع از شعر دیگریماند  ب
مرض من اس   ده بمدرایند. چده  [...] ریسدشکفد/ بریی میای میخواسنرد بمرایند؟ منچهچه می

 (.11: 1713،رهناا) مواز نباشد. یا منکه صداشان را خوش نداشنه باشرو باف ایر یلوشان هنوز مماد 
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فرد  ده در من زبدان و تصدویر بهبه زبدان خداص و منحصدر نو در رسردناصرار شاعران موج  

تاامی بریرفنه از منطب شعری باشد، موج  شد   ه شعر برخی از منها زبانی پرچرد ، مدبهو و به

یونه شعر از منطب و هات شعر برخردسد، شدعر اصدرل و در ایر ابهام در ای  دشواریاب داشنه باشد.

 .(771-713:  1713عدلا، یو ندور 16: 1716شداهرخناش،  )ند.. شودصورت مرر اصرل تللی میمرر ای 

بندی شعرهای موج نو به شعر ناب، شعر حجدو، اصدرل و مرراصدرل تدا حدد زیدادی اسبنه تلمرو

ویرنه مردان  ؛اس یذاری شد ای با شعر اس   ه از سوی شاعران هار  شعرها نامبرخورد سلرله

 اصرل بودن صدرفاًن یذاش  و معرار اصرل بودن و مررتواشعر موج نو و شعرناب تاایس دقرلی نای

 تواند باشد.دشواری و ابهام شعر نای هدرج

 

  موج نو و تأثیرپذیری از مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم -1-3

یکی از دلایل فردی  و ههنی بودن شعر ای  شاعران، نضج و تثیررپذیری از فضدای روشدنفکری و 

در من فضدا یفنادان  ن ادبدی ایدران نردس سدایه افکندد  بدود.مدرن من روزیار بود  ه بدر یفنادا

اسدنعلایی، شدعر مدوج ندو را بده   فکدرانگ در بداب سدوهاایسیمنانمراسرمنی سدارتر و دیگدر ه

هدای نگری عارب، مزمایشگری فنی و فرمی، بدازی  ردندرون داد.یرایی برشنری سوع میدرون

ممشددنه بدده رنددس و  نایدده،  هیریسانددهددای زبددانی، یددثس خودمحوراندده و مردمههنددی، نوموری

های شدیی فرهنگدی، هاده و هاده مشد لههای فلمفی، از دس  دادن ایاان و تهیپردازینظریه

تث رد مدرنرمو بر فرد و خلاقرد  فدردی،  (.11: 1736 )چایلدز، دهندنگارش مدرنرمنی را نشان می

بده   شدرد.رو میه را پدرگشاعر ایرانی ندوعی تنداقو وجودشناسدان هداری سن  در اندیشریشه

 (.11: 1739) «مدرن بدودن یعندی زیمدن ِ ید. زنددیی سرشدار از معادا و تنداقو»تعبرر برم ، 

محوری و به دیگری اندیشردن در سن  بدود  ده فدرد را های اجنااعای  تناقو، مموز  هسرچشا

چندر مدرنرمدو،   ده زیدرزد؛ درحاسیشرد و با دیگران پروند می خود برون می هاز همنه و پوسن

چردس شدویو  ده هادهرو میمدرن با جهدانی روبده  برم ، در دور هخسید. به یفنفرد به درون می

یابدد  ده بده خدودش مبمن  ضد خویگ اس . در چنر  شرایطی فرد فرص  و جرأت ای  را می

مدان تاز بدهد. از سدوی دیگدر انوو به نرازها و مرایسش مجال تاخ  (77: ن.. هادان) فردی  باشد

مدرن هاچون اسلا  خدویگ نرازمندد تداریخ و اجناداعی اسد   ده در من ابدراز هوید   ندد. 

سدن  و  هامر مدرن، نه جامد هیشایند. ا نون و در فرایند تجربها سر میاینچنر  اس   ه تناقو

 مورد. از اید مید نه تنهایی و تفرد نوخاسنه را تاب مییرایی بر تنگ اسنوار میمندی و جا تاریخ
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رن تنداقو برشدنری امر مد هزند. در ایران تجربیری و تجربه مجدد چرسها دس  میرو به مزمون

مربی در  شا گ با امر مدرن قدرار دارد  ه ه سن  با تار و پود نررومندتر از جامعدر پی دارد. چرا

فشدار شود  ه نویمند ، شاعر و هنرمند ایرانی فشار برشنری را منحال شود. اید  و ای  باعث می

شناسدی زبدان نداب و زیبایی هها دوچندان اس . شاعران موج نو یکبار در امدر تجربدبر موج نویی

هنری شعر و موج نویی  ه به تثیرر از مکن  فرانموی در هندر و نلاشدی و شدعر و سدرناا بده را  

 هافنددیگر، خود را در مزمون زیمن  در جهان فردی  ی باریزنند و یری میافناد، دس  به مزمون

ناایدد. مدبهو و تدار می هرابطد برنند  ده در من، مسداانِاش میمدرن با رنگ ایسیمنانمراسرمنی

ناپدذیر انمدان، ارتبدا  و پدذیرش هامدان و تث رد ایسیمنانمراسرمو بر ماهر  ممنلل و اشنراف

در   یدذارد.بداقی می« دیگدری» شد و من را در هاان مفهدوم سوبژ نرو دیگری را به پرسگ می

هدای هدا  ده بده یرایگهدا ایسیمنانمراسرمدو سدارتر نفدوه برشدنری دارد و مدوج نوییی  سالا

داشنند ربرعی بود  ه بده ایسیمنانمراسرمدو نردس روی خدوش نشدان  تاایلمدرنرمو  هفردیرایان

های چهدل و شااری از روشنفکران مطرح و نویمندیان پرنفوه و پرررفدار ایران در دهده»دهند. 

 «به انللابی و ایدوئوسوهی. شهرت یافنند، تحد  مواضد  فکدری سدارتر بودندد صاًپنجا   ه مشا

ارتبا  و دیگری بدود  ده بدا  هیکی از مواض  فکری سارتر هار  ممثس (.31: 1763)راسای سنگرودی، 

را « دیگدری»و « مد »یذاری مردانفاصدله  ناپذیر سدوه ، انگردستث رد بر یبوت و همنی اشنراف

ی «دیگدر»نی ایباتر   امل اس . بنابرای  با دیربودیی مشنا نرم . هریدس هم» رد: تلوی  می

در تدثیرر  (1)محادرضدا اصدلانی (.73: 1761 )سدارتر، « نددای دیگر برای خود وض  نایجس همنی

 یوید:ویژ  شاعران موج نو میفضای ایسیمنانمراسرمنی بر شاعران و به
یکدی از ممدائل ایسیمنانمراسرمدو، محدال بدودن  سه داشدنرو.ثها هو ما با دیگری ممدر من سال

اش عددم ارتبدا  اسد . مدا بدا جهدان برگانده همدنرو و در اید  سهث امو، مم برگانهارتبا  اس . 

یذاری  ده برشد  مطدرح فاصله هسثشود. در مممطرح میما برگانگی اس   ه جهان دوبار  برای 

 ده  ندد. درحداسینو  ردن ارتبدا   دار میا  ند هو عدم ارتبا  مطرح اس . اما او در رابطه بمی

ای  در هات معنلد اس   ه ارتبا  امکان ندارد  ه به وجود براید. ما در ی. عددم ارتبدا  مطلدب 

 .(1761 )اصلانی، زنرو. ای  ی. واقعر  مطلب اس   ه تبدیل به ی. منگ می شودیام می

و دیگدران و « مد »ری مردان یدذاحس برگانگی، عدم ارتبا  و فاصله همنچه اصلانی در ممثس

 یابد:یوید، در شعرهای موج نو مصداع میدنرای پررامون می
 [...] -م  تنها بودم - س را دوس  نداشنواما م  هر 
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شدان را هدا  ده هارشگیو بدا یخ -باید بده قطد  برسدو -)باید خودم را  نار بکشو - ندو فکر می

 (.11: 1713 )رسائل،-امام را یافنه( م  برگانگی-اند بنشرنویافنه

 )اسهدی، امی خاندههدا حدواسیتوانو/ سریردان باشدو/ سدالو؟/ م   ه مینرا  نو، چرا/ سفر  سفر چ

1767 :161.) 

رلبدی شداعران ها  ه خود عاملی مؤیر در انسوالسرخوردیی از فضای سراسی حا و بر من سا

تداب مدرنرمدو  ده جهدان را وت شعر برای شعر به مرددان ممدد  بودندد،  هموج نویی  ه با داعر

های ایسیمنانماسرمنی، شاعر موج ندو را اش به ایران نرس رسرد  بود و اندیشهفرویرفنه بود و دامنه

اش، دادِ من، شدعری اسد   ده راویمسودِ ارتباری خدود و دیگدران سدوع داد و بدرونبه فضای مه

یذارد  ده یدا  یی در مران می«تو»با خودارجاع و ناایشی  هرواینگر تنهایی اس   ه من را به یون

اس  و یا  وجودی ممنلل  ه شاعر فلط بدان جواز ورود به خلدوتگ « خود»ای از بازتاب و سایه

یرایدی مطلدب نباید ای  یاان را ایجاد  ند  ه شعر موج ندو بده هو« تو»اس . فراخواندنِ را داد 

دیگر، از دیگدری یسیدری نرمد  و بده   ند؛ هرچند شاعر موج نو را چون هر فردیرایگ پردا می

ناپذیر و به هادر  دسردل، چندر  نرمد   ده و اسبنه اجنناب« جهنو، دیگری اس » سا  سارتر

منوقدف « بدودن»توان در هریس نایاسنعلایی پایدار باشد.   شاعر موج نو هاوار  در موقعر  سوه

. خواسد  و نرداز بده (Deleuze ,1994: 112) «بدودن، بایدد درف شددن واقعدی مدا باشدد»شد. 

انددازد. ر  را بده جریدان میساو سدر« شددن»ویشن  هو  ه باشدد، ندایسیر ندوعی ویو، با خیف 

شددن، »ناایاندد. شدن، حر   دائای اس  و منظر جدیدی مردان دو حاسد  و وضد  را بدازمی»

ر د  شعر موج نو، بارها ح (.Parr ,25 :2005) «های دیگریون اس ت ررر و پویایی مران وضعر 

یررد. اما هندوز در ابنددای را  اسد  و ای قرار میو در مسنانه برناسوه  مزمایدمیدیگر را   به سوه

خدود اسد  « بودیی» هموج نویی هو دسباخن  رسد. سوهبه مرز جهان دیگری و اشنراف با او نای

 .نگاهی به دیگری دارد و برشنر دوس  دارد دیگری/ تو را وارد جهان خویگ  ندهو نرو

 

 تحلیل و بررسی -2

 دیگری )تو(: هویت شخصی، هویت روایی، متنیشناسی مخاطبِ درونهستی -2-1

شدود، رو بده افلدی دارد و ماارد  گو یفنده می   ه هر سانی  ه از جان  فرد سانمشکار اس

حلرل  انکشافی مشنر ی اس . بده بردان دیگدر، »یررد افلی  ه ایر ادبی در من جای مییابد. می

 (.31: 1761 )تدودورو ، «ی وسع  یافنه اس   ه  لرد ورود به من مننی روایی یا شاعرانه اس جهان

در ای  من  روایی یا شاعرانه، هوی  و همنی سوه  در ملدام راوی و هوید  ماارد  حندی ایدر 
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شود. بده پذیر تبرر  می نند  و خطابخطاب درونی و به سوی سوه  باشد، در دیاسکنر. خطاب

ماک  اس  خود یا وجهی از بودییِ خدود یدا دیگدرانِ بدرون از « سوه »یا هاان « م »ی. معنا 

بده اید  معناسد   ده خدود مد  ید. »پدذیری خطاب خود را خطاب  ند و با من سا  بگوید.

های منفاوتی  ده مد  از منهدا یفنارهای منعلب به جهانرویدادم، رویداد پاساگویی مداوم به پار 

   (.33: 1761 )هوسکویرم ، «یذرممی

مدورد یویرو یا خود را نفس می نرو، حدیث، وقنی ما از خودمان صحب  میبه باور پل ریکور

یکدی »ی تدوان در دو عبدارت خلاصده  درد: دهرو، برای ما دو مدل وجود دارد  ه مدخطاب می

خدود،  هداشد ِ  لاد ه وفاداری بده خدود در نگا درحاسی .خود هداشن   لادوم، نگه شاصر  و

« هادان»و « خود(. »,Ricoeur 1994 :118) دهد.را نشان می 7و هاان 1کا  شدیدی بر  خودش

شناسدا اسد (،    ه ریکور در شدناخ  هوید  راوی )باوانردد سدانگوی درونِ مدن   ده سدوه

منددی پوشانی ندارند. بمنه به ندوع ادرافبا هو منطبب نرمنند و هو شناساند هاوار   املاًبازمی

اسداس مردسان انکشدا  یدا های دیگر بدرون از خدود، و برهمنیی سوه  با جهان و تلاق هدر سحظ

 همثابدرا بده« تدو»و « هادان»شدوند  یدا ترومای سوه   ه تا چه پایه خود را در ملامِ خود منلمو

یذاری پوشدانی یدا فاصدلهخارج اما مرتبط با همنیِ خود ادراف و تجربده  ندد، اید  هو  همنند

در حدال جددا  دردن سدوه  از »ای اسد   ده ها، نوعی از تجربهیذاریفاصله شود. ای تبرر  می

ای سدوه  .(176: 1769 )اسردری، «خودش و تضار  ای  همنند  ه سوه  دیگر مثل قبل ناواهد بود

یدذارد و من را ماارد  خدود ای برون از خود به اشنراف می نند  ه ادراف و تجربه را با ادراف

چندر  نرمد   ده همدنی مدا مانندد »خودبمند  و جداماند  نرمد ؛   وهدهد، دیگر سقرار می

جوهری در خود فروبمنه باشد و خود را تداوم باشد؛ همنی ما پروسدنه خدود را از خدویگ فدرا 

 ه روح جهانی بر اصل یگانگی و یکوارچگی بندا شدد  و عامدل چرا (؛11: 1767 )سویناس، «افکندمی

 ده شدود هر  وجده اجداز  داد  نایشدن اس . به هار  منظور بهمنفی در  ار من، انسوا و ایسوسه

(. اسبنده اید  Hegel, 2001: 162) ممک  یسیند و ریشده دواندد ایسوسه شدن و جداماندیی در من

بلکده  ،سدوه  نرمد  هیذاری و یکوارچگی، از نوع یگانگی و اتحداد در هات و جدوهر یگانداشنراف

ای هر  می در هر رابطده»ری در ادراف و تجربه اس .  ردن دیگاشنراف در همنومندی و سهرو

 (.  76: 1767 )سویناس،« جس واقعر  شاصی وجود خود راشود، بهچرس را با دیگری سهرو میهاه

                                                           
1. self / ipse 
2. sameness / idem 
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جانبده تواند بده ردور ی.نای نگ  ه، در سحظ«هاان»و « خود»برخورد »انداز دیگر، از چشو

« مد »زمدان ورزیو تا بده یکددیگر برسدرو. هوتوزی  شود. ما  نگ می« دیگری»یا « م »برای 

یر. بندابرای ، نده  نگ« دیگری»پذیرم و  نگ« م »پذیر و برعکس،  نگ« دیگری» نشگرم و 

(. در سداح  Theunissen, 1984: 339) «ممازینی وجود دارد نه برای دیگدری هنلط« م »برای 

میاهی نرمد   ده   و ابژ از شیء ند، باشی قات و تجربه مییی را  ه م  ملا«تو»یفنگومندی، 

 سند اس .  و در ای  داد« م » هشناسا و شری. تجرب  شود بلکه سوهبازناایاند  می

)نده  هوی  و همنی ماار  در شعر موج نو چنر  وضعی دارد. زمانی  ده راوی درون شدعر 

یدا « تدو»از  ندد  ده شعر  ه بررون از شعر هوی  مشاصی دارد(، ممار می  سرایند همثابشاعر به

افکندی سا  بگوید، ای  خطاب و ماار  هو وجهی از حدیث نفس دارد  ه نوعی بدرون« تو»با 

اس   ه هوینی جدا اما ادرا دی « خود»اسواق  برون و جدا از یا فرافکنی از خود اس  یا چرسی فی

 اشنراف پذیر با راویِ شعر دارد:
 (.177: 1769 )اسهی، های پرا ند  در تن  باشولوسه نو تا چندانو تو احاره  نی/  ه منجو یمماز می  

نامدنر  را در تدو  ههوای اعنراضدی دارد امدا بردژن اسهدی سحظدویرچه  لر  ای  شعر، حال

 یردد:برمی« تو»ترجر  وار به  هممازد و در ادامه و به یونبرند و میمی
 . (جانهاا) شم منجا  ه پوس  مرروب تو/ جهان را از هرثت و ج رافرا می 

راوی  همثابد ، در عر  حال  ه مرجعی در خود بده«تو»، «م »یونه روای  شاعرانه ضارر در ای 

« تدو»رور  ه هدر ضدارر هاان» یابند.شنو نرس مرج  میدارند، در باف  برون از خود در ملام روای 

وی اشدار   ندد  ده بده را« م » ند، هر ضارر شنو اشار   ند بر وجود راوی دلاس  می ه به روای 

و « مد »های ضدارر در رف  و بریش  ارجاع (.71: 1761 )پرینس، ای بر وجود روای  شنو اس نشانه

شدوند  رو در  نند  و خطدابنظرر  ه در من خطابی. ساح  یفنگومندی بی ه، ضا  تجرب«تو»

 نداهانرازحر د  تددریجی از حاسد  »یررند،  ه به تعبردر ای. هدال رو و در عرض یکدیگر قرار می

را رقدو  (11و6: 1769، ند.. ای. هدال) «مدذا ر ،  نشدگر()قابدل مراتبی( به ی. حاس  هاندراز)سلمله

 شود. زند، امکان تجربه و ناود هوی ِ مننشر منان نرس مزمود  میمی

اش رو بده جاند  او دارد و ی ماار  شعر  ه یویی شاعر در خلوتِ خودخواسدنه«تو»بنابرای ، 

ضدرورت خطداب در ممداز »یابدد. چندیانده می برند، هوی  و همدنیبا خود حاضر میجا من را هاه

(. در اید  حاسد ، Theunissen, 1984: 305 ) « ندپذیری و ناتاامی دلاس  میبر تداوم« تو»یفن ِ 

دهدد. هادر  بصدررت امری ناتاام خود را در معرض نگا  قرار می همنسسبه»روای  شاعر و ایر شعری 
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 (.11: 1761 ) اداسی،«  نددام اس   ه به صورت منطلی نفس حضور تفمدررها را معلدب مدیامر ناتا

شدد  در شدعر ی رواید «تدو»تر در ناتادامی همدنیِ در ناتاامی شعر بلکه برگ تعلرلی  ه نه صرفاً

 شوند.ناایاند  می« م »شناسانه در سراسر  وحدت و  ثرت با ریشه دارد  ه از بعد همنی

نفدس ممدنلرو راوی شدعر بدرای که حدیثیفنه شد، شعر موج نو، برگ از من ترچنانکه پرگ

دارد  ده در « تدو»شعریِ شدت رو به ماار ِ درونخوانند، بهمااربانی باشد  ه شعر را می هها

در عدر  حدال  ده در « تدو» شا  مفرد در شعر حضور دارد.برشنر مواض  به صورت ضارر دوم

س مشاصدی از جدنس، صدفات و تشدا  خدود را عرضده مفهوم  می یا چرسی اس  وسدی چرد

، «مد »چه به صورت مفرد و ممنلل و چه به هاراهدی بدا « تو» ند. به هار  دسرل، ضارر نای

 یابد.های یونایون میمرج 

 

  1هویت شخصی: خود همثاببه« تو» -2-2

رون شدد  و در شد ، ناودی از خودِ شاعر اس   ه از م ِ او بدی خطاب«تو»یا  در شعر موج نو، 

در  مدوت دوم شدا ، تدلاش راوی « خدود»یو با واس . خطاب و یف جایگا  ماار  نشمنه

ویو و یذر از مرز تنهدایی و بده اشدنراف یذاشدن  شدناخ  و تجربده بدا برای یشودن باب یف 

شداعر صدورت یرفنده، در  های اس   ه در نبودش،  ه برشنر به دسرل انسوای خودخواسدندیگری

های ایسیمدنی شداعر شود. به ی. معنا ادراف، احماس و تجربدهودبودیی ناایاند  میوجهی از خ

مثابده ناپذیر تجربده بدهصورت ماهوی و تللرل»شود، به دسرلای از بررونر  بران مییرچه به یونه

(. 71: 1761، رشدردیان بده نلدل از دریددا) «شدن به سدوی دیگدری، بداز هدو خودبدودیی اسد برون

از رریب نوعی رواید  قابدل » های مدرنرمنی اس ،رجع  به خود  ه یکی از مؤسفه افکنی وبرون

 «قابدل درف و دریافد  اسد « خودهوینی»نظر یا از رریب نوعی بازنگری هر  در مفهوم تجدید

در نوعی از مرری  در مفهدوم چردسی بردرون از « خود»دیدن و به بران موردنِ (. 17: 1761 )نوهری،

وجود سرچشداه  هیابد  ه به باور سویناس، از ماهر  دویانرا  می« خود»رس به سوه   ه سرانجام ن

فاقد بمدار  اسد . مد ، خدودی دارد  وجود داشن  دویانگی اس . وجود داشن  هاتاً»یررد: می

 « ند، بلکه با من هاچون هانشر  یا شدریکی سدر و  دار دارد ه نه فلط در من انعکاس پردا می

شدا  در با چنر  دریافنی از وجود اس   ده باشدی از مرجد  ضدارر دوم (.17: 1767 )سویناس،

 دهد:ارجاع می« خود»دفنرهای موج نو، به 

                                                           
1. self 
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 (.77: 1767 )برژن اسهی، دانیای و نایو روزهاس ،/ روزهای بارانی،/  ه تو مرد 

 (.79: 1713 )نجات، نگرینوشی/ و مینه را میی پوسنند/  از وحش  جرعه مبی میها یدازند سنار 

 هخودی  ده بده یفند . خطاب برژن اسهی و هوت  نجات در شعرهای بالا، خطاب به خود اس

اش را نگدا  دارد. یدویی شاصدی  دهد تدا شدکا  و حدوزشدیی نایمسانی ت  به هاانریکور به

 ه، ممدثس«خدود»بده « مد » ند. رفد  و بریشد  از شاعر قرار یرفن  در مسنانه را نرس تجربه می

 ند  ده در عدر  منکده خدود ماسد  در ای را مطرح میدرف و دریاف  از رریب سوه  عرنر  و

، راهدی بدرای تفمدرر خدود [خود]رهایی از قرد » پذیرتر باشد.اس  تا شناخ بررون از ما ایمناد 

افکندی رسدد اید  برون( و به نظدر میTaylor, 1989: 160) «سانی قابل  شف اس اس   ه به

سدازد. اید  ها و زوایای یونایون خود تواناندد میرا در شناخ  و تفمرر لایه شناسا(  )سوه شاعر

 رود:شناخنی و شناخنی به  ار میهای وجوددر حرطه یری معاولاًیونه خطاب
پنداشدنی مفنداب از یدادت ای/ تدو  ده میی سنگی یشنهو سرانجام درخواهی یاف   ه خود میرنه 

 (.13: 1731 )احادی، برد  اس 

اش میداهی شدود  ده بده او از موجودید  فعلدیینجا شاعر به چرسی در خدود واقدف میدر ا

، اید  ت رردر و تبددیل «ایسنگی یشنه هخود میرن» دهد. چرسی  ه پرگ از ای  نبود. عبارت می

، شداعر را بده وجهدی از «پس مد  بدودم»  ه در شعر زیر عبارت ند. چنانوجودی را تبرر  می

 اس :باشد  ه تا پرگ از من، چنر  تصوری از خویگ نداشنهنی میاش شعور و صرافبودیی
  بد./ مردان مده و رود -های  وهیمردم و خود/  اانی از مواز بود/ با رنگ ه میپس م  بودم/ من

 .(1: 1716 )شجاعی،

 نندد / خطداب سوی شناخ  جهدانِ پررامدونِای  نوع از خطاب، مواقعی از وجودشناخنی به

 ار ندداریو بلکده زاویده و حاسنی، با نفمانر ِ صدر ِ سدوه  سدرو ند. در چنر  شوند  حر   می

های  ار ردی با محندوای  نشدی، یفنه در»شود. بعُدی از چگونگی  ار رد سوه  بر ما ناایان می

من  هما با دو نوع شناخ  مواجه همنرو: یکی شناخ  در مدورد  نشدگر و عالدی  ده بده واسدط

 (.19: 1767 )شعرری، «شناخ  در مورد خود عال و محنوای منیردد و دیگری معرفی می
و سدر  ها؛/حلرلد  نایافنده یررد/سا  می یرری،/مسان هریا   ه می پوشی،/و چشو هریا   ه می

 (.77: 1767 )اسهی،  ندخنکا یونه را  بود می یردانی/مخر، نفمی  ه روی می

یدرفن  دن از چرسی یا  مدی و مسدانپوشر، به معنای چشو«یرفن مسان» ،«پوشردنچشو»

سوه  با جهان پررامدون  ه ند  ه در مواجهبر  می یا چرسی اس  و به محنوای  نشی دلاس  می

 خویگ صورت یرفنه نه منکه بودیی او را بران  ند.
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 1نمثابه هویت روایی: حرکت به سوی همابه«  تو» -2-3

« خدود»ز منکده بده رسد  ه خطاب شاعر بدرگ اشود و به نظر میبرشنر می افکنیبرون هیا  زاوی

وجدود   دارد، وجهی از دیگدریِ اوسد   ده در دایدر« م »بمنگی برشنری با ارجاع دهد  ه ها

، شدکا  و مررید  «خدود»یررد اما در ملایمه و بده نمدب  بدا منلمو شد  و چندیانه جای می

ان شود. در چندر  مدواردی  ند تا به مورد خطابگ یرایگ یابد و هاایجاد می« م »برشنری با 

هوید  روایدی »اش. به نظر ریکدور، یابد تا هوی  شاصیهوی  رواییِ شاعر نرس ناود برشنری می

 ند. ردوری  ده مردان خاص، مداخله می هی. واسط همثابدر ساخنار مفهومیِ هوی  شاصی به

هاچدون دو روی ید. سدکه بده یکددیگر یدرایگ « هاان»و « خود»قط  شاصر ، جایی  ه 

 «یردردرهاندد، قدرار میشددیی می، خویشدن  را از هاان«خود»یابند، و قط  خودابلایی  ه می

(Ricoeur, 1994: 119). توان حکدو  درد به هار  دسرل، در مواجهه با خطابِ شاعر به یلر  نای

اش را با مدورد خطدابگ بده را نشانه یرفنه تا اسنللال و هوی  شاصی« خود» ه شاعر ممنلرو 

 ند، یا هاانی  ه قصد دارد با او یکدی تللدی شدود. بده بردان دیگدر، قصددمندی در  ظشدت حف

دهدد؛ تری میشاصدیشدد  در شدعر وجده مرری خطداب«تو»خطاب، به  های شعر و نحویسار 

 اس   ه با دیگری )ملصود دیگری عامی اسد   ده صدرفاً« م »ترِ شوند چرا ه باگِ دورتر و جدا

شدود؛ تبردر  اید  پروندد و مدو مییابدد و بدا من هاپذیرتری مینرافهوی  روایی دارد( وجده اشد

مندی، تجربه و  نشگری با حفدظ حاسد  شود  ه باشی از ادرافبندی میبمنگی چنر  صورتهو

اند برخدی از فرلمدوفان  وشدرد »یابد. )هاان( اننلال می ترازی از هوی  شاصی به هوی  رواییهو

شدا  تعریدف  نندد و تث ردد را از    نندهای برجمنهاوم موقعر تا هوی  شاصی را به مثابه تد

هدای ارتکدابی و اش بده اسگوهدایی  ده  دنگباشی به ی. شا  از رریب صفات مشاصههوی 

 (.711: 1761، )دسرو رینروا«  ند، ت ررر دهندمن شا  را با هو حفظ می  شداتفاقات تجربه

،  شدردیی و یمدنردیی «تدو»بده « مد »از  خطداب شدعر  برنرو  ه دایرمی در شعرهای زیر

یابدد و بده هادر  دسردل، یدویی تدری میاس ؛ روری  ه مرج  ضارر، وجده بررونیبرشنری یافنه

اوسد  و نده قطعرد  «ِ خدود»تاامی  ند  ه نه بهای خارج از خود اشار  میسا  به سوه   یویند

 ی جدا از وی اس :«تو»بررونی و شاصی دارد  ه بنوان یف  

                                                           
1. sameness 
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دانو/  ده ام/ اما هارنلدر مدیای/ با خود چه بگویو/  ه تنها ماند ا تو چه بگویو/  ه به دیوارها ماند ب

 ی ماهرد  ید. بحدران اسد دهندد شود/ موازاسنبداد/ هرچه ملرظ میای  فشار/ ای  خفلان/ ای  
 (.1: 1713 )اصلانی،

 )شداهرخناش،اید دوسد  بدداری شد  را من.!/ در احاره مزاد/ برا: به وسع  علد / برا و زاری   / ب

1719 :17  .) 

ام/ چده مسدان در  فدی مب / به چهر  بگو/ چهر داند/  فی مب بردار و/ دریا نایدیگر چه بایدم یف 

 (.  17: 1711 )اصلانی، دهوشود/ ا نون/ دیگر/ دل به مب میخواند  می

تر  ده بگدویو/ اسدناوان ید. و تاز  [...]تیتر از سایهیی  ه بریرری/ اینجا نشمنهاز پر خفاش حلله

)اسدلاموور،  افندد/ سایه از م  دورتدر مییوییاو  ه بلند می [...] قبری بلرزد وسی/  ود انه در 

 (.11تا، بی

  ند:بومی، شعر را از م  شروع می همحاود شجاعی در شعر سه یردان
 .(1: 1716) ممدمردم/ و در  در  قرنفل/ از نفمو به عطر میم  منکه می

 ندد  ده هندوز وجده خطداب می« خدود»به وجه حاس  تث ردی رو به جان  « م »سوس، 

 درونی دارد:
  بد./ مردان مده و رود - دوهیمردم و خود/  اانی از مواز بود/ با رنگهدای  ه میپس م  بودم/ من

 .جا(هاان)

  ده در شدکا  مردان دهدیی را ندا می«تو»رود و  ای بعد، خطاب شاعر، از درون به بررون می

دهدد در  بدودی و مداتو و ت ِ شاعر  ه بوی مرگ می« عروس بنفگ»اس . ایمناد « تو»و « خود»

اند  ده راوی از ای بده اشدنراف رسدرد یر مرگِ درونی راوی شعرند  ه در نلطهواری تداعیو سوگ

و بازیشد  « خوانیود میخ»اس . ارجاع به هاانی  املی نرسرد به ای « تو»در ممد  وسی با خود به

  ند.را تبرر  می« م »و « خود»، شکا  مران «دهدتنو بوی مرگ می»شا  در به ضارر اول
مر!/ تدو!/ عدروس بدنفگ!/  ده  خوانی/ به یدادیشایی/ و به خود میتویی/ عروس نارنجی!/  ه سبی می

  (.9و1: 1716 )شجاعی، دهدتنو بوی مرگ می

 )اردبرلدی، هادساد مردی/ ر می/ نشمنه بر لاشدهونه  ه تو میفراع باسی برای نشمن /اینگ

1761 :37). 

شدنود و روی مدا نشمدنه، مدا را مینادود چردسی اسد   ده روبده  خطاب، انگار  سراسر ِ نحو

جانبه اس   ه میداهی مدا  ند. فرایند شناخ ، ممرری دومی های میاهی ما از چرسی را  املسحظه

نظو باشی ادرا ی عل  مننهدی » دهد. در واق  ، دوبار  به خود ارجاع میرا با اننلال به ی. بررونر

 (.  773: 1733)ام. بژ ،  «تواند واقعر  داشنه باشد  ه معکوسگبه معلول، هاانلدر می
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با م  برا به مکاشفه صرادان ندور/ مد  پدر از شدناخن / در  [...]  نون تویی/ پایرسی  ه مروب منم 

 یدابیبه تو  ه ا نون تویی و در هراهوی عاب خا منری/ تویی  ه مرا بداز میسراسر ای  ادامه ابلب/ 
 (.71: 1711 )اصلانی،

ات/ / قل  تو را با زمال نراروز یداخنه بودند/ تا دیگر مهر ندورزی./ بدر در خانده.دیدمبا تو یناهی نای

روشد  پگدا  مدردد اری.ونان تزید./ تو منروف افناد  بودی/ و چنوشنه بودند/ در ای  خانه/ مرگ می

 (.13: 1769 )اسهی، براناف بودی 

شدود تدا باشدی از فرایندد اسبنه باید توجه داش   ه مااربی  ه مورد خطاب سدوه  واقد  می

میاهی را به دوش یررد، هو عل  اس  و هو معلول؛ هو شناسدند  اسد  هدو شناسدایی شدد . در 

شدود تدا در ملدام ، شناسایی شد ، سوس به موضوع شناخ  رهناود می«م » نام ، توسط هوهل

 هشدوند تدا بده نلطدمی« هاان» هدو روی سک« تو»و « م »شناسند  قرار یررد و سرمخر، هر دوی 

دیردیمدی مبنندی بدر » یونده مدوارد، بمدامد فعدل دانمدن  بالاسد .منعر  میاهی برسند. در ای 

اسد . افعداسی چدون خبری دیگر اعلام شد  هی اس   ه به وسرلشدن از  نششناخ  به معنی میا 

هددای مانلددف زدن، دانمددن ، ندانمددن  برددانگر سددطوح و حاس  ددردن، فهاردددن، حدددسمشدداهد 

در شعرهای زیدر، راوی در ملدام شناسدند ، ماارد ِ خدود را بده  (.131: 1733 )تدودورو ، «اندمیاهی

  ند:هی برشنری از من دارد، دعوت میدانمن ِ من چرسی  ه خود به وجه پرشرنی میا
ی روشنای از دسد  رفنده شدوی/ بدی  ده باید/ تا هاهس / میو تنها/ ایر بدانی چلدر تاری. شد 

 (.13: 1767 )اسهی، چرسی از تاریکی بر توانی داش 

 داندیهای علفدی میسد  و حلده دام علف تدوی  ددام حله/ دانیام  ه میای  دانگ عطاری  بند

 (119: 1767 )اسهی،

هدای سدرا  بدر دانمنی در مخری  مِده/ دسد  نند/ میبرادر  یِ رشد میدانمنی درخنان بیتو می

 (. 193و193: 1731 )احادی، های سورد روان اس / تا یرا  مخری  را بجویدبدن

بردا و بددان/  ده چگونده بدا  [...] شدودچه مردانی/  ه چگونه دسو با سبدها و یذرنددیان بمدرط می

 (.71و71: 1713 )اصلانی، سوزندها بر من میشوم/  ه برگروها میامانی بر دل/ بر پراد س

ایو/ و هاس / م  و ای  سحظه بهدو پروسدنههای م  نگرانم / خواهو یف / سالبه بنفشی  ه پل.

 .(11و11: 1711 )اصلانی، امدانی  ه چمان روح  بوتری را از یاد برد تو می

شدود  ده درف سدوه  را از ناایشی بررونرنی برای من ترسدرو می هبه یون، «تو»در خطاب به 

 بندیِ ادرافاش فاصدله نگردرد، صدورتتر  ند. تا سوه  از هوید  شاصدیموقعر  بررونی افسون

شود، بلکده از منفرد بر خودش درف نای« م ِ»اساس تثمل بر« م »تثسرس »ناق  خواهد بود. 
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 ده  1ایدهد  ه در اید  فراینددها مردانجی برناسدوه روی میرریب ررفی از فرایندهای سازند  

 (.  36: 1767 )مرلر، «یررد، اوسوی  دارددرون من خویشن  فردی شکل می
نامرد/ و مرغ خمدنه  ده  اس / و هوای تاز ، زنجرر را مفل  میشگفنا انمان با حادیه خویگ را می

/ و شاید تو مدرع تفکدر باشدی/ و [...]داش /یش / درهای یشود  را به بمن  وامیبا دسنو حرام می

 ( 13: 1713 )نجات، موریاز روزنامه تثسف براارت را به زبان می

  .(71: 1719 )شاهرخناش، شود تبعرد  رددانی/ اما فرلامازها را نایها را میزاویه  تو انداز

ای ناسدوه رب هدر مدوقعرنی  ده او را فرایرفنده بده مرتبد« مد »دهی، در ای  شکل از خطاب

سوه  اسد   هنفممیاهی، میاهی از چرسی اس   ه جدا از موجودی ِ فی  ند. در اینجاحر   می

دهرو، اید  جاسد . زمدانی  ده مدا خدود را خطداب مدیدر هار « خود»و تفاوتگ با خطاب به 

 ند؛ از ی  رو شاصی و مررقابل تلمدرو اسد . امدا خطاب نفمانر  دارد و وجود ما را احاره می

ر خطاب به هاان، به وجهی روایی نراز داریو  ه در قام ِ ما وسی بررون از ما، به نحدو انضداامی، د

، پرسدگ را از «داندیمی»، «دانونادی»تر  ند. در شعر زیر، شداعر بدا ها را ملاوسشناخ ِ پدید 

  ند:خود وانهاد ، به مااربگ وایذار می
 [...] یدا بده ریشداند! [...] به پذیرندد /[...] زنندد  برع می ر -یو -خانه -ها / ه بر  لردفراوان مسنانه

ای؛/ خاف را اما/ به جویددن/ بگدذار،/  ده از تبدار  ه خرر  خفنه رمد/دانی؟/مور میمی /[...] دانونای

 (.71: 1767 اسهی،) توس 

بدودیی در شدکل رسدد و هاداناوج می های مران م  و تو به نلطدیا  دو سوی ای  برناسوه 

رجداع ید. از مد  و تدو اشود؛ اینجا دیگر بر سر ای   ه ضارر ماار  به  ددامنابگ محلب می

 اس :منی اتفاع افناد  -تویی و تو -م  ند  ه  ه شاعر تصریح میماند؛ چرادهد، بحثی نایمی
ود تویی  ده خد -م  و تو و تو و تو -ما -ی ماس و مرسان تو مرسان هاه -و تو باید در نوسان باشی -

 .(13: 1713 )رسائل،-و منی  ه خود توام -منی

 

 2مثابه دیگریبه« تو» -2-4

خدوریو  ده دیگدری برمی هدر شعر موج ندو، بده ناوند« تو»های مرج  ضارر در بازناایی از یونه

دهندد بلکده بده شدد ( ارجداع نای)م  و توی یکدی به خود یا هاان شا  صرفاًضاررهای دوم

 نند  ده فردیندی جددا از او دارد امدا سدوه  در فرایندد ناسا اشار  میش  وجودی ممنلل از سوه

                                                           
1. intersubjective 
2. other 
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یذاری و ندام دارد. تفداوت اید  اشدنراف« دیگری»شناخ  نرازمند حضور و هاراهی او اس   ه 

هاراهی با منچه در مبحث پرگ اشار  رف ، در ای  اسد   ده در حاسد  هوید  روایدی، نادایگ 

بده دسردل « مد »ای  ده تشدار  موقعرد  یوندهشود، بهبه اجرا یذاشنه می« خود»بررونی از 

پذیر نرمد . امدا در مسانی امکانیابند بهشدیی یرایگ میتو  ه به هاان سراسر  و دویانگی م /

شود  ه برگانه و یکده اسد  نده منکده وجده برروندیِ ، موجودینی ترسرو می«تو»دیگری خواندنِ 

 هدیگدران بده معندای هاد»مطاح نظر نرمد   ده « دیگری»باشد. در اینجا ای  تعبرر از « م »

سازد نرم ، بلکه دیگران  مدانی همدنند  ده خود را از منها مناایس می« م » مان دیگری  ه 

 مدی  ، دقرلداً«دیگری»؛ بلکه برعکس، (113: 1767)هایدیر، « دهروماسبا خود را از منها تاررس نای

 شود:مناایس می« م »یا موجودینی اس   ه از 
 (.76: 1713ل، ئ)رسا نگریوها میتنها از تو/ به تبریسی -/ و م -جدا از م  و تو

را تضدعرف  درد ، « مد »یر اما از من رو اهارد  دارد  ده موقعرد  سدلطه« دیگری»وجود 

انمدان فلدط در » ندد. شناخ  و میاهی او را از خود و پررامون خود، مررشاصدی و تکاردل می

اش بده واسدطه چه خاص سوه  اس ، سدل  ماسکرد بازیردد و منبه خودش  تواندملام برگانه می

 (.  11: 1761 )سویناس به نلل از ریچلی، دیگری اس 
 امیدویو  ده مد  چدا  را پشد  سدر یدذارد و به تو می - نوهای تو تعبرر میم  خودم را با حر 

 (.91: 1713 )رسائل،

شدود، حر د ِ یشدود  شددنِ میی. حر   تعریف  همنسسدر چنر  حاسنی، سوه  از رریب و به

شدود، دیگدری منعکس مدیرود، شود سوه  اس . سوه  از خود فراتر میخودِ سوه . منچه یشود  می

دیگری در اعاداع جهدانی  ده »مرسوپوننی،   شود. به علردشناسد و بازشناساند  میمیشود، باز می

 های معر ، نایهان، و بده وسدرلسحظهدر  ام قرار دارد. حضور دیگری برای م  دقرلاًم  بر من یشود 

شود، مد  خدود را دیدد  شدد   جی نگرش م  تکذی  می شود،فوران دیگری در جهان مشکار می

 (.711: 1767 )رشردیان، «ای اس   ه منجاس  X  نو و دیگری هاانحس می
تدا مروبدی/  اوسر   ه به سحریاهی زد  شدد از/ ضربه -و تویی  ه حاملِ ینگِ مماف ِ بعردِ دلِ منی

 (.19: 1713 )رسائل، -خورشرد/ خواهد  ردبامی بی تاامگ را راهی  ه ضربه

ها/ بده را  شدوم/ های سردم/ با تصویر  لادها نون/ بنشر / بر ررح ی. بگومگوی مفصل/ تا بر وق 

 (.1: 1711)اصلانی،  بنشر / امروز بمرار دسننگو

ه سدوه  بده وجدودی ممدنلل از خدود اشدار  ، از من رو  د«دیگری»مثابه در خطاب به تو به

پذیرش خصل  یفناانی هدر موضد  »   ند، ناایگِ اقرار به نفی تاامر  از خود، بارزتر اس .می
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: 1767ئدو و موفده، لا)لا  «اسد یذار پروند خدورد  لرنی بنران همنسسسوهیی با ررد مفهوم سوه  به

ا در چردسی شدری. مید تا دیگری رزیر میبه اشوقنی سوه  از جایگا  تاامر  خواهانه(. 133-136

شناخنی از م ِ صدر  بده   تبدیل سوه یابد.اهار  می« دیگری»نوا شود، نلگ یررد  ه با او ها

هایگ از سدوی فرلمدوفانی چدون ا . یررد  ده زمرندهو یویی بوبر شکل مییف  هدر فلمف« ما»

تبددیل « مدا» شدناخنی، بده  اید  سدوه 1ا . ارنبدرگ هدر نظرید»ارنبرگ و انبر فراهو شد  بود. 

شداول را مسرمنی پذیرفنه نرم  و ارنبدرگ، میداهی جهانشود. در نظریا  ارنبرگ میاهی اید می

یردرد و منظدور از شداول و اشدنراف، اشدنراف را می« مد »جای « ما» ند  ه جایگسی  من می

ج ندو نردس یدا  بده اید  شناسا در شعر مو  (. سوهTheunissen, 1984: 258اس  )« تو»و « م »

 یابد.در شعر ناود می« ما»یابد و به شکل ضارر جا  مشار   شناخنی یرایگ می
یافد   خاهروس / مساان را مهویی  ه/ به صحرای نا. مرد  مری/ ما دو با هو/ در چشو یشود 

 .(11: 1769 )اسهی،

 )شداهرخناش، س   ندروهدای پدایرس را رسداهای جنگلمسود رفنرو/ تا حااسهو ما خمنه و خاف

1719 :17  ) 

ها از تصویرمان خمدنه شددند/ و نگاهادان را ای  ه باز بود چشو دوخنرو/ شرشهما به یگانه پنجر 

 (.73: 1731 )احادی، بازیردانردند

 .(91: 1713 )رسائل، م  و تو به هو خواهرو پروس  لالِ لال -تاریکی در ای  یوشه

شدود  ده چندان تضدعرف میسدوه  من هجویاندوقعر  سلطه، م«تو»و « م »یرایی یا  در هو

یابد  ه تمدارری نرمد  بلکده بده شناخنی می هتری در ای  ارتبا  دوسویدیگری جایگا  وسر 

 یررد: خواس  سوه  و برای رسردن به  فرامیاهی و رهایی صورت می
 انجامروباران/ به سوردی می باران/ ی. صدا داریو/ چون دو قطر  ما چون دو قطر 

  .(71: 1769 )اسهی، ریسی/ و م  از خود رها مرشومهای م  میتو بر دس 

شدناب « مد »یردرد، از خدود رهاشددییِ جدای می« مد »در « تو»قدر  ه بالا، هر هدر ناون

تدو بمدط »هاان راویِ شدعر اسد ، منچندان در  نند   ه یابد. به بران دیگر، خطاببرشنری می

راوی را پر  ند چندان  ده جدایی بدرای مد ِ او نااندد. راوی یداهی در من  یابد، تا تاام جهانِمی

وار شدود هر تر میو  وچد.یابد تا تاام جهانِ تو را پرُ  ند. یاهی راوی  وچ. دیگری بمط می

زیر نردس اید  یدرایگ بده  هناون (.779و771: 1733 )پاشایی، «نری  حجو برای تجلی تو بااندتا برش

 دهد:را نشان می« م »به « تو»دادن  یا برتری« توشدیی»

                                                           
1. H. Ehrenberg  
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 (.11: 1711)صفایی،  ترتر/ شاید شعرتر/ دایر ای تو از م / هارشه

بدو را بده شدعرش پروندد های مرتور رمای از نامهبرژن اسهی در شعر چارم از دفنر دیدن، جاله

 اید  افدول خدودی یی/ به تااشای ند/  ه پنج افب دارد/ و پنجر ای افول میجا سنار زند: اینمی

Car je est un autre ،در زبان فرانمه، فعل  (.71: 1767 )اسهیest شا  مفدرد بده  دار برای سوم

شدود: اس   ده چندر  معندی میبه  ار رفنه  jeشا رمبو برای ضارر اول هرود اما در جالمی

دادن نشدانجایی فعل در شدعر رمبدو بدرای دسنوری و جابه  عدول از قاعد« م ، دیگری اس !»

شدیی یدا دیربدودیی در شدعر مدوج ندو دیردیمی م  به دیگری اس . اسبنه ای  وجه از دیگری

شود  ه در امر تااشدا، تجربده، مشارفِ فراخواند  می همثاببمامد بالایی ندارد و برشنر، دیگری به

 را هاراهی  ند: « م »درف و دریاف  چرسی، 
 بردا از من بگدویرو  ده صدبح از خانده برممدد [...] دانند/یها از عشب هر  نایویی/  ه شاخهچه می

 (.71: 1713 )اصلانی،

 (.13: 1761 )اردبرلی، نرلوفران برا! ایر هوای یریمن  داری/ با م / در ای  بهار/ به بدرقه

  ند: ویو و بازیویی خاررات یذشنه را بردار میو یا مرل به یف 
 م  فرص  نداد/  ه مد  بده تدو از روزهدای دبررسدنان بگدویوهای هواپراا/ مرروب بود/ به ای  بال

 (.711: 1731 )احادی،

موجدودینی  مثابهدر برشنر موارد به« دیگری»و « هاان»، «خود»در ملام « تو»در شعر موج نو، 

 ده همدنی تدوان  درد؛ چرای بدر من منرتد  نایشود  ه جنمر  و صف  شاخصعام بازناود  می

های شعری  ه پدرگ از اید  ممدد، قرینده و دارد تا چرمنیِ او. در ناونهماار  برای شاعر اهار  

شدوع وی مشاصی نرم   ه بنوان تشار  داد  ه ماار  راویِ شعر، زن اس  یا مدرد، مع  اشار

همد  تدا  رزم؛ منسسنی عارفی دارد یا سراسدی و یدا اجناداعی. صدرفاًاس  یا دوس  و هاراز و ها

های همدنیِ خدود، درف و دریافد  و مراتد  میداهی و تجربده راوی شدعر را در شدناخ  از«ِ م »

مانندد مینده خاصدر  های زنددیی یداری رسداند و او را هاراهدی  ندد و بدهزیمنی و دیگدر جنبده

های شعر به ررزی اس   ده نشرنی واه در محور ها« تو»ه، یا  ارجاع به هابازتابندیی دارد. با ای 

 ندد تدا نلدگ و شناسانه و شدناخنی عبدور میهمنی هحرط  ند  ه ازرای من تبرر  میصفنی را ب

رساسنی تاریای و اجنااعی یا عارفی را بر عهد  یردرد. اید  ماارد  نادودی از فدردی اسد   ده 

تواندد تاباندد و میهدای اجناداعی شداعر را بازمینمب  به اوضاع زمانه میا  و معنرض اس  و مرمان

 باشد.« دیگری»در ملام هوی  روایی یا « تو»ناودی از 
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 تعهد هتو: اعتراض و مسأل -2-4-1

های صریح یا پوشدرد  اعندراض بده ممدائل های یونایون تاریای و به شرو ادبرات ایران در دور 

مشروره و پس از من، اید    ویژ  از دوراس . بهاجنااعی و سراسی و فرهنگی را در خود بازتاباند 

هایی  ه ادبردات اعنراضدی و سراسدی بدروز کی از دور شکل مشکارتری به خود یرف . ی اعنراض

ها و اسنهابات سراسدی  ده در تلارو. »(1)های چهل و پنجا  شامی اس یابد، دههچشاگرری می

روی سراسی بده خدود وتاریخ معاصر ایران فراوان اس ، باعث ظهور ادبرات اعنراضی شد   ه رنگ

هدای اعنراضدی های حسب تود  و دیگر جریانوج فعاسر زمان با اهو .(113: 1769 )ا بریانی، «بگررد

برند، شدعر مدوج ندو در اسداس بدا ها و علاید خویگ بهر  میمثابه تریبون مانرفم  ه از شعر به

دان و شعری شکل یرفنه بود و ای  خود، مسید بر عل  شد تا مننلد های صرفاًها و وسواسدمدمه

 نند. اسبنه سسوم و عدم سسوم اعنندا بده ممدائل سراسدی و  شان را ترسترمااسفان موج نو ترر اعنراض

 ددام اسد  و هرروی هندر و ادبردات قدرار یرفنهاجنااعی در شعر، چاسشی اس   ه هاوار  پرگ

هندری و  هبحث، مدرنرنه نردس جامعدهای مورداس . چه بما  ه در دههمنادیان و مدافعانی داشنه

فشدرد و شدعر در از سوی دیگر سن  نرس هاچندان پدای میادبی را زیر تثیرر خود قرار داد  بود و 

در چندر  تلارادی، شدعر شدد. اساس رویکرد ماس  به هر ی. از منها داوری میای  دو و بر همران

عهد نویمدند  در مردان ت هممثس» خورد.اجنااعی و هنری مح. می هاساس انجام وظرفموج نو بر

اسداس تعهدد یدا عددم نویمندیان و میارشان برشاعران و دوسنی موضوع بحث بود و های ضدیرو 

و شداید یکدی از دلایدل دیگدر  (69: 1761 پرور،)قدانون «شددتعهد نویمند  به نظر منان ارزیدابی می

هاده و بدا ای فروغ ماندن شعر موج نو نبودِ مشکار اعنراض سراسی به وض  موجود بود  باشد.  و

اش بدر من مبندا شدکل وجودی هشعری بود و فلمفهای که موج نو در اساس به دنبال ظراف با من

تادامی دهد  ه منها بههای شعر برخی شاعران ای  جریان نشان میها و مضاونیرفنه بود، عنوان

هدای املد  مدوج نویی»عدلا، اند و بنا به اظهار نوریاعننا نبود به مضامر  سراسی و اجنااعی بی

پردازندد و اجناداعی و مبدارز  بدرای مزادی میاصرل در شعر خود به مضامرنی هاچدون عدداس  

هدای ها نمب  دهند، شداعران اید  شدعر بده مرمان وشند به موج نوییبرخلا  منچه دیگران می

دفنرهدای شداعران مدوج ندو  همطاسعد (.67: 1737 )نوری علا، «بند همنندبسرگ عداس  و مزادی پای

اعنندا بده اوضداع مدر خداسی از تعهدد و بی ند  ده شدعر منهدا یکهای نوری علا را تثیرد مییفنه

های . مننهدا ردرز بردان شاصدی شداعر  ده حندی مضداوناس اجنااعی و سراسی زمانه نبود 
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پروراندد، موجد  شدد  نجواهدا، دهدد و میشدکل می« تدو»سراسی و اجنااعی را در خطاب بده 

 دید  نشود:  چنان  ه بایدوهشدارهای شاعر از وض  زمانه، منها ها، شکای  ردندرددِل
 سنجد بموار/ مرامشد  را بمدنان/ شد  قطبدی برددار اسد / تدا تدو را باواباندد فانوس را/ به ساقه

 (.71: 1761 )اردبرلی،

ای/ در پرکدر حلسونرد / اعناداد بده سدنگوار  م  ای  خریا  را/ با خشو تو متگ زدم/ ای  ه هندوز/

  .(77: هاان)  نی!می

سدربسیر/ از توسد   ده ماسردات  یرفندهمانه باش/ ای رهگدذر سدایهتو افمون مفناب باش/ و تو دل ز

 (.31: 1713 )اصلانی، یررند/ از توس   ه مجوزی دارند بر حکوم می

از مردان رودهدای  [...] یون/ به یا  زین / به یا  شرری / یا  فرید ها/ به یا  مننیقرن تو خواهر هاه

 (.13: 1713 صلانی،)ا به خشکی نشمنه/ تو سرلاب یذر خواهی بود

بدسرگ،  ده بر ندی و  / ای سامعه [...] م  با خون موش و ممنشرع، تاریخ ابنلای تو را خاهو نوش 

مد  خراند   رفنند،/ به حنجدر را پس از بر  می خرگ نامهبرااری! ای  نرا ان خاموش/  ه شجر 

 (.191و 191: 1769 )اسهی، اند رد 

را یکمدر مانرفمد  و تریبدونی بدرای ممدائل اجناداعی و درس  اس   ه شاعر موج نو، شعرش 

اش وا دنگ ، بده اوضداع زمانده«تدو»ویوپردازی ههنی با یف   دهد، اما به شروسراسی قرار نای

موجودینی عام و فرایرر دارد و بده ندوع انمدان ارجداع « تو»ها، یونه خطابدهد. در ای نشان می

یردد تدا بازتابنددیی دارد و بده مبددأ نردس بدازمی دهد. در ای  شرو ، باشی ازخطاب خاصر می

هدایی « دیگدری»قرار یررد و باگ دیگری ازخطداب رو بده جاند  « هاان»نرس در نلگ « م »

   یررد:های دیگر را  فارغ از نوع و جنس دربرمیانمان هاس   ه ها
/  ده شدباهنی بده یدویییی از چندار میو تو با م / قصده [...] نی ه فراموش میو تویی انمان/ چرا

 .(113: 1767 )اسهی، خفن  دارد

 (.37: 1731 )احادی، خا ی را صرلل دهی ای انمان  بود/ مرحانی نرم /  ه بگذارند یذشنه

رهدد/ تدو چشدو بمدنه بدر هامان سوخ / تابمنان از مفرغ میحلله خا منری ت / دساان بر دس 

 .(76تا: اسلاموور، بی) سرااب/ تا اننظار دود و شرجی

هدای توفدان/ تدا یکبدار  برویندد/ از درخندان شدعله/  ده نشدانو و بدر تدابنام تو را بر خدون می       

 .(17: 1769 )اسهی، / از جنگل  وتاهی/  ه به نام انماناندداد  دس هاشان را از ساقه

اندد، مندد مزادی بود تاریخ، دمدمه ههای دیگر  ه هاچون هارششاعر موج نو هاچون انمان

 سراید:ای معنرضان و مبارزان مریره میبر
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عرند. بداز  های فریاد توس / و خشو پنهان پش  شرشهدر اننهای  اروان بوسنان/ اوج نفس/ و پله

 (.79: 1713 )نجات، شکفدتو/ و یل می اند و خند شود/ بر امضای پروند ، یلی دوخنهمی

خواندد/ و ملرداس مویانده بدر   را مییای خویگ را در مینه  اویددی/ و ایادان چشداان ، پنجدرؤر

 )عرفدان، چشاان /  بوتران را قاصدان شاد  رد/ و در  ه بداز شدد/ یرمدوی خدون پریشدان یشد 

1761 :13).   

 )نجدات، ها، ساع  خواب را بورس/ جامه از ت  به درمور و دو بازو بگشا/ و  بوتر را رهدا  د از سنار 

1713 :13.) 

گر با انگشنان  بشارتی نبود!/ انگشنان   ه نردبدامی بدود/ تدا  بدوتران یرایرد/ دیزمان به  بودی می

 .(63: 1769 )اسهی، پر ند / به بام برمیند

فردی اس   ه در برابر زمانه وجدانی میدا  و برددار دارد و بده  همنسسبه« تو»های بالا، در ناونه

ه شدکل موجدودینی  ند. یرچه ای  خطاب، شاصی اس  اما بدمنچه مطلوب نرم ، اعنراض می

شود. در سرودن از مزادی، یا  خطاب شاعر ممنلرو به مفهوم مزادی اس   ده فرایرر ناایاند  می

 دهد:، به ی. مفهوم ارجاع می«تو»صورت، مرج  ضارر در ای 
تا هاچنان  ه هفنه در قلد  تدو/ بده / [...]یابوتر میمزادی: م  ای  عرد سروهای ناز را هاه روز  تاز 

 .(117: 1769 )اسهی، [...]رسدمی پایان

 
 معشوق ذهنی  -2-4-2

ها به موجودینی/ دیگدری یررد و واه به خود می ندرت حال و هوای عاشلانهشعر موج نو یا  و به

ای مدبهو در شدعر وار و به یونده نند  ه یویا معشوعِ راوی اس ؛ یرچه وجودش سایهاشار  می

دهد  ه یدویی راوی بدا وار شعرهای زیر به مااربی ارجاع میشود. باف  منایی و مسلترسرو می

 من سرَ و سِِّر عاشلانه دارد:
هات درو ام/ مبار هفد  فصدل را از شدانههای عاشلانهاز چه بنرسو/ تو با منی/ با تاری ابریشو/ و نفس

 (.71: 1716 )شجاعی،  ندمی

ها را روشد  نگدا  نور چشو/  ه پش  شرشده و [...] هامانی و چرتی  وتا / با مبی دخنرانه بدقوسیمی

 (.17: 1767 )اسهی، مید/  ه تو نای-دارد،می

/ از دیدوار دود سدرگار تدا [...] چشاان تدو داشدنو/ من را زیبدا یدافنو  ررح مشوشی  ه دربار با هاه

 (.76: 1731 )احادی، توانم  من را برداردیایو حصاری بود  ه فلط چشاان تو میؤر

های ممد  تدو و داش / تو ممدی از ضل  شرقی باران/ دسو هوای خاسی بمنر/ هوای بوسهدسو هوای ت

 (11: 1719 )شاهرخناش، داش 
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 (.73: 1716شجاعی، ) نگرمهایو را میچرخو و/ نفسشور سبان  می م / در امنداد دس  تو/ و در مس 

/ در بداز بدود و هدر   دس جدس از چادر سفرد قافله زن ممد/ و چای دم  رد/  ه تو در برابرم نشمنی

دم بهار را یفنی/ و درخنان را صدا زدم/ سرود ساد  خوانددیو و فرامدوش شددیو/ م  نرامد/ وقنی من

 ( 16: 1713 )نجات، برای فرزند، بلرطی جدا  نرو/ وزش ش  در تکرار اس 

چندان یونده و ههندی اید  شدعرها یدا  منامنبود مدسوسی روش  در ارجاع به ماار  و فضای ابه

وج ندو، معشدوعِ شدعر بدرگ از های ت سسی شهر مدرسد در برخی ناونهیابد  ه به نظر میشدت می

از م ِ راوی داشنه باشد، باشی از اوس  یا بده تعبردر یوندگ،  -هرچند ههنی-که وجودی ممنلل نم

نصدر تر عنلگ حرداتی»نااید. نهفنه در درون اوس   ه در قام  معشوع در شعر ر  می هعنصر زنان

  های واقعدی دروندی هامداز  ندد و رادهد تا خود را با ارزشمادینه ای  اس   ه به هه  امکان می

خود نلدگ راهنادا و مردانجی را   عنصر مادینه با ای  دریاف  ویژ های وجود برد.تری  باگبه هر 

یلدر  ی زیدر بدههادر ناونه (.733: 1767)یونگ،  «به عهد  دارد« خود»مران م  و دنرای درون یعنی 

راوی دارد یدا «ِ مد »شدد  در شدعر موجدودینی ممدنلل از ی توصرف«تو»توان حکو  رد  ه نای

 اوس : هباگ درونی و زنان
هدای / در ما [...] میدیهای سردِ درخ / دیدم ترُا  ه از توی بداغ میهای سا  پنجر / و ش در ما 

 (.39: 1713 رسائل،) تا  و  برد-پررهن  را/ / بوی -به باد دادم/ و باد -سا  پنجر / پررهن  را

نشدر  سباند / در هدای هوبرد/ تویی  ه مردمکی/ بدرای پرهردس از عشدب/ رنگچرا یریه مرا در نای

 (.111: 1761 )اردبرلی، سوزدافمون مخری  اجاع می

 )عرفدان، زند/ بوی دخ / و تنفس روشنای تو/  ده خداف خدارا  دردپررامون / نفس مس زنگ می

1761 :37.) 

اش یسیدد اسبنه بمامد شعرهایی  ه به معشوع ارجاع دهد در موج ندو بده دسردل ماهرد  خلوت

هایی  ه ممد در شعر شاعران مدوج ندو شعر موج نو ماهر  منایی ندارد و ناونه چندان نرم . اصولاً

 شاار اس .اندف و انگش 

 

 گیرینتیجه -3

دهدد  ده شداید ارجداع می« تدو»ر شکل زبانی بده بررسی شعر موج نو نشان داد ماار ِ راوی د

امدا شدعر  ،پذیری و یفنگومندی یرایگ داردچنر  به نظر مید  ه شاعر به نوعی بررونر ، ارتبا 

ایسیمدنی، ههندی و فردبداور  همدرنرمنی و داشن  دمدمد هموج نو در سطح فکری به دسرل زمرن

نفدس شعر مدوج ندو ندوعی حددیث اصولاً یرایانه دارد.پذیری و جا اس  و  انر ماهر  اشنراف
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بهندر من »دهدد مصدداع ارجاع می« تو»شا  به ضارر  اربردن ضارر اولجای بهاس  و ایر به

« تدو»مدسوسی و ارجاعی ضارر  هیابد. دامنرا می« باشد  ه سر دسبران یفنه مید در حدیث دیگران

« دیگدری»و « مد »مردانجی مردان  ه  ،«هاان»یرفنه تا « خود»اش، از به رمو ناایگ بررونر 

یردرد. اسبنده اید  رردف در می بدر موجودینی ممنلل و بررونی را در مثابهبه « دیگری»اس ، تا 

خاص، به شکل خطی نرم   ده از  رورعام و در هر ی. از شاعران موج نو به رورشعر موج نو به

ارانده، مداهرنی سدرال و مدخود شروع شود و به دیگری پایان یابد بلکده بده دسردل خصدل  هه 

درممددن بهمرل به اشنراف یذاشن  و ازخودشناخنی و های همنیای دارد  ه بنا به یرایگسحظه

سرودن در شعر یدا باشدی  هشاعر در سحظ هو فراخواندن دیگری به عنوان مشارفِ میاهی و تجرب

دی از هوید  شاصدی ناو به مثابه« تو»شود و از ای  روس   ه مرسان خطاب به از من تبرر  می

یا هوی  روایی و دیگر ناودهایی  ه برشارد  شد، در شاعران موج نو منفاوت اسد . ردوری  ده 

اسد   ده برشدنر ماارد  قدرار « خود»در شعر برخی از منها چون برژن اسهی، هوی  شاصی یا 

ل، احاددی، شداهرخناش، ئدر ملام دیگری و شعر برخی دیگر چون حمر  رسدا« تو»یررد تا می

شود. در مجاوع، فضدای یابد و حضور دیگری درف مینرس یرایگ می« ما»صلانی و اسلاموور به ا

سدازد نوعی خطاب ناایشی اس   ه هوینی روایدی برمی« تو»دهد  ه  لی شعر موج نو نشان می

های شدناخ  دهد  ه شاعر در رف  و بریش  بده خدود و بررونرد  از خدود، زمرندهو مجاسی می

درممددیی بده شداعر خدود بدهدیگر، ماهر  خودبازتابنددیی و از  راهو  ند. به برانتری را فدقرب

شدود. پدذیر میدهد  ه یدویی از رریدبِ برروندی امکانفرص  یفنگومندی و شناخ ِ از خود می

یرا، ایسیمنی اس  و ماهرنی شدناخنی دارد. شدعر مدوج شدت شعر درونبنابرای  شعر موج نو به

دهدد  ده را به سداح ِ تنهدایی خدویگ را  می« دیگری»اس   ه یا  نرس  خود با خود هنو، زمسم

پذیری داشنه باشدد، از ندوع سدسوم بده شدناخ  و ارتبا  ه ه صب حنی ای  فراخواندن برگ از من

تثیردِ خود اس . با وجود ای ، منجا  ه شاعر به برون از خود نظر برفکند، مفاهرای چون عدداس  و 

یردرد و مدسول سراسدی و اجناداعی بده خدود می« تو»یابند و ر ناود میمزادی و انمانر  در شع

مید  ه در ای  مدوارد به مران می -هرچند ههنی- پذیرد و پای معشوعرنگ منایی میندرت، تهبه

 ی. هوی  روایی باشد. تواند صرفاًمی« تو»نرس 
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 نوشتپی

را تشکرل دادند، به دسردل منکده در ابنددا یرچه برخی از ای  شاعران پس از مدتی یرو  شعر دیگر  -1

یوی مدوج نثریرایان مشکل  شدند و نوری علا نرس نام منان را در زمرشاعران موج نو تللی می  در زمر

شعر حجو  ده درخدور   ش دریایی به دسرل اشنهارؤپرداخنه شد. به یدالله ر مورد به شعر منان نرسنو می

 س .ابحثی جدایانه اس ، پرداخنه نشد 

 91و  11 هاصطلاح شعر موج نو بریرفنه از سرناای موج نو فرانمه اس   ه به رور مشدا  دهد -7

در ممداز ارتبددا  چنددانی بدا سدرناا نداشدد . اید  عندوان اول بدار در تحلرلددی »یردرد؛ را در بدر می

ل بدار . در واقد ، او(17: 1763 )مداری، «نمل نوی پس از جنگ ظاهر شد  پدید  شناسانه دربارجامعه

 نندد و خاصدی اردلاع می  ا مورس مطرح شد  ه برخی مننلدان به دور هاصطلاح موج نو در مجل

 .(Wiegand, 2005: 9) نوشنندویژ  منها  ه برای  ایه دو سرناا میبرخی بر  اریردانانی خاص، به

ایی اردلاع ایااهیمدو بده جندبگ انگلوممریکد .اس موج نو از ایااهیمو اروپایی نرس تثیرر یرفنه -7

شود  ه در اوایل قرن برمنو در وا نگ به رماننرمو و شعر ویکنوریایی پدید ممدد و بدر خدلا  می

 ندد. ایرچده ازرا منها، بر سادیی، شفافر ِ بران و دق  در به  اریرری تصویرهای بصری تث رد می

عر انگلرمدی تدی. ا . اند وسی ایااهیمو در علاید فرلمو  و شایذار ای  جنبگ خواند پوند را بنران

هدای دورتدری در تداریخ ادبردات بدرد. هدایس ریشه ایااهیمو را بایمد  بده زمدان. هوسو ریشه دارد

 :Hughes, 1972) دهددها و عبریان نشدان میهای ایااهیمو را در  ارهای مصریان، چرنیریه

4.)   

هدل بدا ندام چ هاش در دهداسد  و اوسدر  دفندر شدعری برمد  هزاد  ده رضا اصلانیدمحا -1

در فضایی مننشر شد  ه هنوز جریان مدوج ندو ملبوسرد  ( 1711) های نراکنی روزهای بادش 

های لسدا هسدوینامو  (1711) بر تفاضل دو م ربهای نرافنه بود و پس از من دو مجاوعه با نام
  مطدرح شدد و در رد های نراکندی، روزهدای بدادشد مننشر  رد. اصدلانی بدا ( 1713) مانوع

 دهد.موج نو قرار می هنثریرایان اصرل شاخ  ران موج نو قرار یرف . نوری اعلا وی را در زمرشاع

بده شداار  رانیدا یاسدرس اترددو دهه را دور  سوم ادب  یا سند ،رسن اتر ناب ادب مند ینو -1

بدر تندوع و حجدو  یاسدرس اتردو ح یزندی یبه معنا دیباور اس   ه نگا  جد  یو بر ا موردیم

 .(71و71: 1769 ،ی)ن.. احاداس  بود  ریذارردور  تثی  یدر ا یاسرس اترادب
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 نسیم مرعشی هنوشت هرسافتراق زنان و تحلیل آن در رمان  هنظری
 

 1 زادهتهمینه شجاعت  

 *2دکتر نرگس اسکویی

 3دکتر آرش مشفقی

 

 4/91/9111تاریخ پذیرش:     91/91/9119تاریخ دریافت:  
 

 چکیده

ت واقعهی از او، های اجتماعی بشری، نه  بازنهنا را در سامان «زن»ها تعاریف موجود از فمینیست

افتهرا  و »کار، زنان را دعوت به  دانند و در مقام راهفرهنگ مردان  از زن می بلک  نناسایی هژمونی

های مختلف فمینیسهتی، تعهاریف مختل هی از جوامه  افترا  در دیدگاه  نمایند. نظریمی «استقلال

ابهد  امها دسهتاورد منظهور و یهای نههودی میگاهجنسیتی تا  لوتنهرهای تکمادرسالار و آرمان

های معههود از زن نهتها و باورداهای پیرامون افترا ، کمک ب  پاک کردن انگارهنظری   موعود هم

ننا تی حقیقی از اصالت و عاملیت  ود دسهت یابهد. در ایهق مقاله ، به  ک  ب  هستیاست، برای آن

را  ههر موجهود در رمهان   ل زنانروش تحلیل محتوای قیاسی، دلایل و نیز نتایج حاصل از استقلا

ایم. آنچه  از ایهق جسهت و افتهرا  بازجسهت   اب نظرینده در بهای فمینیستی ارائ براسا  نگرش

نباهت ب  نوعی تنبی  یا تبعید  ود واست   هر رمان ک : اگرچ  استقلال زنان در دست آمد اینب 

ب  رسهیدن به   ودبهاوری، اسهتقلال،  دارد، اما حداقل در مورد نخصیت اصلی داستان، نوال، من ر

است ک  نانی از نوعی سه ر نههودی در آرامش، عاملیت و هماهنگی و اتحاد با عناصر هستی گشت 

 .افترا  ب  آن توج  دارد   ود است، یعنی همان چیزی ک  نظری
 

 .،  ودنکوفایی، عاملیتهر افترا ، رمان   ادبیات فمینیستی، نظری واژگان کلیدی:
 

 آزاد اسلامی بناب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ش وی دکتریدان. 1
 

 

 oskooi.n.1350@gmail.com * دانشگاه آزاد اسلامی بناب ادبیات فارسی دانشیار زبان و. 2

  . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب3

 9، شماره پیاپی   3199تان س بهار و تاب  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 123-142صفحات          مقاله: پژوهشینوع 
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 مقدمه -1

گرا و سا تگرا در موضهو  ننا تی، انسان های مختلف فردی، اجتماعی،نناسان با گرایشروان

تحقیقهات   انهد. ایهق گهروه دانشهمندان، در ادامههای بسیاری ارائ  نمودهبحث 1افترا  و ت رد

  عنهوان پایه های نخصیت، بر اصهل افتهرا  به در ایق مبحث و در طی نظری  فروید زیگموند

هن ار ن، کودک انسان، در مسیر ب آنا هاند. ب  عقیدتکامل و تعالی نخصیت آدمی تأکید نموده

استقلال مهق از   ب  مرحل و رسیدن کمال و استعلای نخصیتی، از گذار از وابستگی ب  دیگری

دیگری قرار دارد، هرگز ب  تعهالی،   است  بر ایق اسا ، مق تا زمانی ک  زیر سایناگزیر دیگری 

 ودماندگی  واهد بود  چنهیق و در 2استقلال هویتی و عاملیت نخواهد رسید و گرفتار حقارت

در  3همزیسهتی پریشیرواناز ا تلال  پیوست نخصی، مادام ک   ود را از تعلق ب  غیر نرهاند، 

 .(311، 222، 111، 171-171، 171، 113: 1311)فیست، عذاب  واهد بود 

نناسهی و اصل افترا  یا ت رد، بعدها مورد توج  دانشمندان علوم دیگر نظیر فلس  ، جامع 

های فلس ی هوسهرل، های ا لاقی و پدیدارننا تی، نظیر بحثسیاست هم قرار گرفت  دیدگاه

ادی بسیاری نهد که  مباحث فرهنگی و انتق  و دیگری، پای 1فوکو، سارتر و هایدگر در باب مق

و  2، مطالعهات پسااسهتعماری5توان ب  مباحثی چون رادیکالیسهم فرهنگهیها میتریق آناز مهم

مثابه  بهدل مطابق ایق نظرگاه، مق، دیگری را صرفاً ب  .ی فمینیستی اناره کردهابر ی جنبش

و ایق یعنی ن ی غیریت مطلهق دیگهری ( 111: 1311)هوسرل، کنم  ودم، غیرمستقیم درک نمی

دیگری برای  ودش یک مق است و وحهدت آن نه  »ک  حالیدر 7و تقلیل آن ب  یک مق دیگر

  ب  عبارت دیگر، دیگریِ مق، مهقِ محیهی اسهت که  بهرای در ادراک مق، بلک  در  ود اوست

ای بهرای  هویش آغازی ریش   وجود دانتق نیازی ب  هیچ چیز ندارد، بلک  وجود مطلق و نقط

 (.  11: 1311)لیوتار، « امگون  ک  مق برای  ود چنیقاست، همان

د اسهت اده نناسهی بهرای بیهان م هاهیم مهورد نظهر  هوها هم از ایق تئهوری روانفمینیست

گویند در اغلب جوام ، زن در برابر وجود اصل، یعنی مرد، وجهودی غیراصهلی و اند  آنان میکرده

  گهذاری غیرمنطقهی برپایهفرودستی زنان از اسها  حاصهل یهک فر »نود: دیگری نمرده می
                                                           
1  .  individuation 
2  .  inferiority feeling 

3  .  symbiotic psychosis 
4  .  ego 
5  .  Cultural Radicalism 
6  .  Postcolonialism 
7  .  alreat-ego 
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ههای جنسهیتی در توزیه  مردان  است ک  تحت آن ت اوت  جنس افراد نیست، بلک  حاصل سلط

و  )منسهبریج «گردانهدد الت داده نده و زنان را ب  طرز سیستماتیک از آن مزایا محهروم می مزایا

پس زن نیاز دارد تا  ود اصلی را بیابد، رند دهد و از موجودیت و عاملیهت  هود . (21: 1317، دیگران

دفا  کند  بدیق جهت بخش عظیمی از معتقهدان فمینیسهم، زنهان را به  افتهرا  و اسهتقلال بهرای 

 کنند. بینی ننا تی صحیح از نأن و منزلت طبیعی  ود دعوت مییافتق فرصتی جهت جهان

رحم مردانه  و بهی  ثیر سهلطأگوید ک  تحهت تهنسیم مرعشی، از زنی سخق می  نونت هر 

جنگ، دچار  ودبا تگی هویتی و فرهنگی نده، تمامی باور  ود را ب  نقش اصهیل زن از دسهت 

 جنسهیتیتک  رصتی جبری برای استقلال، در نکل زیسهت در جامعهاست. طرح داستان، فداده

دهد  ایق افترا ، در اصهل چالشهی ههویتی بهرای ایهق زن اسهت تها دور از در ا تیار زن قرار می

بینی های فرهنگی قاهر،  ود و نیروهایش را بهتهر درک کنهد و به  جههانسازیها و انگارهتلقیق

 تری از  ود دست یابد.کامل

 

  بیان مسأله  -1-1

های لیبههرال و رادیکههال، هههای اول و دوم و سههوم، یعنههی فمینیسههتهای موجفمینیسههت

 های مارکسیسهت و سوسیالیسهت وها، فمینیستهای رمانتیک، اگزیستانسیالیستفمینیست

داسهتعماری  ههای ضالمللی )یا جهانی( با گرایشهای فرهنگی و بیقدر ایق اوا ر، فمینیست

کههدام تعههاریف و داننههد و هرلال زنههان را ضههروری میها، اسههتقمینیسههتچنههیق اکوفو هم

افتهرا  در ادبیهات فمینیسهتی جههان،   اند. نظریای برای افترا  طرح کردههای ویژهتئوری

است  در میهان ایق نظری   لق نده  انعکا   وبی دانت  و آثار بسیاری برای بسط و توسع

اصلی ایق   لأاست. بنابرایق مست لی یافت  هر رمان  در آثار معاصر ادب فارسی، ایق نظری 

تحلیهل  هافتهرا  و بررسهی آن به  نهیو  ها در باب نظریهتحقیق جست و در آرای فمینست

ای از ادبیهات فمینیسهتی در ، نونت  نسیم مرعشی، به  عنهوان نمونه هر قیاسی در رمان 

 ادبیات ایران است.

 

 پیشینه و ضرورت تحقیق -1-2

اسهت  چنهد مقاله  پیرامهون ایهق تاکنون در تحقیقات دانشگاهی و رسمی نقد نشهده هر رمان 

مهاتمِ »  در مقاله (1317)آبادی ها و ص حات اینترنتی دیده ند  از آن جمل : فیضرمان، در پایگاه
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ها تحلیل کرده، تمرکز دیگهر روانی جنگ بر انسان -ایق داستان را از منظر عوارض روحی« ناتمام

ای بها عنهوان در مقاله  (1312) اسهت  کنعهانینخهل( بهوده -صهدا -دهای داستان )رنگآن بر نما

اسهت و از او ماننهد بر روی نخصیت مرد داستان )رسول( متمرکز نهده« هر نگاهی ب  رمان »

اش ان هام ای بحرانی، تمام تهلاش  هود را بهرای ح هن  هانوادهکند ک  در زمان قهرمانی یاد می

به  تحلیهل  بهار دیگهر« ههر نگاهی به  رمهان »ای با نام در نونت  (1312) سروردهد  امیدیمی

الگهوی اسهت و داسهتان را از منظهر کهقمثاب  قهرمان اصلی داستان پردا ته نخصیت رسول، ب 

ها بر روابهط بهیق اعیهای  هانواده )متهأثر از فیهای جنهگ( ههم س ر نقد نموده  در ایق تحلیل

  ایهق تحلیهل هها بها موضهویهک از ایهق تحلیلص است ههیچک  مشخچنان .استپردا ت  نده

فرهنگیِ متیمقِ فرودستی زنهان، به   هندهای تثبیتوارهچند توج  ب  عادت وانی ندارند. هرهم

آثار ادبی فارسی، امروزه از کمیت مطلهوب   ای در مطالعای و چندرنت رنت نکل تحقیقات میان

اسها  نظریهات فمینیسهتی افترا  بر  ألآثار، توجهی ب  مسیک از ایق بر وردار است، اما در هیچ

کههدام از تحقیقههات افتههرا  در هههیچ  نظریهه ، وی حاضههربراسهها  جسههت ،نشههده اسههت و اصههولاً

 است. پژوهشگران نقد ادبی وارد نشده

 

 بحث و بررسی -2

 (  1افتراق )تفرد، استقلال هنظری -2-1

  2شناختیافتراق و استقلال روان -2-1-1

نناسهی رنهد اسهت. افتهرا  جهزو کهاوی فرویهدی و منبعهث از روان ، اصهلی در روانافترا

وابسهتگی( -)تعلهق 1است ک  از م ههوم سرسهدردگی 3گریتحلیلتریق الگوهای روانبنیادی

نهنا تی است و در واق  ناظر بر اصهل اسهتقلال و جهدایی روانعاط ی و هویتی نشأت یافت 

چهون ههای دیگهری هموری افتهرا  )بها نامفروید در تئ زیگموند  (Bloom, 1980: 23).است

ت رد، فردیت و استقلال( ب  ایق مسأل  توج  نمهود که  کهودک در ابتهدای به  دنیها آمهدن، 

وار بها مهادر دارد و وجهود  هود را بها مهادر یها دایه  یکدارچه  پیوندی ناگسستنی و نهی ت 

نی، بیق  ود )سوژه( و جهان انهیا ذه  گونمراحل رند نخصیتی، ب   پندارد  اما در اداممی

                                                           
1  .  Separation 
2  .  psychological Separation 
3  .  psychoanalysis 
4  .  attachment 
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فیزیکهی و در  -اول رند نهنا تی  افترا ، در وهل  نود  لازمو دیگری )ابژه( تمایز قائل می

نهر  افتهرا ، کهودک اسهت، یعنهی پیش هثانوی بودن در رابط  با مادر یها نگهدارنهد  مرتب

هن هار و سهالم اش همزیسهتی بپیوستگی و در رابط  بودن است  اگر کهودک بها نگهدارنهده

بعدی رند، یعنی افترا  نیز ب  سلامت طی  واهد نهد تها   دانت  باند، ب  دنبال آن، مرحل

ن س و عاملیت کافی دست یابهد  امها بهودن در کودک ب  نخصیت مستقل و متعالی با عزت

برای کودک ب  همراه  واهد آورد  در چنیق حالتی فرد فاقهد  ،ناسالم وابستگی ناایمق  رابط

های قلال، اصالت هویتی، عزت ن س و عاملیت نخصیتی بوده و گرفتهار انهوا  اضهطراباست

هها  واههد بهود. پهس از رن وریهای نخصیتی و ارتباطی و نیهز انهوا  روانبنیادی، کاستی

، مارگهارت 1نظیهر ملانهی کلهیق -ههای مطالعهاتی گونهاگونبا گرایش-نناسانی فروید، روان

، 111، 171-171، 171، 113: 1311)فیسهت، ، 5، جان بولبی1ز کوهات، هین3، اوتو کرنبرگ2ماهلر

: 1315)مهوللی، ژاک لکان  ( 111، 113، 11: 1311)هورنای، اریک فروم، کارن هورنای ، (311، 222

تئوری افترا  گسترش دادند و هر یهک از آنهان   ، مطالعات وی را در زمینو غیره (211-171

  زودند.بر ایق اصل اف دیدگاه نویی را 

 

 افتراق فمینیستی هنظری -2-1-2

افترا  فمینیستی را مطرح کردنهد.   افترا  فرویدی، نظری  ها با الهام گرفتق از نظریفمینیست

ننا تی زن از  ودش اناره دارد و سدس از ضهرورت ایق نظری ، نخست بر لزوم تکمیل هستی

 واههد زن می»گویهد  می ههویتی در موضهو  زن سهخق -های فرهنگ جنسیتیتغییر انگاره

طبیعی و آزادن  رند کند و ذهنیت  ود را بارور کند، روحهش بهدون مهان  بانهد و در مسهیر 

مردانه  در    ا ک  جامع( و از آنFuller, 1971: 34« )های ذاتیش مانعی نباندنکوفایی توانایی

ها ههم که  از سهتفشهرد، فمینیرند و تکامل هویتی  ود ن  بر افترا  بلک  بر ت اوت پهای می

جای ایستادگی بهر رونهد اولیه  و اند، ب تری بودهقرن نوزدهم، ب  دنبال تغییرات فرهنگی وسی 

کیهد أههای دو جهنس تهای مشابهتی میهان زنهان و مهردان، اغلهب بهر ت اوتگاهاصرار بر تکی 

که  زنهان   هاگوید که  از آنمی های فمینیستیزورآزماییاب الیزابت گرا  در کت»نمایند  می

                                                           
1  .  melani klein 
2  .  Margaret Mahler 
3  .  Otto Kernberg 

4  .  Heinz Kohut 
5  .  John Bowlby 
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برابهری را  مثابه های اجتماعی آزاد بانند، لازم است ت سیر عهدالت ب باید برای بازتعریف نقش

ها بهتر است ب  عنوان سیاست استقلال از مرد فهمیده نود تها سیاسهت کنار بگذارند  هدف آن

در  کسی  هود راودمختاری متیمق ایق حق است ک  هربرابری با مرد  از نظر او استقلال یا  

  بهدیق ترتیهب اغلهب (71: 1311نیها و مردیهها، )پاک« قالب م اهیمی ک  دوست دارد تعریف کند

غیرعقلانهی و   های انتقادی و  ودتکاملی، بر جنبها، در عیق اهمیت دادن ب  اندیش فمینیست

ههای طبیعهی ههای زنانه  )تواناییانهد و معتقدنهد که  کی یتنهودی رند هویتی اناره کرده

 تواند منبعی برای قدرت نخصی، غرور و منشأ نوزایی عمومی باند. زنان( میمختص 

 

 پیوند با طبیعت برای درک عاملیت و استعلای زنانه-2-1-2-1

ها و نناسان نظیر فروم و کارنای، در مقام راهکهار بهرای ن هات بشهر از اضهطراببر ی از روان

زگشت انسان به   هود طبیعهی و زنهدگی های زندگی پیشرفت  و صنعتی امروز، از لزوم باتنش

های بسیاری بر همیق اسها ، اند  فمینیستطبیعی برای درک بهتر از قابلیت  ود سخق گ ت 

انهد. مسیر  ودنکوفایی و تعالی زن را در بازگشت و پیوند وی ب  زندگی طبیعی عنهوان نموده

بهود که  سهنت  (1115) «زنهان در قهرن نهوزدهم»  بها مقاله 1فهولر آغازگر ایق ت کر، مارگارت

عاط ی و نههودی   اسا  متافیزیک آمریکایی بنا نهاد و زنان را بر سویفمینیسم فرهنگی را بر

احقها  حقهو  بومیهان   زمهان در زمینهنمود  فهولر که  همننا ت و تکامل استعلایی دلالت 

حقهوقی و  کرد، معتقد بود ک  زنان بایهد قواعهدآمریکایی تلاش می هپوست و استعمارزدرنگیق

(. وی نهرح Fuller, 1971: 34ک  از بیرون بیاموزند )را از درون  ود کشف کنند ن  این فرهنگی

اسهت: زن افتهرا ِ  هود را از یهک سهنت بهومی آمریکهایی به  وام گرفته   دهد که  نظریهمی

د است  بنابرایق از چادر اجتماعی  هود ب  اینک  با  ورنید ازدواج کردهآورپوستی باور میسرخ

 ها در پیوسهتگی کامهل بها طبیعهت روزگهار سهازد و در آنای برای  ود میلب نود، کجدا می

تواند نمادی باند از راهی ک  زنان بهرای فولر معتقد است ایق سنت می ( Ibid: 101)گذراند می

ههای فرهنگهی  ودبرانگیختگی و تغییرات فرهنگی باید طهی کننهد، جهدا از تعهاریف و ت اوت

 (. Ibid: 119-120) با  ورنید نامیرای حقیقت درونشانساز و در پیوند ن دنیای مردا

 
 

                                                           
1.  Margaret Fuller 
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 جنسیتی یا مادرسالارافتراق و تئوری آرمانشهر تک هنظری -2-1-2-2

ههای حقیقهی از ها بهرای افتهرا  و ت هرد زنهان و دریافتکار دیگری که  اغلهب فمینیسهتراه

جنسیتی بها محوریهت زنهان نهرهای تکآرمان مندی ازاند، بهرههای زنان  مطرح نمودهقابلیت

و معتقد بود ک   ودبهاوری  فشردردیت و استقلال زنان پای میبر ف 1کرافتاست  مری ولستون

زنان  در افترا  میسر  واهد ند  افتراقی ک  موجب تقویت هویهت و ذهنیهت زنهان از  هود و 

 ,Wollstonecraftهای مهثثر در زنهدگی  صوصهی و عمهومی  واههد نهد )حصول پیشرفت

افتهرا  و  هودانگیختگی   های نظری، از دیگر تئوریسیق2(  نارلوت پرکینز گیلمق149 :1975

 3«زنهان و اقتصهاد»مادرسهالار اسهت  وی در آثهار مهمهی نظیهر   زنان و طرفدار تشکیل جامع

  ، از نظریه(1113) 5«در  انه »و  (1111) 1«دنیای مردسا ت  یها فرهنهگ مردمحهور»، (1111)

( و تز اصهلیش روی کهار آمهدن نظهام ارزنهی Gilman, 1979: 133کند )افترا  زنان دفا  می

ورزی را متحهول محهور، اصهول عشهق. ب  باور گیلمق، فرهنهگ زن(Ibid: 251)مادرسالار است 

تغییهر « مراقبت، پهرورش، تهأمیق و آمهوزش»نموده و امر حکمرانی را در معنای مادری یعنی 

ههای تهریق کتابک  یکهی از مهم (،1115) سرزمیق او  گیلمق در رمان (Ibid: 190) واهد داد 

 هود را   افترا  فمینیستی اسهت، اتوپیهای مادرسهالاران  اسا  نظرینده برفمینیستی نونت  

است  ساکنان ایق سرزمیق، زنانی هستند ک  در صلح و آرامهش کامهل بها  هود و ترسیم کرده

دهنهد نسل می  کنند، از طریق بکرزایی ادامیافت میها را بازبال  وارند، ززیند  گیاهطبیعت می

الیزابهت کهدی  ،2(. سارا گریمکهیGilman, 1970: 28واحد آنان است )  النو  مادری، الهو رب

هایی برای تشهکیل بودند ک  ایده ایهای موج اولیفمینیست، 1، ماتیلدا جاسلیق گیج7استانتون

اهی دانتند  آمار اتوپیاههای فمینیسهتی مبتنهی بهر اسهتقلال زنهان جوام  مادرسالار یا مادرن

 .بسیار بیشتر از م ال ایق تحقیق است

 

 

                                                           
1.  Mary Wollstonecraft   
2.  Charlotte Perkins Gilman 

3  .  Women and Economic 
4  .  The Man-Made Word 
5  .  The Home 
6  .  sarah grimke 
7  .  Elizabeth Cady Stanton 
8  .  Matilda Joslyn Gage 
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 تصویری از عدم استقلال و فقدان عاملیت زنان در رمان هرس -2-2

اسها  عنصهر جنسهیت و دوپهاره نهدن ذهنیهت جهاری در آن بر ،ههر ویژگی اصلی رمهان 

وگان ، ب  دو بخش زنانه  و مردانه  اسهت  ایهق ویژگهی از مرزبندی اغلب عناصر آن در تقابلی د

افکنهی داسهتان احسها  ها، تا طرح، پیرنگ و حتی گرهروایت از نخصیت همان آغاز در اجزاءِ

دیهد   است. داستان از زوایتنظیم نده ،نود. رمان در ه ده فصل، بدون رعایت توالی زمانیمی

های ذهنهی هایی نظیر توصیف، انوا  گ تگو و تداعیوهگیری از نیکل و با بهرهراوی دانای نیم 

بندی بدون نظم کتاب، ذهق مخاطب روایت و فصل ههای موجود در نیونود. تعلیقروایت می

انگیهزد. عناصهر دیگهر داسهتان، نظیهر را ب  کشف مناسبات داستان و پیگیری روایهت آن برمی

رود. دیگهر ویژگهی اصهلی فراتر نمی پردازی و فیاسازی از کمک ب  طرح اصلی روایتنخصیت

رمان، رنگ و بوی اقلیمی آن )جنوب ایران( اسهت که  در اسهامی انهخان، عناصهر و امهاکق، 

ها و توصی ات و فیاسهازی داسهتان وجهود دارد  جهز نمادههای بهومی نظیهر گویش نخصیت

در زبهان  چون تشهبیهات و اسهتعاراتها، نویسنده از عناصر بلاغی دیگری همها و  وراکینخل

 است.   گرفت روایت بهره

ایم: بخهش اول در ایق رمان ب  دو بخش اصلی تقسیم نمهودهرا تحلیل از تصویر زن   ارائ

به  بررسههی وضهعیت نخصههیت اصهلی زن، نههوال، در زنهدگی  ههانوادگی و پهیش از افتههرا  

ر موجودیهت ها و فشارهای محیطی برن وریها، نیازها، روانها، تنشپردازد و از اضطرابمی

او  بحث  واهد ند تا دلایل انگیزش او برای افترا ، ت زی  و تحلیل نود  سدس در بخهش 

 دوم، از افترا  زن و سعی او در بازیابی  ویشتق و استقلال هویتی او سخق  واهد رفت. 

های مهنظم و متهوالی بنهدیاز  هلال بخش ههر رمهان  متقلازم ب  یادآوری است ک  

 فت است.تحقیق، قابل دریا

 

 اضطراب بنیادی و اختلال هراس زن -2-2-1

اسهت  در والد ب  سرپرستی پدر، بزرگ ندهتک هنخصیت اصلی زن داستان، نوال، در  انواد

های زندگی و قبهل از آغهاز جنهگ، پهدر، عموهها، و پسهرعموها حامیهان اصهلی او تمام سال

ان، به  پسهرش نهرهان منتقهل اند  پس از ازدواج وابستگی عاط ی ندید نوال به  مهردبوده

گیهرد و از آن پهس، نهوال را ا هتلال ایق مهردان را از او می  نود اما  شونت جنگ هممی
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نهدت نهوال را میهطرب و گیرد. از دست دادن حمایت مردان ، به فرامی «مردیبی»1هرا ِ

( و است  ایق اضطراب از دلبستگی ناایمق زن ب  مردان زنهدگیش )نگهدارنهدهافسرده سا ت 

و  2مردی، همچنیق باعث توهمنود  ا تلال هرا  بیمیعدم استقلال نخصیتی وی نانی 

یر واقعی ناتوان مانهده: است و در ایق حالت او از دیدن و درک تصاوپریشانی ذهنی نوال نده

ده سهال بهود که   [...] دیهددید توی  یابان. فقط زن میکرد مرد نمیچ  نگاه مینوال هر»

 (. 21: 1312)مرعشی، « دیدهای اهواز مرد نمیاباننوال توی  ی

است، تا جایی ک  وی بها ناهی زن ندهپایق توهم و اضطراب بنیادی، باعث پریشانی و بی

بروند نیراز، اص هان، تهران، هر نهر دیگری که  » واهد: اصرار تمام از همسرش رسول می

توج  نمود ایق است که  ایهق احسها   ای ک  باید ب  آننکت  ( 21 همان:)« مرد دانت  باند

مردی زن در عیق بودن رسول، نهوهرش، در او وجهود دارد و ههر پشتوانگی، تنهایی و بیبی

ظاهری داستان، ک  رسهول تمهام تهوانش را   کند. ایق امر با توج  ب  لایروز بیشتر رند می

رمنصه ان  و اول، غی  اسهت، در وهلهبرای ح ن زنهدگی و حمایهت از همسهر به  کهار بسهت 

رسد گون  ب  نظر میرسد  زیرا در بردانت نخست، ایققدرنشناسان  )از جانب زن( ب  نظر می

تهلاش  گزارک  گویا تمام ایثار و از ودگذنتگی در ایق زندگی از جانب مرد است و زن سداس

ن و تر از روابهط ایهق زهایی عمیقهای زیریق داستان ب  گون و محبت او نیست، اما در لای 

مهردی زن در عهیق بهودن مهرد را ممکهق نود ک  درک تنههایی و فوبیهای بیمرد اناره می

است. ایق دلایل از  لال گ تگوهای ذهنهی و تهداعی  هاطرات نخصهیت زن و مهرد سا ت 

 ها اناره  واهد ند.تحلیل ب  آن  است و در ادامداستان در روایت وارد نده

 

 زنخودباختگی و ایستایی شخصیت  -2-2-2

سا ت دارد و پیشرفت  همرد است ک  امید و اید فقطرسول، ل و در زندگی پس از جنگ نوا

گیری بهرای زنهدگی کند  زن فرورفت  در لاک افسردگی  ود، هرگونه  ا تیهار و تصهمیممی

های لاست و  ود گرفتار روزمرگی و غر  در  اطرات سها انوادگی را ب  رسول واگذار کرده

گذرانهد. در ایهق زنهدگی، اصهل رسهول اسهت و زنهان )نهوال و دو ار میپیش از جنگ، روزگ

انهرژی  د ترش( دیگرانی هستند ک  وجودنان تابعی از وجود مرد است  از ایق روی بیشهتر

                                                           
1  .  phobic discorder 
2  .  hallucination 
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گیر ک  مرد کسی اسهت که  به  نهکار ایق ذهنیت هم »نود، زیرا مرد صرف رند  ود می

است ک  مرد موجودی برای  ود و روب  دهآورد باعث نجنگد و پول و افتخار میرود، میمی

(  Jaggar, 1983: 199« )رند باند و زن موجودی در ود یعنهی دیگهری، سهاکق و وابسهت 

قهراری و نهاتوانی از چنان که  فشهار روانهی، اضهطراب دائمهی، نومیهدی و افسهردگی، بیهم

ا ، رسهول بهاستسازگاری با جهان نخصیت نوال را ب  سکونت و در ودماندگی گرفتار کرده

فقهط رسهول بهود که  از زنهدگی : »کند ود را هموارتر می های رندتحصیل راه  کار و ادام

ک  ذکر نهد در ایهق زنهدگی اصهل مهرد . چنان(11: 1312)مرعشی، «  واستقدر زیاد میایق

است و زنان در حانی  قرار دارند، از ایق روی اهمیت امور مربو  ب  مرد و زندگیش بر تمهام 

 اطر مرییهی و زد حتی ب چیز از کارش نمیب   اطر هیچ»دیگر زندگی تقدم دارد:  مسائل

 همهان:)« نهدد ترها. زندگی نوال و د ترهایش با رسول بعد از تیم اداره نهرو  می  مدرس

« بهرای  هود»نهوال بها زنهدگی « در ود»های روننی از تعارض زندگی . نویسنده نشان (51

رغم حیور نوهر، برای مردی زن، علیهد تا علت انزوا و هرا  بیدرسول در ا تیار قرار می

ای از وجود مرد تواند بهرهمردی ب  رنج است، اما نمیتر نود  زن اگرچ  از بیمخاطب رونق

ن و نیازههای او اولویهت دارد ببرد زیهرا بهرای مهرد،  هودش و کهارش بهر دیگهری، یعنهی ز

. زن با درک درست از ایق واقعیهت و (55همان: ) «حالیش برای افتخار بود. برای کارش ون»

 است.  ود  زیده  رن ورانروان  پذیرش آن، از متق زندگی ب  حانی

 

  زنان  هتوزی فرودستاننابرابری جنسیتی و کینه -2-2-3

اش آنهکار اسهت. بخشی ب  مرد و غیر ودی پندانتق زن، در رفتار رسول با  هانوادهاصالت

پسر و عدم توج  چندانش ب  د تران، دلیل دیگری برای دوری نوال از  دلخونی او ب  فرزند

و  1مرد است  سرد ندن عواطف رسول در غیاب فرزند پسر، احساسات من ی نظیهر حقهارت

جای داستان ب  دوگانگی کنش مرد است  نویسنده جایرا در زن تشدید نموده 2 ودانتقادی

که  موجهب ایهق مسهأل  جهز آن( 31: همهان)کند می در رفتار با فرزندان ذکور و اناثش  اناره

است پسری ب  مهرد نود ک  چرا نتوانست سر وردگی بیشتر نوال و سرزنش درونی در او می

                                                           
1 . inferiority feeling 

2 . self- criticism 
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ب  نوال است، حهس نهدیدی از ن هرت و   بدهد، در د تر دوم  انواده، امل، ک  بسیار وابست

 است. نسبت ب  پدر و برادرش ای اد کردهتوزی کین 

برای توصیف نوعی واکنش احساسهی به   نیچ  فردریشتوزی را نخستیق بار ین ک  مقول

توزی را به  عنهوان ا هلا  اجتماعی و فرهنگی ب  کار برد  نیچه  کینه  هنرایط محدودکنند

اکتسابی فرودستان در برابر منش زبردستان قرار داد  از ایق دیدگاه ا لا  فرادسهتی، کهنش 

  نخصیت امهل در داسهتان (15: 1312)لاجوردی، واکنش است  فرودستی،  توزانو ا لا  کین 

پانهید. هایش زههر میاز چشهم»توز و  هودویرانگر اسهت: ای از یهک زیردسهتِ کینه نمون 

  دار کینه  امهل میهرا (11: 1312)مرعشهی، « ها رسهول را بکشهدتوانست با همهان چشهممی

وح او وجههود دارد و بهه  نههکل زنانهه  در ایههق داسههتان اسههت. عصههیانی کهه  در ر-فرودسههتان 

آن بها مهرد زربردسهت   و مقایسه « ود»نگرش یک زن ب    کند، نتی گری بروز میپر اش

است  مهادربزرگ ای بروز نمودهگون است. ایق عصیان در س  نسل از زنان داستان، هر یک ب 

 همهان:) و دیگر ههیچ  بهری از او در دسهت نیسهت نوهر فرار کرده  نوال( از  انامل )مادر 

 هدههد و سهران ام او نیهز به  نهیوت اوتی اعتراض  ود را بروز می  مادر امل، نوال، با بی(53

آمیز را اعتراضی  شونت هنسل سوم، نیو هنود  امل، نماینددیگری از زندگی مرد  ارج می

گرایی مشههود در عملکهرد پهدر، نظیهر غصهب اتها  امهل و اسهت  جنسهیتدر پیش گرفت 

کم چیزات  جم  کق ببر تهو اتها  انهیس. کم»-آن ب  پسری ک  در راه است  ا تصان دادن

موجهب بهروز و پهرورش  -(37 همهان:)«  واد برا  هودشبرادرتون  و بالا ره پسره. اتا  می

توزی و  شم امهل، به  است. کین جو و عصبی در وجود د ترک گشت چنیق نخصیت کین 

  نود.هم من ر می -تهانی–نابودی یکی از فرزندان  انواده 

 

 مهرطلبی زنانه  و پذیرش فرادستی مردان  -2-2-4

ههای تهدافعی نانهی از عهدم اسهتقلال نخصهیتی، و مهرطلبی هر دو واکنش 1پذیریسلط 

نوال ب  قصهد جلهب رضهایت و  ( 131-11: 1311)هورنای، رن وری و اضطراب دائمی است روان

طوری دیگر تا نب لابد رسول هم ایق»نود: محبت همسر در رویای آوردن پسری باردار می

)مرعشهی، « آیهدکنهد و وسهط کهار میماند. روزها ب  عشق پسرش ول میبیرون از  ان  نمی

کنهد  های نخست، او را امیهدوار به  دانهتق پسهری میسونوگرافی در ماه  نتی  ( 31: 1312

                                                           
1  .  submissiveness 
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های معنهایی بسهیاری ی نویسنده در نادمانی و انتیا  زایدالوصف زن برای پسردار ندن، لا

نظیر نیازمندی زن ب  حمایت دائمهی یهک مهرد و نیهز برتهری و ت هو   را از فرودستی زنان 

نود پسری دانت  باند برای  ود قدر  وب میچ »است: گن اندهدر داستان جسمانی مرد 

 واههد چیهزی از کابینهت بهالایی  ودش، پسری ک  از هم  بلندتر باند و نهوال وقتهی می

ها و بازوهایش مثل آقای نوال  پهق و قوی. دارد صدایش کند. قدش مثل رسول نود، نان بر

 واههد. نهوال بتواند نوال را وقتی پیر ند بهردارد و روی دسهت ببهرد به  ههر ک ها که  می

دانسهت وقتهی پسهرش را می [...] اش برود تا بزرگ نودبان صدق بگذاردش جلوش و هی قر

آمد به  ز هیچ چیز نخواهد ترسید. چرا بترسد؟ یک مرد دانت میبگذارند توی بغلش دیگر ا

ایق بیانات نرح حال نخصیت ایسهتا  (.71 همهان:) «اش. مردی ک  مال  ودِ  ودش بود ان 

ب  غیهر اسهت و عاملیهت و اسهتقلالی   و دلبست ، متوحش و میطرب است ک  یکسره وابست

، وار به  پهدرا عشهق تقریبها بهردهبه»برای  ود م روض نیست  ب  همیق سبب است ک  زن 

به  مهردان  ههای فرهنگهی که  اصهولاًیابی به  ارزشنوهر، با علاق  ب  فرزند پسر، با دسهت

 (.  112: 1311)ایریگاری، « آیدا تصان دارد، در پی جبران نقص  ود برمی

رود، رسهول پسری که  احتمهال آمهدنش مهی  گون  ک  نوال انتظار دانت، در سایهمان

چیهز عهوض نهده بهود. رسهول حالا هم »است  مهرآمیز و پرتوجهی را در پیش گرفت رفتار 

 واست. برای گرفتق کارهای جدید. برای چیهدن هایش نظر نوال را میها و آمدنبرای رفتق

زد.  ان . از نوال  واست  بود باز برای اتا  پسرنان گلدوزی کند. از روزهای  وب حرف مهی

ت  »آیند است و ایق امر برای نوال بسیار  وش (51: 1312)مرعشی، « از  وب ندن حال نوال

« نان بانهدتواند آدم مهم زندگیدلش ذو  کرده بود از ایق ک  بعد از یازده سال دوباره می

دههد و زن و مرد را میسهر جلهوه می  . تولد یک پسر، برگشت  ونی و بهبود رابط(جا)همان

پسر تهوی نهکم نهوال » واهد ند:  «اندازههم»با رسول اندیشد ک  با دانتق پسری، زن می

هم  هتوانست او و رسول را دوباره اندازتوانست روزهای از دست رفت  را ب  او برگرداند. میمی

 (. 53 همان:) «کند

نور زن، با ننیدن  بر جنسیت جنیق، ک  د تر است در سهونوگرافی دوم هرچند امید پر

مرد و احترام اطرافیهانش چنهان   دت محبت و عنایت ویژه و دیریافترود، اما در ایق مبر باد می

او »گیرد ایق موقعیت را از دست ندههد است ک  تصمیم میزن  وش آمده هبر مذا  دردکشید

 واست. فقهط گرفت. چیز زیادی نمیگذانت هم  چیز  راب نود. او یک پسر از دنیا مینمی
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مردههایی که  جنهگ از او گرفته  بهود. در   جهای همهجای همانی ک  مرده بود. ب یک پسر ب 

. ناید بتوان ایق تصهمیم را (57 همهان:)« دنیای ب  ایق بزرگی یعنی فقط یک پسر سهم او نبود؟

دههد که  چگونه  زن در مقهام نهمار آورد. ایهق تصهمیم نشهان میعطف ایق داستان ب   نقط

زن حهق »اری بسهدارد فرودستی برای جلب توج  و محبت مرد ممکهق اسهت تهق به  ههر که

طور ثانوی  اصل ایق است ک  مرد او را ب  عنهوان مسلمی در التذاذ ندارد مگر از سر تصادف، ب 

 (.  127: 1311نیا و مردیها، )پاک« رسمیت بشناسد و او را ب  حساب آوردابژه ب 

 است ک  زنان ایهق موقعیهت   داستان در پی اییاح آن است، آنیکی از نکات بغرن ی ک

کنند. از نظر آنان چنیق چیزی طبیعی است و باید پذیرند و آن را درونی میرودستی را میف

درونی در زندگی زن است ک  نوال را ب  چنهیق  هپذیرفت  ند  در مقابل آن تسلیم بود. سلط

قبلی و بها همدسهتی یهک   دارد. بدیق جهت، نوال پس از وض  حمل، با نقشتصمیمی وامی

بچه  را  [پسهر]نهوال وزن »کند با نوزاد پسری در بیمارستان تعویض میپرستار، د ترش را 

در ایهق  (.72: 1312)مرعشهی، « روی بازویش احسا  کرد و برای یک لحظ  دنیایش امق ند

نود ک  بر رجحان پسهر آمیزی میسادگی قربانی فرهنگ تبعیضمیان، د تر سوم، تهانی، ب 

ههای هانی در دل نوال تکان نخهورد. دیگهر به  دیوارهبعدِ آن، دیگر ت»دهد: بر د تر رای می

 (.75 همان:)« نکمش چنگ نکشید. آرام ند. تسلیم و آرام

است، از همان ابتدا بها مهزیار، پسرکی ک  جایگزیق د تر اصلی  انواده یعنی تهانی نده

کنهد  درنتی جث  و قدرت بدنی، و بیش از هم  با جنسیتش،  ود را در دل رسهول جها می

ک  چگون  برای رضهایت و نهادی مهرد تهق به  این  در ب  پذیرش او نیست  اندیشا نوال قاام

جویانه  رو در کنهد و کین دهد  سهران ام عصهیان میاست، نوال را بسیار رنج میمذلت داده

ی   ریهدمش. بها پهولای تهو ئی بچ »کند: روی نعف مرد از دانتق فرزند نرین  قد علم می

های بسیار، د ترکش، تههانی را از مهادر بهدلی مرد با تحمل مرارت ( 123 همان:)« کیف سیاه

گیرد  اکنون او صاحب س  د تر تنی و یک پسر ناتنی است  اما انتیا  و حظی که  پس می

ب  آن پسر ناتنی دارد، بیشتر از د تران  ودش است  نوال پس از ایق واقع ، دیگر مطمهئق 

بذار برم، د ترای  هم ببرم با  ودم. تو بمون بها »نیست  ایق زندگی  نود ک  قادر ب  اداممی

رسول هم بعد از چند روز کلن ار رفتق با  ود بالا ره ایق جهدایی را  (.121 همهان:)« ئی پسر

« مونم پیش یوماّم. وقتی اومهدم  ونه  نبهاشبرو نوال. برا همیش . تا عصری می»پذیرد: می

مسئولیت فرزنهدان و سهوگوار د تهرک سهومش، نش سال بعد، مرد  ست  از  (.171 همان:)



 9311 ستانبهار و تاب، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی زاده، نرگس اسکویی و آرش مشفقیتهمینه شجاعت     132

 

دارالطلع ، که  سهاکنانش  هآید و او را در جزیرتهانی، همراه مهزیار، در جست وی نوال برمی

 یابد. فقط زنان هستند می

 
 مسیر حرکتی نوال ب  سمت انگیزش افترا  (1) هنمودار نمار

 

 هرسافتراق زنان در رمان  -2-3

 عوارض جنگ  -2-3-1

اند. جنگ ماهیهت دیده، زنان بیش از هر چیز، از  شونت مذکر جنگ آسیب هر ن در رما

آمیز نوال و مهرطلبهی و است  هرا  توهمتر سا ت تر و  شقچ  بیشتر مردان زندگی را هر

آفرینهی فرسای زنان  در ویرانگهری و مرگوی ب  مردان، از اضطراب توان  وابستگی بیمارگون

دیهده از گوید. نوال و زنان رنجماندگی پس از آن دوران سخق میجنگ و افسردگی و در ود

دارالطلع  گهرد ههم   تدریج در روستای متروککنند، ب جنگ ک  اکنون ب  تنهایی زندگی می

است: زنان، نوی و جنسیتی، هم  چیز از آثار جنگ ز م بردانت اند. در ایق فیای تکآمده

ههایی از جنهگ بهر بهدن دارنهد  اند  بر ی جراحتداده مان از دستوفرزند و  انواده و  ان

انهد و جانهداران نیهز سهر افتادهاصهلی طبیعهت ایهق دیهار هسهتند، بی  ها که  نا صهنخل
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جا هم  مثهل همهیم، گاومیشها، زنها، نخهلا، همه  عقهیم، تنهها، ئی»اند. دیده از جنگآسیب

وال در گزینش افترا  از  ان  را باید اصلی ن  یا محرک 1واق  انگیزشب  (.21: همان) «دنبال بی

 فراگیر جنگ و عوارض آن جست.   در سلط

 

 فرهنگ مادرمحوری در زنستان دارالطلعه هتجرب -2-3-2

جنسهیتی دارالطلعه ، جهدای از پس از فروکش کردن  شهونت جنهگ، زنهان در فیهای تک

کسی کاری ب  کارمون ئی جا  وب  برامون یومّا. »کنند مردان، با آرامش و قناعت زندگی می

بافیم. نایدم ی  روزی باز  رما نداره. چند تا گاومیش داریم. اگ  سع ی پیدا کنیم حصیر می

در ایهق (. جهاهمهان)« آریم هر طور هست. هم  کس همیمدانت  بانیم.  رج  ودمون  درمی

عیق حال بها کنند و در طبیعت برای امرار معاش  ود است اده می هماندزنستان، زنان از باقی

کننهد قابلیت مراقبت و پرورش  ود ب  بازگشت زندگی به  طبیعهت و جانهداران کمهک می

(. 11 همهان:)« مون داره عوض میش  یومّاولی حالا انگار نخلا قراره بزان ب  امید  دا. زندگی»

ها آن را بهرای ایق م اهیم نمادیق، یادآور فرهنگ مادری یا مادرمحور اسهت که  فمینیسهت

نهمرند و معنهای آن را در مراقبهت، الخصهون طبیعهت لازم میو آبادی جههان و علی احیا

 :Gilman, 1970« )میل ب  محافظت و پرورش دارند زنان فطرتاً»دانند. تربیت و پرورش می

نهون تها عمهر دارن نگ »کننهد: (  زنان، فرهنگ مهادرمحور را در دارالطلعه  ت ربه  می380

در ایق فیهای بهدون مهرد و بهدون جنهگ، در  .(11: 1312)مرعشی، « [ها راگاومیش]دارم می

 پذیرد.های طبیعت التیام میزنان، اندک اندک ز م  مراقبت مادران  سای

 

 پیوند با طبیعت عاملی برای کشف اصالت خود -2-3-3

ههای اغلب دانشمندانی ک  از تئوری افترا  ب  عنوان راه حلهی بهرای درک و دریافهت قابلیت

اند، ارتبا  فعالان  و  هلا  بها جههان سخق گ ت  « ود»بازیابی عزت ن س و عاملیت مق و 

طبیعی را یکی از راهبردهای ثمربخش در جهت بازسازی اصالت  هود و تعهالی هویهت فهرد 

های سا ت بشهر، نیازههای فهرد به  اند. همزیستی سالم با جهان طبیعی فارغ از نظامدانست 

سهازد. پیونهد نهوال بها طبیعهت در رمهان دار بودن را برآورده میپذیری و ریش امنیت، تعلق

های بومیهان ، بازتعری ی نمادیق از پیوندی است که  مارگهارت فهولر در میهان افسهان هر 

                                                           
1  .  Motivation 
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ها با نوال کهاری کهرده بودنهد که  رسهول نخل». کندآمریکا، از پیوند زن و  ورنید نقل می

پوش. دندان  همردهای مرد ها نده بود. مال ایقوقت نتوانست  بود بکند. نوال مال نخلهیچ

 (. 112همان: ) «ها آرام بودپیش آن

فرد در ارتبا  با جهان طبیعی در چنهد مرحله  نهکل  « ود»ب  اعتقاد اریک فروم، تعالی 

آورد دهد، قوای  ود را به  فعلیهت درمهیرساند،  ود را تغییر میگیرد:  ود را ب  ظهور میمی

ایق مسیر استعلایی را نهوال  ( 31: 1357)فروم، دهد ا در آفرینندگی نشان مییعنی قدرت  ود ر

کنهد. طهی می در زنستان دارالطلع  مرحل  ب  مرحل  تا رسیدن ب  عاملیت و  ود آرام و اصهیل

کننهده، بلکه  بخشد، نه  حمایهت یهک حمایتچ  ب  او هویت و اصالت میآموزد ک  آننوال می

آمهوزد، مهادام که  خصیت اوست. در طریهق کشهف  هود، نهوال میقدرت درونی و استقلال ن

وابست  ب  قدرت و حمایت غیر )مرد( است هرگز ب  نکوفایی نخصیتی و آرامش درون دسهت 

از  هود »رسهاند که  نهنا تی میکار عمیق و معرفتنخواهد یافت و ایق درک او را ب  ایق راه

    غیر، و استقلال یا اتکای ب  ن س، مرحله  قط  وابستگی ب«چ   واهی، ک  توییبطلب هر آن

نود ک  تغییر و نهوزایی  هود در نهوال اسهت  او اکنهون دوم از مراحل تکامل  ود را سبب می

چ  را که  از دنیهای بیهرون طلهب دارد در درون  هود بهدان گردد و هر آنمرد نمیدیگر دنبال 

رفت، روح بهود، کنهد و ود ک  راه مینوال آدم نب»است: است و با آن ب  اتحاد رسیدهدست یافت 

ههایش سها ت  نهده تنش از تق تمهام مرده [...] کردرفت، نزدیک زمیق پرواز میآرام. راه نمی

اش منگیِ تهانی بود. س یدی صهورتش بود. از آقاش، از نرهان و بیشتر از هم  از تهانی. منگی

دای آقاش بود ک  از گلوی نهوال دار. صصدایش هم صدای نوال نبود. کل ت بود و  ش[ ...] هم

سه ر درونهی زن و ادراک قهدرت عاملیهت و   ایق نوزایی، نتی ه (.171: 1312)مرعشهی،  «آمدمی

ورزی انتقهادی به  هویهت و استقلال فکری و ذهنی و اندیشه   اصالت  ویش است ک  در سای

آورد و مرکهز مهی است. اتحاد زن با طبیعت، او را از حانی  به موجودیت  ود بدان دست یافت 

عیهار اسهت. نود برای بازیابی  ود. اکنون زن ن  دیگری یا سوژه، بلک  یک مق تمهامعاملی می

رغم است ک  رسول با رانهدن زن به  حانهی ، علهیطبیعت ب  او آرامش و منزلتی را عطا نموده

 ها نتوانست  بود ب  او بدهد. تمام تلاش
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 زنانه نوزایی هویتی و درک عاملیت -2-3-4

تنها از  بازاندیشی در تئوری افترا ، بیانگر ایق نکت  است ک  درک  ویشتق راستیق و اصیل

افتد ک  دانش، فرهنگ یا ایدئولوژی بهر های کاذبی ات ا  میطریق حذف مدا لات یا آگاهی

ای ها باند  گن ین استقلال باید ب  فعلیت درآوردن توانمندی»کند  فرد تحمیل می « ود»

سنگ ک  امکان انس ام نخصیتی را فهراهم بیهاورد، در بهافتی از سهطوح و های هممهارت از

 ود امکاناتی را که  دیگهران به  آن   انوا  گوناگون قدرت مورد آزمایش قرار بگیرد و ب  نوب

: 1317، و دیگهران )منسهبریج« یافتنی است، از امتحان بگذارنهدگویند ک  دستاند یا میرسیده

اسهت، پهای در تمامی گرفته ب  عنوان زنی ک  جنگ، نور و امید زندگی را از او ب  نوال، (.31

گذارد و اکنون در دارالطلع  در پیوند با طبیعت و با درک اصهالت مهادرانگی مرد میمکان بی

ها مانده بودند جایی ک  هیچ مردی زنده نمانده بود. سو ت ، ایق نخل»است  ود آرام گرفت 

ها نگهبان روستا بودند. لشکری همیشهگی. همهان مردههایی که  نهوال پا. نخلمرده، اما سر 

 (. 111: 1312)مرعشی، « دیدگشت. مردهایی ک  در نهر نمیدنبالشان می

ننا تی، عامل بودن انسان عبارت است از فراینهد فعهال -نناسی اجتماعیاز منظر روان

ای رسهیدن به  نتهایج مطلهوب کاری کردن و تأثیرگذانتق بر محیط بهرکاوش کردن، دست

رسد ک  زنان و بیش از هم ، نخصیت با توج  ب  ایق تعریف، ب  نظر می (125: 1311)فیسهت، 

یعنی نوال، با بودن و همزیستی در نرایط  ان دارالطلع ، عاملیهت  هود  هر اصلی رمان 

ی و در عهیق معنهو  اند. رابطبخش بر محیط ب  ثبوت رساندهرا با تأثیرگذاری  لا  و نتی  

عهلاوه بهر دسهتاوردهای  -ههاویهژه بها نخل  گونهو ب -حال استثنایی نوال با طبیعتِ ز می 

تقلش، محیطی، در بازسازی نگرش زن ب   ود و کمهک به  وی در درک ماهیهت مسهزیست

  است و با فراهم آوردن زمینهک  طبیعت ب  نوال پناه دادهچنانکند  همنقش کلیدی ای ا می

است، نوال نیهز بها قهدرت ی بخشیدهتکاملا  ویشتق  ویش، ب  موجودیت او سیر اتصال او ب

یه  گق نخهلای مردهزنا می»مادرانگی  ود در حال حیات دوباره بخشیدن ب  طبیعت است: 

. در ایق مرحل  اسهت که  سهومیق بخهش از (171: 1312)مرعشی، « گق؟زنده کردی. چی می

افتد کشف  ود و تغییر  ود برای نوال ات ا  می  مرحلتعالی فرد، پس از دو   گانمراحل س 

)فهروم، و آن عبارت است از بازنناسی قدرت عاملیت  ود از طریق ای هاد تغییهر در محهیط 

های فرهنگی و اجتماعی، و نیز وابستگی نخصیتی و عدم اسهتقلال   پیشتر، انگاره(31: 1357

بانی از یر تکهاملیش بهدون دانهتق سهای هویتی، ایق ذهنیت را در او ای اد نموده بود ک  سه



 9311 ستانبهار و تاب، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی زاده، نرگس اسکویی و آرش مشفقیتهمینه شجاعت     111

 

مردان  )پدر، نوهر یا پسر( ممکق نخواهد نهد  جهز ایهق، ت کهر بالادسهتی   قدرت و پشتوان

مههردان و پههذیرش و درونههی نههدن ایههق اندیشهه  در نههوال، اهمیههت وجههودی و جایگههاه 

 اوتی تتنزل داده بود )ک  ب  نکل افسردگی و بی شپدیدارننا تی زن و  ود را در دیدگاه

پایهانش بهرای پسهردار وجوی مهرد و انهتیا  بیمردی و جستنسبت ب  زندگی، فوبیای بی

است  نوال با کمک ب  طبیعهت است(  اما اکنون اوضا  فر  کردهندن در داستان نمود یافت 

تواند نویدآور امید، زندگی دوباره و اقتصهاد ک  با رند م دد می-ها و حمایت مادران  از نخل

اسهت که  جایگهاه اصهیل او در زنهدگی دریافته  -برای حیات زنان و کل منطق  بانهد بارور

یهابی به  ثیرگذار است و ایق یعنی احراز نر  عاملیت برای دستأطبیعی تا چ  حد مهم و ت

  ود اصیل و بازیابی نده.   

 

 
 نمودار حرکتی نوال پس از افترا  تا درک اصالت  ود -2 هنمودار نمار
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 گیریجهنتی -3

هایی بها تعهاریف و نظریهات مختلهف فمینیسهت  ایق تحقیق در پی آن بود که  ضهمق ارائه

جنسهیتی تئوری افترا  یا استقلال زنان، فیای مسهتقل و تک  های مت اوت در زمینگرایش

های بسهیاری از ، نشهان ایهق رمهان و در را تحلیل نمایهد. جسهت هر نده در رمان ترسیم

دهد  از میان ایهق عوامهل دستی در زنان را در ا تیار مخاطب قرار میندن هویت فرودرونی

 توان ب  موارد زیر اناره کرد:می

 بالادستی مرد.  قید و نر  او ب  اندیشندگی بی ودبا تگی هویتی زن و تسلیم -

 عنوان نخصیت عامل و قاهر.زن ب  مرد ب   نیاز بیمارگون -

ای بارز تظهاهر گون های زن ب اور و عملکرد نخصیتترجیح  مرد بر  ود )زن( ک  در ب -

د تر با پسهر( بهر ایهق اسها  نهکل   کند و بر ی از ارکان اصلی داستان )نظیر معاوضمی

 است.یافت 

از طهرف زن در مقابهل عاملیهت و پویهایی  «در ودمانهده»نمایش نخصهیت ایسهتا و  -

 مرد.  « ودبرای»نخصیت 

 های فرودستان .کی از واکنشتوزی زنان  ب  عنوان یکین -

، پس از پیوستق نخصهیت هر اصلی ایق تحقیق، یعنی نمود افترا  زنان  در رمان   مسأل -

نود. در ایق مکان ک  فرهنهگ زنانه  اصلی زن داستان ب  مکان  الی از مرد دارالطلع ، حاصل می

، م هال ظههور و مادرمحور، به  دور از مهدا لات مردانه  و در سهکون و آرامهش پهس از جنهگ

یابد تا در آرامش طبیعت و از طریق سه ر درونهی و نههود بهاطنی، به  است، زن فرصت مییافت 

درک حقیقی از  ود اصیل و دارای اعتبار دست یابد. و ذهنیتش از  هود و جنسهیتش را تکامهل 

 «د هو»بخشد. پیوند زن با طبیعت، از طریق بازیابی استقلال  ود، اهمیت بهاروری و پرورنهدگی 

کننهد ن، طبیعت و زمیق،  ود را بازسازی مینادهد. در ایق زنستان، زتمامی ب  زن نشان میرا ب 

نناسهی افتهرا  و تحصهیل هستی  ها باور دارند ک  زنان در سهاییعنی همان اصلی ک  فمینیست

اساسی ک  باید ب  آن توجه  نمهود ایهق اسهت که  در   نکت ودباوران  بدان دست  واهند یافت. 

ایهق  ننا تی زن، دو م هوم زایش و تربیت از عناصر اصهلی هویهت اوسهت و زن از ای هایهستی

دیگری بودن نراند. پذیرش زن از جانهب   ک  ایق نقش او را ب  حانینقش ابایی ندارد، ب  نر  آن

با پیوند زن و نخهل در   آن چیزی است ک  در رابط« مق»مرد ن  ب  نکل دیگری، بلک  در قامت 

نود برای آرامش و بازیابی قهدرت عاملیهت در بینیم  ایق پیوند طبیعی، عاملی میاستان میایق د
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رسهد. در ایهق نهو  رابطه  دیگهر م ههوم فرادسهتی و و زن از نخصیت ایستا ب  پویهایی می  زن

گون  که  در داسهتان و تحلیهل آن انهاره فرودستی یا مالک و مملوکی از میان برمیخیزد و همان

 .نودتحاد حاصل میاست، انده
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 چکیده

استت  یکررینگتی   د یافتهآن تجسماعی در اجت جتماعی و فرهنگی است و ساختارهایا بدن دارای ابعاد

یکشتاتارییی   هبدن در دور های اجتماعی و طبقاتیقهرمانان اسطوره در تاریخ اساطکری، نمایانگر جنبه

 هاستتااده ا  یتکو  تحلکت  محتتوا و بتا     گکتری ا  رو  نظتری، بتا بهتره    -کتادی بن است  در این جستار

ستا،، ا    متوردی بتدن خانتدان    ه، بتا مطاععت  نامهیاهدر ای اسطوره ی، بدناکتابیانه سندکاوی و منابع

ارتشتاران، عمدتاً دارای بدن  هبقط -1 ت:اسنتایج به دست آمدهاین یناسی تحلک  یده و منظر جامعه

 بتدن در خانتدان   -2  دیابت فر ندانشان تتداو، متی   غکرآیکنی هستند و بدن اجتماعی آنان در قاعب بدن

هتا  تگرایی و ظهور بدن بکرونی، به امتور  جامعته و جمعکت   و مسکر عرفاندطبقاتی دارد و ا   هسا،، جنب

اندان، بتا مشتارکت ستا، در مناستبار قتدرر در      اجتماعی این خ بکرونی و مادی بدن هیردا د  جلومی

ای در مناسبار اجتماعی تهبرجس سا،،  ال و رستم نمود هگانسه -3و  دیوفریدون آغا  می هدور یایان

 قهرمانتان استطوره  هرا در  متر  تتوان آنتان  آنان متی  اند و براساس سلوک بدنیانکان دایتهو فرهنگی ایر

 د بندی کررستگاری دسته
 

 ، سا ، اسطوره، خانداننامهیاه بدن، یناسیجامعه واژگان کلیدی:
 
  ادبکار فارسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری  بان و  1

* aliziairan@yahoo.com 

 دانشگاه فردوسی مشهد بان و ادبکار فارسی استاد   2
 

 دانشگاه فردوسی مشهددانشکار گروه علو، اجتماعی   3
 

 1، شماره پیاپی   9911بهار و تابستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 143-161صفحات          نوع مقاله: پژوهشی

mailto:aliziairan@yahoo.com
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 مقدمه -1

 ای ا  را هتا را در یکوستته، مجموعته  همبدن در یک بافت تارییی و اجتماعی، به عنوان یک ک  به

ای اجتمتاعی،  یدیتده  همثابخاص به ماهو، بدنمندی، بهطوربدن، به ناسییجامعه»است  گرفته بر

 ه  این یتاخ (13: 1332 )عوبروتون، «یردا د  مییا یک با نمود و عاملی برای تیکن موضوعی و نمادی

بتدن: فرآینتد    دارو وا، 1391او در ستال   هبتدن و جامعت  و کتتا   1برایتان ترنتر   مطاععاتی، مدیون
و برایتان ترنتر    3و مایتک هکوتورر   2مایتک فدرستتون   اثتر مشتترک  رهنگتی  ف هتماعی و نظریاج

انسان، توعکتد اجتمتاعی بتدن،     1تِیناسی بدن، ماهکت جسمانکجامعه» است  در تعریفِ ترنربوده

 مکتان  هیکچکتد  های حاکم بر بدن، تاریخ اجتمتاعی بتدن و تعامت    اجتماعی بدن، گاتمان نمایش

 هیناستی بتدن بته دعکت  مطاععت     جامعته   (36 :1994) «کنتد بدن، جامعه و فرهنگ را بررسی می

در اواختر  گکترد   یناسی جتای متی  انسان خصایص فکزیری و هویتی  انسان بدنمند، ذی  مطاععار

بتدن،   یناستی ه ید و جامعهکان کنشگر و محکط اجتماعی او توجفکزیری م ، به روابط1391 هده

اجتمتاعی یتد  ا  ستال     جدیتد، وارد علتو،   مندتری گرفت و موضوع بدن در یرسمانینظا، هیکو

، بته بعتد(  1335) 9بدن و جامعته  هو یس ا  آن نشری 5ه، فرهنگ و جامعهنظری هتا کنون نشری 1392

ا  « فنتون بتدن  »ه مقتاتر  انتد  اعبتت  بدن، نقش اساستی دایتته   یناسیجامعه در ترویج نظریار

انتد  ا   هایی دایتهبدن ایاره ناسییبه ماهو، جامعه 9اثر گئورگ  یم « بکگانه»و  7مارس  موس

کنتد،  ها، افرار و احساسار را بکتان متی  طور که  بان یااهی و نویتاری، اندیشههمان»این منظر 

 ( Gordon, 1990: 32) «ما را منتق  کند ههای ناگاتبدن ما نکز قادر است که یکا،

اگتسس، بردوستتک ، ترنتر و هتال     معاصر بودریار، فوکو، نوربرر اعکاس، بوردیو، گافمن، د هدر دور

 یناستی جامعته  های بدنی یرداختند  در منطقها و نشانهیردا یبدن، صحنه روابط فکزیری هأعبه مس

ای استت کته   یناستی بتدن، بته انتدا ه    اعزامار جامعه»توان بدن را فارغ ا  جامعه دید  یرا بدن، نمی

لرته بتدن   ؛ ب(37: 1397 )جتواهری، « کترد ت صرفاً  یستی و جسمی محسو  توان آن را یک ماهکنمی

دن، تسیتی استت بترای با نمتایی     بت  یناستی دارای بعُد اجتماعی هم هست  بر این استاس جامعته  

                                                           
1. Bryan Turner 
2. Mike Featherstone 
3. Mike Hepworth 
4. Embodiment 
5. Theory, Culture and society 
6. Body and society 
7. Marcel Mauss 
8. Georg Simmel 
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بته  نگتاه بوردیتو   یافتته   تهای جسمکاجتماعی در کنش ای و نهادی  ساختارهایهای رابطهصهمشی

اجتمتاعی و طبقته    کم بتکن بتدن  مستق هر است  او نوعی رابطاجتماعی نگاهی متااو بدن، در فضای

هتای جستمانی انستان را یرتی ا      تبکن جامعه و هویت اجتماعی و قابلک هبدن را واسطقائ  است و 

 نمتادین  هیتک سترمای   دانتد  بنتابراین انستان، صتاحب    جایگاه او در جامعته متی   هکنندتعککن عوام 

اطکر هتم، موقعکتت انستان    کند  در دنکتای است  اجتماعی تغککر می هجسمانی است که با ماهو، طبق

 کردهتای اجتمتاعی و ابتزاری استت عتا، بترای      عم  سا  برایتای است هویهبدنی است و بدن ماد

ان را برای حضتور در  انس ای، راهاسطوره   با یذیر  این تعریف، بدن(7: 1332 )عوبروتتون،  «درک جهان

انستانی   را و سریار ا  مناستبار هانی معناگای، که جاسطوره کند و جهانای هموار میاسطوره جهان

 سه عنصر ذهتن، بتدن و معنتا، یتمای      بکن هرابط یود و با ایجادای میاست، یذیرای انسان اسطوره

 دهد اجتماعی و فرهنگی یر  می ای را ترسکم نموده و تصور ما را ا  بدناسطوره

 هتا، برتتری  ، تمتایسر آن هتا توان ا  تغذیه کردن، ویژگیاساطکری را می ارتشتاران در ایران هطبق

هایشان در ر ، و بز، با یناخت  در یتاهنامه، نتوعی ا  دوآعکستم ذهتن و     جسمانی، حرکار و عادر

کته  سا،، ا  این منظتر   بدن خاندانت، وجود دارد  ا  جمله دادن به جسمانکآگاهی و ار  بدن، بدن

ای استطوره  ای ا  گاتمتان بتدن  نمونه هتی و دینی است؛ دربرگکرندساختاری قومی، هوی هدربرگکرند

 .دهدایرانی و دیگری را به ما نشان می است که بدن فرهنگی ایرانکان و تقاب  بدنمندی

 

 طرح مسأله -1-1

یترایط   هآینت  ای بتدن در ایتران، در  استطوره  -تتارییی  ههدف اصلی این یژوهش، تبککن تجربت 

ترین آن عبارر استت  ر دایت که مهمدر این راستا باید به اهدافی جزئی نظ اجتماعی و قومی است 

یردا   منطتق اجتمتاعی و   ؛ و ایران مکان بدن، طبقه و قدرر در تاریخ اساطکری روابط با خوانی :ا 

یرسش اساسی ایتن استت کته یکررینگتی استاطکر،  ته       بدن   ای  اسطورهفرهنگی بدن و نکز تیک

انطباق بدن بتا معتانی    هقکق در نحوحاجتماعی دارد؟ یاسخ به این یرسش نکا مند ت ای با کنشرابطه

 اجتماعی است    فرهنگی و  گونگی مر بندی بدن در مکدان

 

 پژوهش هپیشین -1-2

ا   بتدن در ادبکتار   تتاریخ ترین اثر در این حو ه، کتا  بدن در ایران نویاست  مهم هیژوهش در  مکن

میتلتف ادبتی تحلکت  و    است کته تتاریخ بتدن را در رانرهتای      (1339) دمهدی  رقانی و دیگرانسک
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هویتت، فردیتت و    هدربتار ( 1337) سراییجنبه در یژوهشی دیگر کامکا  و یعقوبی است تشریح کرده

س و انتد  بهمتدی مقتد    اده تحقکق کردههای یری بود، یری نبود جمالبدنی، در داستان نمایش امر

بتدن   یناستی جامعته ت در یعر کودک و نوجتوان ا  منظتر   به بررسی ماهو، جنسک( 1335) دیگران

، یناستی بتدن و قتدرر   نشانه هیاه: تأمسّتی دربار دو بدن در کتا ( 1399)اند  احمد اخور یرداخته

 است   بدن و قدرر یرداخته  یستی ا  بدن اجتماعی، به تبککن مناسبار ضمن تارکک بدن

منظتر   ای ا یتردا ی در مطاععتار استطوره   هستا ی و نظریت  ماهو، در تس  برای جستاراین 

 است   بدن است که تا کنون در هکچ یژوهشی به آن یرداخته نشده یناسیجامعه

 

 بازنمایی بدن تحلیل و بررسی:  -2

 خاندان سام -2-1

ایتاره   گریاستوکان  بته جتای  ستا،   خاندانبه خاندان سا،، ا  اقوا، سرایی ایران بودند  اینره  را 

ای گریاست   استطوره  بته روایتت   نامهاهیت دو دعک  دارد: نیستت اینرته فردوستی در     کنکممی

واحتدی بته وجتود     تثلکث حماسی گریاس ، نریمان و ستا، ا  اصت   »است  دیگر اینره نورداخته

( ذکتر یتده و   Sᾱmaستا، )  خاندان گریاس  در اوستتا، خانتدان   است  به این معنی که نا،آمده

 (   259: 1333 )سرکاراتی، «( استNaīra manaعقب او نرمنش )

 هتای نویتته  استت  براستاس  هایی تنظتکم یتده  نامهباسسمی، برای خاندان سا، نس هدر دور

 خاندان سا، به یر   یر است:   هنامبنس (29: 1395 )دینوری،و  (1/132: 1353) بلعمی
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نظتر آمو گتار    داند  براساسها را ساختگی مینامهاین نسب، (511: 1331) جسل خاعقی مطلق

  وعتی  (399؛ 393: 1331) یتود طبقاتی متی  جاییجابه جایی فره ا  جمشکد به گریاس  باعثهجاب

ارتشتتاران ایتران    اجتمتاعی  هندان سا،، مربوط به طبقخا بنا به روایار اساطکری، کارکرد طبقاتی

 گریاس  است که: ا است  
 متترا ایتتزد ا  بهتتر جنتتگ آفریتتد   

 
  ه یابم که جنگ آمد اکنتون یدیتد   

(237: 1351وسی،)اسدی ط  

اصول مکدان فرهنگی، بتا جستم و   »ای که یکررینه هستند  سرمایه هسرمای این خاندان دارای

یتا حرکتار بتدن(، طتر  برختورد و      فکزیری )عحتن، بکتان    هایک ، جنبهم ییص به صورر بدن

   بنتابراین بتدن قهرمتان استطوره، دارای    (171: 1333 )گرنا ، «است ندگی در آن درآمکیته سبک

 خاندان سا،،  ند کارکرد عمده دارد: نظا، و کارکرد اجتماعی است  بدن اجتماعی

 یهلوانی و دوری ا  قدرر هبا توعکد قدرر نظامی با حاظ یایگا 

 نظکر داستان کاووس( خودکامگی یاهان تنظکم معادتر قدرر سکاسی و مقاومت در برابر( 

  های اجتماعیمهار هکجانار، امکال و اعتها 

 کشور در برابر اهریمنان و متجاو اندفاع ا   

 های آیکنیبرو  جلوه 

 

 

 

 کورنگ، یاه  اب  دختر          جمشکد 

 تور

 یکداس 

 تورک

 گریاس  )ا دواج با دختر یاه رو،(

 نریمان

 سا،

  اده،؛ تقتی 515: 1331نتک: ختاعقی مطلتق،   ) ال )ا دواج با دختر مهرا  فرمتانروای کابت (   

1393 :73) 
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 اجتماعی امر های در آیناسطورهبدن  -2-2

ای قتدرر نقطته   بندی گاتمان اجتماعی و در ارتباط بتا مکتدان  فردوسی، بدن در ماص  اندر گاتم

مستائ  قتومی،    ترین ماهو، اجتماعی مرتبط با آن، هویت است  مثسً بدن رستم،است  مهم 1کانونی

 هرمانتان ق بتدن سکاستی  کنتد   عرضه متی  ها،وارهتقاب   با دیگری را، در قاعب عادر هویتی و ماهو،

 ، با ایجاد یک برساخت گاتمانی در برابر دیگری، تدبکر ایرانی، نجابت قومی، استتراتژی نامهیاه

 کشتد  تقابت   یی را بته ر  مت  طورکلی هویت ملت اجتماعی و به -های فرهنگیوارهنظامی، عادر

فردوستی استت     هر دوردیگتر د  حماسی با دیگری، متناظر با تقاب  ایرانکتان بتا اقتوا،    هایبدن

-روایتی  اند تا این یکرو یاساطکری به یکرو ی رسانده ایرانکان، من خود را در برابر دیگر  دنکای

، یتک  نامهیتاه ر بتدن د  بنابراین کتارکرد  خودباوری و هویت قومی آنان یود  همایتارییی، دست

هتا و تحقکرهتا را، در   یرستت  هیود همت می ت است که با آندر بیش هوی 2حماسی نوع عوگوترایی

، عمتدتاً در ختدمت   نامهیتاه  انان، بته فرامویتی ستورد  یهلوانتان    قهرم های سکاسیبدن ظارمندی

ای، هیسااستطور  کند حتال آنرته در دوران  قدرر کمک می قدرر سکاسی است و به با توعکد گاتمان

 هاجتماعی اثترار وستکعی دارنتد  نتزد فردوستی و طبقت       هایی هستند که در بکنشها یندارهاسطوره

 تتوس، در وصتف بتدن    ه اددهقان یعنی ساخت ذهنی و طبقاتیبدنمندی ار یمند است؛  دهقانان،

یود و ای خلق میاسطوره بدن قهرمان است که با آن گاتمان نامهیاهاست  در قهرمانان اثرگذار بوده

 را، در قاعتب گاتمتان جنستکت، گاتمتان تغککترار      مدار و اعمال  جنگاورانهای قدرررجزها، ریت

 دهد  دینی برو  می های  یبا و قوی و گاتمانبدن ، وصف3بکوعوریک بدن، نظکر ترس ا  یکری

 

 طبقاتی بدن -2-3

گتاه  یطبقاتی، تجل هسلکق هتیافت، بدن آیرارترین یر  عکنک(297-295؛293: 1331)ا  نگاه بوردیو 

های بدنی ختاص طبقتار   وارهکوید تا عادرسریت باطنی است  او می هترین جلوتمایز و طبکعی

بر رو  اندیشتکدن، احستاس و رفتتار او را     اجتماعی، بر بدن و ا  جمله اجتماعی و فعاعکت انسان

وصتای، عامت  ایجتاد     هتای های، یکررمندی و تدبکر در قاعب گتزار اسطوره توضکح دهد  در ادبکار

 ص و تاوقّ است:  باط اجتماعی، فیر قومی، تشیانض
 کتته ستتاعش دو هاتتته نبایتتد فتتزون  ستتوهبد یرتتی متترد یتتکش انتتدرون

                                                           
1. Nodal point 
2. Epic Logotherapy 
3. Gerontophobia 
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 به بتات   سترو ستتهی برتتر استت     

 بر   ون بتر یتتک  بتا فترب و بتر      

 

تیکرتر است   و خوریکد تابان بته دو   

 ندیتدیم هرگتتز  ُنتان دستتت و گتتر   
(2/913: 1339 )فردوسی،  

ای استطوره  ی خاندان سا،، با سسیق مربوط به فرهنگ طبقتاتی ارتشتتاران  طبقات در تحلک  بدن

ت ه، یعنی فرهنگ طبقاتی که بته سریتت اجتمتاعی مبتدل یتده؛ یعنتی جستمک       سلکق»مواجهکم  

   در داستتان  ال، بتدن  (293: 1331)بوردیتو،  «کنتد گکری بدن طبقاتی کمک متی است و به یر یافته

یتود  در ایتن   ف، به جامعته ملحتق متی   ا  عبور ا  آ مون آیکنی  تشریرلی خاص و یس کودک در 

نان استت و در کستب جایگتاه و منزعتت     آ فرهنگی هبدنی کنشگران، بیشی ا  سرمای ه، سرمایروایت

نقتش بتدن قهرمتان در بترو  عشتق، در مناستبار        نامه،یتاه مستقکم دارد  در  اجتماعی آنان نقش

 هتای وارهها و عتادر ار   اجتماعی و قومی قهرمان و در بکانانتظارار  یجادر ااجتماعی، د نهادهای

جامعته،   -یهلتوان  هدوستوی  هی و قومی انرارنایذیر استت  در رابطت  ها، فضای  ملایرانی، در قاعب آرمان

کنتد و  وجو مییهلوانانش جست هایش را در وجود اجتماعیها و ار  ها، خواستهآرمان هجامعه هم

ر دهتد و بته فراتتر برستاند  جایگتاه      جامعه را یکش ببرد، ا  خود عبونکا های کوید تا ان نکز مییهلو

 سکاسی و اجتماعی آن است    اجتماعی قهرمان، یاسداری ا  ککان کشور و نظا،

ته دارد: سا،،  ال، رستتم و ستهرا  یتدرتبار  ایتن      هار عضو برجس یاهنامهسا،، در  خاندان

 هستطور نظامی و تدبکر ایرانی هستتند  ستا،، یتک ا    یهلوانی و نمود قدرر جهان خاندان، ترجمان

ی ایتن خانتدان   اجتمتاع  صرِف،  ال، یهلوانی با هویت ارتشتاری، خردور  و دانای ک  و رستم، اوج

نبترد   سا، در روایتت  است؛ نکرویی فراتصور که نقشی اساسی در معادتر قدرر سکاسی دارد  نا،

 کند:  بکن یهریاری و یهلوانی را تعریف می یود و مر رح میمنو هر با سلم و تور مط
 ا  این یس همه نوبتت ماستت ر ،  

 
 تو را جای تیت است و ب گما  و بتز،  

(1/193: 1339 )فردوسی،  

ر است که خداوند به یهلوانان توجته دارد   این باو  ال، آمکز  اسطوره، آیکن و خرد و با توعکد

یکداستت همچنتان کته رستتم، ا       روایت کامسً او، در روساخت در سکر تروینی  ندگی بدن نقش

ی کته  ال، در خت    جدیتد  بدن و جامعه است  فص  ه مان بارداری رودابه تا باعندگی، بکانگر رابط

کنتد،  افراسکا ، با جلوگکری ا  به قتدرر رستکدن نتوذر ایجتاد متی      هیس ا  حمل قدرر، در ایران

او ا  یادیتاهی   ری است که بعدها با رستتم و حمایتت  سرآغا  سکارتشتاران دارد و  ا  اقتدار نشان

   رسد قباد، به ترام  میکی
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توان دریافت که بدن یهلوان، با جتدا یتدن ا  فردیتت و قترار     سا، می با بررسی  بدن خاندان

گکترد  ا  جملته   جامعته قترار متی    گرفتن در یک سکر تروین اجتماعی، با تمای  بسکار در خدمت

همسری و گسستِ ا  خود استت   ارتشتاران، تمای  به برون هقدرر و طبق تمای ، ارتباطنتایج این 

اجتماعی قهرمتان استاطکری،    بردن به تمایزیی برای(، 13: 1332عوبروتون،  )نک در نگریی دورککمی

ای، استطوره  نمایتد  بنتابراین در نظتا،   فردی و طبقاتی آن ضروری می توجه به نقش بدن، عوام 

هتای  یناختی، جامعه و طبکعتت، مناستک و نشتانه    غکری است که ا  طریق تصاویر، نظا،بدن، مت

ت ختود را معنتا   های فردی و مقاومت قهرمان در برابر عناصر ضد قهرمتان، هویت  تاجتماعی، قابلک

در یکونتد بتا    کته ایترال میتلتف فرهنگتی را     کند  در این نظا،، بدن ساختاری نمتادی دارد می

تی دارد و ا  عناصتر اجتمتاعی   طبقتا  هاساطکری بدن اغلب جنبت  د  در دنکایکنیردیگر مطرح می

توانتد  یود  ا  این روی بدن متی اجتماعی می هایکند و کمتر گرفتار گسست ا  مکدانت میتبعک

 اجتماعی باید    عام  یذیر  فرد در طبقه و باعث یکوند عناصر

 کاق، طتر  ایستتادن، راه  سلوک ایاره به طر  حرکتت، ستبک و ست    بدنی:1سلوک -2-3-1

اجتمتاعی ترککتب    در سلوک بدنی، امور ییصتی بتا امتور   »غکره دارد   رفتن، اداها و اطوارها و

کتردن و  یایتدار ایستتادن، ستین گاتتن، حتس      هیود و تبدی  به گرایش همکشگی و یکومی

 (  see. Bourdieu, 1977: 87) یوداندیشکدن می

آیکنتی   -اجتماعی ن، یرایط عکنی و اجتماعی یک بسترران آ مو ال، قهرمان در دو در روایت

ای دوسویه، با یرایط عکنتی جامعته هتم     ال، در رابطه کند  رییتاری که در با گشترا ایجاد می

ای جمعتی  یابد و همچون یدیتده ت میر وجود  ال جسمکیود  در این وضع، رییتار دسا گار می

یتود   بعدی متی  نظکم و سرفصلی برای تحوترخاندان یاهی تط خاندان سا، و و متجانس، توس

 هدارای ستا   ای تنگاتنگ دارند  بتدن، بکنکم که بدن و اخسق رابطه ال و رستم می هدر دو  اسطور

جامعه است و قهرمان، اد ، تواضع، بردبتاری، یاکتدامنی،    یاخسقی و آیکن اخسقی و حاص  قواعد

آنجتا کته در   ریتزد  ا   بتدن متی   اخسقی را در قاعبو سایر فضای   روی، وفاداریطبعی، مکانهیو 

دینتی، جستم    ، در آیکن تشرف قهرمانان، اخسققدسی مواجهکم مسائ  آیکنی با  کرگی باورهای

 ت نکتتز رواج داردکنتتد  ایتتن امتتر در اختتسق مستتکحک و بتتدن را ستترکو  و روح را تجلکتت  متتی 

(Featherstone, 2001: 23 مرد، در عصر فردوستی و در برا  )      بتر فرهنتگ مستلط، بتا دوریتدن

                                                           
1. Hexis 
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هتا، بته   انتد  ایتن تتس    فرهنگی دایته ههای اوعکخودی، سعی در حاظ صورر جامعه ا  فرهنگ

دارای سلوک بتدنی و   نامهیاه های اساطکریانجامد  بدنآن می هو اساطکر یکررین نامهیاه خلق

بتدنی و بکتانگر    هتای هتا و نشتانه  رفتار، حاعت هفرهنگی و مشتم  بر یر  فکزیری بدن، نحو روح

 جسمانی است  هایاساطکری و تجربه هایوارهبیشی ا  عادر

 
 شاه بدن قهرمان و قدرت -2-4

 ر بر جامعه، برای تأمکن ستود اقتصتادی و سکاستی، ا  طریتق    قدر درجوامع سنتی، بیشی ا  اعمال

ای دوستویه  رابطته بدن و قتدرر،   مکان هت  در دنکای اساطکری، رابطاسیدهبدن  اجتماعی انجا، می

 «کنتد گتذاری و تربکتت آن مبتادرر متی    گتذاری در بتدن، بته نشتانه    قدرر ضمن سترمایه »است  

ای ا  دخاعتت قتدرر   سکاو  به دست رستم، نمونته  یرور به عنوان مثال  ( 133: 1397 )یزدخواستی،

 هستلط  ییتتاری  ه مکنت  هاساطکری است  کارکرد اجتماعی این رابطه، توسع -اجتماعی در ترثکر بدن

 هتای میتلتف استت  ا  ختسل    بتدنی در تیته   تسیکر بدن یا تعریف نوعی انضتباط  قدرر، ا  طریق

کنتد و  اجتمتاعی تعریتف متی    راهبردهتایی را در ستاختارهای   ها وهمکن رابطه، بدن هنجارها، عرف

، هکم حماستی کنتد  بتدین ترتکتب ماتا    مکان کنشگران ایجاد متی  ه مکنه را برای برو  تعام  و رابط

فضا و قدرر عمتدتاً   هبنابراین رابطیابند  ت مییوند و عکنکقدرر ادراک می توعکد یده و در مکدان

قهرمتان   -یتاهی، فضتایی را در اختکتار استطوره     ر این تعام  قدررگکرد  دبدن یر  می هبر یای

  ند   یاو ترکه م نکز برای حاظ، توسعه و با توعکد خود، بر توان بدنی و ر می گذارد و خودمی

 طریتق هتایی دارد کته عمتدتاً ا     بر محکط، خواسته در دنکای اساطکری، یاه همواره برای تسلط

یتک   گکتری بدنمندی، باعتث یتر    ، کنترل سکاسینامهیاههای یود  در اسطورهقهرمان انجا، می

گتردد   او برمتی  خدایییاه و مقا، نکمه یود  این امر، به تقدس نژادیاطاعت خودخواسته ا  یاه می

ت دارد  این نظم، همان اطاعت خودخواستته  با این راهبرد، نظم اجتماعی بر کنترل اجتماعی ارجحک

 جتز داستتان ضتحاک، دستتگاه    اساطکری، بته  هایا  قدرر است  به همکن دعک  در سراسر داستان

ا،، سکاستی دارد  متثسً خانتدان ست     قهرمان، کنترل وبگر نکست وعی ناظر است و بر بدنقدرر، سرک

مجهتول   هسکاسی، بته یتک ستلط    ا  با قدررکند و در رابطهقدرر قهرمانی را، در خود درونی می

ارد  ارتشتاران، همواره تحت عوای یک بکترق  یستته و   طبقاتی د یذیری ماهو،دهد  این سلطهتن می

بتدن   تتر استت  آنتان بته ماهتو،     آنها با بدن عمکتق  اند  نسبت  ندگیدادهحاکم، تن قدرر هبه سلط
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تواننتد بته   بتدنی، متی   ی  ون سا،،  ال و رستم، با تتوانش دهند  یهلوانانت  یادی میاجتماعی اهمک

 یک ضر  دیمن را ا  یای درآورند   

رهنتگ یتا قتدرر مترتبط استت  در      ای ا  فای، هر یک با تیته آیکنی و اسطوره بدن نامهیاهدر 

ای، استطوره   انرارنایتذیر استت  قهرمانتان   قتدرر   اجتمتاعی و  بدن، یایگاه هجهان اجتماعی هم رابط

دارنتد  ایتن درک ا    خودآگاهی نسبت به بدن، در تقاب  با دیگری نکتز دیتدی وستکع و ویتژه      ضمن

باستتان جتای    ایتران  هجامعت  1هویت فردی و اجتماعی است و در قاعب سکاستت کاعبتدی   هبدن، یای

وجتو  در کاعبدها جستت را تش ، موجودیقدرر نامهیاه در اساطکر ( 131: 1331 )نک: فرتوهی،  گکردمی

یود  بنابراین قتدرر  ، گستر  و با توعکد قدرر بدل میمالاع کند ا  این رو بدن به محور اصلیمی

یهلوانتان،   گتذارد  اقتتدار  سکاسی تأثکر می هدف کسب اعتبار و رسکدن به اهدافقهرمان، به  بر بدن

ختورد  بنتابراین بتدن    آنان رقم می یکررینگی هیهای آنان و نظم اجتماعی در ساها و یکرو ییرست

بتر ایتن استاس، قتدرر     گکترد   طسیی است  یرا بعد ا  بدن یتاه، در رسس جتای متی    قهرمان بدن

کاعبتد تتو را ا  بتکن     گویتد: یود و به رستم میاساندیار بکان می گشتاسب در برابر رستم، با بدن

آیکنتی  نودینتان    یعنی او قدرر (؛5/331: 1339 ،)نک: فردوستی  خودی تبدی  یود بر، اگر به بدننمی

فاعلی  قهرمان در تعام   بتا قتدرر    دهد منرا بوذیرد و به با توعکد آن کمک کند  این نگره نشان می

و ت این قتدرر را بته ا  کوید تا عاملکبا دیگری می خودی، بیشی ا  من اجتماعی است وعی در نبرد

دیگتری استت     قهرمانتان، سکاستت قتدرر، تیریتب کاعبتد      نسوارد  اینجاست که در نبردهای بدنی 

ن استت   ی آ،  یر فشتار قتراردادن یتا تیریتب کلت     قهرمان بدن هیب کاعبدی، جلوگکری ا  توسعتیر

 افراسکا  در مواجهه با رستم و سهرا  است  آن، سکاست تیریب کاعبدی هبار ترین نمون

اجتماعی است و ذی   رابطته بتا   و بدن  بدن فردی ههای فکزیری اساطکر، بکانگر رابطوصف جنبه

ایرانتی بتر اینکرانتی     گی بدن قهرمانان ایرانی، بکتان تاتوقّ بدنمنتدی   برا ند کند  وصفقدرر برو  می

کنتد  فردوستی   تر میقدرر و بدن را برجسته های اجتماعی بدن قهرمان، ساختار تعاملیاست  نقش

 اطکر یونتانی، بتر اختسق  یبایتناختی ختاص     متایز ا  است  قهرمانان، در رویرتردی مت  در وصف یکرر

یونان، بته ایتن دعکت     ایران، نسبت به هند و  های بدنیجهت متااور وصف»کند  اجتماعی ترکه می

 ویتژه باورهتای  استت کته در آن باورهتا و بته    یکش و یس ا  اسس،  ما فرهنگی بوده است که فرهنگ

 ( 217: 1331  اده،)حسن «استنبوده 2انگارییر انسان هدینی، بر یای

                                                           
1. Body Politic 
2. Anthropomorphism 
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ایتن بتدن   »یتود  در جهتان استطوره    می قهرمان، تجربه قدرر یاهان اسطوره، در یکوند با بدن

های  یستتی،  کننده است و ا  سکستمی خودبسنده و تراملی برخوردار است که دادهاست که تعککن

ا با دو نوع بتدن مصترفی     در خاندان سا، م(19: 1393 )وککلی، «اندآن سا مان یافته بر مبنای تحوتر

قتدرر   دو نوع،  ه بدن سهرا ، که یک بدن اجتماعی  مصرفی  به ناتع ی مواجهکم  هر و بدن فرامادّ

قتدرر یتاهی هستتند  ایتن بتدان       هتای فراتصتور دارد، در ختدمت   است و  ه بدن  ال که جنبته 

یتذیر نکستت    روابتط قتدرر امرتان    هاجتماعی، بدون مسحظت  بدن فردی و بدن هرابط»معناست که 

 هتوان رابطت  روابط قدرر است  بنابراین می هکنندمثابه متنی اجتماعی، منعرسبدین ترتکب بدن به

ت و قتدرر در  ی برقرار ساخت کته بتر تعامت  عاملکت    های اجتماعبدن و نقش آیراری مکان آناتومی

 (   192: 1333 یور،)ذکایی و امن «فهم تجار  بدنی دتعت دارد

 

 کالبدی رسسی یا تتربیگانه -2-5

قهرمان در برابر قدرر تسلکم و مهتار بایتد  ایتن امتر بته       یود که کاعبدآیکنی سبب می باورهای

استاطکری نکستت    -اجتماعی انگایتن بدن در معادتر و مناسبارماهو، کنترل کاعبدی یا نادیده

و  ختن بتر بتدن  کاعبدی و مردانگی، تا  یرا اساس نبردهای اساطکری، کاعبدی است  تحقکر قدرر

ی مؤثر است  در ایتن نبردهتا،   اجتماعی  بدن در دنکای اساطکر بر  مکن کوبکدن دیگری در ساخت

بتدن را بتا      این نظا، نمادینکندن را تقویت و با توعکد میبدن یکرو  یک نظا، نمادین قدررِ معک

ا   تترس یگتری،  قهرمتان بتا د   دهد  در نبردهتای سویی معنادار قرار میقدرر در یک هم گاتمان

کاعبدی است  ضحاک یس ا  رؤیای خود، همتواره بتا تترس     یذهنی، بلره ترس ی، نه ترس1بکگانه

قهرمانتان   نوع ا  ترس است  وصف بتر  و بتاتی  این  روست و بدن خود او نکز، موجدکاعبدی روبه

بتا ایتن   رستم و سهرا  نکز  و در جنگ ،نکن کارکردی دارد  در نبرد کاموس کشانی و رستمنکز  

کاعبتدی   هریمنی همواره باعث ایجتاد تترس  ا های، بدننامهیاه رو هستکم  در اساطکرماهو، روبه

 بتا همتواره  نکتز   هتای رستتم  یکترو ی  ا دیوهای  میتلف، برای بکان عظمتاست  نبرد رستم ببوده

ی واقعتی  وان ا  دیگرای، عمدتاً فهم یهلاسطوره است  در رجزخوانی یهلوانانکاعبدی همراه  یترس

این امر نوعی سنت ر می بترای  یود  ی مینکست و کاعبد دیگری، گاه غکرانسانی و تحقکریده تلق

 میاعف است  حذف کاعبد قهرمان

 

                                                           
1. Xenophobia 
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  اسطوره و تخیل اجتماعی بدن -3

 ککهتانی استت   هککومرث دارای عصار ایاساطکری، همواره در یکوند با جهان است  بدن اسطوره بدن

 رستد  سکاو ، با طبکعت به یگانگی می و در مواردی نظکر داستان (91-53: 1339 ،انو دیگر  رقانی  )نک

هایی است که ا  ختسل آن یتک   بدن، رهکافتی به فرهنگ جسمی  اسطوره یناختیجامعه تحلک 

در ت  است اساطکری، تارییی و مدرن، یتر  گرفتته و ترتوین یافتته     هتارییی در سه دور گاتمان

ای ای است  فردوسی بتدن استطوره  دن تحتِ تأثکر فضای یهلوانی و اسطورهب اد  حماسی، بوطکقای

دیگر ادبی، ایتن نتوع گاتمتان را     بنابراین در انواعکند  اجتماعی خلق می را، براساس فضای گاتمان

اععتاده دارد و کارکردهتای او در ارتبتاط بتا     اساطکری، قدرتی ختارق  گرفت  قهرمانتوان ییکمتر می

نبترد   هگتذرد  جهتان استطوره، عرصت    ه به مسائ  آیکنی میر رسکدن به وحدر و توجرر، ا  مسکقد

هتای  مند برای غلبه بتر یتر، بایتد جهتان را ا  نشتانه     فره نکروهای اهریمنی و اهورایی است و یاهان

تقابت    هتا بتا یرتدیگر، فضتای    مندی( یاه و بدنمندی  اسطورهآیکنی  )فره هاهریمنی یاک کنند  جنب

دهنتد  ا  نظتر مرتانی هتم حرکتت      اهورایی را، به ناع نکروهای اهورایی تغککر متی  -ریمنیاه هدوگان

ستکاری ا  متتون   یکرو ی خکتر استت  یترا کته در ب     کردن نظا، اجتماعی ا  بدویت به مدنکت، عام 

 وفق بوطکقتای حتاکم بتر فضتای    در ی است  سکاسی و دین یهلوی، یهر، قلمرو اورمزد و مرکز قدرر

تارییی و دارای یکشتا  انستان  های بیشتی ا  تیکت  اجتمتاعی و آرمانگرایانت    اسطوره دنای، باسطوره

 اجتماعی است    کارکردهای فرهنگی برجسته و هویت

استت:  اساطکری نقش دایته گکری ماهو، بدنیناسانه، دو عام  مهم در یر هستی در نگر 

یتر در  استطوره، خکتر و    کتای   در دن«عوام  اجتماعی»و  «اساطکری به ماهو، بدن-گر  دینی ن»

 اهی با این نکروها و بتدن در موضتع  یود و انسان در تقاب  یا همری مینکروهای ماورای طبکعی متجل

تی و کر،  یبایی، نکروی بتدنی، هتو ، تندرست   گکرد  در این سجلب یا دفع نکروهای ماورایی، قرار می

بتا نکروهتای    قتدرتش گتاه در یکونتد    هتورایی استت و  ایتن متوارد، ا   دانایی اهمکت دارد  بتدن  دارای 

، یتاهنامه کننتد  در  یناسان گاه این یکوند را به جادو تعبکتر متی  یود  اسطورهمتافکزیری تعریف می

کنتد   ستا د کته ایتن یکونتد را تقویتت متی      ایزد متی  -د  ال و ارتباطش با سکمرغ، ا  او یک بشرتوع

بته عنتوان نمونته سته      کنتد  دن را تبکتکن متی  ب با خوانی داستان قهرمانان خاندان سا،، این کارکرد

بتدن بتا    ماجرای یرور   ال،  ایش رستم و یرست اساندیار ا  او، تیک  اجتماعی بتدن و ارتبتاط  

 دهد   متافکزیک را نشان می
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  اجتمتاعی بتدن هستتند     هتای قتوی ا  تیکت   ککومرث و  ال، دارای جنبته  ، بدنیاهنامه در

ورود آن بته   هواست   ال هم بتدنی را آمکتز دارد کته نحت     اساطکری نی بدنککومرث، اعگوی ککها

سری ا  دهلکتز آیتکن   منا کند  در داستان  ال، بدناساطکری را  یر و  بر می دنکای هجامعه، صحن

استتعسیی و اجتمتاعی مطترح     گاتمان هاجتماعی بدل یده و به عنوان عام  عمد تشرف، به بدن

گکترد  او  دگرگتون یتده و در مستکری نتو قترار متی       مهیاهنابدن در   ال، تیک یود  گویا با می

 هاجتمتاعی  او، دربرگکرنتد   هکنتد  تجربت  ای تجربته متی  استطوره  دنکای اجتماعی را، ا  طریق یکرر

نظتامی ختود را    و یکررینگی اوست که در قامت امر متافکزیک، امر سکاسی و فرامکن بدنی سلوک

 دهد نشان می

 

 بدنِ شاهان -3-1

یتناختی و فتانی او   یاه دو بدن دارد: بدن  یست» دیگر است  هاییاه فراتر ا  بدن ندر اساطکر، بد

ت و جنتون آدمکتان   یناستانه و بسهت  ها و سوداهای  یستت ها، یهورها، کاستیکژی هکه د ار هم

توانتد  ی، عاری ا  هتر ضتعف استت و ا  طریتق آن، او متی     است و بدن سکاسی او، که نامکرا، غکرماد

 «جایی گروه را، بتا واگتذاری اقتتدار ختود بته دیگتران تتأمکن و تضتمکن کنتد         و همه حضور فراگکر

یتاه یتک وجته برستاخته هتم دارد کته بته قتول          بنابراین بدن ( 111: 1331بوردیو کوتاروویچ به نق  ا  )

  واگذاری قتدرر یتاهی بته    (211: 1339) لمداد کردتوان آن را امری غکرآگاهانه قمشر  می ، رقانی

و برتر یاهان استت  برتتری بتدن یتاهی در     ی ان خاندان سا،، بیشی ا  کارکرد بدن غکرمادقهرمان

ساتر، یرتی ا  نگهبانتان،   یاه، به یشُتکگ یود  اینره تقاضای دیدنیاهان هم دیده می آیکن باردادن

 هگرفتت، نشتان  ید و متقاضی باید بعد ا  ورود، یذا، )دستماعی ساکد و یاک( بتر دهتان متی   داده می

کردند تا آن عنصر آعوده نشود  ایتن  س یاه است  یرا یذا، را، در برابر عناصر اهورایی استااده میتقد

تی و اجتمتاعی بته یتک    مااهکم هتوی  ه، عمدنامهیاه سراسر دنکای اساطکری و یهلوانی است که در

خداونتد بتر    مظهتر  حاد و به تعبکتر گکریتمن  یادیاه )کی(  یاه، عام  ات یود:کانونی ختم می هنقط

    (11: 1392) روی  مکن است

ای ا  هتا و جلتوه  گوناگونی هآیکنی دارد  یاه نمود وحدر هم هیاه در اساطکر بکشتر جنب بدن

گکترد و نمتاد حتاتر برتتر و ککهتانی استت  ایتن        ایزدی قوا، می همعنوی  فر خداست  او ا  اص 

  )نتک  یتود و طاق بسُتان هم دیده می رستم یکرر یاهان به اهورامزدا در نقش قرائتت، در یباهت

ی هاست  در نگریتی کلت  بدن ه  بنابراین بدن یاهان، برتر ا  هم(539؛ 111-111: 1372سن، کریستن
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یتاهان و   متدتاً روحتانی و معنتوی  ماننتد بتدن     بدن آیکنی بتا کتارکردی ع   -1ها دو نوعند: بدن

ی(  مثت  بتدن رستتم و گتودر  یتا      نگج غکرآیکنی )بدن  بدن -2و  معدودی ا  یهلوانان نظکر  ال

 قدرر جنگاوران است  هسلط بدن رعایا، که  یر

 ای ا  نمودهتای اهریمنتی(  بتر دیگتری )گونته    هک و عام  غلبت وحدر این دو، محر یاهنامهدر 

ا بتدن رعایتا،   ن نگره، بدن یاه، بدنی دارای نکروی جاذ  مرکز و عامت  انستجا، استت امت    است  با ای

اجتمتاعی استت  بته همتکن      های اقلکمی و قومی بدنبرو  تااور   مرکز و عام دارای نکروی گریز ا

یود و بدنش در جایگاهی فراانسانی و عتاملی  عاعم خطا  می هیهری، یاه قبلایران هدعک  در اندیش

قو، هم هست و بدن فر نتدانش، مکتراث ا  یکرتر یتدر      هنده و برتر است  یاه در حرم یدرساختارد

هتایی ا  یکررینگتی یتاهان و یهلوانتان،     افراد را، با وصف عریف جایگاه بدن اجتماعیت یاهنامهدارد  

رانتی در قلمترو   ای هد  این امتر ا  عوامت  ناتوذ فرهنتگ    دیویش، آراستگی و آدا  آنان به دست می

 ربی و ترکی و ا  عوام  اثرگذاری آنان در این دربارهاست  ترسکم فردوسی ا  مراتتب بتدن  ع حرومت

 طبقاتی است:   نمای فضای قدرر و بکانگر نقش بدن اجتماعی در تمایزتما، هآین اجتماعی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراک و پوشاک -4

 هطبقت دایتته بایتد     1یتده توانتد یترلی کاعبتدی   هتا متی  اساطکری، سترمایه  -اجتماعی در جهان

احتترا،، کتس،، نتوع     خود را دارند که در های کاعبدی خاصسا،، ویژگی ارتشتاران و ا  جمله خاندان

                                                           
1. Intercorporal 

 یکرره یاهی         یکرره خدایی )اهورا مزدا(

 یکرر ایراف و بزرگان

 یکرر رعایا

 یکرر مردانه

 ر  نانیکر
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ایی عباس در داستان ککتومرث،  نیست، با یکد یود  ا  همان روایتغذا خوردن و بدن آنها متبلور می

 بدوی  مرتبط با بدن را داریم:   یذیرینوعی جامعه آغا 
 سر تیت و بیتش برآمتد بته کتوه   

 
 یلنگکنتته یویتتکد ختتود بتتا گتتروه     

(1/21: 1339فردوسی، )  

ا   هاجتماعی و یویش را، بتا استتااد   بدن هتان هوینگ هم سکر اجتماعی، رابطیس ا  آن در داس    

 دهد:  به ما نشان می ،یوست حکوانار
  و روباه و قاقم،  و ستنجا  نتر،  

 برین گونه ا   تر،  یتتویتتتتندگان  

 

  هتتار، سمورستتت کتتش متتوی نتتر، 

 بوویتتتتتکد بتتتتتاتی  گوینتتتتتدگان
(1/31 )همان:  

 یابد:  ای برای نبرد تدوا، میبا ابداع یار ه و رسکدن به جامه د هم،جریان در داستان جمشکاین      
 جامتته کتترد هدگتتر ینجتته اندیشتت 

   کتبتتتان و ابریشتتتم و متتتوی قیتتتز

 بکاموختشتتتان ریتتتتن و تتتتافتن 

  و یتد بافتته یستتن و دوختتن    

 

 کتته یویتتند هنگتتا، ننتتگ و نبتترد    

 قصتتب کتترد یرمایتته دیبتتا و ختتز    

 بتتته تتتتار انتتتدرون یتتتود را بتتتافتن 

او یرستتتتر آمتتتتوختن گرفتنتتتتد ا   
(1/12 )همان:  

هتای  اجتماعی، ارتشتتاران و ا  جملته خانتدان ستا،، بتا جامته       بعد ا  این و با تعریف طبقار

خاتتان و   (،13-31: 1391 امُکدستاتر،  ک نت ) -ق به رستمجامه یا  رهی متعل- طبقاتی، نظکر ببر بکان

 ر حستب نزدیرتی آنتان بته مکتدان     دهند  موقعکت خاندان سا،، بر می را برو  می های ره، کنش

های مرتبط با قتدرر، ا  جملته ر ، یتا بتز،     یود  نوع یویش  آنان نکز در صحنهقدرر تعریف می

 هتایی دارنتد درُواتتار   مستتقکم دارد  آنهتا بتدن    همتااور استت و بتا یایگتاه طبقتاتی آنتان رابطت      

(Durvatᾱ tتندرستی و نکرومندی است:   اعسی ه(، که نمون 
 بتر یکت  بتا فترب و بُتر      باری   تون  

 
 ندیتدیم هرگتتز  نتان دستتت و گتتر    

(2/139 )همان:  

 هخواس  یتا ا  روغتن بوتت    هرودخان هسر مکن خاعکبنُ و آ  جویاند ایران ا  یرا  اینره یاه

ایرانتی و   هنتوعی فئوداعکتت   بکانگر وجتود (، 13-3: 1399 آثنایسُ، ک )ن کندآکانثسُ  کرمان استااده می

 ( 13 )همتان:  کنتد د ایرانکان هم برو  متی ست  این تمایز طبقاتی در جشن توعتی اتمایز طبقا هنشان

یتناختی استت    در مورد یهلوانان و اساطکر مربوط به آنان، خوراک و مصرف یک یاخص جامعته 
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برنتد  در نبترد بکتژن و بسیتان،     بتدنی بتاتیی بهتره متی     خوردند و ا  قدررآنان خوراک  یاد می

 خورد:  کند و میار میبسیان آهویی را یر
 بسیتتان یری آهتو افتترتتنده بتتود  

 همی خورد و اسبش  متان و  تران  

 

 کبتتابش بتتر آتتتش یراگنتتده بتتود     

 بسیتتان نشستتته بتته بتتا وی کمتتان 
(3/91: 1339 )فردوسی،  

دیگری نکز، رستم گتوری را یرجتا    طبقاتی قهرمانان است  در جای هاروگویا این بیشی ا  عادر

استاندیار، کته    هخورد  او در داستان رستم و اساندیار، خطا  به بهمتن، فرستتاد  و میکند بریان می

 تی دارد؟  رفته نشود  ه خاصکای گگوید اگر ا  خور  بهرهخوراک است، به طعنه میکم
 بیتتتندیتد رستتتتم بتدو گات: یتتاه

 خور   ون بدین گونه داری به خوان

 

   بهتتتتر ختتتتور  دارد آن یکشتتتتگاه 

ختتتوانی انتتتدر د، هاتتتت تتترا رفتتتت  
(5/322: 1339 )فردوسی،  

 قهرمانان بدن -5

هتا بتا   قهرمانان برجسته و روابتط خانتدان   خویشاوندی، موروثی یا طبقاتی بدنروابط نامه یاهدر 

 بتدن، آن را بتا بافتتار    ها نکمه بوروکراتکک است و تغککرار حو یاهی، روابطی بورکراتکک ی قدرر

ا  جملته  طبقتار،   مکتان  هتداو، بدن در قاعب فر نتد، نتوعی مبادعت    است کرده اجتماعی همسا تر

 هتتود  یهلوان را حتد فاصت  بتدن یتاهان و بتدن      بدن ، رقانیسا، است   ارتشتاران و خاندان هطبق

 هگانت هاستت  سته  اجتماعی بکن افراد و گروه   این امر به معنای انتقال بدن(213: 1339) داندمرد، می

اجتماعی و فرهنگی ایرانکتان هستتند  آنتان     انتقال بدن و تمایز ههای برجستدو رستم، نمو سا،،  ال

این نوع اساطکر، مربوط به قهرمانتانی استت   »یوند  بندی میقهرمانان رستگاری دسته -اسطوره جزءِ

 ( 119: 1391 )واحددوست، «کنندکه به انسان کمک می

 

 سام بدن -5-1

کتردن  سکاسی و ترکته  آغا  مشارکت ارتشتاران در معادتر فریدون، هند، در دورسا، ا  ه فراخواندن

 یهلوانی است: قدرر بر عنصر
 که تا یتتاه مژگتتتان به هم برنهاد

 همی دون مرا یشت گرمی بدوست

 نگهتتبان کتتتشور به هتنگا، یتاه

 

   ستتا، نریمتتان بستتی کتترد یتتاد     

دوستکه هم یهلوان است و هم یاه  

 ا  اوی استتت رخشتتنده فتترب  کتتسه  
(1/299: 1339 )فردوسی،  
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قتدرر   منو هر با سلم و تور، آغتا  حضتور خانتدان ستا، در متتوا ن کتردن       مشارکت در جنگ

یتاهان   را کار یهلوانان و بتز، را ا  آن  یاهی، ر ، ست  سا، در آغا  ورود  به بارگاهیاهی ا خاندان

 کند:ککن میارتشتاران را تب گونه کارکرد بدنی و طبقاتیداند و اینو بزرگان می
 

 جهان یهلوان سا، بر یای خواستت 

 یای تتو بتتاد    متکن و  متان خاک

 ماستت ر ،  ا  این یس همه نوبتت 

 گکتی برآیتتتتتم یتتتری   یو، گرد

 متترا یهتتتلتوانی نتتتکتای تتو داد 

 بتر او آفتترین کترد بتس یهریتتار  

 

  نکن گات کای خسترو داد راستت   

[   ]تتو بتاد   همان تیت یکرو ه جتای   

و را جای تیت است و یادی و بز،ت  

   دیتتتمن بتتته بنتتتد آور، انتتتدکی 

 دعتتم را ختتترد مهتتر و رای تتتتو داد  

یتتتتاهوار ا  گتتتتوهر بستتتتی داد   
(1/191 )همان:  

حماستی   هیهلوانی ا  عصر استاطکری بته دور   حضور سا، در مناسبار قدرر، آغا گر راه انتقال

ت گریاس  را بته ارث  ی ا  ییصکمنو هر است  او بیش هردترین ساتر و سرکسا، بزرگ»است  

او با نق  داستان اردهایی که با گتر ، آن را هتسک کترده بتود، یترده ا  دودمتان ختود         .استبرده

 ( 31: 1393 )کارنوی، «داردبرمی
 

  نتتتان آمتتتد، یتتتهریارا گمتتتان 

 وی اندر یتا  و متن انتدر درنتگ   

  د، بر  متکن بتر  تو یکت  ریتان     

 

 کتتزو کتتوه  نهتتار خواهتتد بتته جتتان     

[   ]جُستمش تا کی آید به  نگ همی  

 بتتدین آهنتتکن دستتت و گُتتردی مکتتان 
(1/255: 1339 )فردوسی،  

 یود و این وجه دیگری ا  یکررینگی سا، است:  سا، کشته می اردهای کیشیف رود نکز به دست
 هوا یتتتاک دیتتتتد،   یتترندگتتتان  

   تاش هتمی یر کرکتتس بتتسوخت  

  و دید، که انتدر جتهان کس نبتود 

 تترفتتتتتم بستتتان نهتتنتتگ در، بت

 یرتستم سر   ون تن   نتتده یک 

 به  خمی  نان ید که دیگر نیاست

 

گکتتتتتی   درنتتتتدگان  همتتتتان روی   

[   ] مکن  یر  هر  همتی برفروختت    

[   ]که با او همی دستت یارستت ستود     

[   ]متتترا تکتتتز  نتتتگ و ورا تکتتتز د،   

 فتترو رییتتت  و  هتتر  تتون رود نکتت  

کتوه راستت     مغز   مکن گشتت بتا    
(1/232 )همان:  
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 بدن زال -5-2

گریاس  است  در اعقا   گریاس ، نامی ا  رستم و  ال نکستت و ایتن     ال یسر سا، و ا  خاندان

کته  ال را یدیتد آورده، بته     ایجامعته »است  ایران است که  ال را یدید آورده سا اسطوره هجامع

است، تتا هویتت و نستب    عواملی را به هم آمکیتهایران،  ساختن او بر جریان یهلوانیطمنظور مسل

 ( 113: 1333 )میتتاری،  «ص و یذیرفتنی گتردد متری بر دین و نژاد و خاندان، مشی ه ال، در جامع

 است:  ذکر یده نکن  نامهیاهدر سر مکنی   ال  هگستر ،در حرم ککقباد
    ابلستتتان تتتا بتته دریتتای  ستتند  

 تتتو یتتو تیتتت بتتا افستتر نکمتترو   

 

د تتتتو را بتتتر یرنتتتد نبشتتتتکم عهتتت   

فتترو بتتدار و همتتی بتتا  گکتتتی     
(1/355: 1339 )فردوسی،  

یده بر وجتود  و ستایر   تحمک  برخورد او با رنج هنگاهی به موقعکت بدن اجتماعی  ال، نحو
 ال   ایتش بدنی است  با  ای  ال، یک هستیاسطوره دهد که هستیآن نشان می ایابعاد اسطوره

و  (1/221: 3391 یتاردن،  ک )ن کندبرو  می 1آعکبنسکسم ی او، در قامتهای تمایز بدننیستکن نشانه
دو جهتان متادی و    هانجامتد  بعتدها بتدن او محتور رابطت     قهرمانی متی  هآیکنی  او ا  جامع به طرد
گکرد  با قرارگرفتن بتدن قهرمتان در   متافکزیک یر  می -بدن -یود و مثلث قهرمانی میفراماد
بته   آورد، بتا جامعته  نظمی نمادین به دست می ر حکاتش را ا  طریقهای میتلف،  ال ذاتموقعک

 ال را  کویتاجی، یتود   ایرانکان بدل می ای ا  سرگذیت قومیعمده گذارد و به بیشایتراک می
کته سرگذیتت   سترایان استت   معمول حماسه هاین یکو»داند و معتقتد است نا، یک دودمان می

یشند  برای این یکوه، مثاعی بهتر ا   ال وجود نتدارد   ال  م بتمامی  قو، را در وجود یک تن تجس
    (197: 1399) «استاست که رستم به آن انتسا  دایتهبوده سرایی هاینا، یری ا  دودمان

است و با تاریخ هتم ا   تارییی   ال ا  تاریخ یدید نکامدهای است غکر ال و  ندگی، رابطه هرابط
ای ا   ال، نمونته  ای است  بتدن یایدار  اسطوره اجتماعی یک بدن رود  او نمودی ا  تیک بکن نمی
نتوعی عرفتان    همایت نیستکن، بتن  یدن بدن ا  خود، در اثر گناهیده ا  خویش است  رهابدن رها

 هی استت  فرابتدن، نقطت   انسان بتا عتاعمی فرامتاد    هرابط ایجاد  ال فرابدن، عام  هاست  در اسطور
تنتی و تترمکم یتک    ای را به سکمرغ، به رویکناسطوره که انسانگکری بدن خود است یایانی یر 

دهتد  وجتود   ی یکونتد متی  خسرو به جهان فرامادرساند یا او را نظکر کیهایش می خم ههم هیب
فراتر ا  خود بته متا    یناخت ا  فرابدن یا بدنت که انسان مکراست، خود تصویری فرجا،این واقعک

 (   1335 ،ضکاءاعدینی دیتیاکی ک )ن دهدمی

                                                           
1. Albinocism 
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 گرایتی و ظهتور بتدن   عرفتان  ای استت کته ا  دو مستکر   جامعه ای ا  اعگوی امر ال نمونه بدن
اهتورایی   نمتود یتردا د  در وجته دو،، ا   ال دو   بکرونی در فضای اجتماعی، بته امتور جامعته متی    

 آید   )رستم( و اهریمنی )یغاد( یدید می
 

 هتتتتتاجمتتتتتعکت هتتتتابتتتتتتتتدن

  متتتان )یتتتتتتدرساتری ( با توعکد گرایی()عرفان مهتتتتار درونی بدن

 فتتتضا )تأثکر یا تغککر در فضا( تنظکم )ییءیدگی( دادننمایش بکرونی بدن
 (Turner, 1994: 59) ایجامعه مدل ترنر: اعگوی امر

قی، هتای یتر  در بستکاری ا  فرهنتگ  »س هتم دارد   تقتد  هماهو، یکری در در متورد  ال، جنبت  

 یتور، )ذکتایی و امتن   «استس به یمار آمدهاعتبار، احترا،، تجربه و گاه تقدساعمندی همچون نمادی ا  

در ختانواده و جامعته   ستاعمندان   روساختی  این تقدس تأککد بر نقش و حرمت ه  جنب(73-79: 1333

 یهلوانتان  حضتور  ایرانتی را بته تتداو،    هو نکا  جامعاست س را ا  گریاس  به ارث بردهاست   ال تقد

ها و قواعتد بکرونتی یتر     است  یرا برای انطباق با رریم 1 ال، بدنی ابُژه سا د  بدنآیکنی برآورده می

 های بتدن س است و ا   ار و ارای دو وجه مقدس و نامقداجتماعی د گکرد  بدن او در خوانشمی

کته در  استت  را  2ستوره کتاووس، بتدنی    که بتدن های قومی دارد درحاعیفردی فراتر است و جنبه

  ه  ار و  و یایگاه اجتماعی دارد   های فردی است، اگرمسائ  و تجربه همحاصر

 

 رستم بدن -5-3

 فرستند:سا ند و نزد نریمان مینو اد را ا  یرند می ، یکرر سا،نامهگریاس در 
 

 یرندین  تتنان کتودکی ستتتاختند  

 یری نکزه بردست و خنجر به  نتگ 

 ای بتتا حتتتریرتامهفتترستتتتتاد بتتا نتتت

 

[   ] و گردانش بر استب بنشتاختند     

 سور بتا  یشتت و کمتر بستته تنتگ     

کتتش گُردگکتتربتته گریاستت  گتتردن  
(131: 1351 )اسدی طوسی،  

او را بترای نکتایاش،   حریری  هنکز رستم یکررینه و تنومند است و یس ا   ادنش، یکرر نامهیاهدر 

 فرستند:  سا،، می
 بتته بتتاتی آن یتتکر  نتتاخورده یتتکر    یرتتی کتتودکی دوختتتتند ا  حریتتر

                                                           
1. Object 
2. Subject 
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 درون وی آگتتتنده متتتوی ستتتمور 

 نشاندنش آن گه بتر است  ستمند   

 یی آن صتوررِ رستتتتم گتتتر دار   

 

[   ]به ر  برنگتتتاریده ناهکتد و هتور     

[   ]به گرد اندر   اکران نکتز  نتد    

 بتتتتبردند نزدیتتک ستتتتتتا، ستتوار  
(1/299: 1339 )فردوسی،  

نیستکن بار متارکوارر، رستتم را بتا    »و رستم را یری بدانند   این یباهت سبب یده، گریاس 

هتای ایترانی   یری ا  سلسله د بود رستم، با گندفر، فرمانروایگریاس  یری گرفت  ا  طرفی او معتق

 ( 23-29: 1333 ؛ سرکاراتی،291: 1397؛ واحددوست، 199: 1331)خاعقی مطلق، «در سکستان نکز یری است

یکرو منتد استت  ا  نظتر کتارکردی،      راری یتک ارتشتتار  فراتر ا  خویش رستم دارای کارکردهایی

: 1399بتاجسن فربختی،    ک )نت  گکترد جای متی  1اعتبار و ییصکت بندی اساطکررستم در دسته هاسطور

 دهتد و ختود وجته   ت متی ای اعتبتار و ییصتک  استطوره   یرا به اساطکر دیگتر و جغرافکتای   (73-91

هتای ایرانکتان، محتافظ مترد، و     کگتاه آرمتان  ک جریان ملی، تجلگکرد  رستم یاجتماعی بار تری می

ر برابتر  رستتم د »ت استت   های ملت و معادل آ ادگتی و انستانک  م روین اندیشهقدرر کشور و تجس

 همتتای بتی  د  او نمونه انسان کامت  و قهرمتان  خندحقکقت می هایستد و به  هرت میتاریخ و واقعک

قهرمانی استت کته عامت  نتوعی  ایتش تمتدنی        -او اسطوره ( 139: 1392 کو ،ین) ر «است یاهنامه

 با د:  حاظ اقتدار ایران هکچ نردی نمی است و بر سر
 

 همی ا  یتی یتتتاه فتتر نتتتتد را   

 که گُردی  و سهرا  هرگتز نبتود  

 

 برشتتتتتم دعکتتتتر و خردمنتتتتد را   

 بتته  ور و بتته متتردی و ر ، آ متتود  
(5/319: 1339 )فردوسی،  

ت استاطکری و  ععاده استت  ایتن بدنمنتدی  غکرطبکعتی، دارای اهمکت     ارستم، بدنی خارق بدن

ماعی، یایداری قدرر یتاهی و  معادتر اجت یناختی است  راکه بدن اجتماعی او، در ح جامعه

ظهور رستتم،  ته متتأثر ا      اسطوره، نی اثرگذار و محوری است  در جهاناهریم مبار ه با نکروهای

هومر و  ه برآمتده ا  ادبکتار محلتی و     هایلکاد و ادُیسیرفته ا  یونانی،  ه تأثکر یذ داستان هرکول

یتود  در  محتوری متی  محوری به یهلتوان ا  یاه نامهیاه قومی باید؛ باعث تغککر اعگوی اساطکری

یتود  نظتر بته    قتدرر تبتدی  متی    یهلتوان در مکتدان  -یتاه  موبد، به یکوند-این تغککر، یکوند یاه

 گکترد و یهلتوان، محتافظ تیتت    برتر قرار متی  ی، یاه در جایگاهو موضوع تکوعدارایران  فئوداعکسم

                                                           
1. Prestige myth 
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برای قتدرر فتوق    ،ها با ترکه بر بندهشیود  برخی ا  یژوهشیاهی و گاهی تکوعدار سلطنت می

    (113: 1331دادگی، ) کنندرودابه، به ضحاک را مطرح می تصور رستم، وجه انتسا  او ا  طرف

ستسح متوروثی و طبقتاتی    سا،، یتک   انه و موروثی خاندانیناسی بدن،  یور مردا  منظر جامعه

این گر  ا  گریاس  به نریمان، ا  نریمان به سا،، ا  سا، بته  ال و ا   ال بته   «  سا، سوار گرُ »است: 

 رسد:  رستم می
 بارمود کتتتان گتر   ستتتا،  ستوار    

 بتتتتتتکارند  ی یتتتتهلیو  نتتامتتتدار 

   گریاس  یت  مانتده بُتد یادگتار    

 

ردی بتته ما نتتدران کتتار ار  کتته کتت    

 بتتدان تتتا   دیتتمن بتترآرد دمتتار    

 یتتدر بتتر یستتر تتتا بتته ستتا، ستتوار   
(393-233: 3313 سرکاراتی،  کن)  

طبقاتی، گردن یکلی را بتا   سا، دارد  او نکز با ترکه بر بدنعمکقی با  بنابراین رستم نکز یباهت

ایرانکتان را در   جتمتاعی کنتد  او وستعت دنکتای ا   ف متی کند و در کوه سوکد را تصتر گر  خرُد می

رستتم   ،دهد  کارنویهای یاخصش نشان میوارهاساطکری، یهلوانی، عایقی و در عادر هایجنبه

، دو وجته دارد: نیستت   رستتم    کارکردهتای بتدنی  (33: 1393) دهدعقب می« فردوسی روتن»را 

 یی را برشُد:  گر ، اردها تواند به یک  خمبدنی دارد که می اینره او آنچنان قدرر و توان
 بر اردهتتا رفت و باتتراخت دستت 

  د  بر گلو کا، و مغز  بتدوخت 

 ای بتر  فتتر   د  یهتتلوان نتتتکزه 

 

تختتدنگی بوکوستتت و بگشتتود دستت   

   یکران به  خم آتش انتدر فروختت  

 سنانش ا  قاا رفتت یتک ر  بته در   
(93-51: 1351 )اسدی طوسی،  

گر اینره همکشه این یکررینگتی نکستت کته    طبقاتی و اجتماعی دارد  دی هاین توانش، جنب
گانته و نبترد   هاتت  هتای کند بلره در مواردی نظکر عبور اساطکری  رستم ا  خوانگشایی میراه

اجتماعی، به فریاد قهرمتان و   بکنیواره و جهانمثابه یک عادردیو، خردور ی، به رستم و اکوان
 روایت ملتی است که یا به یتای دستتگاه  »ویژه رستم، خاندان سا، و به رسد  داستانجامعه می

رود و بتا مترگ آن، روح   باعد، با انحطاط آن رو بته انحطتاط متی   یود و مییهریاری  ایکده می
 (   135: 1391 )یرها،، «کند تا مگر در دورانی دیگر سربرگکردا  فروکش مییمل
 
 اجتماعی و فرهنگی بدن   اسطوره و منطق -6

ای تاتاور دارد   تارییی یا استطوره  مدرن، با منطق بدن هن، در دورمنطق اجتماعی و فرهنگی بد
ر بنتدی، مقتد  اجتماعی  طبقه فرد ا  همان آغا  با کاربرد نظا،با نمود اجتماعی بدن هر »ا  این رو 
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یتود و  ای در یکوند انسان با طبکعت تعریتف متی  اسطوره بدن منطق  (297: 1331)بوردیو، «یودمی
یتن ستکر   دهتد  در ا یناختی را به متا نشتان متی   تماعی او و مسائ  دیرینهاج سکر تروین  ندگی

سان که قهرمتان، گتاه   یود آنقهرمانان، ظرفی استعاری برای برو  احساسار آدمی می یکررینگی
قهرمانان و نبترد آنتان    وصف حاتر بدنتوان در یود  میمی«  بان تکز و رخساره  ون بادرنگ»

 ههتا در متواردی بکتان ستلکق    رانر حماسه این منطق را یافت  ایتن وصتف  با نکروهای اهریمنی، در 
ت به طبع و سریت مبتدل یتده و جستمک   » ،ای که به قول بوردیوقهرمانان است  سلکقه کاعبدی
تترین تحقتق   آن بتدن، قطعتی   هکند و در نتکجبدن طبقاتی کمک می گکریاست و به یر یافته
 ذیریت رؤیتت  فردوسی، یر  هیاهنامبه عنوان مثال در   (293)همان:  «یودطبقاتی می هسلکق مادی

خانتدان    هتای جستمانی  رفتار بدنی نظکر تغذیه و مراقبت ا  بدن و نکز تو یع ویژگتی  هایبدن، رو 
ایران هستند  یعنی بتدن در خانتدان ستا،،    ارتشتاران  هسا،، نشان ا  این دارد که این خاندان ا  طبق

 دهد   اجتماعی را تحت تأثکر قرار می نطق اجتماعی خاص خود، جهانبدن طبقاتی است و بنا به م
 ، اعگوهای بدنی  دیگری، تبتدی  بته اعگوهتای مضتر    سا ی بدن  اسطورهبا برجستهنامه یاهدر 

یتود و  غکتر متی   قاومت فرهنگی، در برابر اعگوهتای م یود  این امر باعث برو  منطقاجتماعی می
قهرمتان،   ل محتوری بتدن  دهتد  دا منا عته تغککتر متی    فضای تر فرهنگی و اجتماعی را درمعاد

گکری معتانی  فردوسی است و باعث یر  عصر ههای رقکب در جامعماحص  تنا ع دائمی  گاتمان
جنگجویان، عتاملی استت    هطبق یود  به عسوه، کارکردهای بدنیتی در متن هم میو مااهکم هوی

مثتال متوی ستوکد  ال     ناوعویت باید  به عنوا قهرمان در که در دنکای اسطوره، فر، و یر  بدن
رود  یود و تنومندی و برُ  و با وی او برای سا، و همراهانش ار   به یتمار متی  باعث طرد او می

 مثابته نتوعی قتدرر   های  یستی است و در تمایزی معنتادار، بته  در این خاندان، بدن دارای تااور
 اقع با نمتایی  نمتادین قتدرر   ها در واین ویژگییاهی است   اجتماعی، در خدمت قدرر هبا دارند
 فردوسی هم هست    ه مان در برابر سرخوردگی و تحقکر انسانایرانی، 

بتا یترافت اخسقتی، یتجاعت در      نامهیتاه  هدر منطق اجتماعی  بدن خانتدان ستا،، خواننتد   
نی و وعنگتاری  آسابدنی و دوری ا  تن بکر ذهنی، استااده مشروع ا  قدرررویارویی با مشرسر، تد

 دینتی، یاستداری ا  ستر مکن   سکاست، با حمایت ا  به هاین بدن در حو  رو است  خویشراریروبه
 هدور یود  در منطتق فرهنگتی ایتران   قدسی، تعریف می مثابه امرایران و حمایت ا  نهاد یاهی به

ای مردانه استت   یافتگی  بدن در ارتباط با قدرر، نمونهتغاعب جسمک هفردوسی و قب  ا  آن، نمون
کننتد،  اجتمتاعی ایتغال متی    هایی که افراد در فضتای تهای بدنی را به موقعکخصلت»این نمونه 
با نمایی هویتت بتدن در خانتدان استاطکری ستا، هتم،        ( 117: 1331 )عویز و اسرار، « ندیکوند می
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ر برختی آدا   گت ایتران، حرایتت   ارتشتتاران  هق این خاندان بته طبقت  مردانه است و با توجه با تعل
 رود اجتماعی هم به یمار می هایار   ای برای با توعکدفرهنگی است و نکز عرصه

 

 گیرینتیجه -1

دهتد  خاندان سا، نشان می بدن در جهان اساطکری، دارای مراتب اجتماعی است  بررسی یکررینگی
 کمی بتا ماهتو، بتدن   ستقم هسا  هستند که رابطتیکررینه و بدنی هوی هدارای سرمایکه این خاندان 

ای کتانونی استت، کته ماهتو، اجتمتاعی       ، نقطته یتاهنامه  بندی اجتمتاعی طبقاتی دارد و در ماص 
سکاستی،   مرتبط با آن هویت است  با توعکد قدرر نظامی، حاظ موقعکتت یهلتوانی، دوری ا  قتدرر   

اع ا  کشتور و بترو    اجتماعی، دف هایایجاد توا ن در قدرر، مقاومت در برابر خودکامگی، مهار اعتها 
هتای  بتدنی ایتن خانتدان هستتند  تقابت  بتدن       -اجتمتاعی  ترین کارکردهتای های آیکنی، مهمجلوه

سی استت  ا  ایتن جهتت در    فردو هدیگر در دور ناظر با تقاب  ایرانکان با اقوا،، متیاهنامه حماسی در
   یی سورد قومی را به فرامو هاییود یرستقهرمانان، می های سکاسیبدن یکرو مندی
ای استت و بتا   استطوره  ارتشتتاران ایتران   هگاه سریت اجتمتاعی طبقت  خاندان سا،، جلوه بدن

فرهنتگ و قتدرر    هبدن و خرد، به با توعکد و توستع  جدایدن ا  فردیت خود، با ترکه بر دو نکروی
تیریتب کاعبتدی    هکند  قهرمانان اگر ه در مواجهه با دیگتری همتواره بتا مستأع    یاهی کمک می

قدرر بتوده و اعگتوی استاطکری را ا      رو هستند، در تعام  با قدرر یاهی همواره در خدمتهروب
ترستی  قهرمان همواره با یتک بکگانته   دهند  در این سکر، بدنقهرمان تغککر می -موبد به یاه-یاه

میتاعف استت  براستاس     کاعبدِ قهرمتان   این امر بیشی ا  سنت ر می، برای حذفهمراه است که 
انستان   گترای آرمتان  اجتمتاعی   ای بیشی ا  تیک اسطوره حاکم بر جهان اسطوره، بدن بوطکقای

 یود   یکشاتارییی قلمداد می
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 ادبی هزدایی از گفتمان نقد و نظریها در غرابتسازوکار ترجمه

 «قدرت»و « صدا»، «لحن»با تمرکز بر ارتباط 
 

 *1 سادات موسویشایستهدکتر 
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 چکیده

 هنمایی گفتمان نقد و نظری در بیگانهها ترجمه رو قصد دارد به بررسی میزان تأثیرگذاریپیشِ همقال

ان د. ای   رو ب ددهب هه ایی روهای جدید ادبی در ایران گاه ب ا ماالف  ادبی در ایران بپردازد. نظریه

اند. ج دا از ها گاه به بیگانگی با سن  نقد ادبی ما و گاهی به نامفهدمی و پیچیدگی متهم شدهنظریه

را دش دارتر  هانظریهفهم شان باز هم دانست که  یهایزمینهیشهای ادبی و پدشداریِ بنیادی  نظریه

ه ا س هیم و دشداری ای  نظری ه زدن به پیچیدگیها در دام رسد گاهی ترجمهمی نظر کند، بهمی

پ ردازان و عندان یک ی از عنار ر اساس ی ترجم ه، هم داره ب رای نظری ه به« لح ِ ترجمه»اند. بدده

ف از لح  ِ م ت  اس . ای  گروه برآنند که مترجمان گ اه ب ا انح راداشته منتقدان ای  حدزه اهمی 

-تدانند در انحصاری کردن و خصدریعمدم مااطبان، می مبدأ و فراتر بردن سطح آن از سطح فهم

گفتمان آن حدزه بیفزایند. در  ایفا کنند و بدی  طریق بر اقتداردانشی نقش مهمی  هسازیِ یک حدز

ده یم ک ه ای م نش انهای ادبی کدش یدههای مربدط به نظریههایی از ترجمهنمدنه هئای  مقاله با ارا

تدان د گرایی( چگدنه میگرایی یا عربیگرایی، که انحراف از لح ِ مت ِ مبدأ )از طریق افراط در سره

 .گفتمانی، اعمال قدرت بر مااطبان و مقهدرسازی ایشان تبدیل شدد به ابزار تفدقّ
 

 .های ادبی، ترجمه، لح ، قدرت، گفتماننظریه واژگان کلیدی:
 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلاناستادیار . 1
 

* shayesteh_mousavi@yahoo.com 
  

 1، شماره پیاپی   9911بهار و تابستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
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 مقدمه -1

های جدی دی را ب ر فی ای نق د ادب ی ای ران های ندی  نظری، دریچههای اخیر ورود جریاندر دهه

ه ای ن دی  ادب ی را ب ا اس  . ماالف ان، نظری هداش ته همراه هایی را نیز بهاس  اما ماالف گشدده

ه ا را اند و ای  نظری هکرده تدریف« وارداتی»و « بیگانه با ادبیات فارسی»، «غربی»هایی چدن رف 

از آنه ا را نادرس   قلم داد « شتابزده» هو استفاد« کدرکدرانه تقلید»و  دانسته« سازیبدمی»نیازمند 

 (.9: 1931زاده، و غلامحسی  1397؛ خاتمی، 119: 1931لی، ؛ حس 111: 1931دی، قبا نک.)اند کرده

ه ا و ار طلاحات جدی د، ب ا ها و مقالات از نام نظریهبرخی نیز برآنند که انباشت  کتاب

 ن ک.) س ازدم یها را پنه انهای نابجا و سطحی از نظریهساخت  خدانندگان، استفادهمرعدب

ه ا و ه ا همچن ی  مدج ر برگ زاری نشس  ای  نگرانی .(1931مقدم، تی؛ عمار1931خانی، ام 

  (. 1937ایرنا،  نک.) اس های ادبی شدهنظریه« سازیبدمی»هایی با محدری  همایش

در  (.42 -13: 1933اش میت،،  ن ک.) سابقه نیس های جدید، در غرب نیز بیماالف  با ورود نظریه

اس   ش دههایی دادهسازی آنها پاسخها با ادب فارسی و لزوم بدمیناسازگاری نظریه هایران هم به اید

انجم اد  هه ای ادب ی چیس  ، آی ا از ش ائبنظریه« سازیبدمی»اما اینکه ؛ (17-19: 1931فتدحی،  نک.)

ای س ازی نظری هتج دیزی مدف ق ب ه ب دمی هحال به شیدبهکشدری تا فرهنگی خالی اس ، آیا هیچ

ای ک ه در ای   می ان نکت ه ؛ای  مقاله نیس   هثی اس  که در حدزه و حدرلبح ؟!اس  یا خیرشده

 ه ای ادب ی تمام اح محص دل غراب  نمایی گفتمانِ نظریهس  که آیا بیگانها نباید از آن غافل شد ای 

دلی ل  ای و ب هرش تهادب ی ب ه دلی ل ماهی   ب ی  هذاتی ای  گفتمان اس ؟ رحیح اس  که نظری

 غی ره شناس ی وشناسی، روانی همچدن تاریخ، فلسفه، جنسی ، قدرت، جامعههایارتباطش با حدزه

گیرن د، در م ی پ یش ه ای خار ی ک ه درها با روشای پیچیده و دیریاب اس ، اما آیا ترجمهحدزه

 زدن به ای  کیفیات نقشی ندارند؟دام 

. منظ در از های کلام اس  که ه م در ت ألیف و ه م ترجم ه نم دد داردیکی از ویژگی 1«لح »

ویژه ب ا انتا اب کارگیری عنارر خاری و بهبه هواسطلح ، تأثیر یا فیایی اس  که مترجم/ مؤلف به

رویک رد »ت دان در قال ر کند. لح  را بیش از ه ر چی ز م یلغات و عبارات، در کلام خدد ایجاد می

، طن ز، ینه، ج دانداع لح   از قبی ل رس می، دوس تا تعیی  کرد.« ترجم نسب  به خدانندهمؤلف/ م

گدیای حالتی هستند ک ه ندیس نده نس ب  ب ه مااط ر غیره  علمی، عامیانه، آکادمیک، مقتدرانه و

(. عنصر لح  با یک ی دیگ ر از Holman, 1985: 444 ؛Baldick, 2001: 259 نک.کند )خدد اتااذ می

                                                           
1  . tone 
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از « لح  »تعری ف  پیدند تنگاتنگ دارد، تا آنجا که غالب اح هنگ ام 1«ردا»عنارر مهم در کلام یعنی 

 ,Baldick, 2001: 259; Hacker & Sommers, 2014: IDX. 47, 27 ن ک.اند )نیز سا  گفته« ردا»

ب ه ار طلاحی وی ژه  (1331) 4ترجمه اولی  بار تدسط لارن، وندتی در مطالعات« ردا(. »562- 563

گ ذارد به ج ا م یتبدیل شد که گدیای ردپا یا اثری اس  که مترجم از حیدر و وجدد خدد در مت  

(. ردا عنصری اس  که اظهار و آشکارس ازی Venuti, 1995: 238; Hermans, 1996: 23-48  ن ک.)

ای  پژوهش خداهیم دید ک ه مت رجم  ه(.  در ادامVenuti, 1995: 7-12وجددِ مترجم را در پی دارد )

ز و گ اهی بلن دتر کن د مؤلف متم ای مت ِ مبدأ ردای خدد را از ردای تداند با تغییرِ لح ِچگدنه می

 برد.   وجدد خدیش پیش و ترجمه را به سدی اظهار (Barnstone, 1993, 28-29 نک.)

پیدس تگی ظریف ی دارن د. در ادام ه ب ا « ق درت»همچنی  لح  و ردا در ترجمه ب ا عنص ر 

 هئ ان د و همچن ی  ب ا اراپردازانی که ارتباط میان ای   عنار ر را کاوی دهمددگیری از آرای نظریه

تدان د ب ه اب زار سازی در لح  ترجمه میایم که بیگانههای فارسی، نشان دادههایی از ترجمهنمدنه

 های رقیر شدد. منجر به حذف گفتمان شده، تبدیل« قدرت»

زبانی که در برخی منابع نظریه ادبی به نظ ر  آیا پیچیدگی اس  که سؤالات ارلی ای  مقاله ای   

ت ر س اخت  ت  ارلی اس  یا سازوکارهای خاری در ترجم ه در پیچی دهتماماح بازتاب م ،رسدمی

 اب زار تداند ب هاس ؟ آیا لح  انتاابی مترجمان میای  گفتمان در ایران نقش داشته آنها و غراب 

های رقیر )مثلاح گفتم ان نق د ای برای حذف گروهی از مااطبان یا حذف گفتمانقدرت و وسیله

 همتدن م رتبط ب ا نظری  هدر ترجم« تأثیر»و « لح »آیا حفظ عنصر  و ادبی سنتی( تبدیل شدد؟

 ادبی کمک کند؟  هزدایی از گفتمان نقد و نظریتداند به غراب ادبی می

 
 تحقیق هپیشین -1-1

ان د ام ا غالب اح تمرک ز خ دد را ب ر داش ته در ترجم ه تدج ه« قدرت»تحقیقات متعددی به عنصر 

ت دان ب ه مق الاتی اند. از ای   می ان م یی یا ایدئدلدژیک نهادهالگدهای بروز قدرت از منظر سیاس

 ؛(1931زاده و فیروزی ان، )آقاگ ل« سیاس ی هشدبررسی بازنمایی ایدئدلدژی در متدن ترجمه»همچدن 

تغیی ر »ا ی  ؛(1939)اری ، و هاش می، « اخبار سیاسی با رویک رد تحلی ل گفتم ان هبررسی ترجم»

ک رد. اش اره (1931، و قریش ی )امیرش جاعی(« پیرم رد و دری اان اس ا  رم ایدئدلدژی در ترجمه )بر

نمایی در الگدهای ترجم ه را نیز بازنمدد قدرت در ترجمه و ظرفی  قدرت (1931) و میرزا خانجان
                                                           
1 . voice 
2. Lawrence Venuti  



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی شایسته سادات موسوی      174

 

ه ا وف ادار اقتدارگرایی ای دئدلدژیک ترجم ه هاما ای  تحقیق نیز همچنان به جنب ،اندبررسی کرده

س ن  ترجم ه تر به ارتباط قدرت و ترجمه پرداخته کتاب ی که مفصلاس . یکی از تحقیقاتمانده
ه ای ق درت و می دان هاس . بررسی رابط  (1931)سعیدی و معاذاللهی،  در عصر ایلاانان و تیمدریان

کن د. نظرگ اه حاضر مرتبط م ی هسازی الگدها( در ترجمه، ای  کتاب را به مقالوارگی )عادیعادت

نگرد، ب ا نظرگ اه اجتماعی می مترجمان در نقش کنشگران   که بهاز آن جه سن  ترجمهکتاب 

 حاضر اشتراک دارد. همقال

ام ا ای    ،اس  ش ده در ترجمه نیز هرچند در تحقیق ات فارس ی متع ددی وارد« لح »عنصر 

؛ 1934م نش، احم دی و حقیق   ن ک.)ان د های ادبی تمرکز ک ردهتحقیقات عمدماح بر روی لح ِ ترجمه

از ک لا  ؛ مسأله لح   در ترجم ه »ای خداندنی با عندان . امامی در مقاله(1921؛ امامی، 1933فدلادوند، 

پ ردازد و از غراب   در لح   به ستایش کلم ات ع ادی و ع امی م ی« گد نسازیدفرنگی بلبل فارسی

 شعر و داستان، البت ه از اهمیت ی دوچن دان هحفظ لح  در ترجم. (1191 -1191: 1921) کندانتقاد می

اهمی  های متدن علمی بیاما ای  بدان معنی نیس  که بلاغ  یا حفظ لح  در ترجمه ،برخدردار اس 

در نق د آنه ا و  اندای  متدن اغلر از نظر فصاح  و دق  ترجمه ارزیابی ش ده هسفانه ترجمأمتاس . 

 (.  2: 1939جد، رلح نک.)اس  لح  که با بلاغ  سروکار دارد غفل  شده هلأاز مس

 

 روش کار -1-2

ای دارن د ام ا ه ای ریش هند و پیدس تگیامرتبط هدو حدز« ارزیابی کیفی  ترجمه»و « نقد ترجمه»

زب ان مب دأ و  هدرک تمایز ظریف میان ای  دو نیز امری واجر اس . ارزیابی کیفی  ترجمه با مقابل 

ه ای جد مع ادلس نکار دارد، به ای  معنی ک ه م یرسی روابط تعادلی میان دو مت  سرومقصد و بر

واژگانی، نحدی و ساختاری مت  مقصد نسب  به مت  مبدأ، خدب/ بد یا غل ط/ ر حیح اس  . ول ی 

نقد ادب ی ش باه  دارد و ب ه ارزی ابی کارکرده ا و ت أثیرات ترجم ه ب ر  هنقد ترجمه، بیشتر به حدز

نی ز، هرچن د  حاضرمقاله  (.117 -111: 1931؛ خانجان، 241: 1931فرحزاد،  نک.)پردازد فرهنگ مقصد می

با ارزیابی ترجمه در ارتباط اس  اما هدف نهایی و ارلی آن، نقد ترجمه و بررسی تأثیری اس   ک ه 

 گذارد. در زبان مقصد می

ها و عبارات کدچ ک تمرک ز تر زبانی یعنی معادلبیشتر بر روی واحدهای کدچک ،در ای  ندشتار

 همش   نمدن  همثاب ه ا را بای د ب هگذاریها و معادلژهکاررفته در ای  واایم هرچند سازوکار بهداشته

کن د. م ا خروار، مثالی دانس  که در واحدهای بزرگتر زبان و نیز در ساختارهای نح دی ر دق م ی



 179   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...زدایی از گفتمان نقد و ها در غرابتسازوکار ترجمه

 

ه ئ هایی از جملات یا بندها نی ز اراواحدهای کدچک بر واحدهای بزرگتر زبان، نمدنه برای اثبات تأثیر

ی  ندشتار بر روی واژگان و ارطلاحات اس . با ای  حال و ب ا تدج ه ب ه اما تمرکز ارلی در ا ،ایمداده

ه ایی از ب رای دی دن نمدن ه تدانن دمی اهمی  ساختارهای نحدی در تدلید لح ، خدانندگان محترم

ف ر، )خزاع ی« چهار ن دع ترجم ه» هدهند، به مقالزده به کلام میساختارهای نحدی که لحنی ترجمه

 .نندمراجعه ک (3-11: 1931

 
 های نظریزمینهپیش -2

 افزایی؟زدایی یا غرابتهای ترجمه: غرابتروش -2-1

ان د. مقصدگرایی و مبدأگرایی در آمدوشد ب دده کلاسیک ترجمه همداره میان دو قطرهای نظریه

های ترجمه که بعدها شکدفا شدند نیز نهایتاح ب ه یک ی از ای   شاید بتدان گف  انداع متعدد نظریه

 نر تمایل دارند. دو جا

وهدای زب ان مقص د و در نتیج ه رویکردهای مقصدگرا، معمدلاح به تأثیرگذاری مت  و حفظ حال

رس د. م ی ، شاعر روم باس تان1ای  رویکرد به سیسرو هاز ترجمه تمایل دارند. سابق« زداییغراب »به 

تحق ق ای   تأثیرگ ذاری، اول تأثیرگ ذار باش د، بن ابرای  ب رای  هوی معتقد بدد ترجمه باید در درج

(. Munday, 2001: 19ریا   )س ازگاری داش  ، م ی «خددش ان»مفاهیم را در قالبی که با زب ان 

کت اب مق د  از عب ری ب ه لات ی (، از  ه)ترجم  9ولگاتپنج میلادی در  هنیز در سد 4جروم سن 

ه ر زب انی شاعر انگلیسی قرن هفدهم نیز معتق د اس   در  2برد. جان درایدنهمی  روش سدد می

های زب انی را بازگدی د، بن ابرای  آن مایه از تدانمندی وجدد دارد که بتداند انداع و اقسام معانی یا فرم

لازم نیس  مترجم را تح  فشار قراردهیم و مجبدرش کنیم که کاملاح پایبن د س اختار م ت  ار لی 

 (.  Dryden, 2015و نیز نک.  Dryden, 1987: 5/529باشد )

ترجمه با تأثیر مت  مبدأ تدج ه بس یار دارد، ی دجی   پردازانی که بر همسانی تأثیراز دیگر نظریه

م ذهبی او  خ اطر اه داف نام د، ب همی 1«پدیا هترجم»نایدا که خدد آن را  هاس . روش ترجم 1نایدا

دنب ال ایج اد ت أثیری کت اب مق د ، ب ه ه(. او در ترجم Nida & Taber, 1969 نک.ریزی شد )پی

                                                           
1 . Cicero ( م.ق 34 -601)    
2 . Saint Jerome 
3. Vulgate  
4 . Dryden 
5 . Eugene Nida 
6 . Dynamic equivalence 
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در کت اب مق د ، عب ارت « خداوند هبرّ»ر با مت  ارلی اس . برای مثال در برابر عبارت مذهبی براب

لف ظ ب ه  هکه در فرهنگ اسکیمدها برهّ وجدد ندارد و ترجم دهد، چرارا قرار می« سگ آبی خداوند»

 هنایدا بعدها از ح دز ه. نظری(74: 1932ف ر، )خزاعی ای در مااطر ایجاد ناداهدکردلفظ کنش و پدیایی

 متدن مذهبی فراتر رف  و در انداع متدن کاربرد یاف .  هترجم

زدای ی ترازو را به نف ع غراب   هرویکردهای متعدد دیگری در مطالعات ترجمه وجدد دارند که کف

باش د که ارتباط با خداننده را اعتب ار م ی 1ترجمه به روش ارتباطی هکنند، ازجمله نظریسنگی  می

طدری ای روان و طبیعی بسازد بهکدشد ترجمهکه می 4پنهان هترجمش رو ؛(Newmark, 1981 نک.)

های (، روشHouse, 1989 نک.شده اس  )که خداننده تشایص ندهد در حال خداندن متنی ترجمه

 مداردی دیگر. ( وReiss, 2000 نک.اندیشد )که به کارکرد ترجمه در زندگی مااطر می 9کارکردگرا

، گروه ی از مترجم ان نی ز هم داره (1)«2س ازیب دمی»زدایی ی ا راب در برابرِ گروهِ طرفدار غ

 های عرب ی در مکت ر بغ داد از ای   روش س دداند. ترجمهدر ترجمه بدده« سازیبیگانه»طرفدار 

بردند. گدته، ترجمه را ابزاری برای قدرت گرفت  زبان و در نتیجه افزایش ت دانِ ایس تایی در براب ر 

. او در باش ی از (4)دانس  ای مثال گفتم ان فرانس ه در آن زم ان( م یجد )برهای سلطهگفتمان

گدی د دهد و آنچه او در ای  باش م یخدد را شرح می هترجم هنظری (1313) شرقی -دیدان غربی

گدت ه،  نظ رانیک ی از ه م (،1392 -1713) کند. شلایر م اخرریزی میبعدها نظریات مهمی را پایه

هرمندتیکی او از آثار افلاطدن به شهرت ف راوان رس ید؛ وی  هجمخدد مترجمی قدیدس  بدد و تر

ب رای مت رجم تنه ا دو راه را محتم ل  (9)«های ماتلف ترجمهدر باب شیده»در گفتاری با عندان 

او بب رد )اعتب ار  خدانن ده را لح اک کن د و ندیس نده را ب ه س دی داند، مترجم یا باید آرامشمی

ندیسنده را به حال خدد رها کند و خداننده را ب ه س دی او بب رد یا باید  ،مقصد( باشیدن به زبان

ثم رباش را  هپسندد و ترجم)اعتبار باشیدن به زبان مبدأ( و خدد از میان ای  دو، راه دوم را می

مقصد را با زبان و فرهنگی ت ازه آش نا س ازد  زبان، 1«سازیبیگانه»داند که از طریق ای میترجمه

(Munday, 2016: 47-48 ؛Szymanska, 1916م ت  آلم انیو ن ک.   ؛ Schleiermacher, 2006 .)

دان د ک ه در های گدته را بهتری  یادداش تی م یگفته، 1مترجم هوظیفبنیامی  در اثر تأثیرگذار خدد 

                                                           
1 . communicative method 
2 . covert translation 
3 . Operative 
4  .  Domestication 
5 . alienation/ foreignization 

6 . The Task of the Translator 
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(. ریک در نی ز Benjamin, 2002: 261اس   )رس یده چ ا  کل تاریخ زبان آلمانی در باب ترجمه به

ن دازی مهم ان»دهد و ای  ام ر را ی جدید به زبان مقصد ترسی به خدد راه نمیبرای ورود عنارر زبان

گرای ان، مبن ی ب ر گدید باید مراقر بدد تا ادعای بدمیاو می (.Ricoeur, 2006: 24داند )می« زبانی

تدان د ب ه ای اس  غیردمدکراتیک و میبسنده بددنِ زبانِ خددی، به ترجمه راه نیابد، چراکه شیده

ها ادوار ت اریای برخی از ترجمه (.14-11: 1931)ریکدر، نالیسم افراطی و شدونیسم منجر شدد ناسید

ه ای مت دن کلاس یک در ، یا تأثیر ترجمهانجیلآلمانی لدتر از  هاند، مانند ترجممهمی را رقم زده

-الای  مث  هدر هم»ریچارد کرنی  هرنسان،، روشنگری یا رومانیسیم. بنا به گفت هگیری دورشکل

های مدرنِ رهایی و تح دل انس ان ارتب اط ها حلدل قامدسی از لغات یک زبان به زبان دیگر با ایده

بیگانگ ان  هآنتدان برم  ترجمه، تجرب  هاس  و به گفتداشته پ، ترجمه همداره وجدد [...] داش 

 (.11)همان: « اس 

ری ات ترجم ه س اختارگرایانه، نظ-ش دن نظری ات زبانشناس انهبا پیشرف  زم ان و غن ی

های فرهنگ ی چهارراه تلاقی همثابکه ترجمه بهرف ، چرا زدایی پیشروز به سم  بدمیروزبه

کردن ترجمه، خیان  ب ه پدی ایی فرهنگ ی و س د راه قلمداد شد و هرگدنه تلاش برای بدمی

 (. 14 -11: 1931)برمان،  (2)شدورود آواهای تازه تلقی می

محاب ا از ورود اس . آیا پذیرایی بیها را برانگیاتهمجدداح ماالف  گدنه از ترجمه، اکندناما ای 

د؟ حت ی ون دتی کنمندی فرهنگِ مقصد گسس  ایجاد نمیعنارر جدید زبانی در انسجام و تاریخ

انس جام و  هشکدفایی فرهنگی از طریق ترجمه اس ، ای  امر را تنها در س ای که خدد از طرفداران

ش دن مف اهیمی متی اد همچ دن (. رای جVenuti, 1998: 68داند )یکپارچگی فرهنگی میسر می

ازپیش روش   س اخ . اگ ر ، تعارضات میان ای  دو جریان را بیش«شدنبدمی»و « شدنجهانی»

تداند فرهنگ را از پدی ایی بین دازد و آن را همچ دن ب اتلاقی در ممانع  از ورود عنارر بیگانه می

ه ای ت اریای را تدان د پیدس تگیبر هر عنصر بیگانه نیز م ی مانده، باشکاند بازگذاشت  راه خدد

ای هیچ جامع ه»اند، برآنند که پردازانی که به همسدیی واردات فرهنگی با باف  قایلبگسلد. نظریه

ن ه  [...] های خ دد باش دتداند بدون ملاحظات هدی  فرهنگی به دنبال ثب  و تحکیم ویژگینمی

فق ط از  [...] های اقتص ادی و فن اوری نی زمعارر بلکه پیشرف  تنها تحدلات سیاسی و اجتماعی

ب ه نق ل از ت درو ، ؛ Segers, 2000: 384-385« )ش دندطریق مفهدم هدی  فرهنگی دریاف   م ی

. از طرف دیگر اگر ترجمه آنقدر از باف  مقصد دور شدد ک ه مااطب ان نتدانن د ب ا آن (419: 1931
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در ب اب  1آنچن ان ک ه ی دری لدتم انخداهدداش ؟  ایچه فایدهارتباط برقرار کنند، اساساح ترجمه 

ای نمددپی داکرده، اینکه در یک سپهر نش انه ههر زبان منفرد به واسط»گدید: می 4«ایسپهر نشانه»

باش ند، نداش ته ای ق رارمنفرد تبدیل شدد. عنارری که در ای  سپهر نشانه اس  به یک زبانتدانسته

 ی نی زه درنب (.444-441: 1931)« ش د معنا خداهندکنند، بیمیپهر زیس برای کسانی که در ای  س

بدد که جملات و باص د  کلم ات را از   یترجمه چن ی، روش بررسکیدر دوران کلاس»: دیگدیم

از  یامطالع ات ترجم ه، محق ق ب ه ش بکه جدی د هکردند. در دوریم یبررس لیتفصهباف  جدا و ب

  ی مدقع ،تا چه حد با ک ل م ت  نکهیبه ا دجهتک کلمات را، با تتک  یمند اس  و اهمروابط علاقه

 (.71: 1932فر، از خزاعیبه نقل  Snell- Hornby, 1988: 36« )سنجدیو فرهنگ ربط دارد، م

بنابرای  فراتر رفت  از بررسی دو عنصر زبان مبدأ یا مقصد و تدجه ب ه عدام ل متکث ر دخی ل در 

ارکرد ترجمه، تأثیر و ت أثر ترجم ه در باف  ، لح  ، س ازوکارهای ترجمه از قبیل هدف، مااطر، ک

 ترجمه امری واجر اس . امروزه برای منتقدان غیره قدرت وایدئدلدژی و 

 

 لحن در ترجمه و ارتباط آن با صدا و قدرت  -2-2

ه ایی اس   ک ه از جایگ اه ، چراکه ترجمهمندندساختارشکنان به مطالعات ترجمه بسیار علاقه

از « مرگ مؤل ف»را به چالش بکشد. مقالاتی چدن « مت  ارلی»ای به نام ند اعتبار مقدلهتدامی

 هتب ع آن از چه ربهمؤلف و  هاز چهر (،1313)از فدکد « ندیسنده چیس ؟»و ( 1317) رولان بارت

 زدایی کردند. تقد « مت  ارلی»
ی و م ت  مب دأ ی ا وغم خدد را بر هماهنگی میان مت  ارلمنتقدان سنتی ترجمه تمام هم

م ت  »در « ای ار لیاندیشه»چراکه ایشان سنتّاح قایل به وجدد  ،نهاده بددند« دق  در ترجمه»

تری  حال  ممک   از زب انی ب ه زب ان نادردهکدشیدند ای  اندیشه به دس بددند و می« ارلی

نام د م ی« کلاسیک بازنم ایی هشید»دیگر منتقل شدد. ای  همان چیزی اس  که فدکد آن را 
 (.139 -134: 1931)گنتزلر، 

 ت ر ب ه امک اناما منتقدان پساساختارگرا، با درنگ بر قدرت مهارناش دنی زب ان، محتاطان ه

های جدید ترجم ه، ب ه ارتباط ات ترجم ه ب ا باف  ، نگرند. نظرگاهدقیق مت  ارلی می هترجم

)ب رای نمدن ه ش دند ده م یزا« تحلیل گفتمان»تدان گف  غالباح در بستر مندند و میبسیار علاقه

(. گنتزلر Hatim & Munday, 2004؛ Hatim & Mason, 1993; Hatim & Mason, 1997 نک.
                                                           
1 . Juri Lotman 
2 . Semiosphere 
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ده ی مت رجم ب ه گفتم ان گیری مترجم در بستر گفتمان و شکلبه شکل (1932) و تیمدکزکد

 اند.های قدرت، ترجمه و گفتمان را بررسیدهتفصیل بازیاند و بهفرهنگی نظر داشته

گفتم انی )از جمل ه باف    ترجم ه را ه م تأثیرپ ذیر از عدام ل های جدی د،ی  نظرگاها 

گدنه نیس  ای »گدید: گیرند. فدکد میتاریای( و هم تأثیرگذار بر آنها، در نظر می -فرهنگی

زبان را به کار گیرد و خدد بیرون از آن بایستد، بلکه زبان خدد جزئی  [مترجم /]که ندیسنده 

. به بیان دیگر، امروزه (132: 1931)گنتزلر،« ع و دارای تأثیر تدلیدی خدیش اس از خلق مدضد

حت ی خ ددِ ندیس نده/ ای که گدنهشدد بهدارای قدرت تأثیر پنداشته می ،خددخددیزبان، به

 شدد.کارکردهای گفتمانی تبدیل می گفتمان درآمده و به یکی از ابزار/ مترجم در خدم 

مت رجم  ن س ازوکاری س اده و تمام اح در دس  ت دازدای ی را نم ییا غراب  سازیبنابرای  بیگانه

الزامات گفتمانی پیش ی  دس   ب ه انتا اب  هسلط در روند ترجمه هم خدد تح پنداش . مترجم 

ش دد. ون دتی، گفتمانیِ دیگری برای مترجمان بع دی ب دل م ی زند و هم انتااب او خدد به الزاممی

کند و بر آن اس   ک ه در ه ر را در هر ردرت امری ایدئدلدژیک تلقی میسازی سازی یا بدمیبیگانه

ها مترجم تح  تأثیر فشارهای گفتمانی ی ا ای دئدلدژیک، ک دهای زب انی را در م ت  ای  روش دوی

 (.240 :2001کند )مقصد دستکاری و تحریف می

ز س دی دیگ ر انتا اب، دس تکاری و تحری ف پیدن د تنگاتن گ دارد. ا هلألح  در ترجمه، با مس

ت دان را م ی Fear همااطبان همراه اس . برای مثال کلم  هدستکاری در لح ، با دستکاری در جامع

 هب ا برگزی دن واژترجمه کرد. اما ممک  اس   مت رجم « غیره تر ، وحش ، هرا  و»های به واژه

 . ت ر اس طبق ات فرهیات ه ، مااطبان زیادی را حذف کند، چراکه ای  معادل ماصد «دهش »

 زبان ان معن ایام ا تم ام فارس ی ،کنن دم یرا درک fear هزبان ان معن ای واژانگلیس ی احتمالاح تمام

تداند با ابزار لح  ، دس   ب ه ح ذف باش ی از گدنه اس  که مترجم میدانند. ای را نمی« دهش »

 آنها بزند.  ابعاد بزرگتر دس  به حذف گفتمان مااطبان یا در

پساساختارگرا قرار گرفت ه ام ا  جمه مدرد تدجه برخی از پژوهشگرانترقدرت با  ارتباط عدامل 

، جایگاه مت رجم «ردا»فیل تقدم در ای  مدضدع از آنِ تئد هرمنز اس . هرمنز با تدجه به عنصر 

سنجد. به نظر هرمنز، مترجم همیشه و حتماح، حتی اگر خدد ناداهد یا ندان د، در در ترجمه را می

ج ا (. ردایی که مترجم در ترجمه از خدد بهHermans, 1996: 27ارد )د« حیدر گفتمانی»مت  

زم انی ی ا  هگذارد، گدیای حی در گفتم انی اوس   و ای   حی در گفتم انی ب ه دلی ل فار لمی

و در چند ش کل خ دد را نش ان خداه د داد،  افتداتفاق میجغرافیایی مترجم با مت  ارلی ناگزیر 
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یاب د ک ه در مانی مترجمان، در حذف و اض افاتی ب روز م یتری  نمددهای حیدر گفتیکی از رایج

. اما وقتی ک ه مت رجم احس ا  (Ibid: 40)ها و تدضیحات جمله در پاندی، کنند، ازمت  وارد می

ش ده بلن دتر ب ه گ دش ترجم ه ها در تغییر مت  قدرت دارد، ر دای او در م ت کند، بیش از این

 خداهد رسید. 

پردازان ی هس تند ک ه ب ه نق ش عدام ل ق درت در ز دیگر نظریهبازیل هتیم و جرومی ماندی، ا

خط ر و حت ی ه ایی ظ اهراح ب یتدان د ب ه بهان هاند. بنابر نظر ایشان مترجم م یترجمه تدجه داشته

دس  ب ه اعم ال « دق  در ترجمه»و « جذاب کردن مت »، «ترجمه شدن روان»ستددنی همچدن 

خ ا  » کند و ب دی  طری ق زب ان را ب ه نف ع پررنگقدرت بزند و حیدر گفتمانی خدد را در مت  

 (.Hatim & Munday, 2004: 93- 96کند )« غصر»خدد « جدا بافته بددن هتافت»و « بددن

استفاده از زب ان ب ه عن دان اب زاری »اسا  نظر هتیم و ماندی قدرت در ترجمه به معنی بر

ه ا و ااطبان، نظ امی از ارزشگروهی از م« در کردناز میدان به»یا « وارد میدان کردن»برای 

ان د تدلح  در ترجمه، حتی م ی دستکاری(. Ibid: 93) اس « عقاید یا حتی کلی  یک فرهنگ

اس  . ای   یک ی از مداض عی مقصد از آن کارکرد عاری بدده به مت  کارکردی بباشد که مت 

تیم ه ا بگذارد.جتداند ردا و حیدر خدد را بهاس  که مترجم با انحراف از لح  مت  ارلی، می

ظریف ی از  هدهن د ک ه ب ا لای های عربی به انگلیسی را نشان میهایی از ترجمهو ماندی نمدنه

ناب اکدف از آث ار پدش کی   هطدر نقد ایشان بر ترجماند، همی کاری شدهلح  آکادمیک روکش

ر پدش کی  آثا هگرایانه و پر از ارجاعات علمی به ترجمدهد که وی چگدنه لحنی نابهنشان می

 (.Ibid: 94, 96) اس باشیده

ادبی، زب ان  هنظری های متدنکاررفته در ترجمهبه تدان گف  زبان و لح با ای  تفاریل آیا می

ک م ت ا ح دی و در تدان ای   ام ر را، دس  و لحنی اریل )برابر با مت  ارلی( اس ؟ یا اینکه می

س ازی، مال قدرت، ابراز تفدق، خصدر یهای گفتمانی و راهکاری برای اعمداردی، محصدل سائق

 دانس  ؟« زب ان همص ادر»و « زبان غصر»ای از نقد و در نهای  آن را گدنه هکردن حدزانحصاری

کدشیم به پاسخ سؤالات بالا نزدیک شدیم اما پیش از آن چند نکت ه را ی ادآور در باش بعدی می

 شدیم:می

ادب ی  هه ای نظری منحصراح مربدط به ترجمه غیره زدایی وسازی یا غراب سازوکارهای بیگانه -1

 هبررس ی ای   مقال ه نظری  هشدند اما ح دزانداع مدضدعات ماتلف دیده می هنیس  و در ترجم

 ادبی اس .
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نامید. بس یاری از نظری ات زبانشناس انه، « ادبی هنظری»ای را بتدان منحصراح شاید کمتر نظریه -4

ان د. بن ابرای  ادب ی ایج اد نش ده هیک انحصاراح برای مطالع یچه غیرهشناسانه و روانکاوانه، جامعه

متدنِ نظ ری م رتبط ب ا مطالع ات »بگدییم ما « ادبی همتدن نظری»جای س  که بها تر آندقیق

 بریم.کار میه کدتاه را ب هایم اما مسامحتاح و برای اختصار، همان گدنرا در نظر گرفته« ادبی

 

 ادبی هارسی متون نظریهای فوضعیت لحن در ترجمه -3

 یافتههای شهرتترجمه پیروی از لحن -3-1

تدان د ترجم ه را پیچی ده کن د. از یکی از دلایل ظاهراح مدجهی اس  ک ه م ی« دق  در ترجمه»

س لطانی اس   های فلسفی ادی رای در زبان فارسی، ترجمههای چنی  ترجمهتری  نمدنهمعروف

. در اینج ا قص د (1)اس  هش دای متعددی نیز بر ای  ترجم ه هند. نقداکه به دشدارخدانی معروف

نهد، خ دد ب ه الگ دی زب انی بنایی که مترجمی میوی را نداریم اما گاه سنگ هپرداخت  به ترجم

ده د. ب ه ه ای مشاص ی س دق م یشدد و مترجمان بعدی را به انتاابیک گفتمان تبدیل می

 آثار جدی، راه یافته تدجه کنید: هنی دربارسلطانی به متهای ادیرمعادل زیر که از ترجمه

 (1)(.72ب: 1931؛ حقیقی، 193: الف1931)حقیقی،  هایش/ هاینده 

  آش دبی اس   خ ا : ای   آ،ش دب، ق درتِهاگانداری فینهزندهشرحرف بزرگ ، 
کن د را درون خدد پیچی ده م ی [...] های ناهمگ رشته هایش اس ، قدرت هایش

 (.72ب: 1931)حقیقی، 
را بدانن د. « هایش» هزبانان یا حتی متاصصان معنای واژرسد جمع کثیری از فارسینمی نظر به

در زب ان انگلیس ی، ب ه معن ای  affirmativeو  affirmationهایی هس تند ب رای ای  دو واژه معادل

ه ای لغ   ت دان دی د ک ه ای   واژه در فرهن گبا یک جستجدی ساده میتصدیق، تأیید و ایجاب. 

که   Urbom, 2005: 12رآمدزان ندشته شده، وجدد دارد از جمله دی که برای ندآمدزان و دانشانگلیس

که فرهنگ لغتی اس  برای ندآم دزان  Manse, 1996: 9و همچنی  در  فرهنگ لغ  ندآمدزان اس 

خدرد. از ای   طری ق روش   ای  دو مدخل به چشم می (Ibid: iii)  آمدزان متدسطهانگلیسی و دانش

 هام ا کلم  ،زب ان آشناس  برای جمع کثیری از مااطبانِ انگلیس ی affirmation هشدد که کلممی

و  فرهنگ معی ، لغتنامه دهاداهای جامع زبان فارسی از قبیل تری  فرهنگحتی در بزرگ« هایش»

تا چه اندازه محدودتر از مااطبان « هایش»مااطبانِ  هوجدد ندارد. حال باید پرسید که جامع سا 

«affirmation » شدند فهم معنا محروم می با ای  انتاابِ واژگانی از امکاناس ؟ تعدادِ مااطبانی که
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ها به مترجم ندعی قدرت در بازی ب ا امکان ات م ت  را چقدر اس ؟ آیا آزادی عمل در انتااب معادل

 هبا لح  جمل  دهد کهخدد نمی هدهد و آیا مترجم از طریق ای  آزادی و قدرت، لحنی را به گفتنمی

 بددن و متفاوت بددن را در آن دید؟ خا  تدان دعدیارلی تفاوت دارد و می

 (99و  3: 1939)رافی،  پنداریبومهم 

زبانان آشنا نیس . ای  معادل که حت ی ب رای ای  ترکیر نیز برای شمار زیادی از فارسی

«. what it is like»تری  کلم ات انگلیس ی اس  : ساده همتاصصان نسبتاح ناآشناس ، ترجم

س   ک ه روای   ا کند، یکی از آن چهار ای  می هرم  برای هر روای  چهار شاخصه معرفی

 هبس یار س اد کند. هرم  برای ای   شاخص ه عب ارت بددنِ یک تجربه را منتقلح،ِ چگدنه

«sense of what it is like »می کار را به( بردHerman, 2009: XVIآیا لح  و ت أثیر ا .)   ی

 زبانی برابر اس ؟ هدو عبارت برای مااطبان هر دو جامع

 (241و  491: 1933)بهروزی،  نابچاری تکرار 

زبان بعد از کمی کلنجار رفت  با ای  لفظ غریر، ممک   اس   معن ای آن را دریاب د. یک فارسی

رتک رار سرراس   و بس یار پ هزبان ان، ب ه هم ان ان دازه آش نا اس   ک ه واژاما ای  لفظ برای فارسی

«Compulsion »زبانان؟ ارطلاح برای انگلیسی«compulsion to repeat » در ارل ی ک ار طلاح

ح ال آنک ه از آن  ،فرویدی اس  و به حالتی اشاره دارد که آدمی مجبدر به تک رار ی ک عم ل اس  

ل . ای  ار طلاح در ار (Répétition compulsion de ذیلِ 1931اسدن،  نک.)برد )وسدا ( لذتی نمی

)ب ه  «wiederholung»اس . هر دو قسم  ای  ارطلاح یعنی « Wiederholungszwang»آلمانی 

ان د. در زب ان )به معنی نیرو، قدرت و اجبار( از کلمات بسیار پرتکرار آلمانی« zwang»معنی تکرار( و 

. اکن دن می زان آش نایی (7) ش ددس اخته م ی zwangآلمانی بیش از سیص د کلم ه در ترکی ر ب ا 

 هگفت ه قاب ل بررس ی اس  . چ را مت رجم ب ه کلم پ یش زبان با دو معادلبرای فارسی« ابچارین»

دلی ل دهد و حتماح آن را، حتی اگر شده ب ا اف زودن ب ینمیت « ناچاری»سرراس  و معناداری مثل 

، خدانن ده را بیش تر «نابچاری»کند؟ ظاهراح چدن در میانه، به شکلی غریر و بعید ارائه می« ب»یک 

 س  تازه و ورای سطح فکر عمدم.ا رساند که سا  از امریبه ای  باور می

س  ک ه ش کل متف اوت ا ها تراشید ای تدان برای ای  انتاابای که میکنندهظاهر قانعبه دلیل

تداند گدیای آن باشد که ای  عبارت ی ک ار طلاح اس   و کردن عبارت می« نشاندار»ارطلاح یا به

 ای را در ادامه خداهیم سنجید.. رح  چنی  گزارهکاربردی تاصصی دارد

 (14: 1934)تاجیک،  متن هپسین 
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ت ر تاصص یاز دو واژه دیگر را  ارطلاحای  « پش »یا « پ،»به جای « پسینه»انتااب 

فارس ی که    با یک مع ادل« behind of the text»فهمِ دهد. بنابرای  عبارت همهمینشان

« arriere-texte»فرانس دی  ار طلاح هکه ای  عبارت ترجم گدیندشدد. شاید بجایگزی  می

ترجمه شدد ت ا ب ار ار طلاحیِ عب ارت را نش ان « نشاندار»اس ، پ، باید ضرورتاح به شکلی 

آید ای   اس   ک ه آی ا ای   ار طلاح در ار لِ فرانس دی دهد. سؤالی که در اینجا پیش می

فرانس دیان اس  ؟  تر از زب ان روزهای کهندر فرانسدی کلمه arrièreاس ؟ یعنی « نشاندار»

ای پرک اربرد اس   و در زب ان روزم ره ازجمل ه در واژه arrièreپاسخ ای  سؤال منفی اس . 

ب ه معن ی   jeter un regard en arrièreو  Faire un bond en arrièreعباراتی ساده مثل 

س  ک ه آی ا در ا دی ای شدد. سؤال بعمی استفاده« کردننگاه عقر به»و « پریدن عقر به»

فرانس دی آن را  ترجمه شده تا ماهی  ار طلاحی ار ل «نشاندار»انگلیسی ای  واژه  هترجم

بس یار نزدی ک ب ه  هیک گدن  arrièreبرساند؟ باز هم پاسخ منفی اس . جالر اینجاس  که 

ش دد و ب ا انتهایی هر شیء اط لاق م ی که به قسم  rear هخدد در انگلیسیِ که  دارد: واژ

حال چه در انگلیس ی و چ ه ای با .(3)ریشه اس در فرانسدی که  هم arereو  rereهای واژه

 اس .نشده در فرانسه از امکانات که  زبان برای نشاندار کردن ای  ارطلاح استفاده

تر از همه اینکه اگر بپذیریم ک ه ارتب اط می ان دال و م دلدل ارتب اطی ذات ی و طبیع ی اما مهم

تدان به همی  اعتم اد ک رد ک ه ب ا ها قراردادهایی وضعی برای معنا هستند، آیا نمیالنیس ، بلکه د

جدی د خددبا دد معن ای ار طلاحی در ظ رف آن   کاربرد ی ک واژه در معن ای جدی د و در باف 

ه ایی ک ه در تری  و پرک اربردتری  واژهکند؟ آیا قدیممعنایی پیدا می تدریج بسطگنجانده شده و به

  -غی ره هایی مثل شعر، بی ، بحر، داس تان، روای   وبرای مثال واژه–ادبی کاربرد دارند دانش  هحدز

ه ای طبیع ی که از قابلی  - معنایی هاند یا با تدسعاز ناس  برای همان معانی تاصصی وضع شده

 سازد.تر میاند؟ مثال بعدی ای  بحث را روش معنای جدید به خدد گرفته -هاس زبان ههم

 

 کلمه اندار کردننش -3-2

 (1937فردید،  نک.) فرادهش 
پیشنهاد « überlieferung» و آلمانی« Tradition»انگلیسی  هعندان معادل واژکه به« ف رادهش» هواژ

مندِ مدجدد در معتقدند معنای انتقالی و جریان« فرادهش» زند. کاربرانرا پ، می« سن » هشده، واژ

معن ایی در  آمده و ای  ج زءِ وجدد به« über»و « Tra»پیشدند  هانگلیسی و آلمانی، به واسط هدو واژ
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آی ا  -که هس  - سن  نباشد هواژ ظحتی اگر معنای انتقال و جریان در لف ندارد. وجدد« سن » هواژ

برند؟ اگر ج داب نمی کار ، به«رسدمیراثی که از نسلی به نسل بعد می»زبانان سن  را در معنای فارسی

باش د،  überlieferungمعن ی ب ا تدان د ه مراحتی میای  سؤال مثب  باشد، باید گف  که سن  به

از اینه ا  «.رس دمیراثی که از نسلی به نسل بع د م ی»آمده:  überlieferungچراکه در معنای قامدسی 

« تمراردوام و اس »ای لغ  س ن  اند که یکی از معانی ریشهای  معادل تدجه نداشته گذشته واضعان

یءس ّ: و »گدید: روشنی میبه فار  اس ؛ چنانکه احمدب  « هو إط راده ف ی س هدل ه د جری انا الش ،

، سن  اینجا ب ه ری زش پیدس ته و م داوم آب «سن،ن ا الماء، علی وجهی»گدید: عرب می (11: 1212)

ن ی در ت اریخ س ن  ب ا ام در دی هش دد ک ه ارتب اط ط دلانی واژ . شاید پنداشته(ج ا)هماندارد اشاره

لزوم اح ب ار  überlieferungکن د، ح ال آنک ه کشدرهای اسلامی، بار دینی خدد را در کلمه حفظ می

 و« س ن  ش عری»یا « سن  ادبی»دینی ندارد. اما حیدر روان و فهمیدنی سن  در ترکیباتی مثل 

 در کارکردهای ماتلف را دارند. نقشایفای دهد که کلمات ظرفی  می نشانغیره 

ک ردن زب ان از امکان ات طبیع ی دهد که گ اهی مت رجم ب ا مح روممیزیر بهتر نشان همدنن 

ای زنده و کارآم د را از حی ات س اقط واژه -کردن گروهی از مااطبانتبع آن محرومو به- خددش

 بسازد:« نشاندار»کند تا مگر معادلی می

 (939: 1933بهروزی، ) هاپنداشتهگیریِ پیشبداشتکرد/ بداشته 

 جا()همان گیریِ بداشتکردپنداشتهپیش 

 pre-supposing the»و  «positing the pre-suppositions»ای  دو معادل ب ه ترتی ر ب رای 

positing »فع ل »ها آورده، چن ی  اس  : اس . تدضیحاتی که مترجم برای انتااب ای  معادلآمده

در فارس ی  «داش ت » . فع ل«زی را مفروض و متحصل گرفت مدجددی / رح  چی»پدزی  یعنی 

اما اش کال در اینجاس    [...]باشد قرارگرفت  با ای  کلمه میلازم برای معادل (3)هایآرشِ هواجد کلی

تداند در نقش یک ارطلاح ظ اهر اس  و بنابرای  نمی «نشانبی»معمدلی و  هیک کلم «داشت »که 

ی  افع ال ر معنایی را )در واقع، ب ای ت زیشدد. برای غلبه بر ای  دشداری، ما یک پیشدند خنثی از نظ

ر ف   هب رای ترجم  [...]ای م را ساخته «بداش  کردن»و از آنجا  «بداشت » را( به آن افزوده و فعل

 .  جا(ن)هما« ایماستفاده کرده «بداشتگر»و یا  «بداشتی»، «بداشته»پدزیتید هم از رفات 

چ ه  «ه اپنداش تهداش تکردِ پ یشب»ش دد نمی حتی با وجدد ای  تدضیح دقیقاح مشاص

مس لم » positing the pre-suppositionدر یک تدضیح ساده باید گف  منظ در از  معنایی دارد.

ای ک ه س دژه های  ار طلاح درب ار س .«هافرضبرخددگرفت ِ پیش»یا « هافرضپیش کردنفرض
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ل م ادر ف داکاری ک ه خ دد را رود. برای مثامی کارگیرد، بهمیفرضی را برای خدد مسلمنقشی پیش

 هوجدد ش کای  م ادام از اوض اع، چ دن ج ز ای  ، تعری ف و فای د کند، حتی باشده تصدرمیقربانی

 ,Žižek ن ک.مان د )شناسد، در ای  نق ش و در ای   فعالی   ب اقی م یدیگری برای وجدد خدد نمی

لح ِ کلمه در زب ان ار لی کردن ارطلاح، از سادگیِ « نشاندار»(. اما مترجم برای 246 -245 :2008

 کند.« تردقیق»شدد تا ترجمه را دور می

ترجم ه در واح دهای بزرگت ر زب ان « دقیق کردن»مایه از تلاش مترجم برای اکندن ببینیم ای 

 آورد.می بار چه حارلی به

 

 انباشتِ کلماتِ نشاندار  -3-3

ش ده، ب ه هم ان ه زیر آنها خط کش یدههای دیگری نیز کهای بالا، معادلدر بند زیر علاوه بر معادل

 اند:شده نشاندارسازی و به همان نی  ساخته هشید

گ ردیم: طبع اح س دژه روبرو می شدههای بداش پیشپنداشته هلأدر اینجاس  که سرانجام با مس»

ه ایش انجام فعالی   گاهِزمینه (11)، یعنی عینی «جهان» ،(11)اشاختباری -محاطیدر حی  فعالی  

ام ا ؛ گی ردپیشپنداش ته م یفع الیتش،  شرطِ بداش تگرِ همثاب، بهشدهدادهفراازپیشچیزی  همثاببهرا 

 شدد که او ادراک ات خ دد از جه ان را ب هاو تنها در ردرتی ممک  می اختباری -بداشتی فعالی 

او به عبارت دیگ ر، تنه ا در ر درتی ک ه –او باز کند  های ساخ  دهد که جایی برای مداخلگدنه

بداش ته خدد، را  «بداشتکرد»های پیشپنداشتههای فعالی  خدد، همان پیشپنداشته پساکنشگرانه

 (.922: 1933)ژیژک، « کند

 خدانیم:در کمال تعجر در مت  انگلیسی می

»Here we finally encounter the problem of posited presuppositions: in his 

particular empirical activity, the subject of course presupposes the 'world', the 
objectivity on which he performs his activity, as something given in advance, as 
a positive condition of his activity; but his positive­ empirical activity is possible 
only if he structures his perception of the world in advance in a way that opens 
the space for his intervention – in other words, only if he retroactively posits 
the very presuppositions of his activity, of his 'positing'« )Žižek, 2008: 247(.  

دو بن د را  که تفاوت لح  می ان ای   بر کسی که با زبان انگلیسی آشنایی دارد، دشدار نیس 

های دیگری هم که در مت  آم ده، انح راف از لح   م ت  مدرد بحث معادل دریابد. جدا از معادل

 دهند:ارلی را نشان می
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  برای آرِشsense 

 برای  اختباریempirical 

 برای  گاهزمینهon which 

 برای  شدهاز پیش فرادادهgiven in advance 

 برای  بداشتیpositive 

 برای  پساکنشگرانهretroactively 

مبدأ نیستند، بلکه بعیاح دقیق ه م نیس تند و حت ی ک املاح  هارز با کلمتنها همها نهای  معادل

ریش ه خب ر و ب ه رحیح نیس . اختبار هم empiricalبرای  «اختبار»ند. برای مثال معادل ااشتباه

از کیفی  کار ی ا  «خبر یافت  و آگاهی یافت  به نی ِ»معنای تجرب  و آزمددن کسی یا چیزیس  

 دهی جفا دمی جریبملدک هرکه بر درگاه »اس : آمده کلیله و دمنهوی. برای مثال در  شایستگی

 «فرمدد پادشاه را در فرستادن او بجان ر خص م یدنشا لیتعج ،از امتحان و اختبار شیپ [...] باشد

 ای امتح ان دل اول ،ب ه اختب ار»خ دانیم: م ی حج دبالمکش فیا در  (74-71: 1934نصرالله منشی، )

و ای   ن دع از تجرب ه و آزم دن ب ا آن تجرب ه و  (112: 1937هجدیری، ) «گدنه بلاهاخداهند به گدنه

یدن انی  هاز ریش  empirical هاس ، تفاوت ف احش دارد. واژ empirical هآزمدنی که در معنای واژ

empeiria شدد و به معنی کار آزمایشی و تجربی دربرابر ک ار پزشکی مربدط می همشتق و به حدز

 «اختب ار»وج ه ب ا ه یچ( و در ای  معنی به Wedgwood, 1872: 238نک.نظری و تئدری اس  )
که پیش دند رحیح نیس ، چرا retroactivelyبرای  «پساکنشگرانه»یکی نیس . همچنی  معادل 

retro  به عملی مرتبط با گذشته دلال   دارد وretroactively  قی دی اس   ب رای هرآنچ ه ک ه

زبان ان برای فارسی «پسا»حال آنکه پیشدند ، (1213: 1939، و دیگران شنا )حق ماسبق باشدبهعطف

ب یش از آنک ه ب ه  «پساکنشگرانه»ای پسینی و آتی اس ؛ بدی  دلیل معادل بیشتر گدیای مرحله

پ، از عمل دلال   دارد. ای    هرحلپیش از کنش و عمل دلال  کند، کاملاح برعک،، به م همرحل

زن د ک ه اندازد و ب ه ای   احتم ال دام   م یدق  ترجمه به تردید می هها خداننده را دربارنمدنه

باش ند، اب زار ترفی ع  ش ده چنینی بیش از آنکه به نی  دق   در ترجم ه انتا ابهای ای معادل

ای اس  که تنه ا دس   در نقطه دهد بنای گفتمان وی دارد نشان اند. مترجم قصدردای مترجم

 رسد. به آن می مندانبرگزیدگان و فره

هایی که بتداند عدم تدازن میان لح  مت  مبدأ و مقصد را نش ان ده د. کم نیس  شمار نمدنه

 کنیم ت ا پ ، از آن ب ه مدض دعدیگر اشاره می هوار به چند نمدنبا ای  حال برای اختصار فهرس 
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غراب  لفظ مب دأ ب رای اه الی آن زب ان و  های زیر تفاوت میان میزاندنهتری بپردازیم. در نممهم

ای  غراب    شدد برای اینکه میزانزبانان مدنظر اس . پیشنهاد میغراب  لفظ فارسی برای فارسی

را مبدأ بادانید و معن ایی  هفارسی را بدون مراجعه به واژ هتری  وجه روش  شدد، ابتدا کلماتب به

انِ دو واژه، همزم  مبدأ رجدع کنید، چراک ه خدان دن هژسازد بسنجید، سپ، به واکه در ذه  می

 گذارد:ارزی آنها تأثیر میهم ناخددآگاه بر تصدر

 
 استانده  Standard (303: 1391، یزدانجو) 
 ترابُطی  Connectionist  ،(133: 1393)خندان 
 تعاطیِ همراه با مبالات  Concernful dealing (همان)جا 
 جناح خفض  Understatement  ،(833: 1333)مهاجر و نبوی 
 راویانگی  Narrativité  ،(363: 1313)نونهالی 
 زنایش  Womanhood  ،(839: 1333)مهاجر و نبوی 
 ْمتنیمثال  Architextualité  ،(361: 1313)نونهالی 
 مکانِ شوِِشی  Espace en devenir (= 

become/get/ make) 
 (331: 1391)شعیری، 

 امادیگین  Immateriality (،الییو و 1396 حقیقییی :

366) 
 یادآیند  Script)21(  ،(11: 1391)صافی 

 

ان د و برخ ی از گرای ی افت ادهس دی ب امِ س رهها از ای دهد برخی معادلشداهد بالا نشان می

 اس  . برخ ی ازب رده کلام پیش مات مهجدر، زبان را به سدی غراب گرایی و کلبامِ عربی سدیآن

مب دأ  زب ان اتِ بالا در زبانِ ارلی، با وجدد بارِ ارطلاحی، از کلمات بسیار آشنا و معم دلارطلاح

ه ا اس  بلکه ای  واژهای وضع نشدهارلی واژه برای ای  دسته از مفاهیم در زبانروند. می شمار به

ک اربردی جدی دی ه ای شده و با معانی جدید، ظرفی   گرفته واژگان معمدل زبان، وام هاز ذخیر

 .  تدجه کنید(14ندش  یپ در script)برای مثال به ارطلاح اند پیدا کرده

ای ت ازه هه ای جدی د، واژرسد در زبان فارسی نیز لزومی نیس  ک ه ب رای تم ام واژهبه نظر می

ان ت دپهلدی یا عربی معادلی انتااب شدد. در بسیاری از ای  م دارد م ی انبان هماندوضع شدد یا از ته

و د ی د، ب ار ار طلاحی را ب ه آنه ا اف زوجد هکارگیری آنها در زمینگیری از واژگان معمدل و بهبا وام

ها حیاتی ند باشید. برخلاف تص در غیرضرور دور کرد و هم به واژه بدی  طریق هم زبان را از غراب 
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 خ دابب ه ر کردن واژگ اناژگان تازه یا بیداپدیا کردن و افزودن بر غنای زبان، وضع و برخی، تنها راه

معم دل از مع انی ت ازه  ه نیس  بلکه پر کردنِ ظرف واژگانشدرفته و پسدند و پیشدندهای فرامدش

ای ج ز تداند مدجر پدیایی و انبساط زبان باشد. تردیدی نیس   ک ه گ اهی مت رجم چ ارهخدد می

 ،م رز متص در اس  ب یگذاری ندارد، اما آنگاه که مترجم برای حیدر گفتمانی خ دد ق درتی معادل

مرجع ی را  گذارد و نیاز به مراجع ه ب ه ه یچمی های آزادانه و دلباداهی بازدس  خدد را در انتااب

ه ایش لازم وس نگی  ک ردن انتا ابهای پیشی  ی ا س بکاش با ترجمهسازی ترجمهبرای یکسان

و مش تقات « نگ ارها» هواژهمی  تحقیق در یک ش مارش سردس تی  بیند. برای مثال، در منابعنمی

 کم هف  واژه اس :آن معادل دس 

 (921: 1931)طاهایی،  conceptانگاره برای 

 ( 279: 1931؛ نجدمیان، 431: 1939)طاهری،  ideaانگاره برای 

 ( 174: 1939)مهاجر و نبدی،  imageانگاره برای 

 (911: 1939، رادقی) scriptانگاره برای 

 (174: 1934)ضیمران،  modelبرای  انگاره

 (911: الف و ب1931، حقیقی) postulateانگاره برای ب 

 (931: 1939، ندنهالی) presuppositionانگاره برای پیش

 

 های نادرستاعتبارگیریِ ترجمه -3-1

از خیل واژگان ناآش نا پارکن د. تداند در مدت کدتاهی زبان را اقدام دلباداهی و تهدر در ترجمه می

آغاز ماجراس . تا اینجا با مترجمانی مداجه بددیم که دق  و حساس ی  در ام ر  حال ای  تازهای با

جدی دی را ب اب  فراگیر شدن ای  روش، الگ دی زب انیسفانه أترجمه برایشان اهمی  دارد. اما مت

استفاده قرارگیرد، به ای  معنی ک ه از آن پ ، های دیگر مدرد سدءتداند در ترجمهکند که میمی

 اس  خطاهای ترجمه را در پ،ِ ادعای دشداریِ مطل ر پنه ان کنن د ول ی ب همترجمان ممک  

 گ ذاری می انه جلده دهند. تف اوتخدد را مدج هما دقیق قبلی، ترجمهای نامفهدم، اترجمه اعتبار

سره و ناسره، وقتی هر دو در نامفهدمی اشتراک داشته باشند، ممک  ناداهد ب دد. نجف ی  هترجم

مدضدع، طبیع ی  دشداریابی هدهد که به بهانهایی از ای  خطاها را نشان میخدبی نمدنهبه( 1933)

کن یم و مدرد نقد در ای  مقال ه را ذک ر م ی هاند. در اینجا تنها اولی  نمدنشده و عادی جلده داده

 کنیم.خدانندگان را به خداندن ارل مقاله دعدت می
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م ت ،  ش ده س اتی س عیدر ای   ترجم ه »مدرد بحث چنی  آم ده:  هترجم هدر مقدم

منظ در آل   ] دس  ای  فیلسدف و ادیر چی ره [...] آنچنان که هس  به فارسی منتقل شدد

امداج متندعی از تلمیحات را در ذه  و زبان خ دد حم ل  ،ندیسدزمان که میهم [بدید اس 

کند که رساندن ای  بارهای ثقیل و وزی  به مقصدِ زب انِ دیگ ر، اگ ر غی رممک  نباش د، می

ب دید اب زار ارع ابی ب رای  هفلس ف دشداری(. 19-14: 1932)بدید، « کم بسیار دشدار اس دس 

 چنینی به تسلیم و پذیرش وادارد:سازد تا خداننده را در برابر جملاتی ای مترجم می

انفجاری ای بدد واقعی؛ پنجاه بدد که آثار بک  را کشف کردم؛ ای  مداجهه هده هدر میان»

 (.31)همان: « جا گذاش یادماندنی بهکه اثری به هانهسدبژکتید از گد

دارد ک ه اگ ر از شده، خداننده را به ای  باور وامیمشاص شدنِ لح  در قسم تاصصی

فهمد لابد به دلیل فراتر بددن مطلر از سطح درک اوس  ، ام ا م ت  ای  عبارت چیزی نمی

 انگلیسی را بادانیم:

»I discovered the work of Beckett in the mid- fifties. It was a real encounter, a 

subjective blow of sorts that left on indelible mark« )4 :1933 ،به نقل از نجفی(. 

اس   اینج ا « ی ک ج دری» ک ه ب ه معن ی of sortsدهد که عبارتِ تدضیح نجفی نشان می

س ادگی گدی ای آن . درواقع ای   جمل ه ب ه(جا)هماناس   شدهمعنی« هااز گدنه»اشتباه چطدر به

اس  بر ذه  / روح او ک ه اث ر پنجاه تلنگری بدده هده هبدید با آثار بک  در میان هاس  که مداجه

 اس . گاه محد نشدهآن هیچ

کنند. ای  ام ر ب ر ته در نمایی مت ، خدد را به آن تسلیم میتاصصی تأثیر قدرتمااطبان تح 

 زیر ابایی نیس : ههایی همچدن نمدنزند آنچنان که از نشر ترجمهمی مترجمان در ترجمه دام 
دارد. ه ر  ش ا  و ب رگ نح دی در ب ر هرا، حتی ف رای پدی د« نشیرپر فراز و »نثر در ارل، باشی 

 آورد.سازد، و ای  نقص شرط ممک  را به وجدد م یع یا رمان را منجمد میروی در فرم، نثر تتبزیاده

رود و هم ه شناختی زبان پیش م یآن دارد که نثر در ژرفناهای چند ار نشان ازریاتگی معناددرهم

دیگری از نث ر، ب ه ن ام  هبرد. خردپروری همچنی  شاخصاز بی  می« ناممک  بددن هبهان»اینها را به 

س ازی و گدی د ابه امگدی د، خردپ روری م یکند. کسی که میرا ویران می« شدگیهدف ملمد »

شدد تع داد زی ادی ی مدفق میچرخد؛ نثر حتافی  میرتی که نثر بر محدر شفاشی، در ردکلی  ب

 )پروس   و م دنتنی(  باشد گیرد عینیآمیز یا تفکربرانگیز را که در مسیرش قرار میاز عنارر الهام

 (.13: 1931)برمان،  [...]
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گفتم انی را در  کنند وتألیفی نیز راه پیدا می ها و مقالاتدر نهای  اینچنی  جملاتی به کتاب

نماید. دانشجدیان و دانشگاهیان ناچ ار از ای   شدت بیگانه میآورند که بهنقد ادبی پدید می هحدز

غری ر ای   گفتم ان برخ ی از  شدند. نم ایکنند و مدجر بازنشر ای  زبان میمنابع استفاده می

با اعمال ق درت  آن تاصصی کند از طرف دیگر نمایمااطبان حذف می هخدانندگان را از گردون

پادش اه ب رای  هنداش ت کند تا ایشان آن را همچدن لب ا ای از آنان را مقهدر میبر مااطبان عده

وگ د ب ا س ن  م ش، از گف  وب دی تف رع  و تحکضمناح ای  گفتمان با رنگ خدد باورپذیر کنند.

دهد ک ه م ا زه نمیآمیز اجاباختی ، گفتمان تحکم هماند. به گفتپیشی  نقد ادبی در ایران دور می

آمی ز حت ی اگ ر   یا سقمش تردید کنیم، گفتمان تحکمها ادغام یا در رحآن را با سایر گفتمان

 (.Bakhtin, 1996: 342 نک.) کدشد ما را به پذیرش واداردذاتاح باورپذیر نباشد، می

 

 گیرینتیجه -1

ات در زب ان مب دأ و ادبی با در نظر گ رفت  لح   کلم ات و عب ار ههای متدن نظریدر ترجمه

ه ایی را تدان دریاف  ک ه در م داردی مترجم ان مع ادلشده، میآنها با لح ِ مت ِ ترجمه همقایس

ت ر اس   )ب ه نس ب  ار ل آن در مراتر غریرزبان، بهفارسی اند که برای مااطبانانتااب کرده

و س اختار جم لات  مبدأ(. ای  استراتژی در ترجمه در واحدهای بزرگتر زبان یعن ی عب ارات زبان

 آن ب ه تر از ار لنحدی که نتیجتاح فرم و قالر نظریه در زبان فارسی، پیچیدهشدد، بهنیز وارد می

خددآگاهان ه ی ا ناخددآگاهان ه و - ه اتدان احتمال داد که ه دف از ای   انتا ابرسد. میمی نظر

ادب ی  هن گفتمان نظری فراتر نشان دادن سطح کلام و تبدیل کرد -های گفتمانیتأثیر سایقتح 

 باشد. « مااطبان از خا  ایطبقه انحصار در تنها»به گفتمانی استعلایی و 

حار ل  کند. هم قدرتای برقرار میدر ای  روند عنصر لح  با روابط قدرت ارتباط چندگانه

نم ایی بیگان ه رجمان بعدی را به جان ر چن ی  زب انهای مترجمان و آثار بزرگ، متاز ترجمه

نمایی، هم راه ب ا واداش ت  مااطب ان ب ه اعج اب و حارل از بیگانه دهد و هم قدرتمی سدق

. ب دی  ترتی ر داردارعاب، آنها را به پذیرش ای  گفتمان و تصدر مداجهه با امری ش گرف وام ی

 تدجی ه و حت ی اعتب ار های ضعیف، اسبابخدرد و همی  امر در ترجمهلح  با اقتدار گره می غراب 

ه ا و شدد. همی  زبان از طریق راه پیدا کردن ب ه مق الات، کت ابه و نامفهدم ترجمه میپیچید لح 

 رس د ب ا ار لاحم ی نظر شدد. بههای ادبی تبدیل میمسلط نظریه های تألیفی، به گفتماننامهپایان

 های ندی  ادبی به کش در م ا هس تند، بت دان ت اهای ورود نظریهها، که اولی  دریچهوضعی  ترجمه
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ه ای پیش ی  نق د وگدی آن را ب ا گفتم اننمایی ای  گفتمان کاس  و امکان گف ای از بیگانهاندازه

 ادبی در ایران فراهم کرد.

 

 نوشتپی

-دار ترجمه آزاد یا دقیق را با دیدگاههای پیشینهای  ارطلاح از لارن، وندتی اس  که بحث -1

تح    (1333) ه ای ترجم هرس داییو  (1331) ناپیدایی مترجمهای جدید و امروزی در کتاب 

 .(Venuti, 1995; 1998)کند مطرح می« سازیسازی و بیگانهاهلی»عندان 

 زبان درباره( گدته جمله از) هارمانتیک آرای بر ندزدهم، قرن فیلسدف( Herder) هردر افکار -4

 .(Munday, 2016: 47) اس بدده تأثیرگذار بسیار ترجمه و

9- "Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens"،  م ت  مقاله، ای 

 ه اس ال گذش  از بعد. اس  برلی  در علدم سلطنتی آکادمی در1319 سال در ماخر شلایر سانرانی

 و ش ده ندش ته ترجمه باب در آلمانی زبان به که اس  متدنی تأثیرگذارتری  از یکی همچنان مت  ای 

 را ترجم ه و ان دس اخته عطفینقطه ماخر شلایر از که اس بدده رگذارتأثی بعدی اندیشمندان بر چنان

   .انددانسته تقسیم قابل وی از بعد و قبل دوره دو به

 دی دگاه در «تب ادل و قی ا  ارزش،» سدس دریِ مف اهیم از گی ریبه ره ب ا نی ز رفدی کدروش -2

 .(14: 1931) دهدمی پیشنهاد را زدابدمی ترجمه روش سدسدری

 .14 -11: 1919 پدر،بدشهری ؛217: 1973 پرهام،. نک نمدنه رایب  -1

 آن از ن ه و اس   مترجم ان ی بر مبنای کارگزینش ارائه شده، هایمعادل باش ای  در که آنجا از -1

 س ایر همچنی  و مؤلف نام کتابنامه در بدد، خداهد مترجمان نام به مت  درونِ ارجاعات ارلی، مؤلفان

 .اس آمده یکتابشناخت اطلاعات

 https://www.aberto.de/de/ZWANG-enthalten.html نک.-7

   که  فرانسه در  arriere با ریشههم واژگان تمام دیدن برای -3

 http://www.anglo-norman.net/gate. نک

 .اس بکاررفته sense معنای در -3

 .اس شده چینیحروف «اختیاری» اشتباه بهکتاب  مت  در -11

 .اس شده چینیحروف «عینی » اشتباه بهکتاب  ت م در -11

 مدقعی   یک در محتمل اتفاقاتِ ترتیر ما ذه . اس  شناختی ارطلاح یک اینجا در اسکریپ  -14

 ترتی ر ک ه دان دم ی فرضپیش طدربه ذه  مثال برای. دارد خدد در اطلاعاتی ایذخیره عندان به را

 ,Tomkins. ن ک اس کریپ  درب اره بیش تر اطلاع ات ب رای) ب دد خداهد چگدنه مهمانی یک در اتفاقات
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 ک املاح دارد، خ دد در نیز را نامهنمایش و سنارید معنای انگلیسی زبان در که scriptارطلاح. (1987

 .اس  ذه بهآشنا کاملاح و هماهنگ تاصصی معنای ای  با

 
 منابع 

سیاس ی در چ ارچدب  هشدلدژی در متدن ترجمهبررسی بازنمایی ایدئد». 1931زاده، ف. و فیروزیان، آ. آقاگل

 .23 -41:  (12) ،های خراسانشناسی و گدیشزبان همجل .«تحلیل گفتمان

 تهران: مرکز.. یزدانجد .  هترجم ،بینامتنی . 1937آل ، گ. 

 .مکتر الاعلام الاسلامیقم:  .المجلد الثالث ،معجم مقایی، اللغه. 1212. فار ، ااحمدب 

 ،بدطیق ا. «فارسی اشعار ژاک پ رور هرعای  لح  در ترجم». 1934منش، ح. حقیق  احمدی، م.ر. و
(1)9 :29- 11. 

مجمدع ه . «اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل گفتمان هبررسی ترجم». 1939اری،، آ. و هاشمی، م.ر. 
 .73-11 .پارسی هتهران: ندیس ،مقالات سدمی  همایش ملی تحلیل گفتمان

 تهران: مروارید. .رادقی .ل هترجم ،رآمدی بر شعرشناسی شناختید. 1939ول،  . استاک

 تهران: آگه. ی.طاهر .ف هترجم ،ساختارگرایی در ادبیات. 1939اسکدلز، ر. 

 ی.تهران: ن ی.مدلل .ک هترجم ،دیواژگان فرو. 1931 .اسدن،  

 .دی زجن خداجهعلید . ربدری و  .ح هترجم ،ادبی جدید و ادبیات کلاسیک هنظری. 1933اشمیت،، ت. 

 تبریز: دانشگاه تبریز.

 ،اندیش ه و هن ر ، «گ د نس ازید(لح  در ترجم ه )از زا  فرنگ ی بلب ل پارس ی همسئل». 1921امامی، ک. 
1(11:) 1143- 1192. 

 هفص لنام .«ه ای ادب ی در تحقیق ات معار رشناس ی ک اربرد نظری هآس یر». 1931خانی، ع. ام 
 .71 -11 (:3)91 ،های ادبیپژوهش

اس  ا  تحلی  ل رس  ی تغیی  ر ای  دئدلدژی در ترجم  ه بربر». 1931میرش  جاعی، آ. و قریش  ی، م.ح. ا
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www.irna.ir/news/8312407/ . 

 تهران: بدتیمار. .حسینی .ا هترجم ،در باب بک . 1932بدید، آ. 

 تهران: قطره. .عشقی .ف ه. ترجمکلمه )یا بیتدته در دوردس ( ترجمه و جزءِ. 1931برمان، آ. 

 .14 -11(: 2)1 ،نشدانشر  .«کان  بکتا م ازدنامفه ایترجمه». 1919. ، هرپدیبدشهر

 (.1933ژیژک )نک. . 1933بهروزی 
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 تهران: اختران. .طاهایی .ع هترجم ،ادبیات هنظری. 1931تددوروف، ت. 
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 .143 -39 (:4) ،ترجمه
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https://bit.ly/32eZcMq. 

 .11 -9 (:11) ،مترجم هفصلنام .«چهار ندع ترجمه». 1931. فر، عخزاعی
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 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. هتهران: پژوهشکد .بحرانی .م هترجم ،ترجمه هدربار. 1931ریکدر،  . 
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 (.1939ول )استاک نک.. 1939. رادقی

 (.1931یان ) نک.. 1931. رافی

 (.1939)هرم   نک.. 1939.        

 تهران: مرکز. ،ترجمه هگفتار دربار هف . 1931رفدی، ک. 

 تهران: مرکز. ،گفتمان و ترجمه. 1939 جد، ع.رلح
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 تهران: قصه. ،شناسی هنردرآمدی بر نشانه. 1934 م. ضیمران،

 (.1931تددوروف ) نک.. 1931. طاهایی

 (.1939اسکدلز ) نک.. 1939. طاهری

 .414 -171(: 11)93 ،نقد ادبی  .«های شاعرانهاز اپدخه تا ندآوری». 1931 مقدم، د.عمارتی
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http://translatology.mihanblog.com/post/75 
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 . 119 -113 (:11)سال ششم ،اتادبی
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pdf.https://bit.ly/342XcIN :1-3. 
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 تهران: امیرکبیر. .میندی .تصحیح م ،کلیله و دمنه. 1934. نصرالله منشی

 (.1973یدتادیه )ا نک.. 1973ندنهالی 

 (.1939ریکدر ) نک.. 1939         . 

 تهران: مرکز. ،هاسرگشتگی نشانه .حقیقی .م هترجم .«کار دیدندسد ». 1931 هارت، م. و نگری، آ.

 آبادان: پرسش. . خندان .ر هترجم ،پدیدارشناسی مارتی  هیدگر و علدم شناختی. 1933هالینگزورث، چ. 



 139   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...زدایی از گفتمان نقد و ها در غرابتسازوکار ترجمه

 

 تهران: سروش. .عابدی .تصحیح م ،حجدبالمکشف. 1937. هجدیری، ا

 .ین تهران: .یراف .ح هترجم ،عنارر بنیادی  در روای . 1939هرم ، د. 

 (.1937آل  ) نک. . 1937. یزدانجد

 تهران: علم. .رافی .ح هترجم ،شناسیروای  هدانشنام .«شناسی شناختیروای ». 1931یان، م. 

Bakhtin, M. 1996. The Dialogic Imagination: Four Essays, M. Holquist (ed.). 
Austin: University of Texas Press.  

Baldick, C. 2001. The concise Oxford dictionary of literary terms. Oxford: Oxford 
University Press. 

Barnstone, W. 1993. The poetics of translation: history, theory, practice, New 
Haven: Yale University Press. 

Benjamin, W. 2002. "The Task of the Translator". Walter Benjamin (Selected 
Writings), Vol.1. M. Bullock and M. W. Jennings (eds.). Cambridge: Harvard 
University Press. 

Dryden, J. 1987. The Works of Virgil in English. Vol.5. W. Frost & V. A Dearing 

(eds.). Berkeley & Los Angeles: University of California Press. 

________ .2015. Preface to Sylvae. retrieved from 
 https://www.bartleby.com/204/180.html  
Hacker D. & Sommers N. 2014. The Bedford Handbook. NewYork, Boston: 

Bedford/St. Martin's. 
Hatim, B & I. Mason. 1993. Discourse and the Translator, New York: Longman. 
______________ . 1997. The Translator as Communicator, London: Routledge. 
Hatim, B. & Munday, J. 2004. Translation: An advanced resource book, 

Abingdon: Routledge. 
Herman, D. 2009. Basic Elements of Narrative. Sussex: Wiley. 
Hermans, T. 1996. "The translator’s voice in translated narrative". International 

Journal of Translation Studies. 8(1): 23-48. 
Holman, C. H. 1985. A Handbook to Literature, Indianapolice: Bobbs_Merill 

Education Pub. 

House, J 1989. "Translation Quality Assessment". Reading in Translation 

Theory. A. Chesterman (ed.). Helsinki: Oy Finn Lectura Ab: 157-161. 
Manser M. H. (ed.). 1996. Macmillan Student's Dictionary. London: Macmillan. 
Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. 

New York: Routledge. 

Newmark, P. 1981. Approaches to Translation. Oxford, New York: Pergam. 
Nida, E & C. R. Taber. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill. 
Reiss, K. 2000. Translation Criticism, the Potential and Limitations, Trans. By E. 

F. Rhodes. New York: American Bible Society. 



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی شایسته سادات موسوی      132

 
Ricoeur, P. 2006. On Translation, Trans. by E. Brennan. London & New York: 

Routledge. 
Schleiermacher, F. 2006. retrieved from 
 http://users.unimi.it/dililefi/costazza/programmi/2006-07/Schleiermacher.pdf.  
Segers, RT. 2000. "The Cultural Turn: The Importance of the Concept "Cultural 

Identity"". In Under Construction: Links for the Site of Literary Theory (Essays 
in Honour of Hendrik van Gorp), Leuven: Leuven University Press. 

Snell-Hornby, M. 1988. Translation Studies: An Integrated Approach. 
Amsterdam- Philadelphia: J. Benjamins. 

Szymańska, K. 1916. "How Translations Function: Illusion and Disillusion". Rereading 

Schleiermacher: Translation, Cognition and Culture, Seruya & Teresa & Justo & 
José Miranda (eds.). London: Springer. 

Tomkins, S. 1987. "Script Theory". The Emergence of Personality, J. Arnoff & A. 
I. Rabin, and R. A. Zucker (eds.). New York: Springer Publishing Company: 
147–216. 

Urbom. R. (Ed.) 2005. Oxford American Wordpower Dictionary, Oxford: Oxford 
University Press. 

Venuti, L. 1995. The Translator's Invisibility: A History of Translation, London & 
New York: Routledge. 

_______ . 1998. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, 
London & New York: Routledge. 

_______ . 2001. "Strategies of Translation". In Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies, M. Baker & G. Saldanha (eds.). 2nd ed. London and New 
York: Routledge: 240-244. 

 Wedgwood, H. 1872. A Dictionary of English Etymology. London: Trübner. 
Žižek, S. 2008. The Sublime Object of Ideology, London: Verso.  

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02HQhYvuizUV71Tr1dZ5LJtr0Y3QA:1604909114797&q=Gabriela+Saldanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKrTQyMUpW4gXxDJNzTZIKqpKNtJQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrVJTMkvyixaxCronJhVlpuYkKgQn5qQk5mUk7mBlBAA8rJBcWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV8butgPXsAhWIHRQKHQDBCmgQmxMoAjAcegQIExAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02HQhYvuizUV71Tr1dZ5LJtr0Y3QA:1604909114797&q=Gabriela+Saldanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKrTQyMUpW4gXxDJNzTZIKqpKNtJQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrVJTMkvyixaxCronJhVlpuYkKgQn5qQk5mUk7mBlBAA8rJBcWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV8butgPXsAhWIHRQKHQDBCmgQmxMoAjAcegQIExAE


 

 



     Literary Theory and Criticism  / 29  

Gentzler, E. & Tymoczko, M. 1394 [2005]. Tarjomeh va Qodrat. M. 
Karimi Behbahani (trans). Tehran: Qatreh. 

Gentzler, E. 1380 [2001]. Nazaryeh-ha-ye Tarjomeh dar Asr-e Hazer. A. 
Solhju (trans.). Tehran: Hermes. 

Hatim, B & Mason, I. 1993. Discourse and the Translator. New York: 
Longman. 

_____.1997. The Translator as Communicator. London: Routledge. 
Herman, D.  2009. Basic Elements of Narrative. Sussex: Wiley. 
Hermans, T. 1996. “The Translator’s Voice in Translated Narrative.” 

International Journal of Translation Studies 8/1: 23-48. 
Thorpe, P. 1390 [2011]. “Tarjomeh Kardan va Tarjomeh beh Masabeh-ye 

Farhang.” G. Saeednia (trans.). Neshaneh-shenasi-ye Farhangi. 
Tehran: Elm. 

Venuti, L.1995. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 
London & New York: Routledge. 

 
 
 



     Literary Theory and Criticism  / 28  

4. Findings 
The present study demonstrates that a specific discursive space is 
created by those translations that, in their aspiration for correctness, 
employ strange and unfamiliar equivalents. This discursive space affects 
subsequent translations. Moreover, the translations in which the tone is 
more technical and complicated than the original text are a means for 
displaying the translators’ power. The case studies in the present article 
show that at points some equivalents are either too much Persianized or 
too much Arabicized. Despite their technical use and meaning, some of 
the terms in the original language are among its ordinary words; 
nonetheless, some translators opt for alienating equivalents. This 
usually happens whenever the translators consider no boundaries for 
their discursive presence. Thus, the translations’ faults and inaccuracies 
tend to be justified by claims about the complexities of the original text 
and this is, in turn, used to procure credit and authority for otherwise 
bombastic translations.     
 
5. Conclusion 
At times translators opt for equivalents that look strange or even 
incomprehensible to the speakers of the target language, while the 
original words in the source text are more readily understood by the 
readers in the source language. Thus, the voice in translation has a 
multifaceted connection with power relations. The power resulting from 
the translations of great works by great translators encourages other 
less-competent translators to use the same type of alienating language, 
making the audiences accept the discourse that they are involved in and 
think that they are experiencing an extraordinary phenomenon. The 
strangeness of the voice is thus connected with authority, which is used 
sometimes to justify the complicated and at times incomprehensible 
language in some Persian translations. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
New literary theories have been regarded as irreconcilable with the 
tradition literary criticism in Iran and at times are considered highly 
complicated and ambiguous. While literary theories by nature might, to 
a degree, be difficult to understand, it seems that translations of works 
of literary theory have added to their complexity. ‘Voice’ in translation, 
as one of the most fundamental components, has been of great 
importance to theorists and critics. By changing the voice, or sometimes 
elevating it, the translator can make a text more difficult to understand 
for the general audience and thus make it more exclusive and add to the 
authority of the discourse in a specific field. 
 
2. Theoretical Framework 
Of different theories analyzing the relation between voice in translation 
and power, the theory of discursive presence offers great applicability. 
One of the greatest instances of the discursive presence of the 
translator can be identified in the omissions and additions they make. 
The main ideas in this theory have been used in the present article to 
analyze some important works of translation into Farsi.  
 
3. Methodology 
Though interconnected, “translation criticism” and the “appraisal of the 
quality of translation” are different in significant ways and it is necessary 
to consider the distinction between the two in translation studies. While 
the “appraisal of the quality of translation” compares and contrasts the 
source language and the target language, “translation criticism” falls 
more within the field of literary criticism and evaluates the functions 
and impact of translation on the target culture. The overarching aim of 
the present study is to critically examine translation and discuss the 
influence it has in both the target language and target culture. Appraisal 
of translation lies more in the field of linguistics whereas translation 
criticism belongs to the field of literary criticism and cultural studies. 
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Abstract 
This paper discusses the role of translated works in the foreignization of 
the discourse of literary theory in Iran. New literary theories have 
encountered occasional objections. These theories have sometimes 
been accused of being alien to our tradition of literary criticism and 
sometimes of being meaningless ambiguity and complication. In 
addition to the natural complication of literary theories and the 
prerequisite knowledge of other fields – which makes their 
understanding even more difficult – translations have occasionally 
contributed to this difficulty. The ‘voice of translation’, as one the basic 
components, has always been a matter of importance to theorists and 
critics, some of whom believe that the translator can exclusivize and 
specialize a discipline of knowledge by deviating from the voice of the 
source text and by elevating the level of translation higher than the level 
of the general audiences’ understanding. In this way, translators can 
increase the discursive authority of that discipline. By presenting some 
examples of Persian translations of literary theory, we will show how 
elevating the target voice above the source voice can result in discursive 
dominance and wielding power over the audiences and, eventually, 
their subjugation to the discourse.   
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Kings displays a national identity by creating a discursive construct and 
providing a meaning for its identity through images, the cognitive 
system, society, social signs and rituals and the protagonists’ opposition 
to the antagonists.  
 
5. Conclusion 
A study of the corporeality of the Household of Sam shows that the 
body in this household is closely related to the concept of the class-
based body. The reproduction of military power, protecting the status of 
pahlevan, keeping aloof from political power, resisting despotism, 
controlling social tensions and defending the country are among the 
main social and physical functions of this household. Their body 
represents the social nature of Iranian arteshtars and contributes to the 
reproduction and development of culture and the king’s power. The 
heroes interact with the king’s power and serve it and change the 
mythological king-mobed pattern to a king-hero one. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
According to the findings from the sociology of the body, the body of 
arteshtars in Iranian mythology is a class-based body, meaning that the 
mythological arteshtars can be recognized through their nutrition, 
characteristics, inclinations, physical superiority and habits. The Book of 
Kings includes an example of the mythological body discourse, which 
displays the cultural body of Iranians and the Iranian corporeality in 
contrast with that of the other. The Household of Sam is a corporeal 
household and represents different aspects of the class-based body. The 
body of the hero has a social function and system. Their social body has 
some major functions: reproduction of the military power while 
maintaining the status of the pahlevan, maintaining the power 
equilibrium and resisting kings’ despotism (in the story of Kavus), 
controlling social emotions, desires and tumults, and defending the 
country against invaders. 
 
2. Theoretical Framework 
The sociology of the body deals with the concept of corporeality as a 
social, symbolic phenomenon. Bourdieu finds a direct relationship 
between the social body and class and considers the body an 
intermediary between the society and social identity, with the physical 
capabilities of human beings playing a vital role in their status in society. 
These ideas are drawn upon in the present article to examine 
corporeality in the Household of Sam in The Book of Kings. 
 
3. Methodology 
The present article relies on the content analysis. It uses library 
resources to answer the main questions raised in this study and 
examines the relationship between corporeality in mythologies and 
social action.  
 
4. Findings 
In Ferdowsi’s discourse, the body is in a social discourse and is related to 
the nodal point of power. The political body of the heroes in The Book of 
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Abstract 
Bodies are socially constructed in material and cultural worlds. In 
ancient Persian mythology, heroes had material bodies, which shows 
that even in the pre-historical era the body was closely related to social 
class. The present study utilizes the content analysis method, 
documentation, and library resources to analyze the mythical bodies of 
Sam, his son Zal, and his grandson Rostam in Shahnameh. The following 
results were obtained: Warriors do not have ritual bodies but continue 
to live in the bodies of their children. Moreover, the body in the 
household of Sam has natural and supernatural manifestations in 
addressing the demands of the society. The display of the social body in 
this household begins with the participation of Sam in power relations 
at the end of the Fereydoon Era. Last, but not least, the triad of Sam, Zal 
and Rostam is greatly influential in the social and cultural relationships 
of Iranians. Based on the function of their bodies, they could be 
classified as redemption warriors in Persian mythology. 
 
Keywords: Sociology of the Body, Shahnameh, Myth, Household of Sam  
 
 
 
 
                                                           
1. PhD Candidate in Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad  
*E-mail: aliziairan@yahoo.com 
2. Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad 
3. Associate Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad 

 
DOI:10.22124/naqd.2020.13912.1788 

Research Article 



     Literary Theory and Criticism  / 21  

5. Conclusion 
Female self-differentiation occurs in this novel when the main character 
moves into a place exclusively populated by women. In this place, which 
is a matriarchic society dominated by feminine culture without the 
intervention of men in the years following the war, the main character 
of the novel is able to take a spiritual journey and attain a true 
understanding of herself. From a passive individual, she turns into a 
dynamic character and gains her agency by positively affecting the 
environment. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Freud believes that a person can develop a healthy personality if they 
have successfully overcome their dependence on the “other” when 
growing to adulthood. Otherwise, unhealthy dependence and other 
types of personality flaws can be detected in individuals. Feminists have 
applied the same attitude to women’s independence from men and 
believe that for women to prosper and attain self-actualization, they 
need to be independent from men. Mar’ashi’s novel Haras (Pruning) is 
an account of women’s excessive dependence on men and their forced 
differentiation from them following the eruption of the war, which 
results in their independence and actualization of their agency. In this 
article the stages of women’s independence is analyzed based on this 
feminist view. 
 
2. Theoretical Framework 
The feminist theory of self-differentiation, mostly based on 
psychological and existential ideas, emphasizes the necessity of bringing 
about changes in the presumptions of the gender-based culture. In the 
present article, Mar’ashi’s Haras is analyzed based on the main 
components of the feminist self-differentiation. 
3. Methodology  
The present article uses the content analysis method to analyze the 
reasons for and results of women’s independence in Haras. For this 
purpose, feminist ideas from the theory of differentiation have been 
drawn upon. 
 
4. Findings 
Losing all the men who supported her in the eight-year war, the main 
character of the story feels depressed and desperate. She tries to find a 
‘man’ to provide her with support and care. She exchanges her daughter 
with a boy; a decision that makes her leave her family and move to a 
new neighborhood, which is a community of women without men 
where she attains happiness, independence and self-confidence.  
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Abstract 
Feminists consider the definition of ‘woman’ in the social systems not as 
her real recognition but as the imposed identification of patriarchal 
hegemonic culture. To find a way out, feminists invite women to seek 
‘self-differentiation’ and ‘independence’. From different feministic 
perspectives, the ‘self-differentiation’ theory takes different definitions 
ranging from matriarchy and the single-gender utopia to intuitive 
isolation; however, the goal and meaning of all ‘self-differentiation’ 
theories is to help remove the images and perceived conceptions of 
women, in order for them to achieve the true ontology of their agency. 
Adopting an analytical-descriptive method, this paper examines the 
reasons and results of feminine independence in Mar’ashi’s novel based 
on feminist attitudes. It argues that although the isolation of the women 
in this novel is like an arbitrary punishment or exile, but, at least for the 
main character, Naval, it leads to peace of mind, agency, harmony and 
unity with the universal elements which result from an intuitive journey, 
i.e., the point which is central to self-differentiation theory. 
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5. Conclusion 
In New Wave poetry the poets use the pronoun ‘you’ even when trying 
to express their inner feelings and concerns. This might be interpreted 
as an inclination on the part of the poets toward communication and 
dialogue with the outside world. However, this kind of poetry is 
introverted and existential and has a cognitive nature. In this poetry the 
poets are usually addressing themselves, and when the ‘other’ is 
allowed to enter their solitude it is mostly to make the ‘self’ better 
understood. In rare cases when the poet moves beyond the ‘self’, they 
mostly deal with concepts of freedom, justice and humanity in their 
poetry and ‘you’ has a social and political significance. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
The New Wave poets claim to have created a new capacity in modern 
Persian poetry. Influenced by European modernism and the intellectual 
atmosphere of the 1960s in Iran, New Wave poetry is open to 
ontological interpretations. In the majority of these poems, the poet 
addresses a ‘you’ that lacks any distinctive identity. In the present 
article, the ontological status of ‘you’, addressed by the poet/speaker in 
New Wave poems by poets such as Ahmadreza Ahmadi, Bijan Elahi, 
Hossein Rasael, Parviz Eslampour and Mahmoud Shoja’ee, among 
others, will be studied. 
 
2. Theoretical Framework 
The ideas of existentialist philosophers such as Sartre and thinkers such 
as Levinas and Ricoeur form the theoretical framework of the present 
article. Levinas’ ideas concerning understanding the ‘other’ and its 
relation with ‘I’ as well as Ricoeur’s ideas about the cognitive aspects of  
the ‘self’ are the focus of attention in this study. 
 
3. Methodology 
Adopting a descriptive-analytic approach, this article explores all the 
poetry collections by the most representative New Wave poets (eleven 
pots) to identify all instances of the poets’ use of the second person 
pronoun ‘you’. This ‘you’ has been studied based on textual 
signification, utterances and verbs of motion and cognition so as to 
show the relations between ‘you’, ‘I’, the self and the other through the 
interpretation of cognitive and functional statements. 
 
4. Findings 
The findings of the present study indicate that New Wave poetry is 
mostly about ‘self’. In this poetry ‘you’ constructs a kind of narrative 
identity and enables the poet to achieve a better understanding by 
moving from the ‘self’ to an entity beyond ‘self’. 
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Abstract 
New Wave poetry emerged as one of the trends in contemporary 
Persian poetry in the intellectual atmosphere of the 1960’s. It was 
influenced by modernism and existentialism; therefore, it can be 
classified as self-reflective and subjective. In a world where ‘I’ is placed 
at the center, events and its surroundings, and even the ‘self’ are being 
identified based on subjectivity. Such identification is manifested merely 
through an exterior and dialogic interaction with an ‘other’ who the 
poet addresses as ‘you’. An in-depth ontological analysis of this ‘you’ in 
New Wave poetry indicates that the signifying and referential scope of 
‘you’ as a pronoun is self-referential in most cases, despite its 
manifestations. In other words, ‘you’ has a superficial reference which 
constructs a narrative identity. This enables the poet to provide better 
and more precise conditions to understand his/her personal identity 
within an interior and exterior back and forth movement. However, the 
signifying scope of ‘you’ has been expanded to the ‘other’ as an exterior 
and independent being to complement and make the ‘self’ and its 
surrounding world impersonal. Therefore, addressing ‘you’ as the ‘self’, 
‘sameness’ and ‘other’ has a cognitive nature, and when the poet begins 
to look beyond himself/herself, concepts such as justice, freedom and 
humanity appear in the poems and ‘you’ also signifies politically and 
socially. 
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which might be due to his long stay in the Soviet Union and membership 
of the Communist Party of that country. He openly criticizes capitalism 
and inequality in his poetry. The poetry of Mohammad Ali Afrashteh is 
also politically loaded. He supports the working class and denounces the 
capitalist system. 
 
5. Conclusion 
Socialism, which is a philosophical school of thought serving as the basis 
of some political systems, has attracted numerous followers, among 
which the Tudeh Party of Iran was quite popular with Iranian 
intellectuals in the mid-20th century. Many Iranian poets followed this 
school and relied on its main components to express their ideas. Lahuti 
and Afrashteh were among the most prominent figures of this leftist 
movement who tried to serve this cause in their poetry. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Persian poetry has served as the most popular tool for Iranians to 
express their feelings and ideas about important issues of their lives and 
even the afterlife. No comprehensive research on Iranian art, science 
and culture can be conducted without studying Persian poetry in 
different eras. It should be noted that in Iranian poetry the extent to 
which different issues are dealt with depends on the social, religious and 
political conditions of each era. That is why most Iranian poets in the 
past refuse to directly refer to political and social issues – as compared 
with other common topics – of their time. 
 
2. Theoretical Framework 
The Constitutional Revolution (1906), as the most significant political, 
social and cultural event in the early twentieth-century Iran, became the 
point of departure for many movements and approaches in the above-
mentioned areas while, at the same time, introduced new concepts and 
ideas such as liberty, the parliament, the law, the nation, and the 
franchise to Persian poetry. Moreover, following the 1917 Revolution in 
Russia, some socialist parties were formed in Iran, which greatly 
influenced Iranian literature. In the present article the main ideas 
promoted in the poetry of two proponents of this movement have been 
analyzed.  
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytic approach to discuss 
when and how socialism entered Iran. Using a library-based method, 
socialist concepts that have found their way into the poetry of 
Abolqasem Lahuti and Mohammad Ali Afrashteh have been studied. 
 
4. Findings  
The present study shows that socialist ideas can be seen in the poetry of 
Abolqasem Lahuti more than that of his other contemporary poets, 
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Abstract  
The Iranian Constitutional Revolution (1906) and its outcomes opened 
new doors to the public, and made poets, in particular, address new 
social and cultural themes that were not previously considered to have 
any priority. After the Revolution, the formation of leftist parties as well 
as movements and socialist revolutions, and the emergence of political 
regimes out of these revolutions, which occurred first in Tsarist Russia 
and then elsewhere in the world, influenced Persian literature. In 
addition, socialist slogans were in line with the ideals and needs of some 
of Iranian intellectuals and social and cultural activists, including writers 
and poets. Accordingly, from the Constitutional era onwards, a group of 
poets with inclinations towards, and membership in, left-wing socialist 
parties, began to criticize the status quo with a socialist approach and 
struggled against what was called the manifestations of the Capitalist 
system. These efforts were reflected in their poetry to a remarkable 
extent. In this paper, we, first, study Socialist ideas, principles and 
concepts, and the conditions for their introduction to Iran; then, we 
discuss the reflections of these ideas and concepts in the poetry of  
Lahuti and Afrashteh, two poets who were officially members of a 
Socialist party. Objections to class and wealth gap, equal rights, and the 
defense of the rights of workers and peasants are among the most 
important issues that these poets, using the Socialist terminology, have 
dealt with in their poems. 
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4. Findings 
This approach is clearly different from the Russian formalist approach to 
intertexuality. In the formalist approach the self-sufficiency of the text is 
of great importance, while in the Nitra School the text is the product of 
an interaction between the ‘source text’ and the ‘target text’. Therefore, 
any text carries the discursive and ideological load of the source. 
Popovič finds this process to be more prominent in translation.   
 
5. Conclusion 
Understanding the main concepts of the Nitra School is of great 
importance in understanding formalist approaches to reading texts. The 
ideas of the main theorists of this school were later incorporated into 
the reader-response criticism and textual criticism. These ideas are in 
many ways similar; yet, they have differences. The Nitra School theorists 
developed concepts such as meta-communication, the primary text and 
the secondary text, thus entering into poststructuralist discussions. They 
introduced the concepts of literary education and theory of meta-
communications and paved the way for a different typology of literary 
and artistic texts, which eventually led to the sociology of literary life. 
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system, has had a prominent but largely ignored role among other 
schools. 
 
Keywords: The Nitra School, Cognitive Levels, Literary Communication, 
Reader-Response Criticism, Structuralism 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
By relying on linguistic assumptions and semantic theories, structuralists 
have identified important points concerning perceptions in the 
conceptual domains of texts. The semiotics of literary communication, 
the discursive structure of the text and mental activities and the 
development of meaning by the reader have been discussed in the Nitra 
School, especially by Anton Popovič, as one of its most important 
theorists. The ideas of the Nitra School theorists are mostly studied in 
stylistics, which mainly deals with the cognitive analysis of 
communication in a single text, and in literature, as a comprehensive 
system of communication in semantics. 
 
2. Theoretical Framework 
Discussions opened up by the Nitra School mostly revolve around the 
issues categorized by formalists in 1914. The cognitive levels of 
communication are of great importance to them in understanding 
literary texts. Popovič put forward the concepts of meta-communication 
and inter-textual continuity and contributed to the interpretative-
analytical identity of texts in the Nitra School. In the present article the 
cognitive levels in this school are studied. 
 
3. Methodology  
Adopting the descriptive-analytic method, the present paper studies the 
history of the Nitra School. The fundamental concepts of this school are 
compared with those of other structuralist schools. 
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Abstract 
One of the major topics in the scope of interaction between the reader 
and the text is the level of perception as well as the cognitive, social and 
cultural presuppositions of the author, the text and the audience. Based 
on semantic theory, and relying on the level of focal and language 
prescripts in utterances, structuralists obtained valuable insights in the 
recognition of perception in the conceptual realm of the text. The Nitra 
school and, specifically one of its prominent theorists, Anton Popovič, 
for the first time discussed the semiotics of literary communication, text 
discourse structure, mental activity and meaning processing by the 
reader. The ideas of the Nitra school critics and theorists remained 
ignored in the turmoil of World War I until in the linguistic circles of 
Moscow, Prague and later in France, Germany and the United States it 
emerged in linguistic criticism and reader-response criticism. In the first 
section, this paper introduces the Nitra school and its most important 
concepts in the scope of the text and the reader communication. The 
second section considers the work of some recent theorists who, 
borrowing from this school, have focused on cognitive levels including 
communication, text discourse structure, mental activity processing, and 
saving and recovering data. This study shows that the Nitra school is one 
of the most important schools in the field of stylistics and text analysis 
that with two communication quality analysis approaches in a single 
text, and focusing on literature as a comprehensive communication 
                                                           
1. PhD Candidate in Persian Language and Literature, University of Guilan  
*E-mail: fatemehtaghinezhad@yahoo.com 
2. Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan 
3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan 
 

DOI:10.22124/naqd.2020.13868.1785 

Review Article 



     Literary Theory and Criticism  / 8  

5. Conclusion  
“Pir-e Changi” and “The Juggler of Notre Dame” are similar in terms of 
elements such as theme, characterization and plot. The main characters 
in both stories go through a lot of hardship and finally turn to God and 
spirituality. Thus, both characters fit Maslow’s concept of the self-
actualized peson. The Jungian archetypes make this transition more 
prominent. Pir-e Changi symbolizes the spiritual aspect of the human 
unconscious. And in Anatole France’s story, it is the head of the 
monastery that provides the juggler with the opportunity to move toward 
perfection. 
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satisfaction of God through overcoming his passions and asks whether 
the juggler has been able to attain spiritual excellence. 
 
Keywords: Pir-e Changi, The Juggler of Notre-Dame, Maslow, Self-
actualized Individual, Archetype, Jung 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
“Pir-e Changi” (“The Old Harpist”), one of the best-known stories of 
Rumi’s Masnavi, is similar both in structure and content to France’s “The 
Juggler of Notre Dame”. The present article compares these two works 
based on Abraham Maslow’s humanistic psychology. In both stories, the 
main characters go through crucial stages as a result of events occurring 
throughout their lives, which affect their existential self and make them 
mock the rules and regulations of society. 
 
2. Theoretical Framework 
Mythological criticism, also known as archetypal criticism, relies on the 
ideas of Carl Yung and emphasizes the recurrent universal patterns 
commonly found in most literary works. These patterns have affected 
human thinking and created patterns that symbolize manifestations of 
humanism. Relying on humanistic psychology, the present article offers a 
comparative analysis of “Pir-e Changi” and “The Juggler of Notre Dame”. 
 
3. Methodology 
The methodology in this study is library-based and draws on content 
analysis. Jungian archetypes have been used to compare and analyze the 
two main characters of these two stories in order to offer a model of the 
self-actualized human based on Abraham Maslow’s ideas. 
 
4. Findings  
The main characters in these two stories decide to retire into solitude in 
order to think and pray, an experience that is common among most self-
actualized people. They also both succeed in developing their inner self to 
its full potential and achieve a profound understanding of God. 
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Abstract 
The story of “Pir-e Changi” (“The Old Harpist”) is an tale with a mystical 
theme in the first book of Rumi’s Masnavi. There are a number of 
similarities in terms of form and content between this story and the story 
of “Le Jongleur de Notre-Dame” (“The Juggler of Notre-Dame”) written by 
the great French writer Anatole France. The tale of “Le Jongleur de Notre-
Dame” was adapted from a medieval legend by Gautier de Coincy, a 
French poet who lived in the Middle Ages. The main character of France’s 
story is a juggler named Barnabé who in many ways resembles the old 
harpist, the main character of Rumi’s “Pir-e Changi”. The present article, 
which has been conducted through content analysis, employs Jungian 
archetypes as unconscious motifs to examine and compare these two 
characters to provide a model for the self-actualized individual based on 
the humanistic psychological principles proposed by Abraham Maslow. 
This study also investigates the extent to which the protagonists of the 
two stories comply with the characteristics of the self-actualized 
individual offered by Maslow. Moreover, the paper addresses the extent 
to which the role of society and its governing worldview as an effective 
factor in the psychological development of individuals applies to the 
protagonists of the two stories. Furthermore, the article attempts to 
show the degree to which the old harpist has been able to gain the 
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4. Findings 
In this novel death and solitude are among the common features 
associated with the main characters. The characters’ solitude is 
highlighted by the monologues used in the novel, and, by the end the 
novel, most characters are either dead or expecting death. Freedom of 
choice and meaninglessness of life are also recurrent themes in the 
internal monologues of the main characters of the novel. 
 
5. Conclusion 
Libido and natural instincts are not the main psychological tensions and 
motivations in this novel; however, what Yalom calls the ultimate 
human concerns have been recurrently alluded to throughout the novel. 
The main features of naturalism, such as determinism and positivist 
philosophical viewpoints, cannot be found in this novel. Several 
components of the schools of thought developing after modernism, 
such as postmodernist elements, which are absent in naturalism, can be 
found in Chubak’s Sang-e Sabur. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
As one of the most recent post-Freudian approaches, existential 
psychotherapy, while relying on Freud’s emphasis on the role of inner 
tensions in human ideas and practices, takes a different look at these 
tensions. Freud believes that an individual’s thoughts and actions result 
from their inner contradictory forces, which exist at different levels of 
consciousness, some of which being completely unconscious. In 
existential psychotherapy, understanding the nature of the inner 
contradictions of human beings is never easy. Human concerns are not 
readily available to the psychoanalyst but are rather concealed by 
defense mechanisms such as repression, denial and displacement. 
Existential psychoanalysis assumes these contradictions to be the result 
of the struggle between repressed desires and forgotten traumatic 
memories and our encounter with four ultimate concerns of human 
beings, namely death, freedom, isolation and meaninglessness. In the 
present article, Chubak’s Sang-e Sabour is studied in the light of this 
new approach. 
 
2. Theoretical Framework 
In existential psychoanalysis four main human concerns, i.e., death, 
freedom, existential isolation and meaninglessness, which, unlike in the 
Freudian approach, are not related to the childhood of the individual, 
are the focus of attention. In the present article, the underlying 
concepts of existential psychoanalysis are adopted to analyze the main 
themes in Chubak’s Sang-e Sabour. 
 
3. Methodology 
The present study conducts textual analysis. The recurrent themes of 
death, freedom, solitude and the search for the meaning of life were 
identified in the novel and existential psychoanalysis was applied to 
analyze them.   
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Abstract 
Existential psychotherapy theory, founded by Irvin Yalom, is one of the 
most recent post-Freudian approaches in psychoanalysis. This theory 
detects the root of all human conflicts in four final anxieties, namely, 
facing death as an inevitable fact, recognizing the loneliness of human 
beings, free will and its responsibilities, and noting the absurdity of life. 
Existential psychotherapy adopts Freud’s theory connecting the origin of 
all human thoughts and activities to their inner tensions but provides a 
different perspective on these inner tensions. In this paper, we, first, 
briefly introduce existential psychotherapy theory and describe its 
differences from Freud’s theory of psychoanalysis. Then, using the 
existential psychotherapy theory, and addressing relevant research 
questions, we read Sang-e Sabour (The Patience Stone), a novel by 
Sadeq Chubak that has primary philosophical and psychological topics. 
Further, we propose existential psychotherapy as the primary literary 
school relevant to this novel instead of naturalism that other critics have 
so far associated with this work. In our reading of Sang-e Sabour, we 
show that the novel’s story is formed around these basic human 
conflicts and anxieties. Moreover, we argue that ascribing naturalism to 
this novel is wrong since the novel’s content is in conflict with 
naturalistic determinism and describes the anxieties of free will and its 
responsibilities.  
 
Keywords: Sadeq Chubak, Sang-e Sabour, Existential Psychotherapy, 
Ultimate Concerns, Naturalism 
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